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  جمال نیایشگران ﷒امام سجاد 

  گروه تاریخ اسلام: تحقیق

 احمد ترابى: مؤلف

 
 
 

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

ین کتاب انجام روي ا، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  پیشگفتار
پس از حمد و ثناى خداوند منـّان و درود بـر روان پـاك و مقـدس پیـامبر      

، این بنده امیدوار بـه غفـران الهـى   ، گرامى اسلام و خاندان معصوم و بزرگوارش
به بعد به کسالت شدید کلیوى مبتلا شدم  50از سال ، سید هاشم رسولى محلاتى

شدن در بیمارستان و انجام عمل جراحى با خـود عهـد کـردم    و پس از بسترى 
چنانچه خداى بزرگ بر من منت نهاده سلامت کامل عنایت فرماید با توجـه بـه   
مطالعه و سابقه و تجربه کارى که داشتم به کار تدوین زندگانى پر افتخار سراسر 

شـمه اى از   باشـد تـا از ایـن رهگـذر    . دست زنم ﷕آموزنده ائمه معصومین 
نعمتهاى بزرگ الهى را سپاسگزارى کرده و خدمتى هر چنـد نـاچیز بـه آسـتان     
مقدس موالیان خویش نموده و ذخیره اى اندك براى روز بازپسـین تهیـه کـرده    

  ... باشم
و دخـت   ﷑توفیق الهى نیز یارى کـرد و زنـدگى رسـول خـدا     ، بحمداالله

تـدوین کـرده بـه     75تـا   50را در سالهاى ؛ ﷓ گرامیش حضرت فاطمه زهرا
ولى با پیروزى انقلاب اسلامى و مشاغلى کـه در ایـن راه بـرایم    ، چاپ رساندم

خداى مناّن توفیق خـود  ، با این حال. پدید آمد ادامه کار دچار رکود و وقفه شد
زنـدگانى   را از این بى مقدار سلب نفرمود و با همه مشاغلى که داشتم به تـدوین 

و امـام حسـن و امـام     ﷒حضرت امیر المومنـان   -سه معصوم بزرگوار دیگر 
  . موفق شدم و این آثار نیز به چاپ رسید ﷔حسین 

حضرت حجۀ ، در این خلال دوست پرتلاش و ارجمند و دانشمندان گرانمایه
و شیعه در وجـود   که خدمت به فرهنگ اسلامى، الاسلام و المسلمین آقاى الهى

ایشان از مرز وظیفه گذشته به سرحد عشق رسیده است در سفرشان بـه قـم بـه    
بـا ایـن حقیـر دیـدارى داشـتند و از روى      ، مناسبت برگزارى سمینار دارالقرآن
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خـدمت در گـروه تـاریخ اسـلام بنیـاد      ، کرامت نفس و عنایت خـاص خـویش  
. اعت پیشنهاد فرمودنـد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى را به بنده بى بض

رضوى مشرف شدم و از نزدیـک    پس از آن در سفرى به مشهد به آستان قدس 
آن عزیـزان را اعـوان و   ، با اعضاى محترم گروه تاریخ اسلام آشنایى پیدا کـردم 

و بـه پـذیرفتن دعـوت جنـاب     ، انصار خوبى براى همکارى در این زمینه یافتم
گـروه تـاریخ بـه پیشـنهاد     . و دلگـرم شـدم  آقاى الهى سلمّه االله تعـالى تشـویق   

 ﷕دست به کار تهیه مقدمات تدوین زندگانى بقیـه ائمـه معصـومین    ، اینجانب
  . گردید

همکاران محترمى نیز ماننـد جنـاب حجـۀ الاسـلام آقـاى      ، در میان جمع ما
 به تدوین، خداپرست دام توفیقه بودند که پس از تهیه و تنظیم فیشهاى مورد نیاز

و تاءلیف آنها با سبک و شیوه اى که مد نظر مشغول شدند و در این راه زحمات 
  . شکر االله سعیه المشکور -فراوانى کشیدند 

متاءسفانه به خاطر گرفتاریهاى ایشان و نوساناتى که در کار پیدا شد مجـددا  
ادامه کار دچار وقفه شد تا این که خداى سبحان نعمت غیر مترقبه دیگرى را بـه  

حجۀ الاسـلام جنـاب آقـاى ترابـى     ، ارى ما فرستاد و نویسنده توانا و ارجمندی
بخـوبى و    و الحق با قلم شیوا و توانمند خـویش  ، انجام این مهم به عهده گرفتند

کتابى را که در دست و پیش رو داریـد  ، بیش از حد انتظار از عهده کار بر آمدند
خداونـد بـر   . ش قـرار دادنـد  تاءلیفات کرده و همه ما را مرهون زحمـات خـوی  

و توفیق بهرورى و استفاده از آن را به همـه مـا عنایـت    ، توفیقات ایشان بیفزاید
و همچنان ما را تا پایان کار موفق و مشمول عنایات خاصه خویش قرار ، فرماید
  . دهد

  سید هاشم رسولى محلاتى 
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  شمسى  73اردیبهشت ماه  31
  قمرى  1414مطابق با عید قربان 
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  مهمقد
چهارمین پیشواى شیعه و ششمین ، ﷒حضرت على بن الحسین ، امام سجاد

آفتاب عصمت است که در بحرانى ترین شرایط تاریخ اسلام عهده دار امر امامت 
گردید و قافله اهل ولایت را از ظلمات دوران حکومت بنـى امیـه بـه سـلامت     

  . شتعبور داد و شیعه را از اضمحلال و نابودى مصون دا
در روزگارى که همه صداها خـاموش شـده بـود و امویـان دارهـایى را کـه       
برافراشته بودند همچنان برپا نگاه داشته و بر تعداد آنها مى افزودنـد و خونهـاى   
مطهرى را که ریخته بودند نمى شستند تا درس عبرتى باشد براى همه آنـان کـه   

  !هنوز نفسى در سینه دارند و زمزمه اى زیر لب
  . در چنین روزگارى قافله سالار راهیان نور شد ﷒امام سجاد ، آرى

  نداى حقیقت را بر فـراز منبـر جـدش    ، وقتى نگذاشتند که در روشنایى روز
عالى ترین رموز دینـدارى و  ، در دلهاى شب با دعا و نیایش، رسول االله بازگوید

صحیفه اى از ، شبانه اش و با راز و نیازهاى. حق جویى را به یارانش ابلاغ کرد
، معارف و رهنمودها و عبرتها و درسها تدارك دید و با سـجده هـاى طـولانیش   

  . قیامها را شکل بخشید
زمانى که دشمن اجازه نداد او در میان یارانش و در جمع پیروانش حضورى 

آن حضرت با خلوت خویش جمع امویان را متشتّت ، بایسته و علنى داشته باشد
  !مش آنان را برهم زدساخت و آرا

او براستى محراب نیایش را به میدان رویارویى با سیاستها و تبلیغات و تعالیم 
امویان مبدل ساخت و از دعا که نرمترین شیوه گفتـارى اسـت حربـه اى برنـده     

  . علیه دشمنان دین و منکران ولایت پدید آورد
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با چنـان   -اریخ ظالمانه ترین و بى رحم ترین دادگاه ت -او در مجلس یزید 
بـراى    دفاع کرد که طنین سـخنانش  ، شهامت و شجاعتى از حریم شهیدان کربلا

  . همیشه در گوش زمان باقى ماند
در آن مجلس و نیز در بقیه عمر خویش به اثبات رسـانید کـه در   ، امام سجاد

شـجاعت و محبوبیـت اجتمـاعى چونـان اجـداد      ، فصاحت، بخشش، حلم، علم
  . ق استسرآمد خل، طاهرینش

همه دردها و رنجهایى کـه  ، از آن پس هر گاه صدایش به نیایش بلند مى شد
دوبـاره  ، از سوى غاصبان خلافت و دشمنان ولایت بر خاندان عصمت رفته بـود 

  . مجسم مى گردید
ــام توحیــدى رســول خــدا   ــواى گــرم دعاهــایش پی و صــلابت  ﷑در ن

سـالار  ، ﷒و مظلومیتهاى حسـین   ﷒بن على امیرالمومنین و رنجهاى حسن 
  . موج مى زد، شهیدان کربلا

رسـاله حقـوق آن   ، در عصر حقوق پایمال شده انسانیت و شـرافت و دیانـت  
مایه پند و درس آموزى همه آنان شد که تـا همیشـه تـاریخ در اندیشـه     ، گرامى

  . تدوین حقوق انسانند
راب بلند به نیاز عرفان و شناخت ابعـاد وجـودى   در ساحت این مح، و اکنون

در ، بدان امید که مائـده امـدادهاى حـق   ، آن زینت بخش تقواپیشگان مى نشینیم
  . این مسیر یارى و توانمان بخشد

در این مقدمه لازم به یاد است که تحقیق بخش مهمـى از منـابع ایـن کتـاب     
اسـت و سـپس بـر     توسط گروه تاریخ بنیاد پژوهشهاى اسلامى صورت گرفتـه 

اساس آن پژوهشها حجۀ الاسلام آقاى محمد خداپرسـت جـزوه اى را تـدوین    
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کرده اند که پس از ویرایش علمى و ادبى و حذف و اضـافاتى چنـد بـه شـکل     
  . حاضر در منظر شما قرار گرفته است

ضمن تشکر و تقدیر از دانشمند گرانمایه جناب حجـۀ الاسـلام آقـاى سـید     
در ایـن   ﷒ه طراح اصلى کار تدوین زندگى معصـومین  هاشم رسول محلاتى ک

، از درگـاه خداونـد  ، بنیاد بوده اند و بر روند کار نظارت و راهنمایى داشـته انـد  
کننـدگان در    توفیق و سعادت براى همـه پژوهنـدگان معـارف دینـى و تـلاش      

  . یمراستاى نشر معارف اهل بیت و تعالى فرهنگى جامعه اسلامى را آرزومند
  احمد ترابى 
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  اجمالى از ولادت تا شهادت: فصل اول
  ﷒ولادت على بن الحسین 

این است که  ﷒زین العابدین ، در تاریخ ولادت امام سجاد، مشهورترین نقل
هجرى قمرى دیده به  38پنجم شعبان المعظم سال ، آن حضرت در روز پنجشنبه

  . جهان گشوده است
معروفترین و صحیح ترین نظر شـناخته   38آن گرامى جز سال  در سال تولد

 )4( 35و حتـى   )3( 36و  )2( 37برخى از مورخان و محدثان به سـال   )1(، مى شود
  . اشاره کرده اند

  . در روز و ماه ولادت آن امام دو قول وجود دارد
پنجم شـعبان را تـرجیح داده   ، بیشتر مورخان چنان که یادآور شدیم پنجشنبه

  )6(. و برخى دیگر جمعه یا یکشنبه نیمه ماه جمادى الاولى را برگزیده اند )5(. ندا

  مکان ولادت
  )7(. زادگاه امام سجاد را مدینه دانسته اند، به اتفاق، همه منابع حدیثى و روایى

حتـى  ، برخى نویسندگان مانند ابن جریر طبرى امامى در کتاب دلائل الامامه
در آن متولد شده اشاره کرده انـد و گفتـه انـد کـه آن      به خانه اى که امام سجاد

  )8(. قدم به جهان نهاده است ﷓حضرت در خانه فاطمه زهرا 
و یـا   37یا  38این است که اگر سالهاى ، آنچه براى محققان منشا تردید شده

را سالهاى ولادت آن گرامى بدانیم این سالها مقارن بوده است با جنگ جمل  36
بنابراین حسین بـن علـى و همسـر    ، و خاندان وى در عراق ﷒ضور على و ح

  )9(! وى نمى توانسته اند چنین سالهایى را در مدینه باشند
، چه این که سالهاى یـاد شـده  ، ولى این اشکال بآسانى قابل پاسخگویى است

راى مقابله و فرزندان او ب ﷒سالهاى بحرانى و پرکشمکش بوده و حضور على 
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، با اصحاب جمل صورت گرفته است و بعید نمى نمایـد کـه در چنـین شـرایطى    
همسرش را در مدینه گذاشته باشد تا در میان خویشاوندان  ﷒حسین بن على 
  . را به دنیا آورد -على بن الحسین  -فرزند خود ، و با آرامش کامل

  کنیه و القاب
  : این کنیه ها یاد شده است، ﷒براى امام زین العابدین 

و ابوالقاسم  )14(ابوعبداالله ، )13(ابوالحسین ، )12(ابوبکر ، )11(ابومحمد ، )10(ابوالحسن 
)15( .  

  مشـهورترین کنیـه آن حضـرت نخسـت ابوالحسـن و سـپس       ، در این میـان 
  . ابومحمد است

  : و اما القاب آن گرامى چنین است
 )20(، قدوة الزاهدین )19(، ذوالثفنات )18(، سجاد )17(، بدینسیدالعا )16(، زین العابدین

 )25(الزکـى   )24(، منار القـانتین  )23(، زین الصالحین )22(، ینمؤمنامام ال )21(، سیدالمتقین
  )27(. و سید المجتهدین )26(، الامین

  . سجاد و زین العابدین مى باشد، مشهورترین القاب آن حضرت

  پدر و مادر
مـى   ﷒سید الشهداء  ﷒امام حسین بن على : ﷒امام سجاد  پدر ارجمند

 )28(دانسته اند  ﷒برخى زین العابدین را بزرگترین فرزند حسین بن على . باشد
 -شهید کـربلا   -ولى از بیشتر منابع تاریخى چنین استفاده مى شود که على اکبر 

از وى سـن کمتـرى داشـته     ﷒بوده است و امام سجاد بزرگترین پسر خانواده 
  )29(. است و بر این اساس زین العابدین را على اوسط نامیده اند

 -آخرین شـاه ساسـانى    -دختر یزدگرد ، شهربانو، مادر بزرگوار آن حضرت
وى طى فتوحات شهرهاى ایران به دست مسلمانان اسـیر گشـت و از   . مى باشد
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بـه  ، آزاد گردیـد  ﷒ه برده شد و در پرتو حمایـت امیرالمـومنین   ایران به مدین
در آمد و افتخار یافت تا مادر امام زیـن العابـدین    ﷒همسرى حسین بن على 

  . باشد و نهُ امام معصوم از نسل او پدید آمد ﷒
  : فرمود   سفارش ﷒درباره او به فرزندش حسین  ﷒على 

، خوب محافظت و نگاهدارى کن و به او نیکى نمـا  -شهر بانو  -از همسرت 
چه این که در آینده اى نزدیک براى تو فرزندى خواهد آورد کـه بهتـرین اهـل    

  )30(. زمین خواهد بود
در چه سالى دیده به جهان گشوده و در چه سنى به همسرى ، این که شهربانو

و پس از آن چند سال با آن حضرت زندگى کرده ، در آمده ﷒حسین بن على 
  . مورخان و محدثان نظر قاطعى را ثبت نکرده اند، است

نکته اى که بیشتر تاریخنگاران یادآور شده اند این است که وى دختر یزدگرد 
پـدرش  . قبـاد ، انوشیروان، هرمز، پرویز: بوده است و نیاکان پدرى او عبارتند از

ساسانى است که با فتوحات اسلامى سلسله آنان منقرض گردیده آخرین پادشاه 
یاد کرده اند به موارد  ﷒از جمله نامها و القابى که براى مادر امام سجاد . است

  : ذیل مى توان اشاره کرد
 )36(، سـلامه  )35(، غزالـه  )34(، سـلافه  )33(، شـاه زنـان   )32(، شهربانویه )31(، شهربانو

 )43(، خلـوه  )42(، حرار )41(، جهان شاه )40(، شهرناز )39(، جهان نویه )38(، بره )37(، خولد
  )46(. و مریم )45(فاطمه  )44(، ام سلمه

آن بانوى گرامى که افتخار مادرى ولى خدا و زینت عبادتگران را بـه دسـت   
با فاصله اى بسیار انـدك جهـان   ، پس از ولایت فرزندش، آورده بود سوگمندانه

د گفت و على بن الحسین در دامان دایه اى پرورش یافت که هماره او را را بدرو
  )47(. مادر صدا مى زد
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برخى مورخان گمان کرده اند مادر امام سجاد در واقعه کربلا حضور داشته و 
به همسرى زبیـد در آمـده و از او صـاحب     ﷒پس از شهادت حسین بن على 
  )48( .فرزندى به نام عبداالله شده است

در بیمـارى   ﷒مادر امام سـجاد  ، ولى چنان که مسعودى و دیگران گفته اند
پس از وضع حمل وفات یافته است و زبید با کنیزى ازدواج کرده که دایـه امـام   

و چه بسا همین  )49(. بوده و آن حضرت وى را مادر مى خوانده است ﷒سجاد 
چون ابن سعد شده است که گمان کنند شهربانو در  امر مایه اشتباه تاریخنگارانى

واقعه کربلا حضور داشته و از آن پس به همسرى غلامى با نـام زبیـد در آمـده    
  !است

  امام سجاد، ابن الخیر تین
را با آن مى خواندند ابن الخیرتین است و  ﷒یکى از نامهایى که امام سجاد 

نسـل  ، در میان عرب«: ه رسول خدا کهعلت این نامگذارى سخنى است مستند ب
  »)50(. فارسیان نمونه اند، قریش و در میان غیر غرب

مى  ﷒على بن الحسین ، ضمن برشمردن فضایل امام سجاد، ابوالاسود دئلى
  : گوید

ــم   ــرى و هاش ــین کس ــا ب   و ان غلام

)51(لاکــرم مــن نیطــت علیــه التمــائم      
  

   
سل هاشـمیان و از سـوى دیگـر بـه نسـل      پسرى که از یک سوى به ن؛ یعنى

گرامى ترین و با کرامت تـرین  ، منسوب مى باشد -کسرى  -فرمانروایان فارس 
  )52() تا از گزند چشم تنگان ایمن بماند(فرزندى است که بر او بازوبند بسته اند 

به هر حال قراین تاریخى و مدارك روایى نشان مى دهد که مادر امام سـجاد  
  )53(. انویى ایرانى و بزرگزاده بوده استب ﷒
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  همسر و فرزندان
با توجه به فرزندان زیادى که براى ایشـان یـاد کـرده     ﷒امام زین العابدین 

، تنها یکى از ایشـان ، اما در میان این همسران، همسران متعددى داشته است، اند
کنیزانى بودنـد  ، راناز طریق عقد دائم به همسرى آن حضرت در آمده بود و دیگ

که به وسیله حضرتش خریدارى شده و افتخار یافته بودند که از آن امام فرزندى 
  . داشت باشند

، در آمده اسـت  ﷒تنها همسرى که از طریق عقد دائم به ازدواج امام سجاد 
  . مى باشد - ﷒امام حسن مجتبى  -ام عبداالله دخترِ عموى بزرگوارش 

در ، بداالله از زنان بافضیلتى است کـه در بسـیارى از افتخارهـاى معنـوى    ام ع
از آن جمله این کـه وى هـم دختـر امـام و هـم      . عصر خویش یگانه بوده است

  . همسر امام و هم مادر امام مى باشد
و  )54(دو نسـل امامـت را بـه هـم پیونـد داد      ، همسرى ام عبداالله با امام سجاد

و خط امامـت   )55(نام گرفت » باقر العلوم«فرزندى بود که یگانه ، نتیجه این پیوند
  . را تداوم بخشید

، )57( 16 )56( 15اما تعداد فرزندان امام سجاد در کتابهـاى تـاریخى و حـدیثى    
  . فرزند پسر و دختر یاد شده است )59( 20و حتى ، )58( 17

  : ورده استرا این گونه آ ﷒نام فرزندان امام سجاد ) ره(شیخ مفید 
کـه مـادر وى ام عبـداالله دختـر امـام      ) ﷒باقر العلوم ، ابوجعفر(محمد  - 1

  . بوده است ﷒حسن مجتبى 
  عبداالله - 2
  حسن - 3
  . که مادر اینها ام ولد بوده است، حسین - 4
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  زید - 5
  . که مادر آن دو نیز ام ولد مى باشد، عمر - 6
  حسین اصغر - 7
  لرحمانعبدا - 8
  . بوده اند» ام ولد«سلیمان که هر سه از یک مادر  - 9

  محمداصغر - 10
  . »وى را کوچکترین فرزند امام سجاد دانسته اند«على  - 11
  . بوده اند» ام ولد«خدیجه که با على از یک مادر  - 12
  فاطمه - 13
  علیه - 14
  )60(. ام کلثوم که مادر هر سه آنان ام ولد مى باشد - 15
مورد اشاره برخى دیگـر از مورخـان   ، چه شیخ مفید در این زمینه یاد کردهآن

  )61(. نیز قرار گرفته است
داراى اعقاب و نسلى نبوده اند و یا  ﷒بسیارى از فرزندان على بن الحسین 

  . در تاریخ از نسل آنان چیزى ثبت نشده است
را تنها از طریـق   ﷒ استمرار نسل امام سجاد، ابن عنبه نسب شناس معروف

، زید شـهید ، عبداالله، ﷒شش تن از فرزندان آن حضرت به نامهاى محمد الباقر 
و ابن قتیبه در این زمینـه   )62(. حسین اصغر و على اصغر دانسته است، عمراشرف

یـاد  عبداالله و على بن على بـن الحسـین   ، زید، ﷒تنها از محمد بن على الباقر 
  )63(. کرده است

عالم ترین و شریف ترین فرزند ، با فضیلت ترین، در میان فرزندان امام سجاد
  . و سپس زید بن على دانسته اند ﷒را نخست امام باقر 
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  : چنان که از محمدبن منکدر نقل کرده اند
هیچ کس را ندیدم که در فضیلت با على بن الحسین برابرى کند مگر زمانى «
  »)64(. مواجه شدم ﷒ه با فرزندش محمدالباقر ک

و اما زیدبن على بن الحسین کنیه اش ابوالحسین و یا ابوالحسن و معروف بـه  
  . زید شهید است

هجـرى   122هجرى قمرى دیده به جهان گشود و بـه سـال    79وى در سال 
یوسف  قمرى در عصر خلافت هشام بن عبدالملک مروان به فرمان او و به دست

  . بن عمر ثقفى به شهادت رسید
بسیار جدى و صریح بـود و  ، او در مبارزه علیه دستگاه مستبد خلافت اموى

، )65( ﷒و امام صـادق   ﷒در عین اعتقاد و اذعان به امامت و ولایت امام باقر 
  . قیام مسلحانه علیه دستگاه اموى را وظیفه خود مى دانست

عالیتهاى سیاسى زید در کوفه بود و در همان منطقه قیام کـرد و  مرکز اصلى ف
  . به شهادت رسید

در علم و دانش نیز شخصـیتى والا داشـت و   ، زید علاوه بر مبارزات سیاسى
ابوخالد واسطى کتابى را نام الفقه به وى نسبت داده است که اگـر ایـن انتسـاب    

  )66(. درست باشد نخستین کتاب فقهى به شمار مى آید

  ﷒رسالت دینى و اجتماعى امام سجاد 
در حقیقت ، ﷒هدف اصلى و نهایى از تحقیق و کاوش در زندگى معصومین 

شناخت مواضع دینى و اجتماعى و معرفت پیامها و درسها و شیوه عملى ایشـان  
ر امام یعنى هـدایتگ ، زیرا امام یعنى جلودار قافله صالحان به سوى ارزشها. است

و کسانى مى توانند اهل ولایـت و رهپـوى مسـیر صـلاح و     . خلق به سوى خدا
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هدایت باشند که نخست پیشواى خود را آن گونه که باید بشناسند و بـر اسـاس   
  . وى را الگوى عملى و اعتقادى خود قرار دهند، شناخت و معرفت

، عىاجتمـا ، اخلاقـى ، مهمترین بعد این شناخت را در زمینه پیامهاى اعتقادى
امـورى  ... کنیـه و لقـب و  ، سیاسى و عبادى باید جستجو کرد و اما شناخت نـام 

است که جنبه مقدماتى دارد و رهگذرى است براى رسـیدن بـه شـناخت هـاى     
  . اصلى و بنیاد دینى که باید الگو و برنامه عمل و عقیده قرار گیرد

مام سـجاد  در فصل آغازین این کتاب و در بررسى اجمالى زندگى ا، اکنون ما
دریغمان آمد که حتى اشاره اى هم به موضوع اصلى ) از ولادت تا رحلت( ﷒

زیرا بیم آن مى رود کـه سـاده اندیشـانى گمـان کننـد      . این تحقیق نداشته باشیم
، شناخت زمـان ولادت «: خلاصه شده است در ﷒شناخت زندگى امام سجاد 

  !و بس» ... سران و فرزندان وهم، نام پدر و مادر، مکان ولادت
دقیقا در راستاى شـناخت ابعـاد اصـلى    ، بدیهى است که فصلهاى آینده کتاب

نظر بـه ترسـیم اجمـالى    ، مى باشد و چون در این بخش ﷒زندگى امام سجاد 
  . به همین تذکر و یاد بسنده مى کنیم، بیوگرافى آن حضرت است

  شهادت
و نمونه صبر شکیبایى و مظهر آمیختگى علـم و   اسوه زهد و تقوا، امام سجاد

حلم پس از ایفاى وظیفه الهى خود و حفظ ارزشهاى دین و پاسدارى از تشـکل  
هجـرى قمـرى بـه     95در سال ، اجتماعى -شیعى در سخت ترین ادوار سیاسى 

  . لقاى پروردگار و وصال معبود خویش شتافت
گفته  )69(هجرى قمرى  96 و )68( 95 )67(، 94در تاریخ وفات آن حضرت سال 

هجرى قمرى  95شده است ولى پیشینه دارترین و معتبرترین نقل مربوط به سال 
  . مى باشد
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 100و  )72(، 99 )71(، 93 )70(، 92برخى مورخان به سالهاى ، البته جز این نقلها
  . نیز اشاره کرده اند )73(

 - ﷒مـام سـجاد   اگر نقل مشهور را در سال ولادت و نیز رحلت ا، بنابراین
عمر شریف وى هنگام وفـات  ، ملاك قرار دهیم -قمرى  95هجرى و  38سال 

دو سال آن مقارن با روزگار خلافت علـى بـن ابـى طالـب     . سال بوده است 57
و  - ﷒حسن بن علـى   -و ده سال آن در دوران امامت عموى گرامیش  ﷒

سـال آن بـه دوران    34بوده و ، ﷒ین بن على ده سال در روزگار زعامت حس
  . امامت خود آن حضرت اختصاص داشته است

بیشـتر  . و اما آرا در زمینه ماه و روز رحلت آن حضرت نیـز مختلـف اسـت   
و برخـى دیگـر روزهـاى     )74(. نویسندگان روز دوازدهم محرم را متذکر شده اند

ربیـع الاول   14روز ، و نیز نقلى )75(محرم را مطرح کرده اند  25و  22، 19، 18
  )76(. را احتمال داده است

، و چگونگى وفات آن پیشـواى صـالحان   ﷒درباره علت وفات امام سجاد 
ایشان را مسموم سـاخته  ، ولیدبن عبدالملک، عمده تاریخنگاران تصریح کرده اند

  )77(. و آن حضرت در نتیجه همان مسمومیت درگذشته است
امـام  ، هم نوشته اند که هشام بن عبدالملک در روزگار خلافـت ولیـد  بعضى 

  )78(. را مسموم کرده است ﷒على بن الحسین 
زیرا طبیعى است کـه هـر   . تنافى و تعارضى وجود ندارد، اما میان این دو نظر

ریخته شـده   -ولید  -چند برنامه مسمومیت امام سجاد از سوى دستگاه خلافت 
کسـان دیگـرى مجـرى آن    ، ن توسط شخص خلیفه صادر گشته باشدو فرمان آ

زیرا مسایل سیاسى و اجتماعى و همچنین محبوبیت . برنامه و فرمان خواهند بود
هرگـز بـه   ، در میان مردم و معروفیت وى به علم و زهد و تقـوا  ﷒امام سجاد 
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حضرت رویـارو  حاکمان این جراءت را نمى داده است که به طور مستقیم با آن 
  . شوند و به ستیز برخیزند و یا زمینه هاى قتل وى را به طور علنى فراهم آورند

ولید   بعید نمى نماید که هشام بن عبدالملک به دستور بردارش ، بر این اساس
مرتکب چنین جنایتى شده باشد و ولید و هشام هر دو کشنده امام سـجاد بـوده   

  . باشند

  ﷒مدفن على بن الحسین 
در قبرسـتان بقیـع    ﷒کنار امام حسن مجتبـى   ﷒بدن مطهر زین العابدین 

  )79(. مدفون گشت
قطعه زمین کوچکى است که بسیارى از بزرگان اسلام را در خود جـاى  ، بقیع

امـام زیـن   ، ﷒امام حسـن مجتبـى    -از آن جمله چهار امام شیعه . داده است
و جـز  . مى باشد - ﷒و امام جعفر صادق  ﷒امام محمد باقر ، ﷒العابدین 
، و فاطمـه بنـت اسـد    - ﷑عمـوى پیـامبر    -عباس بن عبـدالمطلب  ، ایشان

 ﷑بسیارى از صحابه رسول خدا ، ام البنین، ﷑همسران و فرزندان پیامبر 
  . و شهداى بدر نیز در بقیع مدفون مى باشند

به تجلیـل و آبـادى   ، مسلمانان و شیفتگان اسلام و اهل بیت، در گذشته زمان
حرم و بارگاهى بنا کرده ، این مکان همت گماشته و براى هر یک از این بزرگان

  . بودند
 ـ 1344وهابیان در شوال ، اما سوگمندانه ن آثـار را تخریـب   هجرى قمرى ای

رفتار ناشایسـت وهابیـان و   ، از آن پس! کردند و همه را با خاك یکسان نمودند
حکام حجاز همواره از سوى محافل اسلامى مورد انتقـاد شـدید قـرار داشـته و     

  . دارد
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در این مدت تلاشهاى زیادى صورت گرفت تا شدید وضع اسـفبار بقیـع بـه    
امـا علـى رغـم قولهـاى     . ا پایان یابـد صورت نخستین آن بازگردد و بى حرمتیه
هرگز قدم مثبتى در ایـن راسـتا برداشـته    ، مساعدى که گاه حکام حجاز داده اند

و در حالى که شاهزادگان هوسران و خوشـگذران در مجلـل تـرین    . نشده است
کاخها به سر مى برند و از دشمنان خلق و خدا و بیگانگان و دشمنان اسـلام در  

ى کنند و ثروت و امکانات جهان اسلام را به پـاى غـرب و   آن کاخها استقبال م
مرقد بزرگان اسلام و شایسته تـرین چهـره   ، صهیونیسم بین الملل نثار مى نمایند

چون گورستانى متروك مورد بى مهرى و بى اعتنایى قـرار  ، هاى دینى مسلمانان
  !دارد و شعائر اسلامى مورد سخت ترین بى حرمتیها واقع شده است

  ﷒على بن الحسین  امامت
منصب ، در محرم سال شصت و یک هجرى ﷒پس از شهادت حسین على 

  . منتقل گردید ﷒امامت به على بن الحسین 
و حسـن بـن علـى     ﷒شیعه افتخار یافت که پس از على بـن ابـى طالـب    

، زین العابـدین ، سیدالساجدین، ى وى رازمام رهبر، ﷒و حسین بن على  ﷒
  . عهده دار گشت ﷒امام سجاد 

) هجرى قمـرى  95(تا سال ) هجرى قمرى 61(امامت سیدالساجدین از سال 
  . استمرار یافت

  دوران امامت
. را گونـاگون ثبـت کـرده انـد     ﷒دوران امامت على بن الحسـین  ، مورخان

سـال و   )82( 35سـال و بیشـتر تاریخنگـاران     )81( 34خى سال و بر )80( 33بعضى 
  . راءى مشهور است، چند ماه را یادآور شده اند و همین نظریه اخیر
  )83(. سال دانسته است 20قول ضعیفى هم مدت امامت آن حضرت را 
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؛ این اختلاف بى شک نتیجه اختلاف در سال رحلت امام سـجاد اسـت یعنـى   
زیـرا در ایـن کـه محـرم     ، ضرت است و نه آغاز آنمربوط به پایان امامت آن ح

  . هیچ تردیدى نیست، بوده ﷒هجرى قمرى آغاز امامت زین العابدین  61سال 

  ﷒دلایل امامت على بن الحسین 
  : به محور عمده باز مى گردد ﷒دلایل امامت امامان 

  . لاقى و معنوى برتر آنشایستگیهاى علمى و عملى و فضیلتهاى اخ) الف
و امـام پیشـین بـه     ﷑نصوص معتبر و تصریح از سوى پیـامبر اکـرم   ) ب

  . امامت ایشان
البته محور سومى هم وجود دارد که به نوبه خود شایان توجه اسـت و آن را  
  . تحت عنوان کرامات و معجزات و نمودهاى خارق العاده مى توان بررسى کرد

سه محور هر گاه در مجموع مورد بررسى قرار گیرد و در زندگى فـردى   این
شرافت و فضـیلت و امامـت وى   ، در پیشگاه عقل و منطق، تحقق و تجسم بیابد

پذیرفته خواهد بود و انکار امامت او جز بر اساس هـوى و هـوس و تعصـب و    
  . جهالت استوار نمى باشد

  ﷑تصریح پیامبر اکرم 
  : جابربن عبداالله انصارى روایت کرده است

در  ﷒بودم در حالى که حسین بـن علـى    ﷑من در حضور رسول خدا 
در این میـان  . او را نوازش مى داد ﷑دامان آن حضرت نشسته بود و پیامبر 

  : انب من کرد و فرمودرو به ج ﷑پیامبر 
در آینده پسرى خواهد داشت که نامش را على  ﷒اى جابر فرزندم حسین 

سـیدالعابدین  : مى نهند و چون روز قیامت شود منادى حق از عـرش نـدا دهـد   
  )84(. در این هنگام على بن الحسین وارد محشر مى شود! بپاخیزد
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  : نقل شده است که فرمود ﷑این روایت نیز از پیامبر 
  )85(... و هو الحجۀ و الامام ﷒اذا مضى الحسین قام بالامر بعده على ابنه 

فرزندش على بن الحسین زمام امـور   ﷒پس از دوران امامت حسین : یعنى
  . امامت را عهده دار خواهد بود و او حجت و امام است

  حدیث لوح
ز توسط جابربن عبداالله نقل شده است که به عنـوان حـدیث   حدیث دیگرى نی
  : مضمون آن حدیث چنین است. لوح مشهور مى باشد

پدرم باقرالعلوم به جابربن عبداالله فرمـود بـا تـو    : مى فرماید ﷒امام صادق 
  . کارى دارم و دوستدارم در جایى که غریبه اى نباشد با تو سخن بگویم

  . قاتى میان جابر و پدرم صورت گرفتدر پى این سخن ملا
؛ مى خواهم چیزى درباره لوح بـدانم : به جابر فرمود - ﷒امام باقر  -پدرم 

  . دیده اى ﷓آن لوحى که در دست مادرم فاطمه 
رسـیدم تـا    ﷑به خدا سوگند خدمت فاطمه دختر رسول خدا : جابر گفت
، در این هنگـام لـوحى سـبز   ، را به وى تهنیت گویم) ﷒حسین (ش تولد فرزند

پرسـیدم اى دختـر رسـول    . روشن و خوشبو در دست آن گرامى مشاهده کـردم 
 ؟آنچه در دست دارید چیست! خدا

این لوحى است که از جانب خداوند به پدرم هدیـه شـده   : فرمود ﷓فاطمه 
  . و نام فرزندانم که اوصیاى ایشانند یاد شده است شوهر، نام پدر، است و در آن

من از آن بانوى بزرگوار خواستم تا لوح را به من بسپارد تا از آن نسـخه اى  
  . بردارم و ایشان در خواست مرا پذیرفت و من هم نسخه اى از آن برداشتم

در  آیا حاضرى نسخه ات را با لوحى کـه مـن  : به جابر فرمود ﷒امام باقر 
  ؟اختیار دارم مقابله کنى و تطبیق نمایى
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  . اظهار آمادگى کرد و به خانه رفت و آن نسخه را به همراه آورد، جابر
  . مى خواند و او را از روى نوشته خودش خط مى برد ﷒امام باقر 

  : چنین بود، مطالب نوشته شده در آن لوح
ت از خداوند عزیز و آگاه که به این کتابى اس، به نام خداوند رحمان و رحیم«

! اى محمـد ... نازل شده است -خاتم پیامبران  - ﷑وسیله جبرئیل بر محمد 
من تو را بر همه انبیا برترین بخشیدم و اوصیاى تو را بـر همـه اوصـیا فضـیلت     

مخـزن   -على بن ابى طالب  -حسن را پس از سپرى شدن دوران پدرش ، دادم
خویش قرار دادم و حسین بهترین اولاد نسلهاى نخستین و آخرین اسـت و  علم 

  )86(... زین العابدین خواهد بود و، و پس از وى على. امامت در خاندان اوست
مـورد تصـریح قـرار     ﷒در این حدیث نام یکایک ائمه تا حضرت مهـدى  

  . گرفته است
اقامـه کـرده اسـت و     ﷒ شیخ مفید دلائل متعددى بر امامت سیدالساجدین

ابتـدا   -) ره(مفیـد   -اگـر او  : على بن عیسى اربلى درباره ادله مفید گفته اسـت 
نیازى به سایر ادله نبود و در این باب سخن پیامبر ، حدیث پیامبر را نقل مى کرد

  )87(. کافى بود ﷑

  ﷒تصریح على بن ابى طالب 
  : عبداالله انصارى نیز مى گوید جابربن

به همسرى حسین بن على  -شهربانو  -هنگامى که دختر فرمانرواى ساسانى 
  : فرمود ﷒به فرزندش حسین  ﷒ین مؤمنامیرال، در آمد ﷒

فرزندى نصیب تو خواهد شد که همانندش بر پهنه زمین نخواهـد  ، از این بانو
  )88(. از آن بانو تولد یافت ﷒لى بن الحسین آن گاه ع. بود
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  ﷒تصریح حسین بن على 
  : مى فرماید ﷒امام باقر 

دختـر  ، در کوران مسائل عاشورا قرار گرفـت  ﷒زمانى که حسین بن على 
را فراخواند و نوشته پیچیده شده اى را به وى سـپرد   -فاطمه  -بزرگ خویش 

در این ساعت على بن الحسـین   -ه گونه اى که دیگران شاهد آن صحنه بودند ب
فاطمـه پـس از آن    -آن چنان بیمار بود که همگان او را محتضر مى پنداشـتند  

و آن نوشته اکنـون نـزد   . رسانید ﷒وصایاى پدر را به على بن الحسین ، وقایع
  . ماست

پرسیدم در آن کتاب چه چیـزى   ﷒من از امام باقر : راوى حدیث مى گوید
  ؟نوشته است

سوگند به خدا در آن کتاب همـه  ، آنچه به آن نیازمندند: فرمود ﷒امام باقر 
  )89( !حتى جریمه خراش وارد ساختن به دیگران، حدود و قوانین ثبت است

ت که لازم به یادآورى است که چنین کتابى با چنین جامعیتى از چیزهایى اس
  . تنها نزد امامان وجود داشته است

  : در روایتى دیگر چنین آمده است
، عـازم عـراق گردیـد    ﷒وقتى که حسین بن علـى  : فرمود ﷒امام صادق 

 ﷒کتابها و وصیتهاى خویش را به ام سلمه سپرد و زمانى که على بن الحسـین  
  )90(. ضرت برگردانیدکتابها وصایا را به آن ح، بازگشت

زیرا آنچه به ام سلمه داده ، البته میان این روایت و روایت پیشین تنافى نیست
شده است مى توان غیر از نوشته کتابى باشد که به فاطمه بنـت الحسـین سـپرده    

  . برساند ﷒شده تا به امام سجاد 
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  منحرفان از خط امامت راستین
تنها بخشى از نصوص و احادیث دال بـر  ، دیمآنچه در بخش پیشین یادآور ش

  . مى باشد و تمامى آنها نیست ﷒امامت على بن الحسین 
، چنان که در بخشهاى دیگر ایـن کتـاب خواهـد آمـد    ، علاوه بر این نصوص

خود از دیگر دلایـل منصـب    ﷒موقعیت علمى و معنوى و اخلاقى امام سجاد 
حال جریانهایى پیدا شدند که به انگیزه هاى غیر الهـى و  الهى اوست ولى با این 

با اهداف شیطانى به انحرافها دامن زدند و ذهن گروهـى از مـردم را نسـبت بـه     
  !امامت زین العابدین مخدوش کرده و فرقه هاى منحرف را بنیان نهادند

، فرقه کیسانیه نتیجه همین انحراف عقیدتى و معرفتى است که در جامعه شیعه
شکل گرفت و خطـى را در قبـال خـط     ﷒ارن با عصر امامت زین العابدین مق

  . به وجود آورد - ﷒امامت على بن الحسین  -امامت راستین 
البته این مشکل به همین مورد محدود نشد و بعدهاى فرقـه هـاى دیگـر بـا     

ى دردانگیـز  شعارهاى و انگیزه هاى متفاوت از پیکر جامعه شیعه چون زخمهـای 
  )93(. »واقفیه«و  )92(» اسماعیلیه« )91(، »زیدیه«سربرآودند چونان 

  فرقه کیسانیه
ه کناره گیرى کرد ﷒فرقه کیسانیه کسانى هستند که از امام على بن الحسین 

معرفى کردند  )﷒فرزند امام على بن ابى طالب (محمد حنیفه  و خود را پیروان
محمد حنیفـه دارى مقـام و منصـب     ﷒شدند که پس از حسین على و مدعى 

  . امامت و ولایت است
مطالـب مختلفـى گفتـه    ، در این که چرا این گروه به کیسانیه شهرت یافته انـد 

  . شده است
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ین مـؤمن خـدمتکار امیرال » کیسـان «چون این گروه از یـاران  : برخى گفته اند
در زمره شاگردان محمد حنیفه در آمده  ﷒پس از على بوده اند و کیسان  ﷒

و بر علوم تسلط خاصى یافته و در آیات و احکام نظریات ویـژه اى از او ابـراز   
نامیـده  » کیسـانیه «آنهـا را  ، شده و یارانش با این خصوصیتها جذاب او شده اند

  )94(. اند
اسـت و چـون ایـن     کیسان لقب مختاربن ابى عبیده ثقفى: جوهرى مى گوید

  )95(. آنها به کیسانیه شهرت یافتند، گروه را مختار رهبرى مى کرد
شهرستانى در کتاب ملل و نحل چند شاخه براى این فرقه یاد کرده است کـه  

و روى آورى به محمد حنفیـه مشـترك    ﷒همه آنها در اعراض از امام سجاد 
  )96(. بنانیه و رزامیه، هاشمیه، تاریهمخ، کیسانیه: بوده اند و آنها عبارتند از

سرشناس ترین و محورى ترین چهره هایى که در سطح رهبرى فرقه کیسانیه 
  . نخست محمد حنفیه و سپس مختاربن ابى عبیده ثقفى است، مطرحند

  شخصیت محمد حنفیه
دختـر جعفـربن   ، و مادرش خوله ﷒ین على مؤمنفرزند امیرال، محمد حنفیه

مسلمه از قبیله بکر مى باشد که در جریان جنگ یمامه به اسارت سپاه  قیس بن
  . اسلام در آمده بود

کنیه محمد حنفیه را ابوالقاسم دانسته اند و گفته شده است که نام کنیـه او بـه   
  . تعیین شده است ﷑اشاره رسول اکرم 

را بر شخصى  ﷑نیه پیامبر ابن خلکان حدیثى نقل مى کند که نباید نام و ک
ولى برخى بر ابـن   )97(. نهاد ولى این حکم در مورد محمد حنفیه استثنا شده است

خلکان ایراد کرده اند که هر چند حدیث نبوى صحیح باشـد امـا کسـى کـه بـه      
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نـام و کنیـه اى    مفتخر شده و داشتن چنـین  ﷑داشتن نام و کنیه رسول خدا 
  )98(. است و نه محمد حنفیه ﷒برایش تجویز گردیده مهدى آل محمد 

چه بسا کسانى که گفته اند پیامبر نام و کنیه محمـد حنفیـه را تعیـین کـرده و     
چنین نام و کنیه اى فقط براى او تجویز شده در مصداق اشتباه کرده اند و تا بـه  

مى باشد بـر محمـد حنفیـه منطبـق      ﷒مهدى عمد روایاتى که درباره حضرت 
شرافت و امامت وى را توجیه کـرده و مـورد   ، تا از این طریق کرامت. نموده اند

  . قلمداد نمایند ﷑رسول خدا  تأئید
البته شخصیت محمد حنفیه فاقد امتیاز نبوده است چه این کـه وى در جنـگ   

در جنگ صفین ، ین دلاوریها داشته و بنابر قولىمؤمنامیرالجمل و صفین در کنار 
  )99(. ستوده اند  پرچمدار سپاه آن حضرت بوده است و او را به شجاعتهایش 

سالگى در مدینـه   65در سن ) هجرى قمرى 82یا  81(محمد حنفیه به سال 
  )100(. وفات یافت

  امامت مسئلهو » محمد حنفیه«
ود مدعى امامت براى خویش بوده و یا پـس از  در این که آیا محمد حنفیه خ

آراء ! مرگش کسانى او را متهم به این ادعا کرده اند و فرقه اى تشـکیل داده انـد  
از برخى روایات استفاده مى شود که پس از شهادت حسین . مختلفى وجود دارد

 ﷒شخص محمد حنفیه مدعى امامت شد و با على بن الحسـین  ، ﷒بن على 
  . به نزاع برخاست مسئلهدر این 

  : از زراره نقل کرده است، مرحوم کلینى با ذکر سند
محمـد  ، بـه شـهادت رسـید    ﷒هنگامى که حسین بن على : امام باقر فرمود

تقاضا کرد تا ملاقاتى خصوصـى   - ﷒امام سجاد  -حنفیه از على بن الحسین 
  . با ایشان داشته باشد
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  . قات صورت گرفتملا
  : گفت ﷒محمد حنفیه به على بن الحسین ، در این دیدار
درباره امامت على بـن   ﷑تو خود مى دانى که پیامبر اکرم ! اى پسر برادر

وصیت فرمود وایشـان را بـه امامـت     ﷒ابى طالب و امام حسن و امام حسین 
، به شهادت رسـیده  ﷒اکنون که پدرت حسین بن على منصوب داشت ولى هم 

من عموى تو و فرزند ، در این میان. در زمینه امامت کسى را معرفى نکرده است
از ایـن رو شایسـته اسـت کـه     . هستیم و از نظر سنى از تـو بزرگتـرم   ﷒على 

  !بدانىمنصب امام و رهبرى شیعه از آن من باشد و این حق را براى من 
  : امام سجاد به او فرمود

  از خداوند بیم داشته باش و آنچه حق تو نیست براى خویش  !اى عموى من
تو را نصیحت مى کـنم کـه از نـابخردان نباشـى و در ایـن بـاره خـوب         !مخواه

  . بیندیشى
او پیش ، بى وصیت از دنیا نرفته است - ﷒حسین بن على  -بدان که پدرم 

درباره امامت سفارشهاى لازم را کـرده و عهدنامـه   ، متوجه عراق شود از این که
اى نیز نوشته است و من را جانشـین خـود در امـر قـرار داده و سـلاح پیـامبر       

  . را به من سپرده و اکنون نزد من است ﷑
بنابراین از ادعاى امامت دست بردار که مایه کوتاهى عمـر تـو و گرفتاریـت    

  . خواهد شد
قرار داده است  ﷒تو باید بدانى که خداوند متعال امامت را در نسل حسین 

و اگر براستى از این ناحیه در شک هستى آماده شو تا نزد حجرالاسـود رفتـه و   
  !او را به داورى بگیریم
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در  ﷒این ملاقات میان محمد حنفیـه و امـام سـجاد    : فرمود ﷒امام باقر 
ــام ســجاد ، از ایــن رو(شــهر مکــه صــورت گرفــت  گــواهى و داورى  ﷒ام
  ).حجرالاسود را مطرح ساخت

: امـام سـجاد فرمـود   . هر دو نـزد حجرالاسـود رفتنـد   ، محمد حنفیه پذیرفت
  . بر امامت تو گواهى دهد، بخواه تا اگر تو امامى» حجر«نخست تو از 

د و لب به دعا گشود و از خداوند خواست محمد حنفیه ناگزیر رو به حجر کر
  !ولى دعایش نتیجه اى نداد! امامت وى به سخن آورد تأئیدتا حجر را در 

و امـام و صـاحب    ﷑فرمود اگر تو وصـى پیـامبر    ﷒آنگاه امام سجاد 
سـپس خـود دسـت بـه دعـا      . ولایت بودى بى شک دعایت مستجاب مى شـد 

  : و فرمود برداشت
اسئلک بالذى جعل فیک میثاق الاوصیاء و میثاق الناس اجمعین لما اخبرتنـا  

  . ؟ ﷒من الوصى و الامام بعد الحسین بن على 
یعنى تو را سوگند مى دهم به آن کسى که پیمان انبیا و اوصیا و پیمـان همـه   

امـام پـس از    که ما را آگاه سـازى و بگـویى وصـى و   ، مردم را در تو قرار داد
  ؟کیست ﷒حسین بن على 

گویى که مى خواهد از جایگاهش جدا شود ، به جنبش در آمد» حجر«ناگاه 
پـس  ، وصایت و امامت» گواهى مى دهم که«خداوندا : و سپس از آن شنیده شد

  . است ﷒براى على بن الحسین  ﷒از حسین بن على 
از امـام سـجاد   ، نفیه کـه بـه حقیقـت پـى بـرده بـود      محمد ح، در این هنگام

خویش را برقدمهاى امام ، عذر خواهى کرد و به راه افتاد و بنابر نقلى دیگر ﷒
  )101(. افکند و به ولایت و امامت وى اقرار کرد
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محمـد حنفیـه را مـتهم    ، هر چند برخى خواسته اند تا با استناد به این حدیث
مخدوش شمارند ولى حق این است که اگـر حـدیث در    کنند و شخصیت وى را

پرستش محمد حنفیـه  ، مجموع مورد نظر قرار گیرد و پایان آن نیز ملاحظه شود
در حقیقـت در پـى   ، ناشى از ندانستن بوده و او با طرح مطالـب نخسـتین خـود   

تسلیم شده و امامت امام سجاد ، و آنگاه که حق را دریافته، شناخت واقعیت بوده
  . را پذیرفته است ﷒

مى کند این است که گاه کسـانى بـا ایـن     تأئیداز جمله نکاتى که این نظر را 
پندار که محمد حنفیه امام است نزد او مى آمدند ولى محمـد حنفیـه آنهـا را بـه     

آن حضـرت  ، رجوع مى داد و مى گفت امام -على بن الحسین  -برادرزاده اش 
  . است

دت زیادى در خانه محمـد حنفیـه خـدمت کـرده بـود و      ابوخالد کابلى که م
بر این اعتقاد بود که محمد حنفیه نیز ماننـد پـدر و   ، ارادت خاصى به وى داشت

امام و حجت خـدا درمیـان    - ﷒و امام حسین  ﷒امام حسن  -دو برادرش 
  . خلق است

  : روزى به محمد حنفیه گفتم: ابوخالد مى گوید
سوگند مى دهم که حقیقت را  ﷒ین مؤمنو امیرال ﷑ه پیامبر اکرم تو را ب

آیا تو خود همان امام و حجت خدا که اطاعتش بر همگان واجب  !به من بگویى
  ؟نیستى، است

  : محمد حنفیه گفت
 -امـام سـجاد    -على بـن الحسـین   ، امام من و امام تو و امام همه مسلمانان

  )102(. تاس
  : مى فرماید ﷒در روایت دیگرى امام صادق 
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ابوخالد کابلى نخست قایل به امامت محمد حنفیه بود ولى بارها شاهد بود که 
مـورد  » اى آقـاى مـن  «را با تعبیر یا سیدى  ﷒محمد حنفیه على بن الحسین 

شـخص   و چنین خطـابى از سـوى کـوچکتر نسـبت بـه     «! خطاب قرار مى دهد
  . »بزرگتر صورت مى گیرد

ابوخالد که محمد حنفیه را امام مى پنداشت با مشاهده این موارد با تعجب از 
را با تعبیر یـا سـیدى    -على بن الحسین  -تو پسر برادرت : محمد حنفیه پرسید

  !مورد خطاب قرار مى دهى در حالى که دیگران چنین تعبیرى ندارند
او حجرالاسود ، امامت راستین است ﷒ین على بن الحس: محمد حنفیه گفت

را به شهادت و گواهى طلبید و حجر به امامت او گواهى داد و بر من ثابت شـد  
  )103(. که وى سزاوار مقام امامت است

مى توان دریافت که محمد حنفیه خـود مـدعى امامـت بـراى     ، بر این اساس
او مشـتبه بـوده و چنـین    خویش نبوده است و بر فرض که در مقطعـى امـر بـر    

حق را دریافته و به امامت امام سجاد ، پندارى به او دست داده باشد و در نهایت
  . اقرار کرده است ﷒

مى پنداشتند ، چنان که کسانى چون ابوخالد کابلى و سید حمیرى در آغاز امر
یان امام که محمد حنفیه امام است ولى بعدها بینش صحیح یافتند و در زمره شیع

در مقـام سـوء   ، اما برخى از این توهم و پندار بى اسـاس . در آمدند ﷒سجاد 
بر امامت محمد حنفیه اصرار ورزیدنـد  ، استفاده برآمدند و با انگیزه هاى متفاوت

  !و از وى امامى منتقم ساختند و قائم آل محمد به شمارش آوردند
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  محمد حنفیه و رخداد عاشورا
شخصیت محمد حنفیه را ، ردى که برخى خواسته اند به خاطر آناز دیگر موا

عدم شـرکت او در  ، برده و وى را متهم به جدایى از خط ولایت کنند سئوالزیر 
  . مى باشد ﷒کربلا و عدم همراهى وى با حسین بن على 

بـدون عـذر واقعـى بـوده و     ، شک نیست که اگر حضور نیافتن وى در کربلا
شخص محمد حنفیـه از عـدالت و   ، از دعوت امام را به خود گیرد عنوان تخلف

وثاقت ساقط خواهد بود ولى سخت نخست در همین نکته است که آیـا شـرکت   
 ؟به علت بوده است ﷒نجستن وى در زمره یاران حسین بن على 

براى هر کاوشگرى که گـام در تحقیـق تـاریخ آن عصـر بگـذارد       سئوالاین 
  . خواهد بود مطرح بوده و

او . شخصى به نام مهناّءبن سنان همین پرسش را از علامه حلى داشـته اسـت  
آیا او معتقد به  ؟نظر شما درباره محمد حنفیه چیست: هایى مى پرسدسئوالضمن 

بوده است یا خیر؟ و آیـا کنـاره    ﷒امامت حسین بن على و على و امام سجاد 
و در  ؟عذرى شرعى و موجه بوده اسـت یـا نـه    گیرى او از واقعه کربلا براساس

محمد حنفیه و عبداالله جعفر چه ، صورتى که تخلف او بدون عذرى شایسته باشد
  . وضعى خواهند داشت

بى تردید اصل امامت از ارکان ایمان اسـت و  : علامه حلى در پاسخ مى گوید
حمـد  نبوت و معاد مطرح مى باشد و کسانى چـون م ، عدل، در کنار اصل توحید
برتر و منزه تر از این هستند که بـه اصـل امامـت پایبنـد     ، حنفیه و عبداالله جعفر

و اگر محمد حنفیه در یارى . نبوده و در جرگه افراد فاقد ایمان قرار داشته باشند
به خاطر بیمارى بـوده اسـت و چـه بسـا نمـى      ، شرکت نجسته ﷒امام حسین 

  . جنگ و شهادت منتهى مى شود، سئلهمدانسته است که سرنوشت برادرش به 
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درباره نکته اخیر علامه حلى نظر دارد و مى گویـد بیمـارى   ، مرحوم مامقانى
محمد حنفیه در موقع بازگشت اهل بیت از سفر شـام بـوده اسـت و نـه هنگـام      

از ایـن رو مامقـانى معتقـد    . به سمت مکه و عـراق  ﷒حرکت حسین بن على 
  : شکل این پاسخ بهتر استاست که در حل این م

اولا شهداى کربلا افراد معینى بودند که از آغاز حرکت براى حسین بن علـى  
، به سـمت عـراق   ﷒چهره آنان معلوم بود و ثانیا حرکت حسین بن على  ﷒

بنابراین . ظاهرا عنوان جهاد نداشت تا بر هر مسلمانى شرکت در آن واجب باشد
د محمد حنفیه از واقع امر اطلاعى ندارد به خاطر عـدم شـرکت در   کسى که مانن
چه اینکه افراد دیگرى نیز مانند او در کربلا حضور . متهم نمى شود، چنین سفرى

نداشته اند و این عدم حضور مایه بى عدالتى آنان شمرده نشده است زیرا اسـت  
در ایـن سـفر همـراه او     به آنان تکلیف نکرده بود کـه  ﷒زیرا حسین بن على 
تخلف آنان از امر امام ، همراه نبودن آنان با امام در این سفر، باشید و با این بیان
  )104(. امامت به حساب نمى آید مسئلهو انحراف ایشان از 

در توصیف و مدح محمـد   ﷒حدیثى از امیرالمومنین ، علاوه بر این داوریها
  . حنفیه نقل شده است

  : مى فرماید ﷒لى بن موسى الرضا امام ع
و مـن  : قلـت . ان المحامـدة تـاءبى ان یعصـى االله عزوجـل    : قال امیرالمومنین

محمدبن ابى حذیفۀ و محمدبن ، محمدبن ابى بکر، محمدبن جعفر: قال ؟المحامدة
  )106(. رحمۀ االله علیهم )105(امیرالمومنین ابن الحنفیه 

نـام دارنـد و از معصـیت    » محمـد «چند نفرند کـه   :امیرالمومنین فرمود: یعنى
، محمدبن ابى بکـر ، و آنها عبارتند از محمدبن جعفر، خداوند ابا و اجتناب دارند
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، ابن حنفیه اسـت ) که مشهور به(ین مؤمنمحمدبن ابى حذیفه و محمد فرزند امیرال
  . »خدایشان رحمت کند

حنفیه نسبت داده اند کـه  مطالب دیگرى نیز به محمد ، البته در کتابهاى تاریخ
: مانند این که گفته اند. دلایل کافى و مورد اعتماد درباره آنها نقلها مشهود نیست
  )107(. وى بنا به دعوت یزید به شام رفته و با او بیعت کرده است

بسیارى از مورخان به این گونه نقلها اشاره نکرده اند و چه بسا آن را صحیح 
  . و شایسته نقل نیافته اند

  چگونگى پیدایش کیسانیه
  با بیان این نکته که شخص محمد حنفیه مدعى مقـام امامـت بـراى خـویش     

داشته است این سـوال جـدى مطـرح     ﷒نبوده و سر در خط ولایت معصومین 
مى شود که بنابراین چگونه عده اى به امامت وى اعتقاد یافتند و فرقـه کیسـانیه   

  !را به وجود آوردند؟
ممکن است کسى خود مدعى امامت نباشد ولـى کسـانى بـه امامـت وى     آیا 

  !معتقد شوند
پاسخ این سوال از جهتى روشن و آسان است و از جهت دیگر نیاز به بررسى 

  . اجتماعى آن عصر دارد -زمینه هاى سیاسى 
اصل این که کسى مدعى مقامى نباشد ولـى عـده اى براسـاس انگیـزه هـا و      

امـرى امکـان   ، قایل شـوند ، و مقامها و عناوینى بى پایهبراى ا، توهمهاى خاصى
عیسـى  «: اى خبـر مـى دهـد    مسئلهپذیر است و تاریخ بروشنى از تحقق چنین 

هرگز مدعى مقام الوهیت بـراى خـویش نبـود و خـود را     ، به گواهى قرآن ﷒
  )108(! اما مسیحیان چنین نسبتهایى به او دادند، هرگز فرزند خدا نخواند
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چنـین نسـبتى بـه او    » یهـود «زیر هرگز مدعى نبود که فرزند خداست ولى ع
  )109(! دادند

بنابراین چندان غیر ممکن نیست که محمد حنفیه تا پایان زنـدگیش کسـى را   
به امامت خود دعوت نکرده باشد و ادعاى امامت نداشته باشد ولى منحرفـان و  

ت اولیه محمد حنفیه بـا امـام   سودجویانى وى را بدروغ امام خوانده و از مباحثا
  . سوء استفاده کرده باشند ﷒سجاد 

اما آنچه در این میان شایان توجه بررسى است این است کـه چـه عوامـل و    
اجتماعى در پیدایش این اندیشه هاى انحرافى و ساختگى  -انگیزه هاى سیاسى 
  . دخالت داشته است

  اجتماعى پیدایش کیسانیه -زمینه سیاس 
به طور مسلم آنچه درباره امامت محمد حنفیه از سوى فرقه کیسـانیه مطـرح   

یعنى . مى باشد ﷒شده است مربوط به سالهاى پس از شهادت حسین بن على 
هجرى قمرى هرگز نشانى از کیسانیه یا ادعاى امامت از سـوى   61قابل از سال 

 ـ  پس بسـتر پیـدایش   . محمد حنفیه براى خویش نیست ه کیسـانیه سـالهاى   فرق
روزگـارى کـه   . هجرى قمرى مى باشد 61تاریک و پر تشنج و بحرانى پس از 

تقریبا تمامى نهادها و ارزشهاى دینـى جامعـه بشـدت آسـیب دیـده و بحرانـى       
  !سیاسى و اجتماعى بلاد اسلامى را تهدید مى کرد، اخلاقى، عقیدتى

مـردم  . راثت شده بودمساله خلافت به وسیله معاویه تبدیل به شاهنشاهى و و
بى ، جوانى خوشگذران. نه نظارتى بر دستگاه خلافت داشتند و نه حق اظهارنظر

نسلى که بنیانشان بـر پایـه    -بنى امیه ، تعهد و بى تدبیر بر جامعه حکم مى راند
در همه پستهاى حساس و کلیـدى جامعـه    -دین ستیزى و اشرافیت استوار بود 

  . اسلامى نفوذ یافته بودند
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به عنوان مشخص ترین چهره دینـى و معنـوى زمـان و     ﷒سین بن على ح
  . فرزند پیامبر اسلام در جنگى نابرابر و با شیوه اى سفاّکانه به شهادت رسیده بود

این عوامل در مجموع فضایى آکنده از یـاءس و ناامیـدى را در قلـب مـردم     
لبهایشان کاشته و از سوى پدید آورده و بذر عصیان و طغیان را از یک سو در ق

دیگر ناکامیها و شکستهاى مکرر روحیه انزواطلبـى و آرمانسـازى را در مـردم    
  . تقویت مى کرد

دستگاه خلافت با آغشته ساختن دستان خویش به خون عزیزترین فرزنـدان  
 ـ، خود را فاقد کمترین پشتوانه اجتماعى و دینى مى دیـد  ﷑پیامبر  ن رو از ای

  . براى حفظ خود راهى جز خشونت بى حد نمى شناخت
هجوم لشکر یزید به مدینه و اقدام آنان به قتلها و هتک حرمتهاى (واقعه حرّه 

خـود گـواه   ، و نیز حمله آنان به مسجدالحرام به وسیله سنگها و منجنیقها) بسیار
  . بى باکى بنى امیه در ارتکاب هر جنایت به ساحت دین و جامعه بود

دردهاى نهفته جامعه در جستجوى مجالى است کـه بـروز   ، در چنین شرایطى
تشکیلات و پایگاهى هسـتند  ، یابد و منتقدان و دردمندان در اندیشه یافتن گروه

  . تا در لواى آن عقده هاى خویش را بگشایند
بسیارى از شخصیتهاى واقعى و یا دورغین در چنین شرایطى ظهور مى یابنـد  

  . عهده مى گیرند و رهبرى را به
رهبران راستین باید در ایـن هنگـام رسـالت الهـى خـویش را ایفـا کننـد و        
نیروهاى مردمى را به سوى رهایى از ظلم و استبداد یارى دهند و رهبرى کننـد  

گـرد آمـدن یـاران و تجمـع مـردم       ﷒ین علـى  مؤمنچنان که به فرموده امیرال
تمام مى سازد و او ملزم به قیـام خواهـد    حجت الهى را بر وى، پیرامون رهبرى

  . بود
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در قبـال ایـن نـوع گرایشـهاى      ﷒اکنون باید دید که موضـع امـام سـجاد    
  . اجتماعى چه بوده است

بـا  ) »علیه السـلام (زندگى سیاسى امام سجاد «ما در این نوشته تحت عنوان 
لتر به این نکته خواهیم پرداخت ن این اسـت کـه امـام    اما فشرده سخ. بیانى مفص

در مقام رهبرى قیام مسلحانه علیه بنى امیه نبوده است نه بدان جهت  ﷒سجاد 
و نه بدان جهت که قیام مسلّحانه را  !که قیام علیه بنى امیه را صحیح نمى دانسته

بلکه وقایع تلخ گذشته به روشنى ثابت کرده بود که ایـن  ، جایز نمى شمرده است
على رغم همه شعارهاى کوبنده اى که ، اجتماعى -یانهاى سیاسى گروهها و جر

  . از صداقت و پایمردى لازم برخوردار نیستند، در مبارزه با استبداد مى دهند
  ؛ جریان خوارج در جنگ نهروان

بـا آن حضـرت    ﷒برخورد سران سپاه و نیروهاى رزمى امام حسن مجتبى 
رى از آنان نسبت به رهبرى خـویش و منتهـى   در جنگ با معاویه و خیانت بسیا

  !شدن جنگ به صلح تحمیلى
خیانت آشکار و شگفت انگیز کوفیان نسبت به حسین بـن  ، از همه آنها مهمتر

و دعوت مصرانه آنان از امام خویش براى در دسـت گـرفتن رهبـرى     ﷒على 
  !سیاسى آنان و قرار دادن آن حضرت در برابر انبوه دشمن

  !در سپاه یزید، ﷒قرار گرفتن دعوت کنندگان از حسین ، تر از همهزشت 
را در ایـن   ﷒همه و همه دلایل روشن و گویایى بود که وظیفه امام سـجاد  

  . میدان مشخص مى ساخت
و بـا آن پاکباختگـانى کـه در    ، با چنین نامردیها که از مردم زمانش دیده بود

، جهاد اسلامى چونان شاخه هاى نخل بریده شده بودنـد  صحنه عاشورا از پیکره
و بر ! مجالى براى اعتماد به توبه تائبان و مدعیان جهاد و مبارزه باقى نمانده بود
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شمار آنان و توانشـان  ، فرض که در آن میان تائبان صادقى هم وجود مى داشتند
ه امویان سامان دهـد  به اندازه اى نبود که اما با اتکا بر آنان جنگى دوباره را علی

 -خود گواه ایـن واقعیـت اسـت    ، چنان که منتهى شدن قیام تائبان به شکست -
بیشتر مردم آن روزگار ثابت کرده بودند که در برابر ظلم تـاب نمـى آورنـد امـا     

فریادهایشان از درد استبداد است و نه به تمناى آزادى ! شیفته عدالت هم نیستند
  !و آزادگى و دیندارى

ون امام سجاد که چه بسا تا پایان عمر آثار زنجیرهـاى امـوى را بـر    کسى چ
اندام داشت و جراحتهاى عمیقى که آنان بر قلبش وارد ساخته بودنـد تـا پایـان    

نمـى توانسـت عـداوت حکومـت امـوى را در دل      ، زندگیش هرگز التیام نیافت
  . نداشته باشد

یدتر و فریادش از همـه  درد او از همه شد. قلب او از همه امت ملتهب تر بود
  !اما فریادش را با که بگوید! رساتر

  !یا شامیان !با کوفیان
  !شاید او را متهم کنند که شمشیر پدر را در نیام فرو برده و بیرون نمى کشد

. بیست و پنج سال سکوت کـرد  ﷒قبل از او نیز على . اما این تنها او نیست
تنگ دنیا داران و جمود اندیشان عـدلش  چشم ، و آن روز که به حکومت رسید

دست ، در نتیجه بى مهرى و تزویر یارانش ﷒و حسن بن على ! را تحمل نکرد
  ...!از نبرد مسلحانه برداشت و

اکنون چندان غیر منتظره نیست که تائبان واقعه عاشـورا و از پانشسـتگان آن   
تظـار داشـته باشـند کـه امـام      و ان! باز هوس قیام به سرشان راه یافته باشد، روز

  !به صورت علنى رهبرى ایشان را بر عهده گیرد ﷒سجاد 
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ولى امام زمینه را مساعد نمى یابد و چه بسا صداقت را در چهره بسـیارى از  
  !آنان نمى خواند

  !از این رو مدعیان قیام و مبارزه باید در اندیشه محورى دیگر باشند
  !ن در برابر امامان راستین ساخته مى شوندو شخصیتهاى دیگر این چنی

و در این دوران است که قیام مختار و تبلیغ وى از محمد حنفیه صورت مـى  
  . گیرد

این که مختار به چه انگیزه و یا چه عنوانى از محمد حنفیه تبلیـغ مـى کـرده    
  . نکته اى است که خواهد آمد

  مختار و کیسانیه
. در طائف تولد یافت، در سال اول هجرت مختار بن ابوعبیدة بن مسعود ثقفى

پـدرش در یـوم الجسـر کـه     . همراه پدر به مدینـه آمـد  ، در دوران خلافت عمر
  . کشته شد، مسلمانان با ایرانیان در نبرد بودند

مختـار از سرسـخت تـرین مخالفـان     ، ﷒پس از شهادت حسین بـن علـى   
به زندان افکندند ، او را دستگیر کردهاز این رو . عبیداالله بن زیاد به شمار مى آمد

که شوهر خواهر مختار (و شکنجه دادند ولى سرانجام با وساطت عبداالله بن عمر 
  . از زندان رهایى یافت) بود

عازم مکه شد تا با عبـداالله  ) هجرى قمرى 56سال (مختار پس از مرگ یزید 
نظرهـاى آن دو  اما وجود اختلافات . بن زبیر علیه حکومت امویان همکارى کند

  )110(. مانع همکارى ایشان شدند
مختار به تنهایى در عراق به فعالیت پرداخت و هـوا دارانـى گـرد آورد و در    

  . صدد مبارزه مسلحانه علیه حکومت امویان بر آمد
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بدیهى است که در هر جامعه به تناسب باورهـا و معتقـدات آن مـى بایسـت     
م از پایگاهى مـورد قبـول عامـه مـردم     براى انگیزش مردم و تشویق آنان به قیا

  . استفاده کرد
گرایشـهاى شـیعى از   ، در محیطى که مختار براى قیام زمینه چینى مـى کـرد  

مردم آن سامان على رغم همـه بـى وفاییهـا و عقـب     . ویژگیهاى آشکار آن بود
امـا در  ، از خویش نشان داده بودند ﷒گردهایى که در حمایت از خاندان على 

را بـاور داشـتند و از سـوى دیگـر      ﷒شرافت و فضیلت خانـدان علـى   ، لبق
  . آنان را ملامت مى کرد، سستیها و کندیهاى گذشته

از این رو مى بایست حرکت خـویش  ، شرایط را بدرستى دریافته بود، مختار
خـود  ، این است که در آغاز کار. مرتبط سازد ﷒را به گونه اى با خاندان على 

  . معرفى کرد) ﷒فرزند على بن ابیطالب (، را نماینده محمد حنفیه
  . چندى نگذشت که هفده هزار نفر به طور پنهان با او بیعت کردند

را شکسـت داد و   -عبداالله بـن مطیـع    -والى کوفه ، در نخستین مراحل قیام
  . کوفه را پایگاه مرکزى قیام قرار داد

  . ار به موصل لشکر کشید و بر آن نواحى نیز تسلط یافتمخت، در مرحله بعد
انتقـام گـرفتن از   ، در این میان یکى از اهداف رسـمى مختـار و لشـکریان او   

ظلم روا داشـته و   ﷑کسانى بود که در واقعه عاشورا نسبت به خاندان پیامبر 
  . در جنگ علیه ایشان گامى موثر برداشته بودند

 67در سن ، ران سپاه یزید را کشت ولى پس از شانزده ماه جنگ و نبرداو س
  )111(. سالگى به دست مصعب بن زبیر به قتل رسید
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کـه رهبـر آن   ، قیـام تـوابین رخ داد  ، باید یادآور شد که قبل از قیـام مختـار  
سلیمان بن صرد بود و به وسیله قواى امویان کشته شد و قیـام تـوابین سـرکوب    

  . گردید
قیام خویش علیه دستگاه امویـان را آغـاز کـرد و    ، ار پس از این جریانمخت

طبیعى است که گروهى از توابین و سرکوب شدگان قیام سلیمان بن صرد نیز در 
  . زمره هواداران مختار قرار گرفته باشند

  تمایز قیام توابین و قیام مختار
تنهـا  ، قیام توابیناین است که در ، فرقى که میان این دو قیام مشهود مى باشد

بود و آنها با ایـن حرکـت    ﷒انتقام از قاتلان حسین بن على ، انگیزه قیامگران
چـه ایـن کـه    ، مى خواستند سهل انگاریها و گناهان گذشته خود را جبران کننـد 

و تنها گذاشتن وى در مقابل  ﷒آنان با شرکت نجستن در سپاه حسین بن على 
ود را مجرم و مستحق عذاب الهى مى دیدند و در صـدد بودنـد   بشدت خ، دشمن

و جز این هدفى سیاسى یا عقیدتى . به گونه اى آن گذشته تاریک را محو سازند
  . براى آنان یاد نشده است

هر چند قیام مختار همانند قیام . اما در قیام مختار وضع به گونه دیگرى است
را از شعارهاى اساسى قرار ) »لیه السلامع(انتقام از قاتلان حسین «توابین شعار 

داده بود اما اهداف دیگرى هم در قیام مختار دنبـال مـى شـد کـه بیشـتر جنبـه       
  . سیاسى داشت

مطالب متفاوتى از او نقل شده که گاه با یکدیگر سـازگار  ، درباره قیام مختار
  . محققان را به دو نظرگاه ناهمساز منتهى ساخته است، و همین امر. نیست
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  ﷒عقیده مختار درباره امامت على بن الحسین 
از برخى منابع استفاده مى شود که مختار نه تنها به امامت على بـن الحسـین   

بلکه مبارزات خویش علیه دستگاه امـوى را فقـط بـه منظـور     ، معتقد بوده ﷒
براى  ﷒است و ائمه و انتقام از قاتلان ایشان صورت داده  ﷒یارى اهل بیت 

  . او دعاى خیر کرده و کارهاى او را ستوده اند
مدارکى وجود دارد که دقیقا خلاف آن را ثابت مى کنـد و  ، در قبال این منابع

روى گردانـده و بـه    ﷒چنین مى نمایاند که مختار از امامت على بن الحسـین  
اعتقـاد   - ﷒و برادر حسین بـن علـى    ﷒فرزند على  -امامت محمد حنفیه 

، داشته است و حمایت او از محمد حنفیه و مستند ساختن نهضت خویش به وى
نـه تنهـا کارهـاى او را     ﷒و على بن الحسین . باعث پیدایش فرقه کیسانیه شد

و لعـن  بلکه از او تنفر و انزجار داشته و حتى او را در مورد طعـن  ، امضا نکرده
  . قرار داده است

  روایاتى در مدح مختار
  : نقل شده است ﷒از امام باقر 

لا تسبوا المختار فانه قتل قتلتنا و طلب ثارنا و زوج اراملنا و قسم المال فینـا  
  )112(. على العسرة
انتقـام گرفـت و زمینـه    ، زیرا او از قاتلان مـا ، به مختار ناسزا نگویید«؛ یعنى
نان بى سرپرست ما را فراهم آورد و در شرایط سختى و تنگدسـتى بـه   ازدواج ز

  ». ما کمک رسانید
  : در حدیثى دیگر چنین آمده است

خواسـت دسـت   ، تشرف یافـت  ﷒مردى از اهل کوفه به حضور امام باقر «
  ؟نامت چیست: آن حضرت از او پرسید. امام مانع شد، امام را ببوسد
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  . فرزند مختار هستم، من ابومحمد: مرد گفت
  . امام دست او را گرفت و در کنار خود با گرمى جاى داد

مردم درباره پدرم سخنانى مى گویند و ، اى فرزند رسول خدا: ابومحمد گفت
  !او را دروغگو مى شمارند

پدرم به من خبر داد و سوگند یاد کـرد کـه مهـر     !سبحان االله: امام باقر فرمود
او خانه هاى مـا را بنـا   . که مختار براى ما فرستاده است زنان ما از اموالى است

  )113(» . خداى او را رحمت کند، کرد و به خونخواهى شهداى ما برخاست
  : مختار چنین مدح شده است، در بیانى دیگر

خداونـد  ! خداوند پدرت را رحمت کند: به فرزند مختار فرمود ﷒امام باقر 
جز این که آن را براى مـا  ، قى از ما نزد کسى نبودهیچ ح! پدرت را رحمت کند

  !باز پس گرفت
  : روایت شده که فرمود ﷒از على بن الحسین 

  )114(الحمدالله الذى ادرك لى ثارى من اعدائى و جزى االله المختار خیرا 
سپاس خداى را که انتقام خون ما را از دشمنانمان گرفت و خداوند به «؛ یعنى

  »!ى نیک دهدمختار جزا
ثبت شده است که در آنهـا   ﷒ین مؤمنروایات دیگرى از رسول خدا و امیرال

یاد ، از مختار به عنوان کسى که انتقام ذریه رسول خدا را از دشمنانشان مى گیرد
  )115(. شده است

چه بسا بر اساس همین روایات میثم تمار در روزگارى که مختار زندانى بود 
رفت و بشارت آزادیش و خونخـواهى وى از دشـمنان اهـل بیـت     به ملاقاتش 
  )116(. را به او داد ﷒
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آن حضرت از مـن  ، رسیدم ﷒حضور امام سجاد : منهال بن عمرو مى گوید
  : پرسید

  !چه شد و در چه حالى به سر مى برد )117(حرملۀ بن کاهل اسدى  !منهال
  . من از کوفه بیرون آمدم او زنده بودعرض کردم وقتى : منهال مى گوید

خـدایا حـرارت   «: امام دستها را به سوى آسمان برداشت و سه مرتبه فرمـود 
  . »!آهن را به او بچشان
خبـر  ، من از منزل آن حضرت به سوى کوفه رهسـپار شـدم  : منهال مى گوید

لحظـه اى رسـیدم کـه    ، قیام مختار را دریافت کردم براى ملاقات مختار شـتافتم 
رمله را دستگیر کرده بودند و مختار دستور داد دست و پاى او را قطع کننـد و  ح

  . »سبحان االله«: ناگاه با دیدن این منظره گفتم! وى را در آتش بسوزانند
  ؟گفتن تو دلیلى داشت» سبحان االله«آیا ، مختار رو به من کرد و پرسید
، مختار نقـل کـرده و گفـتم   گذشته بود براى  ﷒آنچه میان من و امام سجاد 

مشاهده ، تسبیح من بدان جهت بود که استجابت دعاى امام سجاد را به دست تو
  . کردم

دو رکعـت نمـاز خوانـد و سـجده آن را طـولانى      ، مختار از مرکب پیاده شد
ولـى او  . پس از نماز از او خواستم تا براى صرف غذا میهمان من باشـد . ساخت
که دعاى امام سجاد را با دست من مستجاب کرده من به سپاس لطف الهى : گفت
  )118(. امروز را روزه خواهم بود، است

  روایاتى در مذمت مختار
  : نقل کرده است ﷒حبیب خثعمى از امام صادق 
مى سـاخت و بـه    ﷒منتسب به على بن الحسین ، مختار مطالبى را به دروغ
  )119(. آن حضرت نسبت مى داد
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  : مى فرمود ﷒امام باقر : بن یعقوب مى گوید یونس
اما امام نپذیرفت و ، فرستاد ﷒مختار نامه اى همراه هدایا براى امام سجاد «

من هدایاى دروغگویان را نمى پـذیرم و نامـه آنـان را    : نامه را نخواند و فرمود
  )120(. »نمى خوانم

  : در حدیثى دیگر چنین آمده است
و حسن و حسـین   ﷒على بن ابى طالب ، ﷑پیامبر اکرم ، روز قیامتدر 
فردى از میان آتش فریاد بر مى آورد و پیـامبر و  ، از کنار دوزخ مى گذرند ﷒
  . اما به او توجهى نمى کنند، ان را به یارى مى طلبدمؤمنامیر 

را صدا مى زند و مى گوید من کشـنده   ﷒حسین بن على ، آن مرد دوزخى
  . اکنون شما را به یارى مى طلبم. قاتلان شما هستم

و او . مى خواهد تـا او را شـفاعت کنـد    ﷒رسول خدا از فرزندش حسین 
  . چنین مى کند

  ؟آن شخص کیست: به امام صادق گفتم: راوى حدیث مى گوید
  . ده ثقفى استاو مختاربن ابى عبی: امام فرمود
  چرا در آتش مى سوزد؟: پرسیدم

خللى بوده است و  ﷒چون در اعتقاد او نسبت به پیامبر و على : امام فرمود
در آتش خواهند ، اگر در قلب جبرئیل و میکائیل نیز خللى نسبت به آن دو باشد

  )121(. سوخت
و قـدرت معرفـى   رسیدن به سـلطنت  ، انگیزه مختار از قیام، در روایتى دیگر

شده است و در آن روایت این نکته نیز آمده است که در قلب جبرئیل و میکائیل 
  )122(. خدا آنها را در آتش مى افکند، نیز ذره اى محبت دنیا باشد
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مختار را نفرین کرده و ، نقل کرده اند که آن حضرت بارها ﷒از امام سجاد 
اده است و چنین گمان کرده است که به او مختار به ما نسبت دروغ د«: مى گفت

  )123(» . در مورد امامت سفارش شده است

  شخصیت مختار در نگاه امامیه
، هر چند در مورد مختار و قیام او و نقش وى در شکل گیرى فرقـه کیسـانیه  

  . اما در مجموع دو نظرگاه عمده وجود دارد. آراى مختلفى رسیده است
شیعه اى مخلـص و معتقـد   ، ن عقیده اند که مختاربرخى از محققان بر ای: الف

تنها براى انتقام از قـاتلان  ، بوده و هدفش از قیام ﷒به امامت على بن الحسین 
اذن اجازه داشته  ﷒اهل بیت بوده و براى کارهاى خویش از سوى امام سجاد 

هدایایش را نمـى   زیرا اگر جز این بود براى او طلب رحمت نمى کردند و. است
  . پذیرفتند

برخـى از روى تقیـه   ، و اما روایاتى که در بردارنده مذمت مختار مـى باشـد  
  . اجتماعى داشته است -صادر شده و برخى دلایل سیاسى 

نقش مختار در پیدایش فرقه کیسانیه و انحراف از امامت زیـن  ، در این بینش
منزه از چنین مساله اى شـناخته  العابدین بکلى مورد انکار قرار گرفته است و او 

  )124(. شده است
مرحوم مامقانى از جمله کسانى است که درباره مختار چنین عقیده اى دارد و 
او را شیعه اى پاك و منزه مى دانـد و در رد و توجیـه احادیـث مـذمت بیـانى      

  )125(. تفصیلى دارد
تلان اهـل  از قـا ، گروهى دیگر معتقدند که مختار هر چند با قیام خـویش : ب
انتقام بایسته اى گرفت و تا اندازه اى جراحتهاى عمیق عاشوراییان را  ﷒بیت 

ولى همه اینها دلیـل  ، التیام بخشید و هر چند ائمه براى او طلب رحمت کرده اند
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آن نیست که او براستى هدفى جز حمایت از اهل بیت نداشته و هواى حکومـت  
  . در سر نمى پرورانده است

د شدن اهل بیت از برخى کارهاى او دلیل رضایت آنان بـه همـه مواضـع    شا
او به هر حال خدمتى به اهل بیت کرده است و آنـان  . فکرى و عملى وى نیست

برایش دعا کرده اند ولى چه بسا در ادعاها و اعتقادها و نیز رفتارشان نارساییها 
  . و کجرویهایى هم بوده است

) »علیه السـلام (شفاعت حسین بن على «ثى پس از نقل حدی، علامه مجلسى
براى مختار و این که مختار دوزخى است ولى به برکت خدمتهایى که براى اهـل  

  : مى گوید، سرانجام مورد شفاعت قرار مى گیرد، بیت انجام داده
این روایات جمع کننده و تلفیق دهنده میان احادیث مختلفى است که درباره «

این بیان که مختار هر چنـد در مراتـب ایمـان و یقـین      با. مختار وارد شده است
کامل نبوده و از سوى امام معصـوم اجـازه صـریحى در مـورد اعمـال خـویش       

لکن از آنجا که کارهاى شایسـته بسـیارى بـه وسـیله او صـورت      ، نداشته است
فرجـامش  ، ان از جراحتهاى ستم التیام یافتمؤمنگرفت و با برنامه هاى او قلب 

در حقیقت مختار مشمول این آیه از قرآن مى باشد که مى . جات استبه خیر و ن
اعتراف کرده و عمـل نیـک و     و دسته اى دیگر هستند که به گناهانش «: فرماید

امید است که خداوند ایشـان را مـورد آمـرزش قـرار     ، بد را به هم درآمیخته اند
رى کردن بازایسـتاده  و اما من درباره مختار از کسانى هستم که از داو )126(» دهد
هر چند مشهور میـان علمـاى شـیعه ایـن اسـت کـه کارهـاى او ارزنـده و         ، اند

  )127(. شخصیت او شایسته مدح است
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  انگیزه هاى سیاسى در شکل گیرى کیسانیه
مى باشد  ﷒بررسى امامت امام سجاد ، هر چند محور اصلى سخن در فصل

کیسـانیه   -منکران امامت زین العابدین  نگاهى به، به ضرورت، و از این رهگذر
افکندیم تا حجت و منطق و انگیزه آنان را بشناسیم و ایـن نگـاه بـه بررسـى      -

شخصیت محمد حنفیه و مختار بـه عنـوان دو عنصـر مطـرح در فرقـه کیسـانیه       
اکنون به موضوع اصلى باز مى گردیم و از آنچـه بـه اختصـار یـادآور     ، انجامید
  . یمنتیجه مى گیر، شدیم

مى نمایانـد کـه    ﷒اجتماعى عصر امام سجاد  -سیاسى  -شرایط تاریخى 
فرقـه  «بیش از هر انگیزه و دلیـل دیگـر در شـکل گیـرى     ، انگیزه هاى سیاسى

زیرا به هر حال مطرح شدن محمد حنفیه در قیـام  . دخالت داشته است» کیسانیه
لیل تقیه امام سجاد از حضور مستقیم یا به د ﷒مختار به جاى على بن الحسین 

در جریان قیام بوده و از این رو محمد حنفیه به عنوان نماینـده آن حضـرت در   
این حرکت مطرح گشته ولى بعدها از سوى عناصر ناآگـاه و یـا مغـرض نقشـى     

  !اصیل به او داده شده است
و بعدها  و یا این که براستى محمد حنفیه در این دوره خود را امام مى شمرده

در مباحثه با امام سجاد متقاعد شده است که امامت از آن زین العابدین اسـت و  
  . نه او

حـرکتش  ، احتمال سوم این است که مختار صرفا براى پیشبرد اهداف خویش
بى ایـن کـه اجـازه ویـژه اى از سـوى او      . را منتسب به محمد حنفیه کرده است

 )128(تار از محمد حنفیه به عنـوان مهـدى   و در این راستا بوده که مخ. داشته باشد
  . یاد کرده تا هواداران و هواخواهان بیشترى را گرد آورد
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امامت محمـد حنفیـه نـه در دوران     مسئلهاحتمال چهارم این است که اصولا 
ساخته و پرداخته شده تـا از نقطـه   ، قیام مختار بلکه در عصر حکومت عباسیان

جسـتجو شـده   ، ى بـراى حکومـت عباسـیان   مستندهای، هاى مبهم و کور گذشته
  . باشد

این نکته به دست مى آید که بـه هـر   ، هر یک از این احتمالها که تقویت شود
داراى دلایل علمى و مستند به نصـوص و  » محمد حنفیه«حال اعتقاد به امامت 

پندارهاى فرقه کیسـانیه را  ، منابع شرعى نیست و شرایط خاص سیاسى آن عصر
  . رقم زده است

البته از قراین استفاده مى شود که نخست احتمال سوم و سپس احتمال چهارم 
زیرا به هر حال مختار براى جذب نیروهـاى متمایـل بـه    . نزدیکتر به واقع است

مشروعیت و   تشیع ناگزیر بود خود را به پایگاهى علوى مستند سازد تا قیامش 
بشـدت  ، عیف پایگاه امامـت مقبولیت عام پیدا کند و بعدها عباسیان نیز براى تض

متفرق ساخته  ﷒نیازمند اندیشه اى بودند که مردم را از اطراف ائمه معصومین 
ساز نباشد و کیسانیه و اعتقاد  مسئلهاند و به مرکزیتى متوجه سازند که بر ایشان 

و  -به امامت محمد حنفیه اى که حضور در زمان ندارد و زندگى را بدرود گفته 
همان مرکزیت و قبله گـاه مـورد    -! اعتقاد کیسانیه در غیبت به سر مى برد یا به

  . بشمار مى رفت  پسند بنى العباس 
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  ﷒شخصیت معنوى و اجتماعى امام سجاد : فصل دوم
  در محراب عبادت و معنویت ﷒امام سجاد 
عصرى که سفاکان و دیـن   در، پیشوایان متقین، ﷒زین العابدین ، امام سجاد

محراب را با خون اولیاى خداگلگون مى ساختند و حقگویان برخاسـته  ، گریزان
مـورد سـخت تـرین    ، از محراب را به جرم سرفرود نیاوردن در برابر غیـر خـدا  

آزارها و نارواترین دشنامها قرار مى دادند و ماءذنه هاى هدایت و منـاره هـاى   
آرى در ، کبیرگویان عزت و دیندارى مى آغشـتند دین را ناجوانمردانه به خون ت

رفیعتـر از همـه برجهـا سـاخته بـود      ، ماءذنه اى رفیع، چنین عصرى از محراب
نجواهاى پنهانیش را رساتر از هر فریاد به گوش غفلت زدگان و راه گم کردگان 

  . زمانش و نیز فرزندان آینده اسلام برساند
دختـر  ، ن میدان مى کوشید که وقتى فاطمـه چنان در ای ﷒على بن الحسین 

آن تلاش طاقت فرسـا و آن عبـادت بـى وقفـه را در فرزنـد       ﷒ین مؤمنامیرال
بر سلامتى او بیمنـاك شـد و از جـابرین عبـداالله یـارى      ، مشاهده کرد، برادرش

خواست تا شاید امام سجاد را از آن همه زحمت و مرارت که در مسیر عبـادت  
  . ا مى داشت باز داردبه خویش رو

از ، حقوقى بر شما داریم، تو مى دانى که ما خاندان رسول خدا: به جابر گفت
. شما باید به یارى ما بشـتابید ، آن جمله این است که اگر خطرى ما را تهدید کند

اینک فرزند برادرم از کثرت عبادت خویش را در معرض خطر قـرار داده اسـت   
  . واه تا قدرى به استراحت نیز بیندیشداز او دیدار کن و از وى بخ

حضرت را در حال عبادت یافـت در  ، رسید ﷒جابر به حضرت امام سجاد 
جابر نگرانى عمه آن بزرگوار را . حالى که بدن آن گرامى بشدت ضعیف شده بود

  : به ایشان یادآورى کرد و گفت
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ا بـراى شـما و   مگر نه این است که خداونـد بهشـت ر  ! اى فرزند رسول خدا
دوستان شما قرار داده جهنم را براى دشمنان شما؟ پس تحمل این همه رنـج در  

  ؟مسیر عبادت براى چیست
  : فرمود ﷒امام سجاد 
تو از اصحاب رسول خدایى و مى دانى که جدم رسول خدا با ایـن  ! اى جابر

ما تقدم من ذنبک و که مورد غفران عام و همه جانبه خدا بود و آیه لیغفرلک االله 
اما باز هم آن عزیز چنان خـداى  ، به وى اطمینان همیشگى مى داد )129(ما تاءخر 

را عبادت مى کرد که قدمهایش متورم مى شد و چون علـت آن همـه سـعى در    
آیـا مـن   ؛ افلا اکون عبدا شکورا یعنـى : عبادت را از وى مى پرسیدند مى فرمود

  )130( !رگزار باشمنباید در برابر خداوند بنده اى شک
در امـت  : مى فرمود ﷒ین مؤمندر توصیف عبادتهاى امیرال ﷒امام صادق 

اسلامى هیچ کس نتوانست همانند رسول خدا به عبادت اهتمام ورزد جـز علـى   
او چنان عبادت مى کرد کـه گـویى بهشـت و دوزخ را مـى     . ﷒بن ابى طالب 

  .. بیند
ین شـبیه تـر از همـه بـه او زیـن      مـؤمن در میان اهل بیت امیرال: دآنگاه فرمو

مى باشد چه این که در راستاى عبـادت چنـان پـیش تاخـت کـه       ﷒العابدین 
اثر عبادت را در چهره اش آشکار یافت ، در او خیره شد ﷒فرزندش امام باقر 

تن فرزنـد را دریافتـه   امام سجاد که علت گریس. و از مشاهده حال پدر گریست
  !در آن ثبت شده بیاور ﷒آن نامه و صحیفه اى که عبادتهاى على : بود فرمود

پـس از  . نامه را به پدر داد و آن حضرت مشغول مطالعـه شـد   ﷒امام باقر 
کیسـت کـه بتوانـد    : درنگ کرد و آهى عمیق از سینه آورد و گفت، لختى مطالعه
  )131(. آن همه عبادت خدا کند، ﷒ین نمؤممانند امیرال
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درباره آن حضرت نقل کرده اند که در هر شبانه روز هزار رکعـت نمـاز مـى    
، عبـادت مـى کنیـد    ﷒وقتى به وى گفتند که شما بیش از جدتان على . گزارد

  : امام اظهار داشت
اسـتطعت ان   مه انى نظرت فى عمل على صلوات االله علیه یومـا واحـدا فمـا   

  )132(. اعدله من الحول الى الحول
نگریستم و تاءمل کردم و دریـافتم کـه    ﷒من در عمل یک روز على ؛ یعنى

قادر نیستم در طـول یـک سـال اعمـالى انجـام دهـم کـه بـا عمـل یـک روز           
  . برابرى کند ﷒ین مؤمنامیرال

نباشـد بلکـه بـه جنبـه      عبادت از نظر کمى، البته ممکن است منظور حضرت
چنان که این معنا از برخى روایات دیگر ، کیفى و ارزشى عمل اشاره داشته باشد

در روز جنگ  ﷒ضربت على : نیز استفاده مى شود بویژه روایاتى که مى گوید
 . خندق بر عبادت جن و انس فضیلت و شرافت دارد

  در آستانه نماز ﷒امام سجاد 
رنـگ  ، چون براى نماز آمـاده مـى شـد وضـو مـى گرفـت       ﷒جاد امام س

  : پاسخ مى داد، رخسارش دگرگون مى شد و چون از علت آن مى پرسیدند
آیا مى دانى که مى خواهم به آستان چه بزرگـى راهیـابم و در مقابـل چـه     «

  )133(. »!مقامى قرار بگیرم
وضـو گرفتـه و بـه انتظـار      ﷒بارها مى دیدند که وقتى امام زین العابـدین  

از شـدت خضـوع در برابـر حـق و احسـاس      ، رسیدن وقت نماز به سر مى برد
  )134(. آثار نگرانى در اندامش ظاهر بود، بندگى به درگاه خدا
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  ، ابلاغگر پیام شهیدان﷒نماز امام سجاد 
انقـدر و از  از اعلام تابعین و رجال گر )106متولد (طاووس بن کیسان یمانى 

اســت و خــاطرات بســیارى از عبادتهــا و  ﷒اصــحاب امــام زیــن العابــدین 
  : او مى گوید. مناجاتهاى آن حضرت دارد

او مشغول عبـادت و مناجـات بـا    ، در حجر اسماعیل امام را مشاهده کردم«
رنگ چهره اش گاه زرد و گاه گلگون ، چون براى نماز مى ایستاد، پروردگار بود

بیم از خدا در اندامش متجلى بود و چنان نماز مى گزارد کـه گـویى   ، شتمى گ
تا دیر زمان در سـجده مـى مانـد و    ، چون به سجده میرفت. آخرین نماز اوست

همـاره تربـت سـید    . چون سر بر مى داشت قطرات عرق بر بدنش جـارى بـود  
  )135(» . همراه داشت و جز بر آن پیشانى نمى نهاد ﷒الشهداء 

این گونه محراب را با میدان نبـرد و نمـاز را بـا شـهادت و      ﷒امام سجاد 
بر خاکهاى تفتیده کربلا و یاد خـدا   ﷒مناجات نیمه شب را با مناجات حسین 
و این چنین به نماز و عبادتش او جهـت  . را با یاد راهیان راه حق پیوند مى زند

براى مردم پیام بیدارى و رهنمـایى بـه سـوى     و عبادتهاى طولانیش. مى بخشید
چرا کـه وقتـى سـر بـر خـاك      . عزت و آزادى و دیندارى و ظلم ستیزى داشت

نمـاز  ، نمـاز انـزوا  ، به همگان اعلام مى کرد که نماز مـن ، شهیدان کربلا مى نهاد
نمازى است چونان نماز حسین ، نماز فرار از واقعیت هاى زمان نیست، رهبانیت
نمازى است که بر خـاك شـهیدان راه   . در نیمروز کربلا و در میدان شهادت ﷒

بـه  ، خدا ارج مى نهد و با پیامى به لطافت نسیم سحرى و نفوذ اشـعه خورشـید  
در راه ، سر نهادن بر خـاك شـهیدان  ، نسلها مى رساند که اوج عبادت و عبودیت

  . خدا و براى خداست
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  على بن الحسین، سیدالساجدین
جده ها و تداوم هر سجده امام على بن الحسین سبب گردید کـه آن  زیادى س

، و چون این سجده هاى طولانى و فـراوان . حضرت را سیدالساجدین لقب دهند
بـه ایشـان   (بر پیشانى آن پیشواى متقین اثر گذارده و پوست آن زبر شـده بـود   

  . مى گفتند) ذووالثفنات(
یچ نعمتى را به یاد نمى آورد مگر این که بـا  پدرم ه: مى فرماید ﷒امام باقر 

هنگام قرائت قرآن چون به آیه هاى ، یاد کرد آن به درگاه خداوند سجده مى برد
سجده مى رسید و نیز بـه وقـت خطـر و احتمـال رخـداد حادثـه اى نـاگوار و        

و یا هر زمان که موفق مى شـد خـدمتى انجـام    ، همچنین پایان نمازهاى فریضه
سر به سجده مى نهاد و بر درگاه خداوندى ، را اصلاح کند مؤمنو دهد و میان د
  )136(. سپاس مى نهاد

  : امام را چنین یاد مى کند، یکى از خدمتکاران آن حضرت
در گوشـه اى از  ، روزى مولایم به سوى صحرا رفت و من همراه وى بـودم «

مـى   به هنگام سجده سر را بر سنگهاى زبر و درشـت ، صحرا به عبادت پرداخت
سعى کردم تا آنچه حضرت مـى گویـد   . نهاد و با گریه و تضرع یاد خدا مى کرد

 : آن روز شمردم که امام در سجده خویش هزار مرتبه گفت. بشنوم

  . لا اله الا االله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا االله تعبدا و رقا، لا اله االله حقا حقا
بـه اشـکهایش آغشـته    صورت و محاسنش ، چون امام سر از سجده برداشت

  )137(. بود
در نیایش بـا خـدا و بـویژه در حـال      ﷒دعاها و تعبیرهایى که امام سجاد 

  . در اوج عبودیت و بندگى و معرفت حق بود، سجده به کار مى گرفت خود
  : از جمله ذکرهاى آن امام در حال سجده چنین است
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  )138(. فقیرك بفنائک، کسائلک بفنائ، مسکینک بفنائک، الهى عبدك بفنائک
در بسیارى از روایات نقل شده است که آن حضرت خویش را موظـف مـى   

هزار رکعت نماز بگزارد و این برنامه را تا پایان عمر ، داشت تا در هر شبانه روز
  )139(. عملى مى ساخت

آن هم براى کسى که مى بایست به ، انجام هزار رکعت نماز در یک شبانه روز
ولـى  ، چه بسا در ذهن برخى بعید بنماید، و مسایل اجتماعى بپرازد امور زندگى

شرایط خاص زندگى آن حضرت و محدودیتهاى شدیدى که خلفا براى آن امـام  
مى داد تا به ایـن   ﷒عملا مجلال بیشترى به امام سجاد ، به وجود آورده بودند

  . برنامه بپردازد
را بیشتر نویسندگانى ثبت کرده اند که  شایان توجه است که این گونه روایات

را به عنوان امام مفتـرض الطاعـه نمـى شناسـند و وى را      ﷒على بن الحسین 
صاحب کرامت و معجره نمى دانند و از او به عنوان شخصیتى ممتاز و معنـوى و  

ابـدین و  یـاد کـرده و لقـب زیـن الع     ﷑فرزندى نمونه از نسل رسـول خـدا   
  )140(. سیدالساجدین را به وى داده اند

  محو در جمال پروردگار
، هنگامى که امام سیدالساجدین به نماز و راز و نیاز با پروردگار مـى ایسـتاد  

چنان در جمال حق محو مى شد و در یاد خدا غرق مى گشت که کمترین توجه 
  . به اطراف خود نداشت

ولى حضرت چون به نماز ایسـتاده  گاه در خانه حضرت مشکلى رخ مى داد 
  . توجهى بدانها نمى یافت، فارغ از دردها و مشکلات دنیا، بود

و زمانى دیگـر یکـى از    )141(روزى در خانه آن حضرت آتش سوزى رخ داد 
  . امام از آنها اطلاع نیافت، ولى تا پایان نماز )142(فرزندان وى آسیب دید 
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  به حجواهتمام  ﷒على بن الحسین 
آن ، بیست سفر به حج ثبت کرده انـد  ﷒راویان و مورخان براى امام سجاد 

  . هم سفرهایى که آن حضرت فاصله میان مکه و مدینه را پیاده طى کرده است
مرکب به همراه داشت ولى مصمم بود تا طریق خانه خـدا  ، امام در این سفرها

  )143(. از وجوب خود مایه بگذارد ،را با پاى خویش بپیماید و در مسیر محبوب
بر تمامى اعمال عبادى او پرتوافکن بـود و بـه   ، عرفان و حب امام به خداوند

  . همه برنامه ها و عبادات وى رنگى الهى و جلوه اى معنوى مى بخشد
چنـان  . هنگام پوشیدن لباس احرام بود ﷒یکى از حالات درس آموز امام 

  : که
رنگش از یاد خدا و جلال او تغییر ، باس احرام مى پوشدوقتى آن حضرت ل«

نیـز  » لبیـک «مى کرد و چنان در جذبه معنویت حق قرار مى گرفت که از گفتن 
همراهان حضرت با دیدن وضع معنوى وى بشدت تحـت تـاءثیر   ، ناتوان مى آمد

  چرا لبیک نمى گویید؟: قرار گرفته و مى پرسیدند
بیم آن دارم که لبیک بگویم ولـى خداونـد   : ودامام در پاسخ به ایشان مى فرم

  !»لا لبیک«: در جوابم ندا دهد
در جذبـه اى الهـى و تـوجهى خـاص بـه      ، امام همچنان تا پایان اعمال حج

  )144(. خداوند قرار داشت

  رسیدگى به نیازمندان و تهیدستان
سانها معمـولا  این است که ان، بر سایر انسانها ﷒از بارزترین امتیازهاى ائمه 

، از سایر جنبه ها غافـل مـى شـوند   ، با گرایش به بعدى از ابعاد معنوى یا مادى
از افراط و تفریط ایمنند و در رفتـار  ، در پرتو هدایت ویژه حق ﷒ولى امامان 

تعادلى منطقـى و  ، فردى و اجتماعى و اعمال عبادى و معنوى و نیز زندگى آنان
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ن ویژگى است که ایشان را سزاوار جایگـاه و شایسـته   و ای. معقول مشهود است
  . ساخته است، الگو بودن براى خلق

کسى که داراى آن حالات فوق العاده ، در ملاکهاى بشرى و انسانهاى معمولى
باشد و در سجده هـایش صـدها و   ... در نماز و وضو و دعا و مناجات و حج و

است منزوى که تمام وقـت و عمـر   انسانى ، ذکر خدا را تکرار کند، هزارها مرتبه
خود را صرف عبادت فردى کرده و به هیچ نیازى از نیازهـاى زنـدگى مـادى و    

خـلاف ایـن    ﷒در حالى که زندگى امام سـجاد  ! حیات اجتماعى توجه ندارد
  . برداشت را به اثبات مى رساند

معه خود و از جا، وى با وجود آن همه دعاها و مناجاتهاى طولانى و کم نظیر
نیازها و واقعیتهاى زمانش غافل نیسـت بلکـه در میـدان وظـایف اجتمـاعى و      

  . اخلاقى نیز پیشوایى الگو و نمونه است
ــه زینــت    ــین شــگفتى دارد ک ــدآموزى و همچن براســتى جــاى تاءمــل و پن

با آن همه سجده هاى ، سرور سجده گزاران مقتداى زاهدان و متقیان، عبادتگران
مخارج زندگى صد خانواده محروم مدینه را ، داریهاى مداوم طولانى و شب زنده

  )145(. متکفل بوده و نیازهاى آنان را برآورده مى ساخته است
با آنان که به خیال  ﷒چقدر فاصله است میان زندگى اثر آفرین امام سجاد 

اداره  چشم از همه واقعیتهاى زمانشان فرو بسته و نه تنها قادر به، زهد و عبادت
چند نیازمند و مستمند دیگر بلکه قادر به اداره زندگى فردى خویش نمى باشـند  
و به ادعاى زهد و درویشى کشکول نیاز نزد دیگران دراز کرده و یا زندگى خود 
را بر در آمدهاى عمومى و کمکهاى بلاعوض و بیت المال تحمیـل کـرده و مـى    

  !کنند
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ى طـولانى ائمـه و همچنـین امـام     تشریح و توضیح حالات معنوى و عبادتها
انـزوا گرفتگـان و   ، همیشه این نگرانى را در خود نهفته دارد که مبادا ﷒سجاد 

عزلت جویان بى خاصیتى که نه به کار خویش مى آیند و نه به کار خلـق و نـه   
آن همه عبادت را دلیل حضور نداشـتن ائمـه   ، تاءثیرى در پیشبرد دین و نه دنیا

را با این تصور   جارى زمانشان تصور کنند و روش نادرست خویش  در مسایل
  !بیجا توجیه نمایند

  کمک به محرومان، در نهان
، بسیارى از خانواده هاى محروم و نیازمند مدینـه : محمدبن اسحاق مى گوید

شبانگاه از لطف و بخشش مردى ناشناس بهـره منـد مـى شـدند و هرگـز او را      
در گذشـت و آن مـرد ناشـناس     ﷒لى بن الحسـین  نشناختند مگر زمانى که ع
زیـن  ، آنگـاه بـود کـه دانسـتند آن امـدادگر ناشـناس      . دیگر به سراغ آنان نیامد

  )146(. بوده است ﷒العابدین 
  : مى گوید» هجرى قمرى 150متوفاى «ابوحمره ثمالى 

مستمندان را بر دوش مى نان ونواى ، در تاریکى شب ﷒امام زین العابدین 
  : کشید و به طور ناشناس آن را انفاق مى کرد و مى فرمود

  . ان صدقۀ السر تطفى ء غضب الرب
  )147(. خشم الهى را فرو مى نشاند، صدقه پنهانى: یعنى

آثارى ، چنین بود که پس از شهادت آن گرامى وقتى بدنش را غسل مى دادند
دانستند کـه  ، و چون علتش را پرسیدند بر پشت و شانه هاى وى مشاهده گردید

بـراى تهیدسـتان بـر دوش     ﷒آنها آثارى است از نانها و کوله بارهایى که امام 
  )148(. مى کشیده است

  : مى نویسد» هجرى قمرى 200متوفاى حدود «ابن سعد 
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ر مى رسیدند و قبل از اظهـا  ﷒چه بسا نیازمندانى که به حضور امام سجاد 
  : خواسته خود را از امام دریافت مى کردند و امام مى فرمود، نیاز
نخست به دسـت خداونـد مـى    ، صدقه قبل از این که به دست نیازمند برسد«
  »)149(. رسد

و امـام همیشـه در   . مستمند و نیازمند بود، یکى از پسر عموهاى آن حضرت
 ـ  . نهان و به طور ناشناس وى را کمک مـى کـرد   ه امـام را نمـى   امـا از آنجـا ک

همواره از آن حضرت گله مند و شاکى بود که چـرا بـه وى رسـیدگى    ، شناخت
  !نمى کنند

خویش را از معرفى خـود بـاز مـى    ، با شنیدن گلایه هاى او ﷒امام سجاد 
تا این کـه امـام بـدرود    . داشت و هرگز به او نفرمود که آن ناشناس امدادگر منم

روز پسر عموى گلایه گذار از واقعیت آگاه شد و  آن. حیات گفت و رحلت کرد
  )150(. در کنار قبر آن حضرت به گریه عذرخواهى نشست

  : از زهرى نقل مى کند» سفیان بن عیینه«
زیـن العابـدین را در کوچـه هـاى     ، امام على بن الحسین، شبى سرد و بارانى

. یدسـتان دارد مدینه دیدم که مقدارى آرد و هیزم بر پشت گرفته و عزم خانـه ته 
  : به آن حضرت گفتم

  چه بر پشت دارید؟! اى پسر رسول خدا
سفرى در پیش دارم و توشه آن را آماده کرده ام و مى خواهم در : امام فرمود

  . جاى امنى قرار دهم
آیا اجازه مى دهید خدمتکار من شما را در حمـل ایـن آذوقـه    : عرض کردم

  کمک کند؟
  . امام فرمود خیر
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  . بدهید خودم شما را کمک کنماجازه : گفتم
چرا خـودم آن  ، چیزى که در سفر به کار من مى آید! خیر: امام باز هم فرمود

  !مرا تنها بگذار! تو را به خدا سوگند، را متحمل نشوم
آن سـفر کـه   : چندى بعد خدمت امام رسیدم و عرض کـردم ، آن شب گذشت

  ؟عازم بودید چگونه صورت گرفت
منظـور مـن سـفر    ، ز آن نوع سفرها که تو پنداشتى نبودا، آن سفر: امام فرمود
، بـا دورى از حـرام  . خود را آمـاده مـى کـنم   ، و من براى آن جهان، آخرت بود

  )151(. بخشش و انجام کارهاى نیک
  : سفیان بن عیینه نیز مى گوید

خـواهرش  ، عـازم حـج بـود    ﷒در یکى از سفرها که امام على بن الحسین 
هزار درهم به عنوان کمک هزینه سفر در  - ﷒ر حسین بن على دخت -سکینه 

تمـامى آن  ، رسـید  )152(» حـره «اختیار وى نهاد ولى هنگامى که امام به نزدیکى 
  )153(. مبالغ را میان مستمندان تقسیم کرد

  : امام باقر مى فرماید
و با دسـت   ،در کنار یتیمان و بینوایان مى نشست، چه بسیار مواردى که پدرم

  )154(. غذا مى فرستاد، خویش به آنها غذا مى داد و براى آنان که عیالمند بودند
  : امام صادق مى فرماید

در روزهایى که روزه داشت گاه با دست خود غذا مـى   ﷒على بن الحسین 
آنها را به خانه نیازمندان مى فرستاد و چه بسا مواردى که ، پخت و هنگام افطار

. آن غذا براى خود آن حضرت باقى نمى ماند و با نان و خرما افطار مى کـرد از 
)155(  

برخورد فردى توانمند و برتر با فردى زبردسـت و  ، برخورد امام با نیازمندان
در ، بلکه آن حضرت سعى داشت تا هنگام رفع نیـاز مسـتمندان  ، منت پذیر نبود
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به آنـان  ، قبل از اظهار نیاز، رو از این. ایشان آثار تذلّل و کوچکى آشکار نگردد
  : کمک مى کرد و مى فرمود

  . مرحبا بمن یحمل زادى الى الاخرة
آفرین بر کسى که توشه مرا به سوى آخرتم بر دوش کشد و مرا یـارى  ؛ یعنى
  )156(. دهد

  عفو و گذشت، در روابط اجتماعى
برابر ناگواریهـا  تحمل و شکیبایى او در  ﷒از جمله صفات بارز امام سجاد 

  . و عفو و گذشت از کسانى است که نسبت به وى بى حرمتى یا جفا کرده بودند
مردان الهى در همیشه تاریخ دشمنانى داشته اند که گاه در نتیجـه ناآگـاهى و   
زمانى دلیل دنیاپرسى و دنیادارى با اولیاى الهى بـه سـتیز برخاسـته وایشـان را     

  . ه اندمورد اهانت و آزار قرار مى داد
نیز که در عصر حاکمیت جور و جهل امویان مـى زیسـت و    ﷒امام سجاد 

عیبجـویى و   ﷒دستگاه خلافت به عناوین مختلف از اهل بیت و فرزندان على 
نسـبت بـه   ، مردم عامى و جاهل جامعه تحت تبلیغات سوء آنهـا ، بدگویى داشت

برخوردهـاى اجتمـاعى بشـدت علیـه     گاه در ، شخصیت ائمه بدگمان شده بودند
  . ایشان به ناسزاگویى مى پرداختند

دهان به اهانـت گشـود و    ﷒از آن جمله مردى با مشاهده على بن الحسین 
  . سخت ناسزا گفت

اما امام مـانع شـد و   . امام همراهانى داشت که خواستند آن مردم را تنبیه کنند
کار مـا بـیش از   «: ن مرد کرده و فرمودسپس رو به آ! متعرض او نشوید: فرمود

  . »اگر نیازى دارى بگو تا برآوریم، اینها بر تو پوشیده است
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و نیـز آن لحـن ملایـم و    ، مرد از این صبر و شکیبایى و گذشت و بزرگوارى
شرم تمامى وجودش را در برگرفت تا آنجا کـه  ، محبت آفرین بشدت متاءثر شد

  . ى توانست به صورت امام نگاه کندپوشانید و دیگر نم، صورت از خجالت
  . امام بى درنگ دستور داد خدمتکارانش هزار درهم در اختیار او قرار دهند

هر گاه آن مرد امام را مى دید مى گفت گواهى مى دهم که ، از آن روز به بعد
  )157(. تو از فرزندان رسول خدایى و از خاندان وحى نبوتى

د و در مدت فرمانروایى خـود امـام سـجاد    والى مدینه بو، هشام بن اسماعیل
سرانجام ولید او را از حکومت عزل . را مورد آزار و اذیتهاى بسیار قرار داد ﷒

هر کس در زمان فرمانروایى هشام «: کرد و منادیان ولید در میان مدینه ندا دادند
د را از مورد ظلم قرار گرفته و یا حقى از او ضایع شده است مى تواند حق خـو 

  ». وى مطالبه کند
برخود  ﷒بیش از همه از جانب امام سجاد ، هشام در میان همه نگرانیهایش

  !بیم داشت زیرا در حق آن حضرت بیش از دیگران جفا کرده بود
بر او سلام کرد ، با وى روبرو شد ﷒هنگامى که امام ، اما برخلاف تصور او
کـه اکنـون ضـعیف و نـاتوان      -ارش نمود که متعرض او و به یاران خود نیز سف

اى هشـام بـن   «: به او اطمینان داد و فرمود ﷒و سرانجام امام . نشوند -است 
اسماعیل تا مى توانى رضایت مظلومان و بى پناهان را جلب کن و از ناحیـه مـا   

  )158(» !نگران نباش
  : در حدیثى دیگر چنین آمده است

بـا آن  » حسـن بـن حسـن   «بـه نـام    ﷒ده هاى امام سـجاد  یکى از عموزا
روزى حسـن وارد مسـجد شـد و امـام زیـن      . حضرت کدورتى پیدا کـرده بـود  

بى درنگ به پرخاش و تنـدگویى پرداخـت و آن   ، را در آنجا دید ﷒العابدین 
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حضرت را آزرده خاطر ساخت ولى امام در برابـر سـخنان او کمتـرین عکـس     
  . تا حسن از مسجد خارج شد، ملى از خود نشان ندادالع

  : به خانه اش رفته و به او فرمود ﷒امام سجاد ، شب هنگام
، آنچه امروز در حضور اهل مسجد درباره من گفتى اگر راست باشـد ! برادر«

از خداوند مى خواهم که مرا بیامرزد و اگر نسبتهاى تـو بـه مـن دروغ باشـد از     
درود بر تو رحمت و برکـات خـدا شـامل    . خواهم که تو را بیامرزد خداوند مى
  »!حال تو باد

  . امام این سخنان را گفت و از او جدا شد
حسن که هرگز انتظار چنین برخـوردى را از امـام نداشـت و خـود را بـراى      

به خود آمـد و خـویش را در برابـر    ، شنیدن سخنان تند و کوبنده آماده کرد بود
شرمنده شد و در پى حضـرت بـا چشـمى    ، ارى و شرافت یافتکوهى از بزرگو

  . گریان روان گردید و از امام عذر مى طلبید
  )159(. امام بر حالش رقت آورد و به او اطمینان داد که وى را بخشیده است

  تلاش در آزادى بردگان
، ﷒زیـن العابـدین   ، یکى دیگر از خدمتهاى اجتماعى امام على بن الحسین

  . عى و جدیت آن حضرت در دستیابى بردگان به آزادى بودس
اما نه براى کار کشـیدن از  ، غلامان و کنیزان بسیار مى خرید ﷒امام سجاد 

بلکه منظور تربیت اخلاقى و دینى و سـپس فـراهم آوردن زمینـه آزادى    ، ایشان
  . آنان

ق و ترغیـب  هم عملى و هم از طریق تشـوی ، تلاش آن حضرت در این راستا
  : چنان که مورخان و محدثان نقل کرده اند. دیگران به این کار بود

  )160(» . هزار بنده را در راه خدا آزاد کرد ﷒: امام سجاد«
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  : و نیز در تعالیم خود به شاگردان و پیروان خویش مى فرمود
ضوى از مگر این که خداوند به جاى هر ع، ى بنده را آزاد نمى کندمؤمنهیچ «

  )161(» . عضوى از اعضاى او را ایمن از آتش دوزخ مى سازد، اعضاى آن بنده
به بهانه هاى مختلف تعدادى از بردگان را  ﷒امام سجاد ، در بسیارى موارد

زمینـه آزادى  ، آزاد مى ساخت و چه بسا یک عمل یا یک سخن شایسـته آنـان  
  . ایشان را فراهم مى کرد
ت آب وضو براى آن حضرت فراهم آورد که ظرف سفالین کنیزکى مى خواس

  !از دستش فرو افتاد و شکست
. امام به کنیزك نگاهى کرد و کنیز گمان کرد که مولایش خشمگین شده است

متقـین  ؛ یعنـى » والکـاظمین الغـیظ  «: از این رو جمله اى از قرآن خواند و گفت
  )162(» . خشم خود فرو خورند... بهشتى و برخوردار از غفران پروردگار آنانند که

  . من از تو گذشتم: امام فرمود
آنـان کـه از   ؛ یعنـى » والعافین عـن النـاس  «: کنیز ادامه آیه را خواند و گفت
  . خطاهاى مردم چشم مى پوشند

  . من از تو گذشتم: امام فرمود
خداونـد نیکوکـاران را دوسـت    ؛ یعنى» واالله یحب المحسنین«: کنیز ادامه داد

  )163(. تو را در راه خدا آزاد ساختم: ام فرمودام. دارد
از یـک سـو   ، استفاده بجا و زیرکانه و عالمانه کنیز از این جمله هاى قرآنـى 

مى رسـاند و از سـوى    ﷒تربیت دینى و معرفتى وى را در زندگى امام سجاد 
و . همانـد را مـى ف  ﷒دیگر آشنایى کنیز به روح قرآنى و معنـوى امـام سـجاد    

  . سزاوارى آزادى است، کنیزى که تا این حد رشد یافته باشد
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بر اساس یک ضرورت اجتماعى از آغاز تبدیل شدن اسـیران  ، اسلام هر چند
زیرا ، جنگى به بردگانى قابل خرید و فروش را مورد رد و انکار قرار نداده است

صـدد ریخـتن   اسیران جنگى کسانى بوده اند که به جنگ مسـلمانان آمـده و در  
خون و از میان بردن جان و مال و عرض مسـلمانان بـوده انـد و بـدین خـاطر      

ولـى از آنجـا کـه هـدف     . مسلمانان نیز حق داشته اند که ایشان را از میان ببرند
نخست دفع تهاجم دشمن و سپس دعـوت آنـان بـه راه    ، اسلام از جنگ و دفاع

راهم آوردن زمینه تربیـت و  زنده نگاه داشتن آنان و ف، حق و مسیر توحید است
راههاى زیادى براى ، هدایت ایشان را توصیه کرده و زمانى که به ایمان گراییدند

  . آزاد شدنشان گشوده است
این بود که در ماه مبارك رمضان هیچ غلامـى   ﷒سیره و روش امام سجاد 
نها را ثبت مى آ، و اگر خطایى از آنان سر مى زد. یا کنیزى را مؤ اخذه نمى کرد

همه آنان را گرد خود فرا مى ، کرد و چون پایان ماه مبارك رمضان فرا مى رسید
سپس در میان ایشـان مـى   ، خواند و لغزشهاى هر یک را به وى گوشزد مى کرد
  : ایستاد و دستور مى داد تا همه با صداى بلند بگویند

احصـیت  کمـا  ، یا على بن الحسین ان ربک قد احصى علیک کل مـا عملـت  
  ... علینا کل ما عملنا

پروردگار تو تمامى اعمالت را یکایک برشمرده و  !اى على بن الحسین؛ یعنى
نـزد خداونـد   ، همان گونه که تـو اعمـال مـا را ثبـت کـرده اى     ، ثبت کرده است

و . کتابهایى است که در آنها هیچ عمل کوچک و بزرگـى فروگـذار نشـده اسـت    
  چنان که ما اکنون کردارمان را نـزد خـویش   ، اعمالت نزد تو حاضر خواهد شد

خداونـد  . پس تو از خطاى ما درگذر تا خداوند از تو درگـذرد ، حاضر مى بینیم
  )164(. ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفراالله لکم: مى فرماید
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آیـا دوسـت نداریـد کـه خداونـد      ، عفو کنید و گذشـت داشـته باشـید   ؛ یعنى
  کند؟خطاهایتان را ببخشد و عفو 

  : پس از این امام مى فرمود همه یکصدا بگویند
تو ما را فرمان داده اى از کسانى که بـه مـا سـتم روا داشـته انـد      ! پروردگارا

زیرا ، پس تو نیز از ما درگذر، درگذریم و ما بر اساس فرمان تو از آنان گذشتیم
  . تو از ما به عفو و بخشش سزاوارترى
  : مى فرمود، نب بردگان کردهپس از این سخنان امام رو به جا

اکنون من از شما گذشتیم و بدیهایتان را بخشیدم و شـما را بـراى خشـنودى    
  شما هم از خداوند بخواهید تا از من درگـذرد و مـرا از آتـش    ، خدا آزاد کردم

  )165(. غضب خویش ایمن دارد
  ان کـه از روش  مؤمندر حقیقت هم درسى بود به سایر ، برگزارى این مراسم

و هم آخرین . آن حضرت پیروى کنند و زمینه آزادى بردگان بیشترى فراهم آید
آزاد زنـدگى    درسهاى معنوى و اخلاقى به بردگان بود که مى بایست از آن پس 

  . ى صالح و با تقوا به زندگى شخصى خود ادامه دهندمؤمنکنند و چونان 
و کنیزان مى دهـد   امام این درسها را در حساسترین شرایط زندگى به غلامان

زیرا آزادى براى یک برده چونان . تا در جان و روح آنان براى همیشه ثبت شود
یاد خـدا  ، مائده آسمانى و حیات دوباره است و امام در آستانه این شادى بزرگ

و بیم از گناه و راه و روش ایثار و فداکارى و انسانیت و معنویـت را در اعمـاق   
  . ده استوجود آنان به ثبت مى رسان
در پایان هر رمضان حدود بیسـت بنـده را آزاد مـى    ، به هر حال آن حضرت

ساخت و این عمل موجب آن مى شد که معمولا کنیزان و غلامان بـیش از یـک   
  )166(. سال در خدمت آن بزرگوار نباشند و آزاد شوند
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  ، از دیدگاه دیگران﷒امام سجاد 
را از سـادات و بزرگـان    ﷒الحسین  على بن» هجرى 671م «ابن خلّکان 

  : نقل کرده است» هجرى  124م «تابعین دانسته و از محمدبن شهاب زهرى 
  )167(. ﷒ما راءیت قرشیا افضل من على بن الحسین 

هـیچ کـس را    -که خود قبیله اى ممتاز اسـت   -در میان قبیله قریش ؛ یعنى
  . نیافتم ﷒الحسین برتر و با فضیلت تر از على بن 

و » هجـرى  198م «سفیان بـن عیینـه   » هجرى 140م «مورخان از ابوحازم 
  )168(. ﷒ما راءیت هاشمیاافضل من على بن الحسین : زهرى نیز آورده اند

هیچ کس را  -که شریفترین نسل قریش مى باشد  -در میان بنى هاشم ؛ یعنى
  . فتمبرتر از على بن الحسین نیا

  : نقل مى کند» هجرى 179م «ابن وهب از مالک 
  )169(. ﷒مثل على بن الحسین  ﷑لم یکن فى اهل بیت رسول االله 

که شریفترین و ممتازترین بیت در میان  -در میان اهل بیت رسول خدا ؛ یعنى
  . دنبو ﷒کسى همتاى امام سجاد  -بنى هاشم اند 

صحابى معروف و مورد احترام پیامبر اسلام )  ه 78م (جابربن عبداالله انصارى 
  : شده است مى گوید ﷒که موفق به درك حضور امام سجاد   ﷐

، الا یوسف بـن یعقـوب  ، واالله ما راءى فى اولاد الانبیاء بمثل على بن الحسین
و ان مـنهم لمـن   ، من ذریۀ یوسف بن یعقـوب  واالله لذریۀ على بن الحسین افضل
  )170(. یملا الارض عدلا کما ملئت جورا

 ﷒در میان فرزندان انبیا کسى چونان امام سـجاد  ! سوگند به خداوند؛ یعنى
کـه  ! اما سـوگند بـه خداونـد   . ﷒فرزند یعقوب ، مگر یوسف، دیده نشده است

چه این کـه در میـان   ، از دودمان یوسف برتر است ﷒دودمان على بن الحسین 
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کسى خواهد آمد که زمین را از عدل پـر خواهـد    ﷒فرزندان على بن الحسین 
  !چونان که از ظلم پر شده است، کرد

کـه از وابسـتگان بـه بنـى امیـه و      » هجـرى  101متولد «عمر بن عبد العزیز 
، منصفانه از ایشان متمایز مـى باشـد   اما به دلیل برخى خصلتهاى، مروانیان است

على رغم تعارض و تضادى که میان حکومت بنى امیه با اهل بیت و شخص امام 
گاه به خدمت آن حضرت مى رسـید و اظهـار ادب و   ، وجود داشت ﷒سجاد 

ذهـب سـراج الـدنیا و جمـال     : و بعد از شهادت آن امام گفـت . خضوع مى کرد
  )171(. زین العابدین، اسلام

چشـم  ، زین العابدین، مشعل روشنگر دنیا و مایه جمال و زیبایى اسلام؛ یعنى
  . از جهان فرو بست

عمربن عبـدالعزیز نیـز   . حضور داشت ﷒در یکى از محافلى که امام سجاد 
  . امام سجاد قبل از او مجلس را ترك گفتند. شرکت جست

  : اضران پرسیدپس از بیرون رفتن امام ابن عبدالعزیز از ح
  ؟امروز شریفترین مردم در جامعه ما چه کسى است

  . شخص خلیفه: همه گفتند، طبق معمول آن دوره
شریفترین مردم کسى ! چنین نیست که شما مى گویید، نه: ابن عبدالعزیز گفت

) »علیه السـلام (على بن الحسین «است که هم اکنون از مجلس ما خارج گردید 
ست که همه مردم آرزو دارند از آن خانـدان باشـند ولـى او    زیرا او از خاندانى ا

  )172(. هرگز تمایل ندارد که به خاندانى جز خاندان خویش بپیوند و منتسب باشد
از علماى قرن هفـتم مـى   » 652متولد «محمد بن طلحه شافعى ، کمال الدین

  : نویسد
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ران و بـزرگ پرهیزکـا  ، پیشواى زاهدان، زینت اهل عبادت، على بن الحسین«
شیوه زندگى او خود گواهى مى دهد کـه از سـلاله   . ان استمؤمنرهبر و پیشتاز 

خـود مـى نمایانـد کـه او از     ، اخـلاق و مـنش او  . است ﷑نسل رسول خدا 
نشانگر نمازهاى بسیار و ، آثار برجاى مانده بر سیمایش. بندگان مقرب خداست

، و الفت همـاره او بـا دعـا و راز و نیـاز    . وستشب زنده داریهاى هدایت یافته ا
  . دلیل انس او با خداست

شب زنده . چنان تاخت که زین العابدین شناخته شد، در طاعت و بندگى حق
، راه تاریک آخرت را بر او روشـن سـاخته و روزه هـاى مسـتمر او    ، داریهایش

  . توشه جهان دیگر را برایش تدارك بود
بسیار از او ثبت شده و همه اذعان دارند کـه  ، دتکرامتها و کارهاى خارق عا

  )173(. وى از سروران خلق در قیامت است

  حماسه فرزدق
قصیده معروف  ﷒یکى از گویاترین نشانه هاى عظمت اجتماعى امام سجاد 

  . مى باشد» هجرى 110متولد «فرزدق 
مـد و ستایشـى   در روزگارى که شعر از قویترین ابزارها تبلیغى به شمار مى آ

  بـه نیکـى و ارزش   ، در قالب شعر مى توانست شخصیتى را به دورتـرین قبایـل  
بشناساند و هجوى مى توانست قبیله اى را به بدنامى و بـى آبرویـى بکشـاند و    

حماسـه اى  ، فـرزدق بـا سـرودن قصـیده اش    ، ایشان را وادار به مهاجرت سازد
  . جاودان پدید آورد

  مدیحه سرایى تا اوج حماسه اى انقلابـى پـیش    آنچه شعر فرزدق را از مرز
  . شعر خود را در آن شرایط انشاد کرده است، شرایطى است که فرزدق، برده
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در روزگارى که شاعران به ندرت مى توانستند از خشم دستگاه اموى بیمناك 
، نباشند و کم بودند کسانى که بتواننـد دل از عطاهـا و هـدایاى خلیفـه بپوشـند     

خطرها نهراسید و دل از عطاى خلیفه برید تـا رضـاى خداونـد را در    فرزدق از 
  . اظهار محبت و ارادت به خاندان رسالت جستجو کند و به دست آورد

فرزدق شعرش را در پستوى خانه اش نسرود و در گمنامى و بـى نشـانى آن   
که در آن روز برادر  -بلکه در برابر چشمان خشم آلود هشام  !را منتشر نساخت

یفه و از مقرّبترین عناصر حکومتى و نزدیکترین شخص به ولیدبن عبـدالملک  خل
و در منظر انبوه حج گزارانى که از جاى جـاى خطـه اسـلام     -به شمار مى آمد 
  . پرداخت ﷒به ستایش از امام سجاد ، گرد آمده بودند

که بزرگترین در آن شرایط و در آن محیط  ﷒ستایش فرزدق از امام سجاد 
ستایشـى سـاده و بـى    ، مجتمع اسلامى و مهمترین پایگاه دینى به شمار مى آمـد 

و خاندان وى در ذهن مردم ارتباطى ناگسسـتنى   ﷒زیرا مدح على ، پیامد نبود
 . با رد و طرد غاصبان خلافت داشت

یى بـه معنـاى رویـارو    - ﷒امـام سـجاد    -ستودن بارزترین چهره علوى 
چرا که این دو جریان همیشه ، صریح با تمامى امویان و مروانیان شناخته مى شد

  . ستیزى بى امان داشته اند و ناهمسازى آنان برکسى مخفى نبود
فرزدق زمانى شعر خود را با طنین گرمش انشاد کرده کـه هشـام بـا تکبـر و     

  . اف کندغرور در حلقه یاران و هوادارانش گام در خانه خدا نهاده تا طو
  !حج گزاران انبوه بودند و بى توجه به حضور هشام

کند اما ازدهام جمعیت مانع شد و او باناکـامى  » استلام حجر«هشام خواست 
  . به کنارى رفت و با همراهانش به نظاره طواف کنندگان خانه خدا نشست
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در این هنگام شخصى با جامه ها و هیئتى مردمى اما با چهـره اى جـذاب و   
ى معنوى به جمع طواف گزاران پیوست و چـون بـه حجـر نزدیـک شـد و      هیبت

راه گشـودند و او بآسـانى   ، مـردم احتـرامش کردنـد   ، خواست استلام حجر کند
  . استلام حجر کرد

آن : همراهان هشام با دیدن آن منظره به شگفت آمدنـد و از هشـام پرسـیدند   
  ؟شخصى که مردم برایش راه گشودند و احترامش کردند کیست

چنـین وانمـود کـه او را نمـى     ، هشام که احساس حقارت و کوچکى مى کرد
  !شناسد

دانست هشام از سـر حسـادت و   ، فرزق که از نزدیک ناظر این گفتگوها بود
لحظه ایفاى رسالت و ، اظهار ناآشنایى مى کند و با خود گفت اکنون، حق پوشى

  . گاه حق گویى است
ه صدایش را هر چه بیشـتر بشـنوند و   فرزدق قدم پیش نهاد و جایى ایستاد ک

اگر تو آن شـخص  ! -اى فرزند عبدالملک و اى برادر خلیفه  -اى هشام : گفت
  . من او را خوب مى شناسم، را نمى شناسى

  گوش فرا ده تا وى را به تو معرفى کنم
واژه هـاى عشـق و   . دریاى عطوفت و احساسات فرزدق به جوش آمده بود

ان امواج دریا به حرکت در آمده و به شیوه شاعرانِ محبتش به خاندان على چون
  . شعرى بالبداهه در وصف امام سجاد انشاد کرد، پرتوان عرب

امواج صدایش در مسجد الحرام پیچیـد و تـاءثیرى عمیـق بـر روح و جـان      
! جان مردم را پرورید و روح هشام را چون خرقه اى پوسیده درید. مردمان نهاد

)174(  
نگـاهى اجمـالى بـه شخصـیت وى     ، داختن به قصیده فرزدقاکنون قبل از پر

  . خواهیم داشت
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  شخصیت فرزدق
و مادر وى » غالب صمصعه مجاشعى«و پدرش » ابوفراس«کنیه اش ، فرزدق

 100هجرى تولد یافت و بـه سـال    38در سال . دختر قرظۀ ین ظبیۀ است، لبنه
  . هجرى در بصره چشم از جهان فرو بست

  . یم بود و چونان پدرش به جود و سخاوت شهرت داشتاو از بزرگان بنى تم
شـرفیاب   ﷒ین مـؤمن خـدمت امیرال ، فرزدق در خرد سالى به همراه پدرش

  . شد
بـا   -پدر وى را به حضور آن حضرت معرفى کرد و یادآور شد که فرزندش 

  . قادر به سرودن اشعار مى باشد -وجود خردسالى 
تعلـیم قـرآن اسـت و    ، توصیه کرد که بهتر از شعر گفـتن به پدر او  ﷒على 

  . همین سفارش سبب گردید تا فرزدق به آموزش و حفظ قرآن روى آورد
بـراى  . فرزدق را دوسـتدار اهـل بیـت دانسـته انـد     ، بسیارى از تاریخنگاران

به نیکى شعر مى گفت و از آنان بـه عظمـت یـاد مـى کـرد و       ﷒خاندان على 
را بشدت مورد استهزا قـرار   -هشام و حجاج ، یزید، بویژه معاویه - دشمنانشان

  . مى داد و هجو مى کرد
قصیده معروفى است که در سـتایش امـام زیـن    ، از جمله مهمترین اشعار وى

سروده و آن را در مسجدالحرام و در حضور هشـام و جمـع حـج     ﷒العابدین 
  . گزاران انشاد کرده است

  . ستوده اند و برخى او را مذمت کرده اند گروهى وى را
مذمت کسانى چون فرزدق که در عصر خلافت امویان به تمجید و تعظیم قدر 

از سوى قلم به مزدان دربارى و معانـدان  ، پرداخته است ﷒امامان و اهل بیت 
  . چندان دور از انتظار نیست، اهل بیت
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از دفاع و حمایت از خاندان علـى  چه جرمى بالاتر ، در منظر تعصب پیشگان
  !و هجو سلطه داران ﷒

منحصـر بـه شـخص وى    ، مذمتها و نسبتهاى ناروایى که به فـرزدق داده انـد  
پرداختـه   ﷑نیست بلکه هر شاعرى که به تعریف و تمجید از اهل بیت پیامبر 

کینه معانـدان در امـان نمانـده     از نیزه طعن و، و به آنان اظهار محبت کرده است
کمیت اسدى و دعبل بن على ، چونان که همان نسبتها را به ابوالاسود دئلى، است

  !نیز داده اند... خزاعى و
فرزدق را توثیق کرده و شـهامت  ، اکثر علماى رجال، در برابر این نارواگوییها
  . و رادمردى او را ستوده اند

دانسـته   ﷒از اصحاب امام سـجاد   او را» هجرى 460متولد «شیخ طوسى 
  )175(. اند و به خاطر قصیده اش وى را به نیکى یاد کرده است

دارد  تأئید ﷒بر اخلاص او در محبت اهل بیت » هجرى 340متولد «کشّى 
  : و مى گوید

دلیل بر اخلاص او همین بس که ابتدا صله امام را نپذیرفت و گفت من شعر «
  )176(» ... ى رضاى الهى سروده ام و نه دریافت صلهرا برا

  متن قصیده فرزدق
  هــذا الــذى تعــرف البطحــاء وطاءتــه

)177(والبیـــت یعرفـــه والحـــل والحـــرم      
  

   
  هــذا ابــن خیــر عبــاد االله کلهــم    

ــم          ــاهر العل ــى الط ــى النق ــذا التق )178(ه
  

   
ــه   ــت جاهل ــۀ ان کن ــن فاطم ــذا اب   ه

ــوا         ــد ختمـ ــاء االله قـ ــده اءنبیـ )179(بجـ
  

   
ــائره    ــذا بض ــن ه ــک م ــیس قول   ول

)180(العرب تعرف مـن اءنکـرت والعجـم         
  

   
ــا   ــم نفعهمـ ــاث عـ ــه غیـ   کلتایدیـ

ــدم         ــا ع ــان و لا یعروهم ــتو کف )181(تس
  

   
  ســهل الخلیقــۀ لاتخشــى بــوادره   

)182(یزینـه اثنـان حسـن الخلـق والشـیم           
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ــدحوا    ــوام اذا افت ــال اءق ــال انف   حم

ــد        ــو عن ــمائل تحل ــو الش ــم حل )183(ه نع
  

   
  مــا قــال لاقــط الا فــى تشــهده    

ــم        ــت لاءه نعـ ــهد کانـ ــولا التشـ )184(لـ
  

   
ــعت    ــان فانقش ــۀ بالاحس ــم البری   ع

ــدم         ــلاق والع ــب والام ــا الغیاه )185(عنه
  

   
ــا   ــال قائلهـ ــریش قـ ــه قـ   اذا راءتـ

ــرم          ــى الک ــذا ینته ــارم ه ــى مک )186(ال
  

   
  یغضــى حیــاء و یغضــى مــن مهابتــه

)187(یبتســــم فمــــایکلم الا حــــین       
  

   
  بکفـــه خیـــزران ریحـــه عبـــق   

)188(مــن کــف اءروع فــى عرنینــه شــمم      
  

   
ــۀ  ــان راحتـ ــکه عرفـ ــاد یمسـ   یکـ

ــتلم          ــاء یس ــیم اذا ماج ــن الحط )189(رک
  

   
ــه  ــدما و عظمـــ ــرفه قـــ   االله شـــ

)190(جــرى بــذاك لــه فــى لوحــه القلــم      
  

   
  اى الخلائــق لیســت فــى رقــابهم   

ــم         ــه نعــ ــذا اءولــ ــۀ هــ )191(لاولیــ
  

   
  ن یشـــکراالله یشـــکر اءولیـــۀ ذامـــ

)192(فالــدین مــن بیــت هــذا نالــه الامــم      
  

   
  یتمى الـى ذروة الـدین التـى فصـرت    

ــد         ــا الق ــن ادرکه ــف و ع ــا الاک )193(عنه
  

   
ــه    ــاء ل ــل الانبی ــده دان فض ــن ج   م

ــم           ــه الام ــت ل ــه دان ــل اءمت )194(وفض
  

   
ــه   ــول االله نبعتـ ــن رسـ ــتقه مـ   مشـ

ــیم         ــیم والش ــه و الخ ــت مغارس )195(طاب
  

   
  ینشق ثوب الـدجى عـن نـور غرتـه    

)196(کالشمس تنجاب عن اشـراقها الظلـم        
  

   
  مــن معضــر حــبهم دیــن و بعضــعهم 

)197(کفــر و قــربهم منجــى و معتصــم         
  

   
  مقــــدم بعــــد ذکــــراالله ذکــــرهم

)198(فــى کــل بــدء و مختــوم بــه الکلــم      
  

   
  ان عــد اءهــل التقــى کــانوا اءئمــتهم

)199(الارض قیل هماءوقیل من خیر اءهل      
  

  
   

  لا یســـتطیع جـــواد بعـــد جـــودهم

)200(ولا یـــدانیهم قـــوم و ان کرمـــوا        
  

   
ــت   ــۀ اءزم ــا اءزم ــوث اذام ــم الغی   ه

)201(والاسد اءسد الشرى والباءس محتدم      
  

   
ــنقص العســر بســطا مــن اءکفهــم    لای

ــدموا        ــرواءوان ع ــک ان اث ــیان ذل )202(س
  

   
  یســـتدفع الشـــرو البلـــوى بحـــبهم

)203(یســترب بـــه الاحســان والـــنعم   و     
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  پیامهاى قصیده فرزدق
بدیهى است که فرزدق با بیان ، با آنچه تاریخ از روش و منش خلفا ثبت کرده

خویش را براى رویارویى با هـر شـکنجه و آزار و   ، این سخنان کوبنده و صریح
  !انتقال از سوى هشام بن عبدالملک آماده کرده بود

  : تاب خرائج و جرائح مى نویسدمامقانى به نقل از ک
مـدتها زنـدانى شـده و بـه فرمـان هشـام       ، فرزدق پس از انشاد این قصیده«

  . محکوم به مرگ گردید
رسـانید و آنحضـرت    ﷒فرزدق شرایط دشوار خود را به امام على الحسین 

  . براى نجات و رهایى او دعاکرد
م عليهفرزدق پس از آزادى به حضور امام سـجاد   لا رسـید و از وضـع    السـ
خلیفه تمام حقوق پیشین او را قطع : نابسامان اقتصادى خود شکایت کرد و گفت

  . کرده است
  ؟حقوق دریافتى تو در سال چه اندازه اى بوده است: حضرت پرسید

  . مقدارى را اظهار داشت، فرزدق
اگـر  : و فرمودهزینه زندگیش را تاءمین کرد ، به اندازه چهل سال او ﷒امام 

  . مى دانستم که به بیش از این نیازدارى به تو مى بخشیدم
. بدرود حیات گفـت ، هدیه امام را دریافت کرد و پس از همان مدت، فرزدق

)204(  
  انگیزه فرزدق

سیاسـى   -بسیارى از شاعرانى که به ستایش یا مذمت شخصیتهاى اجتماعى 
داشتهاى مادى تشـکیل مـى داده   انگیزه آنان را یا چشم، عصر خود پرداخته اند

متوجه آنـان بـوده   ، است و یا نگرانیها و تهدیدهایى که از سوى عوامل قدرتمند
  . است
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ولى این موضوع شامل شاعران دربارى و زورپرستان و زرجویان است و نـه  
شاعرانى که با بیان فکر و عقیده خویش به تبلیغ ارزشـهاى الهـى و حمایـت از    

  . قاد از استبداد و جباریت حاکمان و خلفا مى پرداخته اندعدالت اجتماعى و انت
به توصیف امـام  ، فرزدق چگونه مى تواند به چشمداشت امور مادى و دنیایى

با این که خود را رویارویى کینه عمیق هشام قرار مى ، پرداخته باشد ﷒سجاد 
زندگى آینده فرزدق را  ﷒هر چند یاد شد که امام سجاد ، در مطالب قبل! دهد

اصولا براى دریافـت صـله و   ، تاءمین کرد اما نباید از نظر دور داشت که فرزدق
  . مزد و پاداش دنیوى قصیده یاد شده را نسروده است

ضمن ستایش از فرزدق و بیـان اخـلاص وى در   » هجرى 340متولد «کشى 
 ﷒س کـه امـام سـجاد    دلیل اخلاص او همین ب: مى گوید ﷒مسیر اهل بیت 

دوازده هزار دینار به عنوان صله براى او فرستاد ولى فـرزدق نکـرد و بـه امـام     
، من آن قصیده را براى صله نگفته ام و جـز رضـاى خداونـد متعـالى    : پیغام داد

  . چیزى نخواسته ام
لى عمل تو مورد رضاى خداست و: براى او دعا کرد و فرمود ﷒امام سجاد 

فـرزدق  . نمى گیریم  از او باز پس ، ما خاندان وقتى چیزى را به کسى بخشیدیم
  )205(. هدیه حضرت را پذیرفت، و به خاطر رعایت این ادب، در پى این فرمایش

 -و میـان نقلـى کـه     -که فرزدق ابتدا صله را نپذیرفت  -البته میان این نقل 
زیـرا  . منافاتى نیست -شد حاکى از شکایت فرزدق از وضع مالى خویش مى با

ممکن است نقل نخست مربوط به قصیده هایى بوده که فـرزدق قبـل از قصـیده    
کـه  ، ولى اظهار نیاز زمانى صورت گرفتـه ، معروفش براى اهل بیت سروده است

  . فرزدق از سوى هشام در تنگناى زندگى گرفتار آمده است
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به این گونه . له باشداحتمال دیگر این است که هر دو نقل مربوط به یک مرح
امـا نـه بـراى    ، که فرزدق مشکل مالى خود را با امـام در میـان گذرانـده اسـت    

و . بلکه براى گرفتن راهنمایى و یـا مسـاعده  ، دریافت صله و مالى بدون عوض
او اظهـار داشـته کـه    ، آن همه صله را به او مى بخشد، ﷒زمانى که امام سجاد 

هرگز دریافت صـله نبـوده اسـت و آن را نمـى     ، ودمنظورش از گزارش وضع خ
  . وى را براى پذیرش آن بخشش متقاعد مى سازد ﷒اما امام . پذیرد

  حماسه فرزدق، ثبت در دیوان ادب
آن چنان در منابع تاریخى و ادبى تثبیت شده است کـه جـاى   ، قصیده فرزدق

ایمـن  ، ر گمنامى و فراموشىهر گونه ابهام را زدوده و آن را از نهان شدن در غبا
  . داشته است

 897 - 817«عبدالرحمن جامى از شاعران پارسى گوى قرن هشتم هجـرى  
که در زمره مفسران و فقیهان و عارفان و ادیبان عصـر خـویش جـاى    » هجرى

قصیده فرزدق و نیز عکس العمل دسـتگاه خلافـت را در برابـر     )206(، داشته است
این خود مى نمایاند که بازتـاب و تـاءثیر حماسـه    وى به نظم در آورده است و 
  : هماره مثبت و نیرومند بوده است، فرزدق در محافل علمى و ادبى

  : چنین سروده است، عبدالرحمن جامى
  پــور عبــدالملک بــه نــام هشــام    

  در حـــرم بـــود بـــا اهـــالى شـــام     

   
ــدم     ــه ق ــواف کعب ــدر ط ــى زد ان   م

ــرم        ــل حـ ــام اهـ ــیکن از ازدحـ   لـ

   
ــر  ــتلام حجـ ــت  اسـ ــدادش دسـ   نـ

  بهـــر نظـــاره گوشـــه اى بنشســـت     

   
  ناگهــــان نخبــــه نبــــى و ولــــى 

ــى         ــین علـ ــادبن حسـ ــن عبـ   زیـ

   
  در کســــاء بهــــا و حلـّـــه نــــور

  بــر حــریم حــرم فکنــده عبــور         

   
  هر طـرف مـى گذشـت بهـر طـواف     

ــاد شــکاف       ــى فت ــق م   در صــف خل
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  زد فــــدم بهــــر اســــتلام حجــــر

  گشــت خــالى ز خلــق راه گــذر        

   
ــر  ــامى اى ک ــئوال ش ــام س   د از هش

  کیست این با چنین جمـال و جـلال       

   
ــرد  ــل کــ   از جهالــــت در آن تعلــ

  وز شناســــائیش تجاهــــل کــــرد     

   
  گفـــت نشاســـمش، نـــدانم کیســـت

ــت         ــا مکیس ــانى، ی ــا یم ــدنى، ی   م

   
  بــــوفراس آن ســــخنور نـــــادر  

  بـــود در جمـــع شـــامیان حاضـــر     

   
ــو    ــمش نیک ــى شناس ــن م ــت م   گف

  روزو چه پرسى به سـوى مـن کـن         

   
  آن کس است این کـه مکـه و بطحـاء   

ــى       ــف و من ــوقبُیس و خی ــزم و ب   زم

   
  مروه، مسـعى، صـفا، حجـر، عرفـات    

ــرات        ــربلا و فـ ــه، کـ ــه، کوفـ   طیبـ

   
ــارف   ــدر او ع ــه ق ــد ب ــک آم ــر ی   ه

ــف        ــام او واقــ ــو مقــ ــر علــ   بــ

   
  قــــرة العــــین سیدالشهداســــت  

ــه زهراســـت       ــاخ دوحـ ــره شـ   زهـ

   
ــار   ــد مختــ ــاغ احمــ ــوه بــ   میــ

  اغ حیــــــدر کــــــرارلالــــــه ر     

   
ــریش  ــان ق ــد جــاى در می   چــون کن

ــریش       ــان قـ ــر زبـ ــر بـ   رود از فخـ

   
ــیم   کـــه بـــدین ســـرور ســـتوده شـ

ــرم         ــل و ک ــید فض ــت رس ــه نهای   ب

   
ــزل او  ــت منـــــ   ذروه عزتســـــ

  حامـــل دولـــت اســـت محمـــل او     

   
ــاهر    ــت ظـ ــز و دلـ ــین عـ   از چنـ

ــود قاصــر         هــم عــرب هــم عجــم ب

   
ــین    ــند تمکـ ــه مسـ ــد او را بـ   جـ

  نبیاســـت نقـــش نگـــینخـــاتم الا     

   
  لایـــح از روى او فـــروع هــــدى  

ــا       ــمیم وفـ ــوى او شـ ــائح از خـ   فـ

   
ــروز  ــاب روز افــ ــتش آفتــ   طلعــ

ــوز        ــت س ــزاى و ظلم ــنایى ف   روش

   
ــق   ــدایت حـ ــدر هـ ــد او مصـ   جـ

  از چنــان مصــدرى شــده مشــتق        

   
ــندیده  ــدش پســـ ــا نایـــ   زِ حیـــ

ــده        ــس دی ــه روى ک ــاید ب ــه گش   ک

   
  خلـــق از او نیـــز دیـــده خواباننـــد

ــد       ــاه نتواننــ ــت نگــ ــز مهابــ   کــ
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  نیســـت بـــى ســـبقت تبســـم او   

  خلـــــق را طاقـــــت تکلـــــم او     

   
  در عــرب در عجــم بــود مشــهور   

  گـــو نـــدانش مغفلـــى مغـــرور        

   
  همــه عــالم گرفــت پرتــو خـَـور    

  گر ضـریرى ندیـد از آن چـه ضـرر         

   
ــلاك  ــر افـ ــاب بـ ــد آفتـ ــد بلنـ   شـ

  بوم از آن گر نیافت بهـره چـه بـاك        

   
ــیرتان   ــو سـ ــر نیکـ ــدکارانبـ   و بـ

ــاران        ــت بـ ــر موهبـ ــت او ابـ   دسـ

   
ــالم  ــر همـــه عـ ــیض آن ابـــر بـ   فـ

  گـــر بریـــزد نمـــى، نگـــردد کـــم      

   
  هســـت از آن معشـــر بلنـــد آیـــین

ــین        ــتند ز اوج علیــ ــه گذشــ   کــ

   
ــاق    حــب ایشــان دلیــل صــدق و وف

ــاق       ــر و نف   بغــض ایشــان نشــان کیف

   
ــلال    ــو و جـ ــه علـ ــان پایـ   قربشـ

ــلال        ــو و ضـ ــه عتـ ــان مایـ عدشـ ب  

   
  ر شـــمارند اهـــل تقـــوى را  گـــ

ــولا را       ــاى مـــ ــان رضـــ   طالبـــ

   
  انــــدر آن قــــوم مقتــــدا باشــــند

ــند       ــوا باشـ ــل پیشـ ــدر آن خیـ   ونـ

   
ــالفرض    گـــر بپرســـد ز آســـمان بـ

ــل الارض         ــار اه ــن خی ــائلى، م   س

   
ــم  ــب و انجــ ــان کواکــ ــر زبــ   بــ

  هــــیچ لفظــــى نیایــــد الا هــــم     

   
ــوا   ــدى اذا وهبـ ــوث النـ ــم غیـ   هـ

ــوا        ــرى اذا نهبـ ــوث الشـ ــم لیـ   هـ

   
  ذکرشـــان ســـابق اســـت در افـــواه

  بـــر همـــه خلـــق، بعـــد ذکـــر االله     

   
ــزاى  ــه را رواج افـ ــر نامـ ــر هـ   سـ

ــداى        ــام خ ــد ن ــت بع ــان هس   نامش

   
  خــتم هــر نظــم و نثــر را الحــق    

ــق       ــان رونـ ــن نامشـ ــد از یمـ   باشـ

   
ــرّاء  ــیده غـ ــام آن قصـ ــون هشـ   چـ

ــاء          ــود انش ــى نم ــرزدق هم ــه ف   ک

   
ــوش   ــه آخــر گ ــا ب ــاز ت ــرد از آغ   ک

  اندر رگ از غضب زد جوش خونش     

   
ــالى دق  ــت حـ ــرزدق گرفـ ــر فـ   بـ

ــق        ــنوا عقع ــرغ خوش ــر م ــو ب   همچ

   
  ســاخت در چشــم شــامیان خــوارش

ــارش       ــر آن کـ ــود بهـ ــبس بنمـ   حـ
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ــودى   ــین ب ــت ب ــم راس ــرش چش   اگ

  راست کـردار و راسـت بـین بـودى         

   
ــادى  ــم نگشـ ــداد و ظلـ   دســـت بیـ

ــید       ــتش رس ــبس، خلع ــاى آن ح   ج

   
  یدقصـــه مـــدح بـــوفراس رشــ ـ  

  چون بدان شـاه حـق شـناس رسـید         

   
  از درم بهــــر آن نکــــو گفتــــار  

ــزار       ــالى روان ده و دوهـ ــرد حـ   کـ

   
  بــــوفراس آن درم نکــــرد قبــــول

  گفــت مقصــود مــن خــدا و رســول      

   
ــوال و عطــا  ــى ن ــود از آن مــدح، ن   ب

ــا         ــریف را ز خط ــر ش ــه عم   زان ک

   
  همــــه جــــا از بــــراى همجــــى

  کــرده اى صــرف در مــدیح و هجــى     

   
  تــافتم ســوى ایــن مــدیح عنــان    

  بهــــر کفــــاره چنــــان ســــخنان     

   
  قلتـــــه خالصــــــا لوجــــــه االله 

ــاه       ــا اعطــ ــتعیض مــ   لا، لان اســ

   
ــاد  ــاد و العبــ ــن العبــ ــال زیــ   قــ

  مـــا نـــؤ دیـــه عـــوض لایـــردا د     

   
ــانیم    ــت احس ــل بی ــا اه ــه م   زان ک

  هـــر چـــه دادیـــم بـــاز نســـتانیم      

   
  ابــر جــودیم بــر نشــیب و فــراز    

ــه       ــا ب ــره از م ــاز  قط ــردد ب ــا نگ   م

   
  آفتــــابیم بــــر ســــپهر عــــلا    

ــا        ــوى م ــر س ــا دگ ــد عکــس م   نفت

   
ــرم   ــا و ک ــه آن وف ــرزدق ب ــون ف   چ

ــرد درم         ــول کـ ــا قبـ ــت بینـ   گشـ

   
ــداى بـــود و رســـول    از بـــراى خـ

  هر چه آمد از او چـه رد چـه قبـول        

   
  بود از آن هر دو قصدش الحـق حـق  

ــرزدق دق        ــم از ف ــن ه ــنم م ــى ک   م

   
 ــ ــحاب لط ــحه زان س ــوالرش   ف و ن

ــآل       ــته م ــیدش از آن خجس ــه رس   ک

   
ــى  ــد حرفـ ــر رسـ ــریفم اگـ   زان حـ

ــى         ــد، طرفـ ــت ابـ ــدم از دولـ   بنـ

   
ــرمین   ــایخ حــ ــادقى از مشــ   صــ

  چــون شــنید آن نشــید دور از شــین     

   
  گفـــت نیـــل مراضـــى حـــق را   

ــرزدق را         ــل ف ــن عم ــود ای ــس ب   ب

   
ــنات   ــر حس ــنش ز دفت ــز ای ــر ج   گ

ــات       ــت نجـ ــات یافـ ــد نجـ   برنیایـ
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  شـــد رضـــاى رحمـــان رامســـتعد 

ــوان را        ــاض رض ــد ری ــتحق ش   مس

   
ــابر   ــاکم جـ ــک حـ ــه نزدیـ   زان کـ

)207(کـرد حــق را بـراى حــق ظــاهر        
  

   
  تحلیلى بر قصیده فرزدق

تنها ابیاتى نیسـت کـه   ، آنچه در صفحات گذشته از ابیات شعر فرزدق آوردیم
یـات ایـن   اب، بلکه مورخـان و کتابهـاى ادبـى   ، از او در این قصیده ثبت کرده اند

مختلف نقل کرده اند و چه بسا برخى به نقل چنـد بیـت   ، قصیده را از نظر تعداد
  . اکتفا نموده اند

علت این اختلاف نقلها ممکن است بدان جهت باشد که هر نویسنده بـه ذوق  
خویش چند بیتى را انتخاب مى کرده است و نه این که بقیه ابیات را منتسب بـه  

  . ها دست نیافته باشدفرزدق ندانسته و یا بدان
و ، پـانزده ، سـیزده ، یازده، ده، دو، فقط بیتهاى یک) رحمۀ االله علیه(شیخ مفید 

  )208(. یاد کرده است -شانزده را با مختصر اختلافى 
به پیـروى از شـیخ مفیـد    ) هجرى 436متولد ) (رحمۀ االله علیه(سید مرتضى 

تذکر شده اسـت کـه ابیـات    همان ابیات را نقل نموده و سپس م) رحمۀ االله علیه(
ولى چون شعر فرزدق معـروف اسـت تمـام آنهـا     . شعر فرزدق بیش از اینهاست

  )209(. آورده نشده است
. بیست بیت از قصیده را آورده اسـت » هجرى 356متولد «ابوالفرج اصفهانى 

  )211(. در حالى که مناقب به چهل و یک بیت تصریح کرده است )210(
بیست ونه بیت را متذکر شـده  » هجرى 508متولد « محمد بن فتال نیشابورى

. است ولى با کمى اختلاف محتوایى با آنچه در دیوان فرزدق ثبت گردیده اسـت 
)212(  
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در دیوان فرزدق بیست وهفت بیت براى این قصیده ثبت شـده اسـت کـه در    
  . صفحات قبل به نقل همانها اکتفا کردیم و افزون بر آن را نیاوردیم

ابن خلکان  )213(، بیست و سه بیت» هجرى 692متولد «اربلى  على بن عیسى
بیسـت و سـه   » هجرى 927متولد «جلال الدین سیوطى ، )214(بیست وهفت بیت 

سى ودو بیـت بـراى   » هجرى 1371متولد «و سید محسن امین عاملى  )215(بیت 
  )216(. این قصیده یاد کرده اند

چهـل و یـک بیـت بـراى ایـن       )رحمۀ االله علیه(و علامه محمد باقر مجلسى 
  : قصیده متذکر شده است و پس از نقل ابیات مى نویسد

خشمگین شد و حقوقش را قطع کـرد و بـا   ، هشام پس از شنیدن شعر فرزدق
چرا از این گونه شعرها براى ما خاندان امـوى و مروانـى   : اعتراض به وى گفت

  ؟نمى گویى
او و پدرى چونان پدر او اگر تو هم جدى همانند جد : فرزدق در پاسخ گفت

  )217(!... براى توهم مى گفتم، و مادرى به منزلت مادر او داشتى

  نقد شبهات
  : درباره قصیده فرزدق شبهاتى نیز مطرح شده است

برخى احتمال داده اند که شـعر فـرزدق در سـتایش حسـین بـن علـى       : الف
آن حضرت دارد کـه  زیرا فرزدق اشعارى در وصف ، باشد -سید الشهدا  - ﷒

  . از نظر سبک و وزن همگونى تمام با قصیده مورد بحث دارد
سروده است با این ابیات آغـاز   ﷒شعرى که فرزدق در وصف حسین على 

  . مى شود
ــده  ــول االله والـ ــین رسـ ــذا حسـ   هـ

ــم        ــدى الام ــداة تهت ــور ه   امســت بن

   
ــا   ــراء عترته ــۀ الزه ــن فاطم ــذا اب   ه

 ـ       )218(ا بـه القلـم   فى جنۀ الخلـد مجری
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  ... و
قرینه هاى موجود نشان مى دهـد  ، ولى با همه شباهتها و همگونى زن و قافیه

که این اشعار در مقایسه با قصیده معروف فرزدق از یک قصیده و در وصف یک 
قصیده معروف است و این ابیات هرگز از چنان شهرتى ، شخص نیستند زیرا اولا
این اشعار در دیوان فرزدق و در سایر کتـب تـاریخى    ،ثانیا. برخوردار نمى باشد

  . به صورت قصیده واحد ثبت نشده است
نِ بن کنانى«بعضى قصیده فرزدق را به : ب زَ نسبت داده اند و معتقدند کـه  » ح

  )219( !او این اشعار را در وصف عبدالملک مروان سروده است
این قصـیده بـه کلـى     درباره برخى از ابیات -به طور مسلم  -ولى این شبهه 

هیچ کس ، به میان آمده ﷒منتفى است زیرا آنجا سخن از تبار والاى امام على 
  . نمى تواند جز امام مصداق آن باشد

اعتراف کرده اسـت  » هجرى 233متولد «علاوه بر این حبیب بن اوس طائى 
   .سروده شده است ﷒که قصیده مذکور در وصف زین العابدین 

بلى با توجه به شباهت زیاد اشعار و سبک شعرى حزن بن کنانى بـا فـرزدق   
و از . احتمال این هست که برخى از ابیات قصیده یاد شده از آن فـرزدق نباشـد  

و این بیتها از نظـر مفهـومى    )220(. اشعار خزن بن کنانى وارد قصیده او شده باشد
قصیده که سـخن از هیبـت و    مانند بیت یازدهم و دوازدهم. قابل شناسایى است

ائمـه را  ، چه این که عارفان به مقـام امـام  . دارد... بیم افکنى و عصاى خیزران و
  . معمولا با این تعابیر مورد ستایش قرار نمى داده اند

وارد شدن شعرى از شاعرى در اشعار دیگرانـى کـه همسـبک اوینـد سـابقه      
ه ابوالاسود دئلى در ستایش مانند قصید. داشته است و فراوان به چشم مى خورد
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از ، که چون با اشعار ام هیثم نخعى هم وزن و هم قافیـه بـوده   ﷒ین مؤمنامیرال
  )221(. بعضى از ابیات آن دو به دیگرى نسبت داده شده است، نظر اهل ادب

و احتمالهاى دیگرى نیز مطرح شده که قرینه اى بر صـحت آنهـا نیسـت و از    
  )222(. وشیمیاد آنها چشم مى پ
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  ﷒زندگى سیاسى امام سجاد : فصل سوم
  ﷒زندگى سیاسى امام سجاد 

براى جوامـع بشـرى از سـوى    ، با اهداف و انگیزه هایى همانند، رهبران الهى
  . خداوند برگزیده شده اند

مبر ادامه دهنده خط تبلیغ و هدایتگرى پیا ﷒ائمه معصومین ، در بینش شیعه
  . براى این امر تجهیز و تقویت شده اند، مى باشند و از سوى خداوند ﷑اکرم 

  . نورى یگانه اند ﷒همه امامان 
 -را نسـبت بـه مسـایل اجتمـاعى      ﷒آنچه شیوه عملکرد و برخورد ائمـه  
قتضیات زمانشان مـى  مربوط به شرایط و م، سیاسى از یکدیگر متمایز مى سازد

باشد و نه مبتنى بر تفاوت فهم و برداشت آنان از دیـن و مسـایل سیاسـى و نـه     
  . متکى بر تفاوت امکانات علمى و قواى جسمى و روحى ایشان

از علمـى خـدادادى و    ﷑چونان پیـامبر اکـرم    ﷒ائمه ، در عقیده شیعه
، در قـدر و منزلـت معنـوى    ﷑پیامبر اکرم . ردارندتوانى معنوى و الهى برخو

مقام و منزلتى همسان ، برتر از همه ایشان است ولى ائمه در مرتبه امامت خویش
  . دارند

در ، در میدان مسـایل اجتمـاعى زمـان خـویش     ﷒اگر على بن ابى طالب 
احکـام و ارائـه هشـدارها و    تبلیـغ  ، تشـکیل حکومـت  ، تصمیم گیریها، جنگلها

  ؛ تبلورى ویژه دارد، رهنمودهاى اخلاقى و فرهنگى و اجتماعى
نخست شیوه پدر را در پیش گرفته ولى سپس ناگزیر  ﷒اگر حسن بن على 

به صلح با معاویه مى شود و از منصبهاى مهم و کلیدى جامعه اسلامى دور نگـاه  
  !داشته مى شود
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را در  ﷒نخست شیوه بـرادرش حسـن بـن علـى      ﷒اگر حسین بن على 
ادامه مى دهد ولى با تغییـر شـرایط و جباریـت دسـتگاه     ، دوران خلافت معاویه

هجرت و نهضت علیـه دسـتگاه امـوى و    ، خلافت برنامه جدیدى را تحت عنوان
  ؛ تاءسیس حکومت اسلامى دنبال مى کند
حضورى ویژه در جامعـه   ﷒اد امام سج، و اگر پس از شهادت آن حضرت

اسلامى دارد و سعى مى کند تا پیامش را با بیانى خاص و در پرتو نیایشها ابلاغ 
  . همه و همه با توجه به نیازها و شرایط زمان صورت گرفته است... کند

 ﷒اجتماعى هر یـک از ائمـه    -بنابراین در تجزیه و تحلیل مواضع سیاسى 
  . ایط و مقتضیات عصر آنان نمى تواند بایسته و مطابق با واقع باشدشناخت شر

نمـى   ﷒قیام و سکوت و انتقاد و تقیه ائمـه  ، کسانى که میان جنگ و صلح
ناکـامى ایشـان معلـول بـى     ، توانند رابطه اى مستحکم و منطقى جسـتجو کننـد  

نـده در خـط مشـى    توجهى آنان به واقعیتها و عینیتهایى است که نقش تعیـین کن 
  . سیاسى اجتماعى رهبران دارد

تعارضـى در برنامـه امامـان معصـوم     ، در صورتى که زمینه ها شناخته شـود 
  . دیده نخواهد شد ﷒

  . لازمه علم و عقل است، رعایت عینیتها و نیازها
امـا  ، در همه شرایط یک کارایى و یک بازتاب دارد، موجود فاقد دانش تدبیر

راناندیشمند برنامـه اى  ، با محاسبه زمینه ها و بررسى جوانب و نیازها، ان و مدب
  . ثمربخش را در پیش مى گیرند
که بنیان امامتش در روز میلاد خون و قیـام   ﷒به هر حال على بن الحسین 

قـوام یافتـه   ، و شگفت ترین نهضت تاریخ اسلامى و در سرزمین شهادت و ایثار
مشکلات و واقعیتهایى روبرو گردید که مى بایست با خطمشى از آن پس با ، بود
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از یک سو حماسه حسینى را در سینه ها زنده نگاه دارد و نگـذارد کـه   ، صحیح
دست تحریف کند و از سوى دیگر پایه هاى آسـیب دیـده تشـکیلات علـوى و     
شیعى را بازسازى کند و استحکام بخشد و از اضمحلال و نابودى تفکر شیعى که 

  . جلوگیرى نماید، ن تفکر ناب اسلامى استهما

  ایفاى مسئولیت، در اوج دشواریها
در شرایطى عهده دار امر امامت گردید که سنگین ترین غمها  ﷒امام سجاد 

  . و جراحتهاى روحى و عاطفى بر قلبش وارد شده بود
ه و یک کاروان خویشـاوند و همـرا  ، شهادت مظلومانه یک قبیله یار پاکباخته

  !هم پیمان
  . برجاى ماندن دهها مادر داغدیده و فرزندان یتیم و پدر کشته و آواره

در حصار نیزه هایى بـى عاطفـه و شمشـیرهایى    ، تنها ماندن در بیابانى تفتیده
  !تشنه به خون مظلومان

وظیفه بزرگ امامت و رهبـرى  ، مى بایست در چنین شرایطى ﷒امام سجاد 
  . برنامه هایش را دنبال نماید، با توجه به سه مشکل اساسىرا ایفا کند و 

  . فقدان صادق ترین و مخلصترین نیروهاى مدافع و عناصر حمایتگر: الف
نشان  ﷑مواجه با حکومتى که با اقدام به ریختن خون فرزندان پیامبر : ب

هـا بـاکى نـدارد و بـا     داده است که از انجام زشت ترین و خشونت بارترین کار
عملکرد خویش نفس ها را در سینه ها حبس کرده و جراءت اعتراض و انتقـاد  

 . را از توده ها سلب نموده است

عدم امکان کمترین اعتماد به مدعیان هوادارى از حریم امامـت و کسـانى   : ج
و دشمن دستگاه جبارى اموى معرفى کـرده   ﷒که خویش را طرفدار اهل بیت 
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، دست از یارى امام برداشـته ، ولى در یک بحران سیاسى و احساس خطر جدى
  . یا سکوت کرده اند و یا نامردانه به صف دشمن پیوسته اند

سـومین آنهـا را بایـد بهتـرین و جـدى تـرین       ، در میان سه مشکل یاد شـده 
  . دشوارى به حساب آورد

ا فلج نمى کنـد و  به هر حال کار رهبرى ر، زیرا تنهایى رهبر در سطح رهبرى
یک تنه بـه  ، چنان که بیشتر انبیا. مى تواند جبران کننده آن باشد، حمایت پیروان

  . هدایت مردم پرداخته اند
زیرا با وجود ، مانع جدى به شمار نمى آید، جباریت سلطه هاى اجتماعى نیز

  . مى توان در برابر استبدادها مقاومت ورزید، حمایت مردمى
بـا همـه   ، پیروان صادق و وفادار و آگاه برخوردار نباشـد  از، اما اگر رهبرى

  . قادر به ایفاى رسالت خویش نخواهد بود، توان و معاونان و مشاوران
خوارج در جنگ صفین این واقعیت تلخ را آشکار ساختند و نشان دادند کـه  

  . ناآگاهى و جمود آنان تا چه حدى مى تواند شکننده باشد
، در مقابلـه بـا معاویـه    ﷒ى سپاه حسن بن على نیروهاى فرماندهى و رزم

براى دومین مرتبه این صحنه غمبار را پدید آوردند و با بى وفـایى بـه رهبـرى    
  . او را در برابر دشمن تنها گذاشتند، خود

این تراژدى دهشتبار را به اوج  ﷒تخلف کوفیان از حمایت حسین بن على 
  . یشه سست عنصرى آن نسل را قلم زدفضاحت رساند و براى هم

ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه و مرحوم مجلسى در بحار النوار روایتـى  
  . مطلب فوق را مى نمایاند، را نقل کرده اند که بروشنى

  )223(شنیدم که مى فرمود  ﷒راوى حدیث مى گوید از امام على بن الحسین 
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وجود ندارند که مـا را براسـتى دوسـت داشـته     در مکه و مدینه بیست مرد «
در حالى این سخن را فرمـود کـه هـزاران نفـر داعیـه       ﷒امام سجاد » . باشند

در پـس ایـن    ﷒پیروى از ائمه و محبت اهل بیت را داشته اند ولى امام سجاد 
در  ﷒جاد امـام س ـ ، اکنون باید دید. واقعیت را به گونه دیگرى مى بیند، ادعاها

کوران چنین دشواریهایى وظیفه امامت را چگونه برعهده گرفت و خـط رهبـرى   
  . را چگونه تداوم بخشید

  از کربلا تا کوفه
و تـاریخ   ﷑غمبارترین لحظاتى است که خاندان پیـامبر  ، غروب عاشورا

افتاده بـر  ، هاى جدا شدهبا سر، بدنهاى گلگون شهیدان. شیعه به خود دیده است
  !بستر خاکها
سوخته در آتش عداوت سپاه ، تنها پناهگاه زنان و فرزندان داغدیده، خیمه ها

  !یزید
جمعـى   !غارت شده بـه وسـیله سـنگدلان کـوفى    ، امکانات محدود اهل بیت

  !پراکنده در بیابان و برخى دست به دامان یکدیگر و زانو زده در پناه هم
  !اما شاهد تمامى دردها و رنجها !یمارىدر بستر ب، و امام

مـى    در آن روزگار بیش از بیسـت سـال از سـن مبـارکش      ﷒امام سجاد 
در سنى قرار داشت که هرگز به خود اجازه نمـى داد زنـده باشـد و آن    . گذشت

ه تقدیر اما چه کند ک! را نظاره کند ﷑همه بى حرمتى به حریم خاندان رسول 
او را به صبر و شکیبایى فرا خوانـده تـا پـس از    » حجت خدا«الهى براى حفظ 

  . شهیدان را به همه نسلها برساند و آنچه را دیده براى امت اسلام بازگوید
کودك ، در واقعه عاشورا ﷒برخى مورخان چنین پنداشته اند که امام سجاد 

محاسن در صورت نداشـته اسـت ولـى     یا نوجوانى کم سن و سال بوده که هنوز
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دلایل و قراین بسیارى نشان مى دهد که سن آن حضرت بـیش از بیسـت سـال    
  . بوده است

  : ابن سعد در کتاب طبقات مى گوید
در واقعه کربلا همراه پدر بود در حالى کـه از سـن وى    ﷒على بن الحسین 

  . بیست و سه یا بیست و چهار سال مى گذشت
این که برخى گفته اند وى کودك بوده و یا موى بر صـورت  : گوید سپس مى

زیرا چگونه ممکن اسـت ایـن چنـین باشـد در     ، سخنى بى اساس است، نداشته
صورتى که فرزندش محمد بن على در رخداد عاشورا را حضور داشـته اسـت و   

 ـ ا بعدها جابربن عبداالله انصارى را ملاقات کرده و از او نقل حدیث نموده است ب
  )224(. هجرى قمرى مى باشد 78توجه به این که وفات جابر به سال 

از طبقه دوم تابعین مى باشد و در  ﷒على بن الحسین : ابن جوزى مى گوید
عاشورا همراه پدر حضور داشته و به دلیل بیمارى توان جنگ نداشته است و در 

  )225(. تآن ایام بیست و سه سال از عمر آن حضرت مى گذشته اس
  )226(. بسیارى از دیگر مورخان نیز همین نظریه را ابراز کرده اند

صبحگاه روز بعد خانـدان پیـامبر را بـه عنـوان     ، پس از عاشورا، به هر حال
  . اسیران جنگى به سوى کوفه حرکت دادند

نفـر   64برخى مورخان تعداد زنان را . در دست نیست، آمار دقیقى از اسیران
  )227(. نفر دانسته اند 14داد مردان و پسران را نفر و تع 86تا 

بعضى از تاریخنگاران تعداد شترانى را که حامل اسیران بوده اند چهـل شـتر   
  )228(نوشته اند که بر روى هر یک هودجى بى سرپوش بسته بودند 
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  جـنس  «البته میان این سخن و نقل شده است که مى نمایانـد تعـداد مـردان    
دوازده نفر بوده اند کـه  ، هنگام ورود به مجلس یزید در شام از اسیران به» ذکور

  )229(. همه آنها در زنجیر بوده اند و یا با ریسمان بسته شده بودند
از این . على بن الحسین بزرگترین فرد به شمار مى آمد، در میان مردان قافله

 چنان کـه بسـیارى از  . رو سختگیرى دشمن نسبت به آن حضرت نیز فزونتر بود
را بر شترى برهنه و بیجهاز سـوار   ﷒تاریخ نویسان یاد کرده اند که امام سجاد 

دستهاى آن گرامى را بر گردن بسته و بـر تـن آن حضـرت زنجیـر نهـاده      ، کرده
  !بودند

  )230(. کمتر مورخى است که اشاره به غل و زنجیر نکرده باشد

  ورود به شهر کوفه
را به شهر  ﷑ن عصمت و اهل بیت پیامبر بیشتر مورخان روز ورود خاندا

ولى در این که چنـد  . هجرى قمرى دانسته اند 61کوفه روز دوازدهم محرم سال 
هـر چنـد از قـراین    ، نظر دقیقى ابراز نشده اسـت ، روز در کوفه توقف داشته اند

ن نتیجـه  مـى تـوا  ، مختلف و نقلهاى مربوط به ورود قافله حسینى به شـهر شـام  
  . گرفت که توقف آنان در کوفه بیش از یک هفته نبوده است

البته برخى روز ورود قافله حسینى به شهر کوفه را روز شانزدهم و یا هفدهم 
زیرا میان کربلا و  )231(محرم دانسته اند که قرینه اى بر صحت آن در دست نیست 

  . کوفه فاصله چندانى نبوده است
از  -بر اساس محاسبه اى مجموع سفر قافله حسینى  بعضى از نویسندگان نیز

حـدود   ﷒را صدوسى روز دانست اند و معتقدند که اهل بیت  -کربلا تا مدینه 
  )232(. یک ماه در زندان کوفه نگاه داشته شده اند
  . این نظریه نیز دلایل کافى به همراه ندارد
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  با کوفیان ﷒سخنان آتشین امام سجاد 
  . چندان دیر آغاز نشد ﷒رسالت بیدارگرانه امام سجاد 

امام بر ، على رغم همه دردهاى درونى و رنجهاى جسمى، با فاصله اى کوتاه
  . سکوى رهبرى ایستاد

  قد برافراشت و چنان بـا سـخنان برنـده اش    ، از لابلاى توده هاى غم و درد
، را شـکافت کـه کـورترین چشـمها     فضاى تیره اتهامها و تبلیغات مسموم امویان
لرزیدند و بـر مظلومیـت حیسـن و    ، درخشش حقیقت را دیدند و سنگترین دلها

  !خاندانش گریستند و بر آینده خویش بیمناك شدند
دو بـار بـه   ، در مـدت اقامـت خـویش در کوفـه     ﷒امام على بن الحسـین  

و بـار  ، وفـه بـود  یک بار روى سخنش با مردم پیمان شکن ک، احتجاج برخاست
  . و در برابر عبیداالله بن زیاد» دارالاماره«دیگر در 
  : احتجاج آن حضرت با مردم کوفه را مى آوریم، نخست

قافله حسینى را پس از عاشورا به سوى کوفه آوردند و براى آنـان در کنـار   
  . خیمه زدند، شهر

اخته مـى شـوند   که اکنون اسیران حکومت اموى شن -را  ﷒خاندان حسین 
  . در آن خیمه ها جا دادند -

کوفیان را فرا مى خواننـد تـا از   ، در شهر نفرت و خیانت، جارچیان حکومت
  !اسیران جنگى خویش دیدار کنند

  !استقبال نمایند، فرزندان پیامبرشان، از میهمانانشان
تـزیین  ، مگر خانه هاشان را بـراى پـذیرایى از حسـین و خانـدانش    ، براستى

  !اندنکرده 
  !مگر نخلستانها و باغستانهایشان به ثمر ننشسته است
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  !و مگر براى حمایت از ولایت و امامت آماده نیستند
  !آیا با مسلم نماز پیمان نخوانده اند

قاصـدان  ، نوشـته بـود   ﷒اکنون نامه اى که مسلم از زبان آنان براى حسین 
  !منتظر استقبالند، اى کوفهشهادت پاسخش را آورده اند و در کنار دروازه ه

  !آن قدرها هم که شهرت یافته اند بى وفا نیستند، کوفیان
  . خون از سر نیزه و لبه شمشیرهایشان شستند

  . و غبار شرم و خجالت از چهره هاى سیاهشان پاك کردند
  !و مهر سکوت خانه نشینى وترس از قلبها و قدمهایشان برداشتند

  !از خانه ها بیرون بیایندعبیداالله اجازه داده بود که 
  . بى شرمانه آمدند، کوفیان هم

  !آمدند براى تماشا
  . ﷑تماشاى بزرگترین ستم تاریخ بر اهل بیت پیامبر 
  !ستمى که کوفیان پایه هاى آن را بنیان نهاده بودند

  !کوفیان ایستاده اند و منتظر دیدن اسیران
  . از خیمه ها خارج مى شود ﷒على بن الحسین 

براى نخستین بار نگاهش در چشمان بى مهـر و چهـره هـاى پیمـان شـکن      
  . کوفیان خیره مى گردد

على بن الحسین با غم انبوهى که در سینه دارد و با شکوه هـاى بـى   ، براستى
  !چه بگوید و از کجا آغاز کند، پایانى که از کوفیان در قلبش نهفته است

کوفیان با مشاهده على بـن  ، ت نکرده اند که در نخستین لحظهتاریخنگاران ثب
  . چه عکس العملى نشان دادند ﷒الحسین 

  !ناله بر آوردند؟ یا هلهله کردند و کف زدند، گریستند
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  . فضاى بیابان آرام نبود، هر چه بود
  : حذیم بن شریک اسدى روایتگر آن صحنه مى گوید

  . با اشاره از مردم خواست تا قدرى آرام شوند ﷒على بن الحسین 
  . همه آرام شدند

سخنش را با ستایش پروردگار آغـاز کـرد و بـر پیـامبر     ، امام برجاى ایستاد
  : درود فرستاد و سپس چنین فرمود ﷑اسلام 

سخنى با او ندارم ولى آن کس کـه مـرا   ، آن که مرا مى شناسد !هان اى مردم
بداند که من على بن الحسین فرزند همان حسین هستم که در کنـار  ، ى شناسدنم

سر مقدسش را از بدن جدا کردند بى این کـه جرمـى   ، با کینه و عناد، رود فرات
  !داشته باشد و حقى داشته باشند

، آرامـش او را ربودنـد  ، من فرزند کسى هستم که حریم او را حرمت ننهادنـد 
  . و خاندانش را به اسارت گرفتند اموالش را به غارت بردند

من فرزند اویم که دشمنان انبوه محاصره اش کردند و در تنهایى و بى یـاورى  
بى آن که کسى را داشته باشد تا به یاریش برخیزد و محاصره دشمن را بـراى   -

  . به شهادتش رساندند -او بشکافد 
  ، و البته این گونه شهادت

  -نیت شهادت در اوج مظلومیت و حقا -
  !افتخار ماست

  !اى کوفیان، اى مردم، هان
  !آیا به یاد دارید نامه هایى را که براى پدرم نوشتید، شما را به خدا سوگند

  !نامه هاى سراسر خدعه و نیرنگتان را
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، ولى او را کشتید! در نامه هایتان با او عهد و پیمان بستید و با او بیعت کردید
  !یدبه جنگ کشاندید و تنهایش گذاشت

  !از آنچه براى آخرت خویش تدارك دیده اید! واى بر شما
  !اندیشیدید و برنامه ریختید، چه زشت و ناروا

  )233(. را با کدام رو و با کدام چشم نگاه خواهید کرد ﷑پیامبر اکرم 
بنابراین از ، حرمتم را شکستید، شما خاندان مراکشتید: او به شما خواهد گفت

  . امت من نخواهید بود
، صداى کوفیان به گریه بلند شـد ، که به اینجا انجامید ﷒سخنان امام سجاد 

  !وجدانهاى خفته براى چندمین بار بیدار شدند
  !کوفیان به ملامت و سرزنش خویش پرداختند

  : به سخنان ادامه داد و فرمود ﷒امام سجاد 
رهنمودهاى مرا بپذیرد و سفارشهاى مـرا کـه   : خداى رحمت کند کسى را که

اوسـت رعایـت    ﷒و اهل بیت  ﷑در راستاى رضاى الهى و درباره پیامبر 
  )234(. کند چه این که رسول خدا براى ما الگویى شایسته بود

اره در این بخش از سخنان خویش به آیـه اى از قـرآن اش ـ   ﷒امام سجاد «
کرد که خداوند مى فرماید ولکم فى رسول االله اسوة حسـنه یعنـى برنامـه هـاى     

گویا امام با مطرح ساختن . پیامبر و شیوه عمل او الگویى شایسته براى شماست
مى خواست به کوفیان بنمایاند که روش آنان مخالف روش پیامبر اسلام ، این آیه
نسبت به اهـل بیـت خـویش بـویژه      ﷑امبر اکرم چه این که پی، است ﷑

حسـن بـن    -و على بن ابى طالب و فرزندان ایشـان   ﷓نسبت به فاطمه زهرا 
محبتى خاص داشت و درباره رعایـت حقـوق و    - ﷒على و حسین بن على 

گر کوفیان کـه بـه   از سوى دی. حرمت آنها سفارشهاى صریحى به امت کرده بود
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ظاهر هوادار اهل بیت بوده و از دیرزمان با منطق استدلالى شیعه آشنایى داشتند 
را دریافتند و یک بار دیگر سخنان على بن ابـى   ﷒بسرعت منظور امام سجاد 

همـه چیـز را   ، در گوشهایشان طنین افکند و گـویى بـا همـین آیـه     ﷒طالب 
و اسـتدلال آن   ﷒رو به جاى این که بگذارند بیان امام سجاد از این ، دریافتند

  . »به اظهار پشیمانى و ندامت و ابراز همدردى پرداختند، حضرت تمام شود
  : کوفیان یکصدا فریاد بر آوردند

تمامى ما گوش به فرمان شما و پاسدار حق شماییم بى ! اى فرزند رسول خدا
  !انیم و نافرمانى کنیمروى بگرد، این که از این پس

و بـا کسـى کـه در    . اکنون با کسى که به جنگ شما برخیزد خواهیم جنگیـد 
  . صلح با شما باشد صلح و سازش خواهیم داشت

  )235( !ما حق خودمان را از ظالمان باز خواهیم گرفت
جدى مى نمود و شعارهایشـان رنگـى جـذاب    ، سخنان ندامت آمیز کوفیان«

و نه براى آنان که بارها شعارها و دعوتهـا و   ﷒م سجاد داشت ولى نه براى اما
بـى ایـن کـه     ﷒از این رو امام سـجاد  ! حمایتهاى کوفیان را تجربه کرده بودند

تحت تاءثیر شعارهاى مقطعى و بى اساس کوفیـان قـرار گیـرد بـدانها پاسـخى      
  . »مناسب داد

  : رموددر پاسخ کوفیان ف ﷒امام سجاد 
هرگز تحت شعارهاى شما قرار نخـواهم گرفـت و بـه شـما اعتمـاد      «! هرگز

  !اى خیانت پیشگان مکار» نخواهم کرد
  )236(. بسیار است، میان شما و آرمانهایى که اظهار مى دارید فاصله ها و موانع

دوبـاره  ، آیا مى خواهید همان جفا و پیمان شکنى که با پدران و مـن داشـتید  
  !ا داریددرباره من رو
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الیتـام  ، هنوز جراحتهاى گذشته اى که از شما بر تن داریـم ! نه به خدا سوگند
همین دیروز بود که پدرم به شهادت رسید در حالى که خاندانش در . نیافته است
  . کنار او بودند

پـدرم و فرزنـدانش و جـدم    ، داغهاى برجاى مانـده از فقـدان رسـول خـدا    
  . ان فراموش نشده استمؤمنامیر
عم تلخ مصیبتها هنوز در کامم هست و غمها در گسترده سینه ام مـوج مـى   ط
  . زند
  »در خواست و سفارش من درباره یارى خواستن از شما نیست«

نه عـزم یـارى مـا کنیـد و نـه بـه        - !شما کوفیان -تنها مى خواهم که شما 
  )237(! دشمنى و ستیز با ما برخیزید

سخنان که آتش نـدامت و حسـرت را درجـان     در پایان این ﷒امام سجاد 
کوفیان برافروخت و مهربى اعتبارى و بى وفایى را براى همیشه بر پیشانى آنـان  

  : اندوه عمیق خویش را با این شعرها اظهار کرد و بر التهاب قلبها افزود، زد
  لا غــرو اءن قتــل الحســین و شــیخه

  قد کان خیـرا مـن حسـین و اءکرمـا         

   
 ـ    ا اءهـل کوفـۀ بالـذى   فلا تفرحـوا ی

  اصــیب حســین کــان ذلــک اءعظمــا     

   
ــداؤ ه    ــى ف ــر نفس ــط النه ــل بش   قتی

  جـــزاء الـــذى اءراده نـــار جهنمـــا     

   
  . چندان شگفت نیست، کشته شد ﷒اگر حسین : یعنى

چرا که پدرش با همه آن ارزشها و کرامتهاى برتر نیز قبـل از او بـه شـهادت    
  . رسید

  . شادمان نباشید، نسبت به حسین روا داشتند با آنچه !اى کوفیان
  !واقعه اى عظیم صورت گرفت و آنچه گذشت رخدادى بزرگ بود

  . سر بر بستر شهادت نهاد، جانم فداى او باد که در کنار شط فرات
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  . آتش دوزخ جزاى کسانى است که او را به شهادت رساندند

  در مجلس عبیداالله بن زیاد
متمـایز از  ، در جمـع کاروانیـان شـهادت    ﷒سـجاد  با توجه به این که امام 

نخستین چیـزى کـه    -والى کوفه  -با ورود آنان به مجلس عبیداالله ، دیگران بود
  . نظر عبیداالله را جلب کرد وجود مرد جوانى در میان آن کاروان بود

مـه  مردى بـاقى نمانـده و ه   ﷒عبیداالله که گمان مى کرد در کاروان حسین 
استفسار کـرد و   ﷒آنان به قتل رسیده اند از ماءموران خود درباره امام سجاد 

  . توضیح خواست
کینه و ناپاکى او عمیق عبیداالله به او اجازه نمـى داد کـه شـاهد زنـده بـودن      

چنین مى نمود که تصمیم گرفته است تا علـى  ، باشد ﷒جوانى از نسل حسین 
  . را نیز به شهادت رساند ﷒بن الحسین 

  : به عبیداالله فرمود، که نیت و عزم عبیداالله را دریافته بود ﷒امام سجاد 
شخص امینى را ماءمور کنید تـا از زنـان و   ، اگر براستى عزم کشتن مرا دارید

  . کودکان سرپرستى کند
 ـ ، عبیداالله با شنیدن این سخن تـو  : ت نـه از تصمیم خویش منصرف شـد و گف
  . خود همراه قافله خواهى بود

مـى  ، واقعه را با تفصیل بیشـترى یـاد کـرده   ، در نقلى دیگر، ابن جریر طبرى
  : نویسد

عبیداالله به جانب على بـن  ، با ورود قافله حسینى به مجلس تشریفاتى عبیداالله
  ؟نامت چیست: رو کرد و پرسید ﷒الحسین 

  . نامم على بن الحسین است: فرمود ﷒امام سجاد 
  ؟مگر خداوند على بن الحسین را در کربلا نکشت: عبیداالله گفت



97 

 

عبیداالله با این تعبیر مانند همه جباران سعى کرد تا عمل وحشـیانه خـود را   «
مستند به دین کند و دشمنان خود را دشمن خدا قلمداد نماید و علاوه بر این مى 

نجیـده یتیمـان و زنـان داغدیـده آن محفـل را      خواست تا با زهر زبان قلبهاى ر
  . »آزرده تر کند

  . لختى سکوت کرد، على بن الحسین
 ﷒اما عبیداالله خشن تر و مستبدتر از آن است که سکوت را از امام سـجاد  

  !چرا پاسخ نمى دهى: از این رو گفت، را بپذیرد
  : فرمود ﷒على بن الحسین 
  )238(. س حین موتهااالله یتوفى الانف

  . خداوند جانها را به هنگام مرگ دریافت مى کند: یعنى
کـار  ، قتـل مظلومـان  ، کنایه از این که خداوند کسى را به قتل نمـى رسـاند  «

بلى آن کس که جانها را بـه هنگـام    !ظالمان و کسانى چون تو است اى عبیداالله
رت گرفتـه  مرگ دریافت مى کند خداست چه آن مرگ به صورت طبیعـى صـو  

  . »باشد و چه به وسیله ظلم ظالمان
  )239(. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن االله

  . »هیچ انسانى نمى میرد مگر به اذن الهى«: یعنى
بلکه مرگ ، کنایه از این که نه تنها خداوند روح پاکمردان را دریافت مى کند«

ان معنـا نیسـت کـه    همه انسانها به اذن و اجازه خداست و این اذن و اجـازه بـد  
  ». خداوند انسانها را مى کشد

از جوانى کـه  ، عبیداالله با مشاهده آن حضور ذهن و دریافت آن جواب کوبنده
خشمگین شد و دستور داد ! زنجیر اسارت بر تن و جراحتهاى انبوه در قلب دارد

  . برآورد فریاد ﷓ولى زینب کبرا . تا على بن الحسین را نیر به شهادت برسانند
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  .. یابن زیاد حسبک من دمائنا اساءلک باالله ان قتلته الا قتلتنى معه
 !آن همه از خونهاى ما که ریخته اى برایت کـافى نیسـت  ! اى ابن زیاد؛ یعنى

  »... اگر مى خواهى او را بکشى مرا هم بکش! سوگند به خدا
که ابـن   به هر حال سوز و گداز سخنان زینب و شرایط محفل به گونه اى بود

  )240(. چشم پوشید ﷒زیاد از کشتن امام سجاد 

  از کوفه تا شهر شام
چند روزى در کوفـه تحـت نظـر قـرار      ﷒قافله خزان دیده خاندان حسین 

  !و بشدت کنترل مى شدند )241(داشتند 
دستگاه خلافت یزید که همواره در جریـان پیشـرفت کـار سـپاه و شـهادت      

از پیـروزى سـریع   ، و اسارت خاندانش قـرار مـى گرفـت    ﷒ حسین بن على
  !بشدت هیجان زده بود، خویش بر نهضت حسینى

در اسـتحکام  ، درصدد برآمـد تـا از ایـن پیـروزى سیاسـى     ، دستگاه خلافت
حداکثر استفاده را ، بخشیدن به پایه هاى استبداد و فرو نشاندن نغمه هاى مخالف

رفت تا قافله اسیران کربلا را با شکلى خاص و عبـرت  از این رو تصمیم گ. بکند
انگیز از کوفه به شام حرکت دهند تا طى مراسمى ویژه آنان به مجلس یزید وارد 

سلطه یزید بر ، شود و همه نمایندگان سیاسى سایر کشورها و نیز مدعیان داخلى
  . جامعه خویش را دریابند

همراه با سرهاى پاك ، کربلا کاروان اسیران، بر این اساس پس از چند روزى
و این در حالى بود که هنوز آثار بیمـارى  . شهدا به سوى شام به حرکت درآمدند

  )242(! زدوده نشده بود ﷒از على بن الحسین 
نیـز از   ﷒سر از یاران حسین  72همراه با قافله اسیران : بلاذرى مى نویسد

: عبارتنـد از ، نى که نظـارت و دخالـت داشـتند   کربلا به کوفه حمل گردید و کسا
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عمروبن حجاج زبیـدى و غـرة بـن قـیس     ، قیس بن اشعث، شمربن ذى الجوشن
  )243(. احمسى

از ، بعید نیست که همه سرهاى مقدسى که از کربلا به کوفـه حمـل شـده بـود    
  . کوفه نیز به سوى شام فرستاده شده باشد

  . مل شده اتفاق نظر وجود نداردالبته در تعداد سرهاى مقدسى که به شام ح
بنابر نقل ، کسانى که ماءموریت یافتند تا قافله حسینى را از کوفه تا شام ببرند

  )244(. مخفربن ثعلبه و شمربن ذى الجوشن: ابن جریر طبرى عبادت بودند از
  )245(. مورخان دیگرى نیز از این دو تن یاد کرده اند

و جز آن دو تعداد ، سرپرستى داشته اندولى روشن است که این دو نفر عنوان 
همراه قافله بوده اند به طورى که برخى مورخان تعـداد آنهـا   ، زیادى از سپاهیان

  )246(. را تا پانصد نفر دانسته اند
علاوه بر دو نفر یاد شـده نـام ابـا بـرده عـوف      ، برخى دیگر از واقعه نگاران

را نیز در ... حجاج زبیدى وعمروبن ، شبث بن ربعى، طارق بن ابى ظبیان، ازدى
  )247(. شمار آنها یاد کرده اند

، تنها چهـل نفـر از سـپاه ابـن زیـاد     ، بنابر آنچه علامه مجلسى یاد کرده است
  )248(. مسئولیت حمل سرهاى شهدا را بر عهده داشته اند

  خط سیر قافله اسیران
ور فاصله میان کوفه تا شام حدود صد و هفتاد فرسخ بوده است ولـى بـه ط ـ  
  . قطعى روشن نیست که خط سیر قافله اسیران از کوفه تا شام چگونه بوده است

برخى از مورخان و محققان براساس تحقیقات خویش بر این عقیده انـد کـه   
از شمال بین النهرین مى گذشته است و این معروفترین راهى بوده ، مسیر کاروان

  . که اعراب و دمشق را با یکدیگر مرتبط مى ساخته است
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  . از کنار ساحل غربى فرات مى گذشته است، قسمتى از این مسیر
 -اولین منزل پس از کوفه قادسیه بوده است و سپس اثـیم  ، در این خط سیر

که یکى از میدان هاى جنگ رومیان و ایرانیان در دوره ساسانیان به شمار آمـده  
  . ه استالبته میان قادسیه و اثیم منزلهاى دیگرى نیز وجود داشت -است 

، هیـت ، قادسـیه : عبارت است، مجموع منزلهایى که در این مسیر یاد کرده اند
از   علیث و دیر الزّور کـه پـس   ، سفاخ، حلاوه، رقه، اثیم، حدیثه، آلوسه، ناووسه

  )249(. آن وارد دمشق مى شده اند
از جمله رخدادهایى که در این خط سیر یاد کرده اند این است که وقتى قافله 

باران شدید حرکت شـتران را مواجـه بـا مشـکل     ، به سفاخ رسید ﷒بیت اهل 
ناگزیر چند روزى توقف کردند و این توقف زمینه اى شد تا شائق پسـر  ، ساخت

موضوع شهادت فرزند رسول خدا  - ﷑از صحابه پیامبر  -سهل بن ساعدى 
بیت او آگاه شود و احادیثى را درباره محبت رسـول خـدا    و اسارت اهل ﷑
براى مردم بازگو کنـد و اهـل بیـت در آن     ﷒نسبت به حسین بن على  ﷑

  )250(. سرزمین مورد حمایت و محبت مردم قرار گیرند
را ابـى   نظر دیگرى نیـز وجـود دارد کـه آن    ﷒درباره خط سیر قافله بیت 
یاد کـرده   -که معتبرترین مقاتل به شمار مى آید  -مخنف در کتار مقتل خویش 

  . است
  : او مى گوید

کاروان اسیران از طریق بیابانهاى خشک به سوى شام برده شده اند زیرا ایـن  
  . مسیر کوتاهترین راه میان عراق و سوریه به شمار مى آمده است

  : شته عبارت است ازمنزلهایى که در این مسیر وجود دا
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حیـل  )254(، لبـا  )253(، دیـر اعـور   )252(، تکریت )251(، شرق حصاصه، کوفه  )255(، کُ
جینه معرة النعمـان  )260(، قنسرین )259(، عین الورد )258(، نصیبین )257(، موصل )256(، ح ،

. شـام  )266(، صومعه راهـب  )265(، بعلبک )264(، حمص )263(، حماة )262(، کفر طاب )261(
)267(  

  : ابن جریر طبرى مى نویسد
» . باکسى سـخن نگفتـه اسـت   ، على بن الحسین در طول مسیر کوفه تا شام«

)268(  
، از برخى منابع دیگر استفاده مى شود که هر جا زمینه اى پدید مى آمـده ، اما

از فرصت استفاده کرده و بـه هـدایت و روشـنگرى مـردم مـى       ﷒امام سجاد 
  . ه استپرداخت

امام اشعارى را براى مردم خوانـد کـه در آنهـا    ، در یکى از منزلهاى میان راه
  . برخى حقایق گنجانیده شده بود

  : آن اشعار را چنین ثبت کرده اند
  ساد العلوج فمـا ترضـى بـذا العـرب    

ــذنب        ــۀ ال ــدم راءس الام ــار یق   وص

   
ــه   ــان ب ــاءتى الزم ــا ی ــال مم   یاللرج

ــه       ــذى مامثل   عجــب مــن العجیــب ال

   
ــۀ   ــاب عاری ــى الاقت ــول عل   ال الرس

)269(» و آل مروان یسرى تحتهم نجب     
  

   
 -به سیادت وآقایى رسـیدند و آنـان کـه در    ، مردمان پست و فرومایه؛ یعنى

جـاى  ، در پایین تـرین مرتبـه قـرار دارنـد     -علم و شرافت و ارزشهاى انسانى 
و ایـن چیـزى   ، زده انـد  رهبران راستین را گرفته و بر منصبهاى اجتماعى تکیـه 

  . است که غیرتمندان عرب بدان رضا نمى دهند
  !از شگفتیهایى که روزگار برایشان پدید مى آورد، واى بر مردان و مردمان

ولى خانـدان مـروان بـر اسـبهاى     ! خاندان پیامبر بر شتران برهنه سوار باشند
  !رهوار سوار گردند و راه پویند
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  گذارى غمبار از شهر بعلبک
از  ﷒خط سیر کـروان اهـل بیـت    ، ن که از برخى منابع تاریخى یاد شدچنا

  . شهر بعلبک نیز مى گذشت
مردمـانش از  ، منطقه حاکمیت امویان نزدیکتر مى شـد ، شهرها هر چه به شام

اهل بیت دورتر بودند و الفت آنان با اسـلام امـوى بـیش از شـناخت ایشـان از      
  . اسلام محمدى و علوى بود

فضایل اهل بیت ، اجازه نمى داد تا راویان صادق، ه امویان بر این مناطقسلط
بلکـه بـه عکـس راویـانى     ، را براى مردم بازگو کننـد  ﷒و على بن ابى طالب 

اجازه حدیث گفتن داشتند که در راستاى اهداف و منـافع دسـتگاه خلافـت بـه     
  . جعل حدیث بپردازند

نمود که ساکنان بعلبک با مشاهده کـاروان اهـل   از این رو دور از انتظار نمى 
بـویژه کـه حاکمـان و    . به شادى و سرور بپردازنـد ، و اسیران ستمدیده ﷒بیت 

  !از قبل تبلیغاتى علیه آن کاروان صورت داده بودند، مسؤ ولان آن منطقه
  با این زمینه ها مردم بعلبک تا شش مایلى از شهر بیـرون آمـده و بـه روش    

  !ص خود به جشن و شادى پرداختندخا
تا آن روز تلختر از آن ، کاروانیان شهادت و اسارت، منظره اى بود که چه بسا

  . را ندیده بودند
تنهاى رنجور یتیمان و زنان داغدیده را بشدت شـکنجه مـى   ، شلاق خنده ها

  . داد
قلبهاى مجروح را مجروحتـر مـى   ، سخنان شماتت آمیز و آکنده از طعن آنان

  . ختسا
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بر آن مردم نفرین کرد  - ﷓ین مؤمندختر امیرال -این چنین بود که ام کلثوم 
  : و فرمود

  )270(. اباد االله کثرتکم و سلط علیکم من لا یرحمکم
خداوند جمعتان را پراکنده و نابود سازد و کسى را بر شما مسلط نماید کـه  «

  ». بر شما رحم نیاورد
اى اشک بر چهره على بن الحسین فرو مى غلتیـد و  و در این شرایط قطره ه

  . شعله هاى قلبش را با این اشعار به مردمان غفلت زده بعلبک مى نمایاند
ــه   ــى عجایبـ ــان فلاتفنـ ــو الزمـ   هـ

  عــن الکـــرام و ماتهــدى مصـــائبه       

   
ــا  ــم ذا تحاربن ــى ک   فلیــت شــعرى ال

  صـــروفه الـــى کـــم ذا نجاذبـــه        

   
  یســرى بنــافوق اقتــاب بلاوطــاء   

  ســائق العــیس یحمــى عنــه غاربــهو     

   
ــوا   ــروم بینهم ــارى ال ــن اس ــا م   کاننّ

  کاننّــا کــل مــا قالــه الــرحمن کاذبــه      

   
ــوا  ــول االله ویلکمــ ــرتم برســ   کفــ

)271(فکنتم مثـل مـن ضـلت مذاهبـه          
  

   
  !آرى روزگار است و شگفتیهاى پایان ناپذیر و مصیبتهاى مداوم آن؛ یعنى

اکى و تاکجا ما را به همراه مى برد اى کاش مى دانستم کشمکشهاى گردون ت
  !و تا چه وقت روزگار از ما روى بر مى تابد

ما را بر پشت شتران برهنه سیر مى دهد در حالى کـه سـواران بـر شـترهاى     
  . خویش را از گزند دشواریهاى راه در امان مى دارند، نجیب

ر گویى که ما اسیران رومى هستیم که اکنون در حلقـه محاصـره ایشـان قـرا    
گـویى مـا منکـر تمـامى آیـات      » و با ما چنان روبرو مى شوند کـه « !گرفته ایم
  !قرآنیم

کفر ورزیدید و  ﷑شما به پیامبر اکرم ، اى مردمان غفلت زده، واى بر شما
  !و چونان گمراهان راه پیمودید، زحمات او را ناسپاسى کردید
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  ورود به شام، دشوارترین لحظه ها
سـرانجام جـام همـراه بـا کـاروان      ، از پس مرارتهاى فراوان ﷒م سجاد اما

شـهر دسیسـه هـاى سیاسـى و شـهر      ، شهر دشنام، رنجدیده اسیران به شهر شام
  . نزدیک مى شود ﷒عدوات با اهل بیت 

از شهرى که مردان و زنان پنجاه ساله اش در طـول عمرشـان جزبـدگویى از    
چـه  ، ب نشنیده بودند و لعن و سـب او را فریضـه مـى شـمردند    على بن ابى طال
  . انتظارى مى رفت

کوفیان که هوادار بودند و على بن ابى طالب در میانش به ارزشهاى بى بـدیل  
  !که شامیان بکنند! چه کردند، شناخته شده بود

، شام از روزى که به وسیله مسلمانان بـه سـرزمینهاى اسـلامى پیوسـته بـود     
؛ انروایى به خود دیده بود چونان خالدبن ولید و معاویۀ بن ابى سفیانهمواره فرم

. را دیده بودند و نه با شخصیت صحابه راستین آشـنایى داشـتند   ﷑نه پیامبر 
  !معاویه و امویان بودند، از این رو الگوى اسلام و مسلمانى آنان

نکته اى را یاد کرده است که  در کتاب مروج الذهب، مسعودى مورخ نام آشنا
. نشانگر میزان آگاهى شامیان از واقعیتهاى جهان اسلام و معارف اسـلامى اسـت  
، او و مردم آن سامان با برخى واقعیتهاى قدرى آشنا شده بودند عبداالله بن علـى 

فرستاد و گفـت   -نخستین خلیفه عباسى  -گروهى از بزرگان شام را نزد سفاح 
این سرزمینند و همه سوگند یاد مى کنند که تاکنون جـز بنـى    اینان از خردمندان

  )272(! امیه خویشاوندى براى رسول خدا نمى شناخته اند تا میراث بر او باشند
روشن مى سازد که آنچه مورخان و صـاحبان  ، توجه به این نکات و زمینه ها

و دور از  چنـدان دور از واقعیـت  ، مقاتل درباره ورود اهل بیت به شام نوشته اند
  !انتظار نبوده است
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  نخستین طنین حق در گوش شامیان
، آن روز که کاروان اسیران آل رسول وارد شام شـدند : دیلم بن عمر مى گوید

  . من در شام بودم و حرکت آنان را در شهر با چشمان خویش دیدم
  . لختى آنان را متوقف ساختند، اهل بیت را به طرف مسجد جامع شهر آوردند

ن میان پیرمردى از شامیان در برابر على بن الحسین که سالار آن قافلـه  در ای
  : شناخته مى شد ایستاد و گفت

خداى را سپاس که شما را کشت و مردمان را از شر شما آسـوده سـاخت و   
  !را بر شما پیروز گردانید -یزید بن معاویه  -ان مؤمنپیشواى 

  . تا آنچه پیرمرد در دل دارد بگوید لب فرو بسته داشت ﷒على بن الحسین 
  : وقتى سخنان پیرمرد به پایان رسید امام فرمود

اکنـون  . همه سخنانت را گوش دادم و تحمل کردم تـا حرفهایـت تمـام شـود    
  . شایسته است تو نیز سخنان مرا بشنوى

  ؟براى شنیدن آماده ام: پیرمرد گفت
  ؟وت کرده اىآیا قرآن تلا: فرمود ﷒على بن الحسین 

  . آرى: پیرمرد
قـل لا  : آیا این آیه را خوانده اى که خداونـد مـى فرمایـد   : على بن الحسین

  )273(اسالکم علیه اجرا الا المودة فى القربى 
به مردمان بگو من در برابر تلاشهایى که براى هدایت شـما  ! اى پیامبر«یعنى 

و نزدیکـان مـرا دوسـت    به کار بسته ام پاداشى نمى خواهم جز این که خویشان 
  »بدارید

  )ولى این آیه چه ارتباطى با شما دارد؟(آرى این آیه را خوانده ام : پیرمرد
  . مائیم، مقصود این آیه از خویشان پیامبر: ﷒امام سجاد 



106 

 

اى پیرمرد آیا این آیه را خوانده اى که خداونـد مـى   : پرسید ﷒سپس امام 
  )274(» . ى حقهوآت ذالقرب«: فرماید
  . »حق خویشاوندان و نزدیکانت را به ایشان پرداخت کن«؛ یعنى

  و خویشاوند پیامبر؟» ذوى القربى«آیا شمایید : مرد شامى
آیا سخن خـدا را در قـرآن خوانـده اى کـه     . بلى ما هستیم: ﷒امام سجاد 
  : فرموده است

  )275(. سول ولذى القربىواعلمو انما غنمتم من شیى ء فان الله خمسه و للر
آنچه غنیمت به چنگ مى آوریـد یـک پـنجم آن از خـدا و رسـول و      ؛ یعنى

  . نزدیگان اوست
  . آرى خوانده ام: مرد شامى

آیـا تـلاوت کـرده    . مقصود از ذوى القربى در این آیه نیز ما هستیم: ﷒امام 
  : اى این آیه را

  )276(. بیت و یطیهراانما یرید االله لیذهب عنکم الرجس اهل ال
همانا خداوند اراده کرده است که پلیـدى و گنـاه از شـما اهـل بیـت      «: یعنى

  . »زدوده شود و شما را به گونه اى بى بدیل پاك گرداند
» اهـل بیـت رسـول خـدا    «اى مرد شامى آیا در میان مسلمانان کسى جز ما 

  !شناخته مى شود
بیت مواجه نشده بود و آنچه از مرد شامى که تا آن لحظه با منطق قرآنى اهل 

بـه  ، گزافه هاى دستگاه تبلیغاتى و مسموم اموى بود، اسلام شنیده و شناخته بود
دستهایش را به سوى آسمان بالا برد و با همان طنین که ، شرمسار شد، خود آمد

به توبـه و  ، تا لحظه اى قبل ندانسته و ناخواسته براى دستگاه اموى شعار مى داد
  : رداخت و گفتاستغفار پ
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من عـداوة  ، اللهم انى اتوب الیک، اللهم انى اتوب الیک، اللهم انى اتوب الیک
و لقد قراءت القرآن منـذ   ﷑آل محمد و ابراء الیک ممن قتل اهل بیت محمد 

  )277(. دهر فما شعرت بها قبل الیوم
خداوندا من : و گفت مرد شامى سه مرتبه از درگاه خداوند طلب آمرزش کرد

و انزجار . از دشمنى خاندان پیامبر بیزارى مى جویم و به سوى تو رو مى آوریم
مـن روزگـاران دراز   . اعلام مـى کـنم   ﷑خود را از کشندگان خاندان پیامبر 

  . قرآن تلاوت کرده ام ولى تا امروز مفاهیم و معارف آنرا درك نکرده بودم
و این مرد شـامى رد و بـدل گردیـد شـاید      ﷒على بن الحسین  آنچه میان

نخستین ضربه اى بود که بر پندار خفته شامیان وارد شد و باورهاى گذشته آنان 
را بشدت مخدوش ساخت و هلهله ها و شادمانیهاى آنان را به سردى و سکوتى 

  . پرمعنا فرو برد

  شماتت کینه توزان
ن یتیم و زنان محجوب و گرفتـار در بنـد اسـارت و    منظره حزن انگیز کودکا

چهره هاى معنوى خاندان رسالت و سخنانى که میـان ایشـان و کاروانیـان رد و    
ایشـان    چه بسا در قلب گول خوردگان شامى و مردمان بى غرض ، بدل مى شد

تاءثیر مى کرد و شادیهایشان را به غم اظهار خشمشان را نسبت به اهل بیت بـه  
اما در این میان کینه توزانى بودنـد کـه نـور    . و همدردى مبدل مى کردملاطفت 

حقیقت راهى به دلهایشان نداشت و اسارت و مظلومیـت اهـل بیـت را فرصـت     
  . مناسبى براى انتقامجویى و شماتت آنان مى پنداشتند

  . فرزند طلحه از جمله این شماتت کنندگان است» ابراهیم«
جمله برافروزندگان آتـش جنـگ جمـل    وى کسى است که پدرش طلحه از 

  )278(. بود
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  . طلحه در همان جنگ که علیه على بن ابى طالب برپاشده بود کشته شد
مـى دیـد و در دل کینـه     ﷒ابراهیم مرگ پدرش را از ناحیه خاندان علـى  

  . دیرینه داشت
  . ده بودآم ﷒او نیز مانند شامیان به تماشاى کاروان اسیران اهل بیت 

دوبـاره    افتاد گویى جراحت عقـده هـایش    ﷒نگاهش به على بن الحسین 
  : از روى انتقامجویى گفت. شکافته مجسم گردید
  ؟چه کسى پیروز است، اى فرزند على

  . یادآورى گذشته بود، منظور ابراهیم از این سخن
امـا در  ، اگر بنى هاشم در جنگ جمـل پیـروز شـدند   ، او مى خواست بگوید

و شما کـه فرزنـدان علـى    . نهایت همه آن پیروزیها به شکست منتهى شده است
اکنـون آزادم و  ، هستید امروز در بند اسارتید و من که فرزند طلحـه هسـتم   ﷒

  !تماشاگر
  . مجال استدلال و مباحثه نبود، مجال

، رضمرد شامى گول خورده بود و بـى غ ـ . ابراهیم با مرد شامى فرق مى کرد
. اما ابراهیم اهل بیت را خوب مى شناسد و سخنانش از روى انتقامجویى اسـت 

  : به او پاسخى کوتاه مى دهد و مى فرماید ﷒امام سجاد 
  )279(. هنگام نماز اذان و اقامه بگو، اگر مى خواهى بدانى چه کسى پیروز است

پیـامى ژرف بـه همـراه    ، اهیمبه ابر ﷒امام سجاد  -اما قاطع  -سخن کوتاه 
و به او یادآورى مى کرد که اى ابراهیم جنگ ما در گذشته و حال بـراى  . داشت

عزت و قدرت دنیایى نبود که اکنون مـا شکسـت خـورده باشـیم و تـو و یزیـد       
جنگ و قیام ما براى زنده ماندن پیام توحیـد و نـداى وحـى و    . پیروزمند باشید

ءذنه ها نداى اشهدان لا اله الا االله و اشهد ان محمدا رسالت بود تا زمانى که از ما
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رسول االله بلند باشد و مسلمانان براى نماز خویش در اذان و اقامه این شعارهاى 
  . ما پیروزیم، توحیدى و محمدى را تکرار کنند

  ورود به مجلس یزید
دشوارتر مـى   ﷒شرایط جسمى و روحى اهل بیت ، هر چه زمان مى گذرد

  . شود
شـماتتهاى مـردم و گذشـتن از میـان     ، سختگیریهاى ماءموران، سختیهاى راه

قرار گرفتن بانوان محجـوب اهـل بیـت در معـرض نگـاه      ، بازارهاى شلوغ شام
  !بیگانگان و اکنون ورود به مجلس جشن یزید

یکى در مسجد جامع دمشق ، این که آیا در شام دو مجلس برگزار شده است
د و یا این که تمامى رخدادهاى اسف انگیز شام و سـخنان  و دیگرى در کاخ یزی

دلایـل قطعـى در   ، در یک مجلس اظهار شـده  ﷒حضرت زینب و امام سجاد 
دست نیست و تعیین این موضوع تـاءثیر مهمـى در اصـل بررسـى آن حـوادث      

  . ندارد
مفصل و ، به مجلس یزید نوشته اند ﷒آنچه مورخان درباره ورود اهل بیت 

بیشترین نظر به سخنانى اسـت کـه امـام سـجاد     ، اما در این نوشته. جانکاه است
داشته و مواضعى که آن حضرت در برابر امویان اتخاذ نمـوده تـا توانسـته     ﷒

قیـامى دیگـر و قیامهـایى دیگـر     ، است از اسارت مظلومانه خویش و خاندانش
  . بیافریند

مسـت قـدرت و   ، فرجـام کـردارش بیندیشـد    یزید بى آن که بـه بازتـاب و  
خودخواهى است و مى خواهد هر چه بیشتر شکوه و شوکت و اقتدار خویش را 

  . به همگان بنمایاند
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امـا ایـن بـراى او کـافى     ، مجلس را آراسته و تشریفات را برقرار کرده است
خـود را  ، او مى خواهد با تحقیر و کوچک نمایى هر چه بیشتر اهل بیـت . نیست
  . گتر بنمایاندبزر

  . سختگیریها و توهینها به اهل بیت فزونى مى یابد، از این رو
اسیران را به گونه اى وارد مجلس کنند که ، موظف مى شوند، ماءموران دربار

  !نهایت ذلت و خوارى در اندام آنان ظاهر باشد
  !این است که اسیران را با ریسمان به یکدیگر مى بندند

که سالار ایشان به شمار مى آید با زنجیر بسـته مـى    ﷒و على بن الحسین 
  )280(. شود

 ﷒نخستین نگاه على بن الحسین ، وارد آن مجلس مى شوند ﷒اهل بیت 
  . به جرثومه هاى جهل و خودکامگى مى افتد

فرزند از نسل معاویه و ابوسفیان که تمامى جهـل و شـقاوت نیاکـانش را در    
  . اى داده استخود ج

  . او سنگدل تر از آن است که نصیحت و اندرزگویى در قلبش راه یابد
  . او درس نیرنگ و خیانت را بارها و بارها از پدرش آموخته است

  !به او چه بگوید ﷒امام سجاد 
  !بگوید یا سکوت کند

امام مى داند که اگر یزید خود راهى به نور و هـدایت و رحمـت و عطوفـت    
گـول  ، ندارد اما بسیارى از آنان که در مجلس نشسـته انـد و نـاظر صـحنه انـد     

خودرگان جاهلى هستند که جه بسا نام اهل بیت پیامبر را بدرستى نشنیده اند و 
و به ایـن کـاروان   . و اولادش سراغ ندارند ﷒جز اهانت و مذمت درباره على 

  . به عنوان جمعى طغیانگر مى نگرند
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اما آنان ممکن است شعله اى ، د جز به حکومت خویش نمى اندیشیداگر یزی
الله صلىاز نور محبت پیامبر  سلم وآله عليه ا   . در قلبهایشان باشد و

اما تـاءثیرش را بایـد   ، پس باید سخنى گفت که هر چند خطاب به یزید باشد
  . در قلب مردم جست

  : فرمود ﷒از این رو على بن الحسین 
  )281(. الله یا یزید ما ظنک برسول االله لورا ناعلى هذه الحالۀانشدك ا
چه گمان دارى به رسول خدا اگر ما را بر این ، اى یزید، سوگند به خدا؛ یعنى

  . حال مشاهده کند
پیامدارترین مفاهیم را بـه شـنودگان منتقـل مـى     ، امام از کوتاهترین جمله ها

  . کند
  . به او اجازه سخنرانى نخواهند داد

از کجـا آغـاز کنـد و    ، هنوز بسیارى از شامیان او را بدرستى نمـى شناسـند  
) »صلى االله علیه و آله و سلم(پیامبر «، تنها نقطه مشترك میان او و جمع. چگونه
اما نـام  ، آن جمع اگر هیچ چیز از معارف دین و تاریخ گذشته اسلام ندانند. است

علاقمنـد   ﷑و هر چند به شکلى صورى به پیامبر  را شنیده اند ﷑پیامبر 
  . هستند

چنـان کـه در شـعارش    ، قایـل نیسـت   ﷑شخص یزید ارجى براى پیامبر 
به عنوان خلیفه رسول االله بـه یزیـد   ، اما مردم ناآگاه شام. بعدها به آن اشاره کرد

  . احترام قایلند ﷑نگاه مى کنند و براى پیامبر 
همه از خود ، را به میان مى آورد ﷑نام رسول خدا  ﷒وقتى امام سجاد 

  ؟نسبتى هست ﷑مگر میان این کاروان اسیران با پیامبر : مى پرسند
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ند خود را بى تفاوت نشـان  این پرسش به قدرى جدى است که یزید نمى توا
  !بردارد ﷒زنجیرها را از على بن الحسین : ناگزیر مى شود. دهد

. مى خواهد رحمت و عطوفت خود را به حاضـران بنمایانـد  ، یزید با این کار
آغاز افشا شدن ماهیت زشـت   ﷒غافل از این که پذیرش اعتراض امام سجاد 

بـه   ﷒غل و زنجیرها از اندام على بـن الحسـین   حکومت اوست و فرو افتادن 
خود را در پشـت   -یزید  -معناى فرو شکستن نخستین حصارهایى است که او 

  . آنها مخفى داشته است
اهل بیت در مجلس یزید جاى مى گیرند و ماءموران سر مقدس سید الشـهدا  

  . را پیش مى آورند و در مقابل یزید مى گذارند
  : ى خواندیزید شعر م

  یفلقــن هامــا مــن رجــال اعــزة    

ــا         ــق واظلم ــانوا اع ــم ک ــا و ه   علین

   
سرمردانى را مى شکافند که نزد ما گرامى هستند ولـى چـه   ، شمشیرها؛ یعنى

  !مى توان کرد که آنان در دشمنى و ستم پیشدستى کرده اند
  : فرمود، که در میان اسیران قرار داشت ﷒على بن الحسین 

این آیه از قرآن را بشنوى که ، بهتر است به جاى شعرى که خواندى! داى یزی
  : خداوند مى فرماید

ما اصابکم من مصبیۀ فى الارض و لا فى انفسکم الا فى کتـاب مـن قبـل ان    
لکیلا تاءسوا على ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم . نبراءها ان ذلک على االله یسیر
  )282(. واالله لا یحب کل مختال فخور

هیچ مصیبتى در زمین و یا در بدن متوجه شما نمى شود مگر ایـن کـه   ؛ یعنى
، در کتابى پیش بینى شده و رقم خورده باشـد » خداوند«از سوى ما ، قبل از آن

تا بر آنچه از دست مى دهید انـدوهگین نباشـید و بـه    . و این بر خدا آسان است



113 

 

متکبـر خودسـتایى را    آنچه به دست مى آورید شادمانى نکنید و خداونـد هـیچ  
  . دوست ندارد

از این آیه مى جوید این است که به یزید یادآورى کنـد   ﷒آنچه امام سجاد 
جاى شماتت و ملامـت نـدارد و اگـر تـو     ، اگر ما عزیزانى را از دست دادده ایم

مجال خوشى و سرمسـتى نخواهـد   ، احساس مى کنى چیزى به دست آورده اى
  . فخر فروشى و بزرگ نمایى منفور درگاه خدا هستى و تو با این. داشت

  : بشدت خشمگین شد و گفت، یزید که منظور امام و پیام آیه را دریافته بود
  : آیه دیگرى هم در قرآن هست که آن آیه درباره شما مناسبتر است

  )283(. و ما اصابکم من مصیبۀ فبما کسبت ایدیکم و یعفوا عن کثیر
نتیجـه دسـتاوردهاى خـود    ، تى که بـه شـما مـى رسـد    هر بلا و مصیب؛ یعنى
  . شماست

یزید با این آیه مى خواهد بگوید که اگر شما در برابر خلافت من سر تسـلیم  
پس این شما هستید . با این حوادث روبرو نمى شدید، و سازش فرود مى آورید

  )284(. که قدم در این راه گذاشته اید
ى حکومت بـر مسـلمین مـى دانـد و     خود و خاندانش را صاحبان اصل، یزید

  . هرگونه اعتراض و انکار را برنمى تابد
  . این چیزى است که مورخان بصراحت از آن یاد کرده اند

در برابر زشتکاریها و اهانتهـاى او   ﷑یزید انتظار دارد که اهل بیت پیامبر 
م عليهاما امام سجاد . سکوت کنند و او را ارج نهند لا   : به او مى گوید الس

  لا تطعمـــوا ان تهینونـــا و نکـــرمکم

  و ان نکـف الاذى عــنکم و تـؤ ذونــا       

   
ــبکم  ــا لا نحــ ــم انــ ــاالله یعلــ   فــ

ــا        ــم تحبونـ ــومکم ان لـ )285(و لا نلـ
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شما انتظار دارید که ما را مورد اهانت قرار دهید ولى ما شـما را اکـرام   ؛ یعنى
  !ر دهید ولى ما دست از شما برداریمما را مورد آزار و شکنجه قرا !کنیم

خدا مى داند که ما هرگز شما را دوست نمى داریـم و البتـه شـما را ملامـت     
  . نخواهیم کرد بر این که دوستدار ما نیستید

با این بیان که در حقیقت به یزید مى گوید این ما نیسـتیم کـه گـام     ﷒امام 
ن شما هستید که با اهانـت بـه اسـلام و    ای. نخست را در راه عداوت برداشته ایم
گام در راه ستیز با دین و حامیان آن نهاده ، ارزشهاى اسلامى و ستم به اهل بیت

اید و انتظار دارید که آنان در مقابل شما سکوت کنند و شما را با دیده تعظـیم و  
  !تکریم نگرند

  : یزید مى گوید
ــا شماســت ولــى اصــولا پــدر و جــد تــو  « ــامبر  - در ایــن جــا حــق ب پی
تلاش کردند تا قدرت را به کف آورند و امیر باشند و با ما بـه نـزاع و    - ﷑

  »... درگیرى پرداختند
  : در پاسخ او فرمود ﷒على بن الحسین 

پیامبرى و حکومت از ، قبل از این که تو به دنیا بیایى! اى پسر معاویه و هند«
احد و احزاب پرچم پیروزمنـد رسـول   ، روز بدر. ن بوده استآن جد و نیاکان م

بود در حالى که پـدر   - ﷒على بن ابى طالب  -در دست پدر من  ﷑خدا 
  »!و جد تو پرچم کفر را در دست داشتند

چنان یزید به بن بست رسیده بود کـه چـاره اى   ، سخن که به این جا انجامید
البته اگر این سخنان در محفلى خصوصى رد و بدل شده بود . نداشتجز سکوت 
را  ﷒بیش از اینها ناشکیبایى مى کرد و امام علـى بـن الحسـین    ، چه بسا یزید

  . خاموش مى کرد و مى کشت
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  اما یزید در آن محفل عمومى گام در میدان مناظره و اثبات حقانیت خویش 
یتى قرار گرفته است که او ناچـار بـه ادامـه آن    گذارده و اکنون مجلس در وضع

  . وضع است
کـه شـرایط دگرگـون شـده مجلـس را شـاهد بـود و نفـوذ          ﷒امام سجاد 

آهنگ سخن را از شیوه استدلالى به ، سخنانش را در حاضران احساس مى نمود
  . روش عاطفى تغییر داد

وجدانها و عـواطفى کـه    بلکه براى بیدار ساختن! نه براى متاءثر ساختن یزید
  . اکنون با سخنان و استدلالهاى او شعورشان رو به بیدارى نهاده است

  : امام فرمود
اگر درك مى کردى و مى دانستى که چه کرده اى و با پدر و برادر ! اى یزید«

و عموزاده ها و خاندان ما چه رفتارى داشته اى و اگر براستى قادر بودى عمـق  
ى به کوهها مى گریختى بر ریگهـا مـى خفتـى و آرام نمـى     این فاجعه را بشناس

  . »گرفتى
  : و مى فرماید! به حاضران مجلس یزید، امام نگاهى هم به مردم دارد

ــم    ــى لک ــال النب ــون اذ ق ــاذا تقول   م

ــم         ــر الام ــتم آخ ــتم و ان ــاذا فعتل   م

   
ــدى  ــد مفتقـ ــل بعـ ــى و باهـ   بعترتـ

)286(منهم اسارى و منهم ضرجوا بـدم       
  

   
شـمایان  : به شما بگوید ﷑چه پاسخ خواهید داشت آنگاه که پیامبر ؛ یعنى

  !بعد از رحلت من چه کردید، با عترت من و خاندان، که سرآمد امتها هستید
  !برخى را به اسارت کشاندید و گروهى را به خونشان آغشته ساختید

  ﷒خطبه على بن الحسین 
که در طول اقامـت در شـام ایـراد شـده      ﷒مام سجاد حساسترین سخنان ا

است و تحولى عظیم در محیط سیاسى شام و بینش مردم نسبت به دستگاه اموى 



116 

 

ایجاد کرد و معادلات یزید را برهم زد و خط مشى او را نسـبت بـه اهـل بیـت     
خطبه اى است که آن حضرت در جمع مردم و رجال سیاسـى و  ، کاملا تغییر داد

  . ینى شام ایراد کردد
از کتابهاى تاریخى چنین استفاده مى شود که ایـن خطبـه در مسـجد جـامع     
دمشق ایراد شده و از حوادثى که در کاخ یزید رخ داده و سخنانى که در محفـل  

  . خصوصى تر وى ردو بدل شده جداست
و  در رسـالت تبلیـغ عاشـورا    ﷒این خطبه را باید اوج موفقیت امام سجاد 

  . تداوم خط شهیدان کربلا دانست
چه بسا ماهیت نهضت حسـینى بـراى سـالیان    ، اگر این خطبه ایراد نشده بود

دراز و یا براى همیشه بر اهـل اسـلام مخفـى مـى مانـد و اهـداف خداجویانـه        
  . عاشورائیان به نسلها نمى رسید

اهى در این میان جاى این پرسش هست که یزید با آن همه استبداد و خونخو
چگونه اجازه مى دهد که زبان گویا و اندیشه آگاهى چـون علـى بـن الحسـین     

  !در برابر او بایستد و علیه او افشاگرى کند و برنامه هاى او را در هم ریزد ﷒
در پاسخ باید گفت که بلى یزیـد و همفکـرانش از پیـدایش چنـین جریـانى      

از یـک  ، از مظلومان و نصرت حق اما اراده الهى به حمایت، بشدت نگران بودند
امویـان را نـاگزیر   ، و شرایط ویژه اى که بر مجلس یاد شده حاکم شده بود، سو

  . اجازه سخن بدهند ﷒ساخت تا به امام سجاد 
  . زمینه ها این چنین شکل گرفت

و اسـارت خانـدان    ﷒یزید براى استفاده بیشتر از شهادت حسین بن علـى  
جهت تحکیم پایه هاى حکومتش تصمیم گرفت تا از سخنوران دربارش  وى در

  . بهره جوید، در مذمت خاندان على و توجیه فجایعى که صورت داده بود
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یزید از خطیب دربار خواست تا بر منبر رود و نقش خـویش را در آن جمـع   
  . حساس ایفا کند

اهـل بیـت    خطیب در بلندى جاى گرفت و زبان به هتاّکى و بى حرمتـى بـه  
  : امام سجاد از گستاخى و زشتگویى خطیب برآشفت و فرمود. گشود
  »خداوند جایگاهت را آتش دوزخ قرار دهد«

امویان خـود را فـاتح مـى دیدنـد و     ، وقتى سخنان خطیب دربار پایان یافت
  . مسایل راحل شده مى پنداشتند

که آثار رنج و  با اندامى -تنها مرد جوان قافله اسیران  -اما على بن الحسین 
خطیـب شـما آنچـه    : اسارت از آن پیدا بود از جاى برخاست و به یزیـد گفـت  

آیا اجازه مى دهى مـن هـم بـا مـردم     ، خواست به ما نسبت داد و با مردم گفت
  ؟سخن بگویم

اما اطرافیان و حاضـران مجلـس و یکـى از فرزنـدان     ، یزید رضایت نمى داد
زیـرا در  . را پـذیرد  ﷒على بن الحسین  خلیفه اصرار ورزیدند تا یزید پیشنهاد

  !وضع و حال او نمى دیدند که بتواند سخنى همپاى سخنور گزیده دربار بگوید
  . یزید ناگزیر اجازه داد

در برابر چشمان مردم قرار گرفت و . از پلکان منبر بالا رفت ﷒امام سجاد 
نواى ، تملقان دربارى بلند شده بوداز بلندایى که هماره صداى شیطان صفتان و م

افشـا  ، آنچه تا آن روز بر مردم شام پوشیده مانده بـود . گرم توحیدى اوج گرفت
  . شد

  . نخست سپاس خداى گفت و خطبه را آغاز کرد ﷒امام زین العابدین 
سخنان آغازین خطبه آنچنان تحول آفرین بود که اشک چشمان مردم را فرو 

  . آنان را بشدت تحت تاءثیر قرار داد ریخت و عواطف



118 

 

  : امام فرمود، در ادامه آن سخنان
شش نعمت به ما عطا گردیده و هفت فضیلت از سوى خدا بـه مـا    !اى مردم

  . داده شده است
شـجاعت و محبوبیـت   ، فصـاحت ، بزرگـوارى و بخشـش  ، حلـم ، ما از علـم 

  . برخورداریم، انمؤمناجتماعى درمیان 
از مـا   ﷑پیامبر خـاتم محمـد   : ما عبارتند از این که فضیلتها و شرافتهاى

، جعفر طیـار  - ﷑صادقترین یار پیامبر  -خاندان است و على بن ابى طالب 
نیز  -دو سبط این امت  -و حسن و حسین  -شیر شجاع خدا و رسول  -حمزه 

  . از خاندان ما هستند
از توضیح بى نیازند ولى آنان که مـرا نمـى شناسـند    ، مى شناسندآنان که مرا 

  . گوش فرا دهند تا خویش را به ایشان بشناسانم
  ، من فرزند مکه و منایم !اى مردم

  . من فرزند زمزم و صفایم
  . من فرزند آنم که حامل رکن است

  . من فرزند بهترین انسانى هستم که بر کره خاك جامه وجود پوشیده است
فرزند برترین موحدى هستم که برگرد کعبه طواف کرده و گـام در مسـیر   من 

من فرزند آن . صفا و مروه نهاده و حج به جا آورده و خداى را لبیک گفته است
سـوار گشـت و جبرئیـل او را بـه بلنـد       -براق  -پیامبرم که بر مرکب آسمانى 

جـا کـه فاصـله    آن؛ به قرب خدا رسید. رسانید -سدرة المنتهى  -جایگاه هستى 
  !قاب قوسین و یا کمتر بود

  . من فرزند آنم که فرشتگان آسمان با او نمازگزاردند و به او اقتدا کردند
  )287(. فرزند محمد مصطفایم. من فرزند دریافت کننده وحیم
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آن کسى که بر صورت مستکبران نواخت تـا ایمـان   . من فرزند على مرتضایم
و پیام توحید سر فرود آورند و دسـت از  » لا االلهلااله ا«در برابر شعار  -آوردند 

  -. عناد بردارند
بـا دو شمشـیر و دو نیـزه    ، من فرزند آن کسى هستم که پیشاپیش رسول خدا

  . مى جنگید
در بـدر و حنـین رزمنـده بـود و     ، دو بار با پیامبر بیعت نمود، دو هجرت کرد

   .به خداوند کفر ورزید -یک چشم برهم زدن  -حتى یک لحظه 
 ـمن فرزند صـالحترین   پیشـواى  ، نـابودگر ملحـدان  ، وارث پیـامبران ، انمؤمن

از خوف  -سرآمد گریه کنندگان ، زینت عبادت کنندگان، نور جهانگران، مسلمان
برترین قیام کننـدگان خانـدان   ، شکیباترین شکیبایان -خدا اشتیاق به لقاى حق 

  . ﷑پیامبر 
. و یارى بود تأئیدم که از سوى جبرئیل و میکائیل مورد من فرزند کسى هست

کشنده مارقین و نـاکثین و قاسـطین   ، حمایتگر از حریم مسلمانان - ﷒على  -
  . ستیزنده با دشمنان لجوج، »طاغیان صفین و نهروان و جمل«

و  اولین کسى بـه خـدا  ، پرافتخارترین مرد از میان تمامى قریش ﷒على  -
شـکننده  ، پیشتاز پیشتازان راه دین. پاسخ مثبت گفت و ایمان آورد ﷑پیامبر 

زبـان گویـاى   ، تیرى از تیرهاى خدا بر منافقـان ، نابود کننده مشرکان، متجاوزان
حـافظ و مجـرى    -ولى سرپرست امر الهـى  ، یاور دین خدا، حکمت نیایشگران
  ... قوانین پروردگار

  )288(. است» على بن ابى طالب«جدم  آرى او
  : سپس امام چنین ادامه داد
  . من فرزند فاطمه زهرایم
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  . من فرزند سرور زنان عالمم
تا آن جا که صداى مردم بـه گریـه   ، امام همچنان به معرفى خویش ادامه داد

   .در قلب مردم سخت بیمناك گردید ﷒و یزید از تاءثیر سخنان امام ، بلند شد
از ایـن رو  ! هراس یزید از این بود که مردم در همان محفل علیـه او بشـورند  

  . به مؤ ذن دستور داد اذان بگوید ﷒براى قطع کردن سخنان امام سجاد 
نخست بریـدن کـلام   : یزید از این عمل مى توانست چند هدف را دنبال کند«

 ـ    اره سـخنانى کـه آن   على بن الحیسن و سپس بازداشـتن مـردم از اندیشـه درب
حضرت ایراد کرده بود و همچنین به دست آوردن فرصتى بـراى تصـمیم گیـرى    

ضـد دیـن و   ، یزید که بشدت خود را در نظر مردم، مناسب و علاوه بر همه اینها
با نداى اذان مى خواست در این باور مـردم تردیـد   ، ضد ارزشهاى دینى مى دید

  : صدایى که به همه مى رسید گفت مؤ ذن از جاى برخاست و با» !ایجاد کند
  . االله اکبر، االله اکبر

على بن الحیسن در ادامه سخنان پیشین خود و براى همنوایى بـا نـداى اذان   
  : فرمود

  . آرى هیچ چیز بزرگتر و ارجمندتر از خدا نیست
  . اشهد ان لا اله الا االله: مؤ ذن گفت
بـه یگـانگى خـدا     -پوست و خون و گوشـتم   -تمامى وجودم : امام فرمود

  . شهادت مى دهند
  . ﷑اشهد ان محمدا رسول االله : مؤ ذن گفت

امام که هنوز بر بالاى منبر قرار داشت در این هنگام چهره اش را از مردم به 
  : سوى یزید برگرداند و فرمود
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را مـؤ  که هم اکنون نامش ) »صلى االله علیه و آله و سلم(محمد «اى یزید این 
  !آیا جد توست یا جد من است، ذن بر زبان آورد و به پیامبرى او گواهى داد

  !جد توست دروغ گفته اى و کفر ورزیده اى ﷑اگر بگویى پیامبر 
چـرا و بـه چـه جرمـى       جد من است پس  ﷑و اگر باور دارى که پیامبر 

  )289( !خاندان او را کشتى
تا بدین جا رسالت خویش را به شایسـتگى ایفـا کـرد و آن     ﷒امام سجاد 

  . مجلس با وضعى آشفته و نگران کننده براى یزید پایان یافت

  ﷒بازتاب خطبه امام سجاد 
در قبـال   ﷓و همچنین زینب کبرا  ﷒سخنان و موضعگیرهاى امام سجاد 

  : زندگى یزید را آشفته ساخت تا آنجا که برخى منابع نوشته اند، اى یزیدبرنامه ه
یزید با مشاهده تاءثیر عمیق خطبه على بن الحسین در مردم به کسانى کـه از  
وى خواسته بودند تا به على بن الحسین اجازه سخنرانى بدهد و بر این خواسـته  

شـما  : تراض آمیـز گفـت  رو کرد و با لحنى بشدت اع، خود اصرار ورزیده بودند
  !مقصودتان رسوایى ما و نابودى سلطنت ما بود

جوانى که مانند وى ، به خدا سوگند باور نمى کردیم: ولى آنان در پاسخ گفتند
بـا حالـت اسـارت بـر     ، عزیزترین عزیزانش را از دست داده، رنج و آسیب دیده

بـوه درباریـان و   بتوانـد در مجلسـى کـه ان   ... مرکبهاى برهنه روزها راه پیموده و
ایـن گونـه محکـم و مسـتدل سـخن      ، بزرگان شهر و مردم مختلف حضور دارند

  . بگوید
از چه نیرو و قـدرتى   ﷑اما من مى دانستم که فرزندان پیامبر : یزید گفت
  . برخوردارند
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مردى شامى که چه بسا مؤ ذن دربار نیز بود سخنان یزید را مـى شـنید و از   
ا که ماهیت خاندان اموى و اهداف پلید آنان را هنوز نشناخته بود و براسـتى  آنج

  : هستند با شگفتى پرسید» ینمؤمنامیرال«گمان کرده بود معاویه و یزید 
اگر براستى تو مى دانستى که اینان فرزنـدان و خانـدان پیـامبر هسـتند و از     

را مـورد قتـل و   قدرت معنوى و نفوذ کلام برخوردارند پس به چه علـت آنـان   
  !غارت قرار دادى

بدیهى است که این اعتراضها با عکس العمل شدید یزیـد مواجـه مـى شـد و     
  )290(. پاسخى جز مرگ و نابوید گوینده نداشت

از برخى منابع دیگر استفاده مى شود که مردى از عالمان یهود نیز در محفـل  
: از یزید پرسید ﷒او نیز پس از شنیدن سخنان امام سجاد ، یزید حضور داشت

: یهـودى گفـت  . اسـت  ﷒فرزند حسین : یزید گفت ؟براستى این جمان کیست
کرد تا دانست این خاندان از نسل پیامبر اکرم  سئوالآن قدر ... ﷒کدام حسین 
ت رسـیده  هستند و آن بزرگوارى که مظلومانه در صحراى کربلا به شـهاد  ﷑

از این رو با تـوبیخ و سـرزنش بـه یزیـد     . است ﷑فرزند دختر پیامبر اسلام 
آیا او فرزند دختر پیامبرتان بود که بـا ایـن فاصـله کـم پـس از رحلـت       : گفت

ــاره خانــدان پیــامبر  ، پیامبرتــان او را کشــتید براســتى رفتــارى ناشایســت درب
شما دیروز از پیامبرتان جدا شـده ایـد و امـروز    ... ش روا داشته ایدخوی ﷑

  )291(... فرزندش را مى کشید؟
یزید را ناگزیر ساخت ، به هر حال آنچه در ضمن این روزهاى اندك واقع شد

و از آنچـه نسـبت   . تا از موضع قدرتمندانه و پندار پیروزى خویش دست بردارد
رت خواهى کند و گناه آن را به دیگران مسـتند  به خاندان رسالت انجام داده معذ

  . سازد
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آن شامیانى کـه در نتیجـه تبلیغـات     -یزید ناگزیر شد تا در جمع مردم شام 
درصدد به اسیرى گرفتن و برده ساختن اهل بیـت  ، شوم امویان و یا پست باطنى

  : یدخطبه اى بخواند و در آن بگو )292( -!بودند ﷑پیامبر 
یـا  ، را مـن کشـته ام   ﷒شما گمان نکنید که حسین بن علـى   !اى اهل شام

مسـؤ  ، نه به خدا سوگند من هرگز چنین نمى خواستم؛ دستور کشتنش را داده ام
فرماندار  -عبیداالله بن زیاد  -پسر مرجانه ، ﷑ول کشته شدن خاندان پیامبر 

  )293(. کوفه است
ن تحولات ژرف سبب شد تا یزید که مى خواسـت از بازمانـدگان صـحنه    ای
اسیرانى به چنگ آورد و اصیلترین خاندان و شریفترین مردمان را به ذلت ، کربلا

از تصمیم خود منصرف شود و ایشان را اکـرام نمایـد و بـراى    ، و خوارى بنشاند
آن جریمـه اى کـه در   . اعلام آمادگى کند ﷒پذیرش درخواستهاى امام سجاد 

  : کرده مى گوید ﷒رو به جانب امام سجاد ، آغاز ورود اهل بیت به شام
  )294(الحمدالله الذى قتل اباك ، یا على
  !خدا را سپاس که پدرت را کشت، اى على؛ یعنى

  : مى گوید ﷒اکنون در موضعى قرار گرفته است که به امام سجاد 
مواجه مـى   ﷒ا لعنت کند اگر من خود با حسین بن على خدا پسرمرجانه ر

شدم پیشنهادهاى او را مى پذیرفتم و راهى را در پیش مى گرفتم کـه بـه کشـته    
شدن وى نینجامد حاضر بودم او کشته نشوم هر چند بعضى فرزندانم را از دست 

یـا  اکنـون اگـر پیشـنهاد و    ، لیک آنچه قضاى الهى بـود صـورت گرفـت    !بدهم
  )295(. درخواستى دارید به من بنویسید تا آن را عملى کنم

با توجه به آلام سنگینى که بر کاروانیان شهادت و اسـارت وارد شـده بـود و    
بـدیهى مـى   ، فریادهایى که درسینه نگاه داشته بودند و حق اظهار آن را نداشتند
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پـس از   سوگوارى براى شهیدانشـان باشـد و  ، نماید که نخستین درخواست آنان
آن جا که پاره هاى تنشان را مظلومانـه تـرك   ؛ بازگشت به سرزمین شهادت، آن

، شـهر پیـامبر  ، گفتند و اجازه نداشتند برایشان نوحه کنند و یا بازگشت به مدینه
  !شهر خاطره هاى زنده شهیدانشان

نقلهـاى مختلفـى   ، چه مدت در شام توقف داشته اند ﷒در این که اهل بیت 
ده است ولى از مجموع آنها میتوان نتیجه گرفت که توقف آنان در شام کمتر رسی

  . از ده روز و بیشتر از یک ماه نبوده است

  ، در آستانه ورود به مدینه﷒خطبه امام سجاد 
  . کاروان اهل بیت به مدینه نزدیک مى شود

حضـرت مـى بایسـت    آن . رسالتى ویـژه دارد  ﷒در این جا نیز امام سجاد 
از این روى امام سجاد . حداکثر آگاهى را نسبت به آنچه واقع شده به مردم بدهد

در خارج مدینه خیمه هایى برپـا مـى کنـد و    . نخست وارد مدینه نمى شود ﷒
بشیربن جذلم را ماءمور مى سازد تا مردم مدینـه را از آمـدن قافلـه خـزان زده     

  . مطلع سازد ﷑خاندان رسول 
پس از این که خیمه ها برپا شـد و زنـان و کودکـان مسـتقر     : بشیر مى گوید

خداونـد  ، اى بشـیر : به جانب من رو کرده و فرمود ﷒على بن الحسین ، شدند
آیا تـو نیـز از شـعر بهـره اى     ، او مى توانست شعر بگوید. پدرت را رحمت کند

  ؟دارى
  . من هم شاعرم ﷑فرزند رسول خدا آرى اى : عرض کردم
را بـه مـردم    ﷒وارد مدینه شو و خبر شهادت حسین بن علـى  : امام فرمود
  . مدینه برسان
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سوار بر اسب شدم و کوچه هاى مدینه را ، پس از فرمان امام: بشیر مى گوید
ان هماره مؤمنآنجا که جمع  -، رسیدم ﷑پشت سر گذاردم تا به مسجدالنبى 

با صدایى آمیخته بـه گریـه و انـدوه     -جمع است و مرکز اخبار مهم دینى است 
  : فریاد برآوردم

ــا   ــم به ــام لک ــرب لامق ــل یث ــا اه   ی

ــدرار       ــادمعى مـ ــین فـ ــل الحسـ   قتـ

   
ــرج  ــربلاء مضـ ــه بکـ ــم منـ   الجسـ

ــدار         ــاة ی ــى القن ــه عل ــراءس من   وال

   
  . جا ندارد که دیگر در مدینه بمانید، ینهاى ساکنان مد؛ یعنى

  . پس هماره بر این مصیبت بگریید، کشته شد ﷒حسین بن على 
  . بدن او در کربلا آغشته در خون

  !در چرخش میان شهرها، و سر مطهر او بر فراز نیزه
 ﷒بشیر مى گوید پس از این اشعار به مردم اعلام کردم که على بن الحسین 

و خاندان او اکنون در کنار شهر مدینه توقف کرده اند و من فرستاده اویم تا ایـن  
  . پیام را به شما برسانم و مکان توقف او را به شما بنمایانم

  . نگران و سراسیمه از شهر خارج شدند، مردم مدینه با شنیدن این پیام
هـاى مدینـه   با موهاى پریشان و نوحه کنان از کوچه ، زنان از شدت مصیبت

  . مى گذشتند تا به توقفگاه اهل بیت برسند
، انبوه مردم مدینه. هیچ گاه شهر مدینه تا آن اندازه مصیبت زده دیده نشده بود

  . اطراف خیمه ها حلقه زدند
از خیمه بیرون آمد در حالى که بـا دسـتمالى کـه در دسـت      ﷒امام سجاد 

  . ایش پاك مى کرداشکهاى چشمش را مدام ازگونه ه، داشت
براى امام جایگاهى فراهم آوردند تا بر روى آن بایسـتد و بـا مـردم سـخن     

  . بگوید
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  . امام در جایگاه قرار گرفت در حالى که نمى توانست از گریه خوددارى کند
  . منظره به گونه اى بود که تمامى حاضرانِ در آن جمع متاءثر شده و گریستند

  . واست تا ساکت شوندامام از مردم خ، پس از لختى
آنگاه امـام خطبـه اى را   . صداى گریه و سوگوارى مردم قدرى کاهش یافت

  : چنین آغاز کرد
آن که مالک و فرمانرواى روز جزاست و ، حمد مخصوص پروردگار جهانیان

  ... پدید آورنده تمامى خلق
خداى را مى ستاییم بر رخدادهاى عظیم و فجایع روزگار و مصیبتهاى بزرگ 

  . شکننده زمانو 
امام با این بیان هم شدت رنجها و مصیبتهاى وارد بر اهل بیت را بـه مـردم   «

یادآور شده و هم مقام صبر و رضا و استقامت دینى خود در برابـر رخـدادهاى   
زمان و مشکلاتى که در مسیر ایمان و خداجویى بـه آنـان رسـیده ابـراز کـرده      

  ».است
  : امام چنین ادامه داد

بـه وسـیله مصـیبتهاى     -که ستایش مخصـوص اوسـت    -داوند خ !اى مردم
  . ما را آزمود، بزرگ و شکستى که بر پیکر اسلام وارد گردید
زنان و کودکان خاندان او به اسارت ، ابا عبداالله و عترت او به شهادت رسیدند

  !گرفته شدند و سر مقدس او را بر فراز نیزه ها شهر به شهر عبور دادند
  !که همتاى آن درد و مصیبتى نخواهد بود این مصیبتى است

  !شادى به قلبهاتان راه خواهد یافت، از این پس کدامتان !اى مردم
  . کدام قلب است که در این ماتم محزون نباشد

  !کدام چشم است که از گریه دریغ کند و اشک نریزد
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  . درندگان سخت دل بر این فاجعه و بر این کشتار گریستند
فرشـتگان مقـرب خـدا و    ... کرانه هاى زمین و، کان آسمانهاار، امواج دریاها

  . تمامى اهل آسمانها بر این رخداد اشک ماتم ریختند
  !نشکند ﷒کدام قلب است که براى شهادت حسین ، هان اى مردم

کدام گوش است که وارد شدن این شکست و خلا عظیم را بـر پیکـر اسـلام    
  .. نشود، نودبشنود و از شدت غم ناتوان از ش

مورد بى مهرى  -کوفیان و شامیان ، از سوى مدعیان مسلمانى -ما ، اى مردم
  !آواره و سرگردان شدیم، و ستم قرار گرفتیم

  !بى پناه و دور مانده از شهرها
در . با ما چنان رفتار شد که گویى مردمان کافر و محارب بـا دیـن پیـامبریم   

  .. را مرتکب شده بودیمحالى که نه جرمى داشتیم و نه ناروایى 
خود سـفارش   ﷑اگر پیامبر  -با ما چنان رفتار شد که  -، به خدا سوگند

آن گونه که سفارش کرده است به مـا   -کرده بود که با ما بجنگند و ما را بکشند 
  . این مردم گمان نمى رفت که بیش از این بر ما ستم کنند -نیکى کنند 
  . ناالیه راجعوناناالله و ا

  !چه بزرگ و دردناك و فریاد برانگیز است این رخداد غمبار
ما آنچه دیده ایم براى خدا و در راه دیـن خـدا مـى دانـیم و خداونـد قـادر       

  )296(. شکست ناپذیر است و انتقام ما را از دشمنان خواهد گرفت

  ، پس از واقعه کربلا﷒امام سجاد 
یزید متوجه شد که آنچه به اهل ، که در شام رخ داد پس از مسایلى، هر چند
و هر چند بـه  . روا داشته به مصلحت حکومت وى نبوده است ﷑بیت پیامبر 

اما جاى تردید ندارد که نرمش یزیـد  ، ظاهر یزید از آنچه کرده اظهار ندامت کرد
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بلکه او صلاح ، زه دینى نبودناشى از عاطفه انسانى و یا انگی، با اسیران اهل بیت
  . ندید ﷒حکومت خود را در ادامه خشونت نسبت به خاندان حسین 

وقایعى که از این پس به دست یزید رخ داد خود گواه بر ایـن ادعاسـت کـه    
حفظ قدرت و پایگاه حکومت بود و بـراى ایـن کـار از انجـام هـر      ، تنها مهم او

  . عملى بیم نداشت
از ورود   حتـى پـس    ﷒خود مى نمایاند که امام سجاد ، نکاتتوجه به این 

اجتماعى قرار داشته است و چه شیوه  -به مدینه در چه شرایطى از نظر سیاسى 
  . اى را مى توانسته است در پیش گیرد

چهـره اى  ، قبلا نیز یادآور شدیم که رفتار کوفیان با اهـل بیـت  ، علاوه بر این
یمان شکن و سست عنصر از مردم آن عصر ترسیم کـرده بـود   پ، غیرقابل اعتماد

شـرایط را بـراى حرکتهـاى علنـى و نهضـتهاى      ، که امام هرگز پس از آن تاریخ
بلکه هیچ یک از ائمه پـس از آن   ﷒نه امام سجاد . مسلاحانه مساعد نمى دید

. نهادنـد به طور علنى و آشکار گام در میدان رهبـرى عناصـر انقلابجـو ن   ، تاریخ
بلکه هر امام به اقتضاى شرایط و نیازهاى زمان شیوه اى دیگر در ایفاى وظیفـه  

  . گرفتند  امامت و رهبرى امت در پیش 
خود گـواه بـر   ، در آستانه ورود به مدینه ﷒سخنان نقل شده از امام سجاد 

مـردم در میـان    با این که غمهاى وصف ناپذیر خود را بـا  ﷒این است که امام 
و اسـارت پـر مشـقت خـویش و      ﷒مى گذارد و شهادت مظلومانـه حسـین   

اما بصراحت نامى از دستگاه حکومـت و جنایـات   ، همراهانش را مطرح مى کند
بلکه سخن از بى وفایى و سـتمکارى مردمـان زمـان و    . یزید به میان نمى آورد

  . به میان مى آورد، مدعیان مسلمانى
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ردم بروشنى درمى یافتند که حکومت یزیـد عامـل اصـلى رخـداد     هر چند م
امـا در سـخنان امـام    ، فاجعه کربلاست و بر اموایان لعن و نفـرین مـى فرسـتاند   

  . بصراحت یادى از این مطلب نشده است
در ادامـه همـین   ، پس از ایـن در پـیش گرفـت    ﷒شیوه اى که امام سجاد 

  . سیاست بود
مى بایست بر پایـه   ﷒اجتماعى امام زین العابدین  - تحلیل زندگى سیاسى

یعنى استبداد حاکمان و نبودن اعتماد لازم به انقلابى نمایان و «دو اصل یاد شده 
  . صورت گیرد» انگیزه ها و وفادارى آنان

  . با احساس و عاطفه سخن گفت، امام در آستانه ورود به مدینه
چـرا  . انقلابى و دعوت به نهضت مسلحانه نبودمقام احتجاج و انگیزش ، مقام

طرفـدار نهضـت و مـدعیان وفـادارى بـه ائمـه        -که هم اکنون از شهر کوفیـان  
برگ برنده و ممتازى نداشت تا امام ، و مدینه در مقایسه با کوفه! مى آمد - ﷒

  !بخواهد از نیروى آنها علیه حاکمیت امویان بهره گیرى کند
  . زنده نگاه داشت، یاد شهیدان کربلا را با احساس، امامپس از آن نیز 

  . احساسى که ریشه در اعماق جان و روحش داشت
چهـل سـال بـر شـهادت      ﷒زیـن العابـدین   : مى فرمایـد  ﷒امام صادق 

مظلومانه پدر گریست در حالى که روزها را روزه بود و شبها را به عبادت زنـده  
غـذا مـى آورنـد و در برابـر آن     ، ى که خدمتکاران براى افطارهنگام. مى داشت

فرزند رسول خدا در حال گرسنگى به شـهادت  «: مى فرمود، حضرت مى نهادند
  ». فرزند رسول خدا با لبهاى تشنه به شهادت رسید، رسید

امام آن قدر این جمـلات را تکـرار مـى کـرد تـا آب و غـذایش بـا اشـک         
  )297(. مى آمیخت  چشمانش 
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بدان اندازه مى گریست که اطرافیـان بـر سـلامت     ﷒مام على بن الحسین ا
از این رو به حضرتش گفتند که گریه زیاد به بینـایى  . چشمان وى بیمناك شدند
  . چشم شما زیان مى رساند
با این که  ؟چطور ممکن است از گریه خوددارى کنم: امام در پاسخ مى فرمود
آبى که تمـام موجـودات حتـى درنـدگان و     ؛ انع شدندپدرم را از نوشیدن آب م

  )298(... حیوانات وحشى حق داشتند از آن استفاده کنند
  : در روایتى دیگر چنین آمده است

آیا وقت آن نرسیده است که پـس از گذشـت   : عرض شد ﷒به امام سجاد 
  !سالیان متوالى از واقعه کربلا دست از غم و اندوه بردارید

شکایتها و گریه هاى یعقوب بـه درگـاه   ! به خدا سوگند: در پاسخ فرمودامام 
خدا براى موضعى بود که در مقایسه با آنچه مـن بـراى آن مـى گـریم کوچـک      

  . است
اویک فرزنـد را از دسـت داده   ، یعقوب تاءسفش بر از دست دادن یوسف بود

در نزدیکـى   در حالى که من خود شاهد بودم که پدرم و گروهى از خاندانم. بود
  )299(... من چونان پرندگان سرهاشان بریده شد

  موضع امام سجاد در برابر حکومتها
سـتم و ظلـم   ، در طول زنـدگى خـویش بـیش از هـر کـس      ﷒امام سجاد 

  . حکومتهاى استبدادى را چشیده بود
نمـى توانسـت   ، حتى بر اساس ملاکها و معیارهاى بشـرى ، شخصیتى چون او

کومتهاى فاسد اموى و مروانى باشد و بغض و عداوت عمیق آنان خوشبین به ح
  . را در دل نداشته باشد
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کـه اگـر نبـود حکمـت الهـى و اگـر نبـود         ﷒کسى چون على بن الحسین 
على اکبر و   بى شک او هم مانند برادرش ، معذوریت او از جهاد در روز عاشورا

حاب پدر بزرگوارش گام در میدان جهاد مى و اص ﷒عمویش اباالفضل العباس 
  . گذاشت و از شهادت استقبال مى کرد

نمى توانست از قیام علیه ظلم و فساد دستگاه حکومتى ، بى شک چنین کسى
امویان هراس داشته باشد و یا از شهادت و شکنجه شدن بیم بـه دل راه دهـد و   

  . سکوت اختیار نماید
به یاوه گوییهاى او پاسخ مـى   -عبیداالله  -کسى که در برابر جرثومه جنایت 

  . دهد و از خشم او نمى هراسد
آن گونه از ارزشهاى دینى حمایت مى کند که محیط ، کسى که در محفل یزید
  . شام را دگرگون مى سازد

لب به زارى در برابـر دشـمن نمـى    ، کسى که زنجیرها را بر تنش تحمل کرده
  . گشاید

  : جدى عبیداالله میگوید و کسى که در برابر تهدیدهاى
  )300(. ابالقتل تهددنى یابن مرجانۀ اماعلمت ان القتل لناعادة و کرامتنا الشهادة

آیا نمى دانـى کـه    !مرا به کشته شدن تهدید مى کنى !اى فرزند مرجانه؛ یعنى
  . کشته شدن در راه دین عادت ما و شهادت در راه خدا کرامت ما خاندان است

بلکه مى . ان متهم به سکوت و عدول از شیوه جهاد کردچنین کسى را نمى تو
و آن عبـارت  . بایست دلیل خط مشى آن حضرت را در جـاى دیگـرى جسـت   

است از رعایت شرایط و مقتضیات زمان و توجه به امکانات و آمادگى مـردم و  
  . نیازهاى آنان
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اشاره ، خلفادر برابر  ﷒از این رو قبل از پرداختن به خط مشى امام سجاد 
سیاسـى آن امـام در مواجهـه بـا سـتمها و کجرویهـا        -اى کوتاه به بینش دینى 

  . خواهیم داشت

  اهتمام به امر به معروف و نهى از منکر
  : مى فرماید ﷒امام سجاد 

چونـان کسـى   ، کسى که امر به معروف به نهى از منکر را ترك کند و کنار نهد
البتـه  . را پشت سر افکنده و بدان اعتقـادى نـدارد   -قرآن  -است که کتاب خدا 

یک صورت استثناست و آن در جایى است که انسان که انسان در تقیه اى ویـژه  
  . به سر برد و از پنهان داشتن عقاید و برنامه هاى خود ناگزیر باشد

  ؟کدام تقیه است، منظور از تقیه ویژه: به آن حضرت گفته شد
. ان از سوى جبارى ستیزه جو و سرکش تهدید شوداین است انس: امام فرمود

)301(  
  نهى از تبعیت ظالمان

  : نقل شده است که فرمود ﷒از امام 
واى بر ملتى که فرمان الهى را گردن ننهند و امر به معـروف و نهـى از منکـر    

ادعـا و  ، بگویـد » لا الـه الا االله «کسى که شعار توحید را بر زبان آورد و . نکنند
اقرار او به ملکوت آسمان راه نمى یابد مگر زمانى که سخن و اقرار خـود را بـا   

در حقیقت ، و کسى که در خدمت و اطاعت ظالم در آید. عمل شایسته کامل کند
  )302(... دین ندارد

  افشاگرى علیه دستگاه امویان
از منابع تاریخى استفاده مى شود که پس از واقعه کربلا و چـه بسـا پـس از    

شخصى به نام منهال در میان راه بـا امـام سـجاد    ، ر در شام و مجلس یزیدحضو
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از وضع ، امام که زمینه را مناسب مى دید. روبرو شد واز امام احوال پرسید ﷒
  : دستگاه حکومت و نظام فرعونى امویان بصراحت شکوه کرد و فرمود

هماننـد بنـى   ، در شـرایط کنـونى   ﷑ما خانـدان پیـامبر   ، به خدا سوگند«
. مبـتلا هسـتیم  ، اسرائیل که در نظام فرعونیان بـه رنـج و مصـیبت مبـتلا بودنـد     

  . مردانمان را مى کشند و زنانمان را باقى مى گذارند
عربها بر سـایر  ، در عصر حاضر که اسلام قدرت جهانى یافته است: اى منهال

. مـردى اسـت از عـرب    ﷑اسلام  ملتها فخر مى فروشند و مى گویند پیامبر
فخـر مـى فروشـد و مـى گوینـد محمـد       ، طایفه قریش بر سایر طوایـف عـرب  

  . از قبیله ماست ﷑
هستیم در شرایطى قرار گرفته ایم که مـورد   ﷑و اما ما که فرزندان پیامبر 

، مـا را کشـتند و آواره کردنـد   ، ن اعراب قرار گرفته ایمغصب و ستم و قهر همی
  )303(. اناالله و انا الیه راجعون

از ابراز نفرت نسبت به امویان ، آنجا که زمینه را مهیا مى دید ﷒امام سجاد 
  . باکى نداشت

نافع بن جبیر مردى است که از روى جهل و یا غرض ورزى دربـاره معاویـه   
  : پرداخت و گفتبه مدیحه سرایى 

معاویه کسى بود که از روى حلم و بردبارى سکوت مى کرد و براساس دانش 
  . سخن مى گفت  

معاویه کسى بـود کـه قـدرت و    ، نافع دروغ مى گوید: فرمود ﷒امام سجاد 
پادشاهى او را ساکت مى کرد و به او آرامش درونى مى بخشـید و سرمسـتى و   

  )304(. فتن وامى داشتشادمانى او را به سخن گ
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  ترغیب به جهاد و شهادت
در زمینـه   ﷑از رسـول اکـرم    ﷒زیـن العابـدین   ، امام على بن الحسین

روایـت کـرده و مـى    ، بزرگداشت امر جهاد و ارزش شـهادت و خـون شـهیدان   
  : فرماید

پیش نهاده شود و قدمى که : هیچ گامى نزد خداوند محبوبتر از دو گام نیست
صفى از صفهاى جهاد در راه خدا را پرکند و قدمى که در راه صله رحم برداشته 

  ... شود و به دیدار خویشاوندى پیش رود که قطع دیدار کرده است
قطره خـونى کـه در   : محبوبتر از دو قطره نیست، و هیچ قطره اى نزد خداوند

  )305(. از بیم خدا فرو افتد راه خدا ریخته شود و قطره اشکى که در ظلمت شب
در عصرى که حمایت از اهل بیت و حریم ولایـت و امامـت    ﷒امام سجاد 

معنایى جز مخالفت با حاکمیت جباران و نظام فرعونى امویان مروانیـان نداشـت   
البتـه در  . به شیعیان خود توصیه مى کرد که دسـت از تـلاش و جهـاد برندارنـد    

د تلاش بایسته اى را که در آن شرایط مسیر بود به ایشـان  موارد دیگر شیوه جها
  . یادآورى مى کرد

امام در تشویق پیروان خویش به تلاش و جهاد در راه حق و دفاع از ارزشها 
  : مى فرمود

شیعه راستین ما کسى است که در راه اهداف و برنامه هاى ما جهاد و تلاش «
رگیر شود و جلو ظلم آنان را بگیرد تـا  کند و با کسانى که بر ما ستم مى کنند د  

  )306(. این که خداوند حق ما را از ستم پیشگان بازگیرد
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  رهنمود به مبارزه پنهانى با جباران
در استمرار  ﷒امام سجاد ، دانسته شد، چنان که از مطالب و روایات گذشته

کـه از   اصول عقیدتى و سیاسیش همان اصول علوى و حسینى بـود ، خط امامت
  . آن را دریافت کرده بودند ﷑قرآن و سنت پیامبر اکرم 

در مسیر   چون نیاکان طاهر و معصوم خود بى کمترین لرزش  ﷒امام سجاد 
هماره مدافع امر به معروف و نهى از منکر و مبارزه با ظلم و انحراف بود و ، حق

اما به حکم ، د در راه ارزشهاى الهى فرا مى خواندپیروان خود را به تلاش و جها
راه مبارزه را نیز به آنان مى نمایاند و ویژگیهاى زمـان را بـه   ، امامت و پیشوایى
  : مى فرمود، ایشان یادآور شده

حتى امام بر مردم این است که مردم در نهادن و آشکار از او پیروى کننـد و  «
ولى حق سلطان این است کـه  ، رگ شمارندفرمان و رهنمود او را ارج نهند و بز
  )307(» ... در ظاهر حکمش را مخالفت نکنند

در حقیقـت ترسـیم یـک اسـتراتژى اسـت و نـه یـک         ﷒این رهنمود امام 
شیعیانى هستند که تضـاد دسـتگاه حکومـت    ، زیرا مخاطب امام. سیاست اصولى

داننـد و هرگـز بـه خـود اجـازه       را مى ﷒اموى با برنامه هاى امامان معصوم 
ولـى   !سکوت در برابر خلفا را نمى دهند چه رسد به همراهى و همگامى با آنان

شرایط را براى رویارویى علنى بـا خلفـا مناسـب    ، از آنجا که امام زین العابدین
نمى داند و توان شیعیان واقعى را براى ایجاد تحول در دسـتگاه خلافـت کـافى    

  . فرمان تقیه مى دهد -در چنین مقطعى  -نمى بیند به آنان 
امر امام و خواست و رهنمود او مقدم بر هر ، در روایت یاد شده، علاوه بر این

امر حکومتى شناخته شده است و معناى آن این است که اگر امام فرمـان جهـاد   
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علیه مستکبران و غاصبان خلافت صادر کرد باید در نهان و آشکار فرمـانش را  
  . حرکت پنهانى است و نه مبارزه علنى، ولى اکنون حکم امام. اشتبه اجرا گذ

در مقام نفـى  » اطاعت ظاهرى از سلطان«با بیان  ﷒به هر حال امام سجاد 
چه این که جدش على بـن ابـى طالـب بـا معاویـه جنگیـد و       ، کلى جهاد نیست

ر مقابـل آنـان   از دستگاه امـوى پیـروى نکـرد و د    ﷒پدرش حسین بن على 
ایستاد و خود حضرت اگر تقدیر الهى نبود شرایط جهاد را در روز عاشـورا دارا  

همـه ایـن   ، بنـابراین . بود بى شک به مبارزه با حکومتیان و امویان مى پرداخت
پـس از رخـداد عاشـورا و     ﷒امام سجاد ، دلایل خود گواهى است بر این که
تکلیف خود و پیروانش را حرکـت  ، ادى طلبىآزمون مدعیان اسلامخواهى و آز

غیر علنى مى دانست و تاریخ بعدها به اثبات رسانید که دستگاه خلافت همـاره  
و امـام   ﷒از این حرکت غیر علنى بیم داشت و جز در دوره امامت باقرالعلوم 

سـوى  همـواره از  ، على رغم نداشتن مبـارزه علنـى بـا خلفـا    ، ائمه ﷒صادق 
و فرصـتى  . دستگاه خلافت تحت آزار و شکنجه و محدودیتهاى شدیدى بودنـد 

براى تـرویج اندیشـه فقهـى و عقایـد      ﷒و امام صادق  ﷒که براى امام باقر 
در گرو خط مشى آگاهانه اى است که امـام سـجاد در   ، اصولى امامیه پدید آمد

رکت گسترده فرهنگى و عقیدتى همـوار  پیش روى شیعه نهاد و زمینه را براى ح
 . ساخت

  تشویق به شکیبایى و رازدارى
در راستاى خط مشى ویژه اى که پیروانش را بدان فـرا مـى    ﷒امام سجاد 

  . رعایت دو اصل را از ایشان انتظار داشت، خواند
و به شمار مى آید ، دو اصلى که زیربنایى ترین اصول مبارزه پنهانى با جباران

  . هر جهاد و نهضتى بدان نیازمند است
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آن اصول عبارتند از شکیبایى و صبر در برابـر مشـکلات مسـیر و همچنـین     
  . رازدارى و پرهیز از افشاى اسرار

در رعایـت ایـن دو اصـل    ، سوگمندانه بسیارى از دارندگان تمـایلات شـیعى  
ن خود بـود  ضعف و سستى داشتند و همین امر مایه گلایه و شکوه امام از شیعیا

  : و مى فرمود
دوست داشتم گوشت بازوهایم را فدا کنم تا دو خصـلت در  ! به خدا سوگند«

خصلت ناشکیبایى و کـم حوصـلگى و همچنـین کمـى     : میان شیعه از میان برود
  )308(» . حفظ اسرار
آمیخته با لحنى شدید و نگران کننده است و حکایت از ناشـکیبایى  ، این بیان

  . شاى برخى اسرار از سوى آنان داردبرخى شیعیان و اف
آنچه در این روایت بیان نشده و قابل تاءمل مى باشد این است کـه موضـوع   

آیـا ناشـکیبایى شـیعه از     ؟ناشکیبایى و رازندارى شیعه چه چیـزى بـوده اسـت   
بوده و ، مصیبتهاى معمولى که همه مردم به نوعى با آن دست به گریبان مى باشند

داشته اند که مربوط به تفکر و عقیده خاص آنان و محدود  یا مشکلات ویژه اى
  ؟به تشکیلات شیعى مى شده است

خصلتین فـى  «: زیرا امام مى فرماید. از متن روایت پیداست سئوالپاسخ این 
یعنى نسبت به خصوص شیعه این مشکل را مطـرح سـاخته اسـت و    » الشیعۀ لنا

سیاسى ویـژه اى   -ماعى این قرینه اى است که در خصوص شیعه مشکلات اجت
از سوى خلفا به وجود مى آمده است تا شیعیان را از ائمه و خـط امامـت جـدا    

» محاصـره اقتصـادى و یـا سیاسـى    «مانند آنچه امروز در جهان به عنوان . کنند
  . مطرح است و قدرتمدان علیه ملتهاى ضعیفتر به کار مى گیرند
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در  -مویان و چـه عباسـیان   چه ا -تاریخ نیز گواه این مطلب است که خلفا 
و . ضعیف نگاه داشتن شیعه از نظر سیاسى و اقتصادى تلاشى مستمر داشـته انـد  

موارد اندکى وجود دارد که از سوى حکومت به تشـکیلات شـیعى کـه امـام در     
کمک اقتصادى شده باشد بلکه آنچـه معمـول مـردم از آن    ، راءس آن قرار دارد
  . مى شده است از شیعه دریغ، برخوردار بوده اند

شیعه بودن مستلزم چشـیدن محرومیتهـاى زیـادى بـوده و شـیعه      ، از این رو
  . نیاز به صبر و مقاومت داشته است، ماندن

بدیهى اسـت کـه عناصـرى از میـان     ، در کوران این مشکلات، از سوى دیگر
شیعه بشدت خواهان نهضت علیه دستگاه خلافت باشند تا محـدودیتها و سـتمها   

این گروه از مبارزه پنهانى احساس خستگى مـى کننـد و تمایـل بـه      .را بشکنند
و . مبارزه اى علنى دارند و براى عملى ساختن اندیشه و باور خـود ناشـکیبایند  

زیرا حرکتها و سخنان این گروه مـى توانـد   . امام از این ناشکیباییها نیز گله دارد
ان را در معرض آسیب اسرار نهانى تشکیلات شیعى را برملا سازد و اساس و بنی

  . قرار دهد
اکنون براى این که شاهدى بـر ادعـاى فـوق آورده باشـیم بـه نمونـه اى از       

  . اشاره مى کنیم ﷒در قبال امام سجاد ، تندروى هاى برخى مدعیان تشیع

  جهاد یا حج؟
که ظاهرا از هواداران شیعه بود و با مبارزه هاى  -شخصى به نام عباد بصرى 

در راه مکه على بن الحسـین   -امامان با غاصبان خلافت آشنایى داشت  گذشته
  : راملاقات کرد و به آن حضرت با لحنى اعتراض آمیز و انتقادى گفت ﷒

شما جهاد و دشواریهاى آن را کنار گذاشته اید و بـه حـج کـه عملـى اسـت      
  . د مى گویددرحالى که خداون! رو آورده اید، آمیخته با استراحت و آسایش
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ین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنۀ یقاتلون فـى سـبیل   مؤمنان االله اشترى من ال
  . ینمؤمنو بشر ال... االله فیقتلون و یقتلون

ان جان و مالشان را خریدار است و در قبـال آن  مؤمنهمانا خداوند از : یعنى
مـى کشـند و    ،مبارزه مى کنند در راه خدا. بهشت را براى ایشان قرار داده است

  . انمؤمنبشارت ده به ... کشته مى شوند
سخنى کوتاه امـا قـاطع بیـان    ، در پاسخ این راهگذار عجول ﷒امام سجاد 
که در راه خدا بکشند و  -ان راستینى را مؤمناگر ما چنین  !بلى: داشت و فرمود

یسـت  شک ن، ببینیم -کشته شوند و داراى اخلاص و صداقت و پایمردى باشند 
  )309(. که جهاد برتر از حج است

امام با این پاسخ کوتاه به او فهماندند که این ادعاهـا کـافى نیسـت و طریـق     
جهاد نیازمند . جهاد تنها نیازمند ستیزه جو و سرهاى ناسازگار با حکومت نیست

رزمنده اى است که هم اهل نبرد باشد و هم به هنگام احسـاس خطـر میـدان را    
ولى چنین نیروهاى اکنـون دیـده   . پاى جان مقاوم و پایدار بماندترك نکند و تا 

  !نمى شوند
وجود چنین عناصرى در میان جامعه شیعه و تشـکیلات شـیعى و هـواداران    

اجتمـاعى   -گاه باعث افشاى اسرار و پیدایش مشکلات سیاسى  ﷒اهل بیت 
را با مشکل مواجه مى  و برنامه هاى ائمه. براى امامان و یا سایر شیعیان مى شد

  . کرد
عـدم شـناخت برخـى هـواداران اهـل بیـت       ، علت بسیارى از این تنـدرویها 

گروهى از آنان تصور مى کردند که اصلى ترین . از جایگاه وظایف امام بود ﷒
و حتـى   -قـائم بالسـیف باشـد     -ویژگى امام این است که با شمشیر قیام کنـد  

امامت امام را به همین ویژگى مى سـنجیدند و مـورد    حقانیت و، گروهى از آنان
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در حالى که ملاکهاى امامت فراتر از ایـن مـى باشـد و    . شناسایى قرار مى دادند
، آگاهى ژرف امام به شریعت و برخوردارى او از معنویـت ، قبل از قیام مسلحانه

و مبـارزه بـا دشـمنان دیـن و     . عبادت و اخلاق و فضایل مطرح اسـت ، عصمت
ان یکى از وظایف امام به شمار مى آید که ایفاى آن منوط به زمینـه هـاى   جبار

و آن جا که شرایط مساعد نباشد هـیچ امـامى اقـدام بـه مبـارزه      . مناسب است
بیسـت و پـنج سـال     ﷒چونان که على بن ابـى طالـب   . مسلحانه نکرده است

به جهـاد و ناپایـدارى و   پس از اقدام  ﷒سکوت اختیار کرد و حسن بن على 
خیانات فرماندهان و نیروهاى سپاهش ناگزیر به صلح شد و حسـین بـن علـى    

  . دست به شمشیر نبرد، حدود ده سال در حکومت معاویه ﷒

  زندگى امام سجاد؛ در ادامه خلافت یزید
هـم  با این خلفا ، از آغاز دوره امامت خویش تا زمان رحلت ﷒امام سجاد 

، عبـدالملک مـروان  ، مروان بن حکـم ، معاویۀ بن یزید، یزیدبن معاویه: عصر بود
  . ولیدبن عبدالملک

او علـى رغـم   . پس از رخداد عاشورا نپاییـد ، دوران خلافت و جباریت یزید
همه تلاشى که در حفظ میراث خلافت داشت و جنایات هولناکى را بدان منظور 

یـا  «هجرى قمرى در سن سـى و هشـت    64ل در ربیع الاول سا، انجام داده بود
کـه در   )310(» حـوارین «مرگش فرا رسید و در مکانى بـه نـام   » سى و نه سالگى

  . شرق دمشق واقع شده بود به زندگى نکبت بار خویش خاتمه داد
یزید بیش از سه سال و اندى بر مسند حکومت ننشست و در این مدت کوتاه 

رخداد کربلا و عاشـورا اولـین و اسـفبارترین     هولناکترین فجایع را انجام داد که
آنها بود و فاجعه حره دومین و گسترده ترین آنها و ویرانى خانه کعبه و شکستن 
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حرمت حریم امن الهى لکه سیاهى بود که کارنامه تیره یزید و امویان را بـیش از  
  . پیش سیاه کرد

 ﷒ابى طالب درستى پیش بینى على بن ، یزید به عنوان دومین خلیفه اموى
سالها قبـل   ﷒چه این که على . درباره ظلم و فساد امویان را آشکارتر ساخت

  : فرموده بود
  )311(... الا و ان اخوف الفتن عندى فتنۀ بنى امیه فانها فتنۀ عمیاء مظلمۀ

فتنـه  ؛ فتنه بنى امیه اسـت ، دهشتبارترین فتنه و آشوب درنظر من !هان: یعنى
  ... ور و بس تاریکاى ک

  »حره«واقعه اسفبار 
پس از رخداد عاشورا و بازگشت کاروان اهل بیت به مدینه و اطـلاع یـافتن   

چنـان انتظـار مـى    ، مسلمانان از آنچه در کربلا و کوفه و شام و اتفاق افتاده بود
در نگاه مسلمانان بشدت سسـت  ، دستگاه خلافت على رغم پندار واهیش، رفت

  . وه کردو بى اعتبار جل
  . مدینه چون شام نبود
در روزگار سـختى و پایگـاه    ﷑شهر استقبال از پیامبر ، مدینه شهر انصار

  . بود ﷑نخستین حکومت اسلامى به رهبرى رسول خدا 
پس از مکه که سرزمین وحى و رسالت و زادگاه توحید بـه شـمار مـى آیـد     

  . قداست و ارجى ویژه در نگاه مسلمانان برخوردار بودمدینه از 
مـردم مدینـه نتوانسـتند موقعیـت      ﷑هر چند پس از رحلت رسول خـدا  

پیشین آن را حفظ کننـد و در نتیجـه برخـى کشمکشـهاى سیاسـى و قبیلـه اى       
ل وحدت و شکوه آنان خدشه دار شده بود اما هنوز با گذشت بیش از شصت سا
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مدینه مرکز علم و فقاهـت و عاصـمه اسـلام و پایگـاه     ، ﷑از هجرت پیامبر 
  . اصلى اصحاب پیامبر و قاریان قرآن و حافظان حدیث به شمار مى آمد

بازتاب واقعه کربلا و عملکرد دستگاه یزید در چنین محیطـى نمـى توانسـت    
  !مثبت باشد و یا مواجه با سکوت شود

شاهد انحرافى بـزرگ در خلافـت   ، دینه و بازماندگان انصار و مهاجرمردم م
  . اسلامى بودند و سکوت در برابر آن و را به خود اجازه نمى دادند

 61حرکتها و موضعگیریهاى آشکار و نهان مردم مدینـه در سـالهاى پـس از    
  . هجرى چیزى نبود که از چشم حاکمان شام مخفى بماند

خود بهترین گواه ایـن ناآرامیهـا در   ، طول دو سالعزل و نصب سه حاکم در 
  . مدینه و اطلاع دستگاه اموى از جو متشنج سیاسى آن است

  . حاکم مدینه بود» هجرى 64متولد «هجرى ولیدبن عتبه  61در سال 
  . به فرماندارى مدینه منصوب گردید» 70متولد «پس از او عمروبن سعید 

عثمان بن محمدبن ابى سفیان را  ،چندى نگذشت که یزید پسر عموى خویش
  . به عنوان والى مدینه انتصاب کرد

ناآشنا به کار اداره شـهر و کـار   ، عثمان بن محمدبن ابى سفیان جوانى نو رس
  )312(. نیازموده بود

عثمان براى فرو نشاندن جو ناآرام مدینه تدبیرى اندیشید و به گمان فـریفتن  
تـا  ، براى دیدار یزید راهى دمشـق کـرد   گروهى از آنان را، عناصر پر شور شهر

خلیفه حشمت و جاه او را از نزدیک ببیند و از عطاها و بخششهاى او برخوردار 
  . شوند و دست از ناآرامى بردارند
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بدین ترتیب گروهى از فرزندان مهاجر و انصار بـه دمشـق وارد شـدند و بـه     
ز بخششهاى او نیـز  بار یافتند و در مدت اقامت خویش ا -یزید  -دیدار خلیفه 

  . از آن جمله به منذربن زبیر صدهزار درهم تعلق گرفت؛ برخوردار شدند
هیئت اعزامى از مدینه که علاوه بر دست و ، اما على رغم این بذل و بخششها

پـس از  ، سبکسـریها و کارهـاى زشـت او را نیـز دیـده بودنـد      ، دلبازیهاى یزید
مـا از   !اى مـردم : فریـاد کشـیدند   ﷑بازگشت به مدینه در مسجد رسول االله 

سگ بـازى مـى   ، طنبور مى نوازد، دربار خلیفه اى مى آییم که شراب مى نوشد
مـا از شـما مـى    . کند و شب را با کنیزان پست و آوازه خوان به صبح مى رساند

  )313(. خواهیم تا او را از خلافت برکنار کنید
بیعت » غسیل الملائکه«ه با عبیداالله بن حنظله مردم مدین، در پى این گزارشها

کردند و بنى امیه که شمارشان در مدینه به هزارتن مى رسید در خانه مروان بـن  
  . حکم به محاصره در آمدند و سرانجام از شهر رانده شدند

یزید که پس از آن عطایـا و بخششـها   . خبر شورش اهل مدینه به شام رسید
  . بشدت خشمگین شد، را نداشتانتظار چنین عکس العملى 

نخست تصمیم گرفت عبیداالله بن زیاد را براى سرکوبى مردم مدینه بـه همـراه   
ولى عبیداالله که هنوز دسـتانش را بـه خـون شـهیدان کـربلا      ، سپاهش اعزام کند
  . پیشنهاد یزید را نپذیرفت، آغشته مى دید

او ایـن   حـاکم پیشـین مدینـه خواسـت تـا     ، ناگزیر یزید از عمـروبن سـعید  
  . ماءموریت را انجام دهد ولى او هم از پذیرش درخواست یزید امتناع کرد

یزید در میان فرماندهان سپاهش به جستجوى فردى پرداخت که از سنگدلى 
و بـراى  . و قساوت کافى براى قتل عام مسلمانان پیشتاز مدینه برخوردار باشـد 

  . این کار مسلم بن عقبۀ بن رباح مرى را برگزید
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از فرماندهان سپه معاویه به شمار مى ، کسى بود که در گذشته، لم بن عقبهمس
جنگیده و در همین جنگ یک چشـمش   ﷒و در جنگ صفین با على  )314(آمد 

  )315(. را از دست داده بود
ساختن   عنصرى مناسب براى خاموش ، از نظر یزید، این پلنگ پیر زخمدیده

  . شورش مدینه بود
عقبه در حالى که بیش از نـود سـال از عمـرش مـى گذشـت و از       مسلم بن

  . بیمارى نیز رنج مى برد با لشکرى انبوه و مجهز به سوى مدینه اعزام شد
 )316(، که برخى تعدادشان را دوازده هزار نفر دانسـته انـد  ، سپاه مسلم بن عقبه

فرستاد  نخست شهر مدینه را محاصره کردند و سپس مسلم براى مردم مدینه پیام
اما . که سه روز مهلت خواهند داشت تا تسلیم فرمان یزید شوند و در امان بمانند

  . مردم مدینه تسلیم نشدند و به جنگ و ستیز با سپاه یزید برخاستند
مردم مدینه غلبه یافتند و سپاه یزیـد رو بـه شکسـت    ، در نخستین رویاروییها

رد و لشـکریان یزیـد برتـرى    معادله هاى نخستین برهم خـو ، نهاد ولى سرانجام
  . یافتند و شهر را به تصرف در آوردند

پس از تصرف شهر به سـربازان تحـت امـر     -مسلم بن عقبه  -فرمانده سپاه 
خود اجازه داد به میل خود هر کارى که بخواهند در مدت سه روز با مرد مدینه 

  !و اموال و امکانات ایشان انجام دهند
جایع بى شـمارى بـه دسـت سـربازان یزیـد      کشتار زیادى صورت گرفت و ف

جان و مال و ناموس مردم مدینه در چنگال هاى لشـکریان شـام   . عملى گردید
  )317(. قرار گرفت

این کشتار وسیع سبب گردید که از آن پس مسلم بن عقبه را مسرف بن عقبه 
  !لقب دادند
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هجـرى در   63واقعه حره در روز چهارشنبه بیست و هشتم ذى الحجه سـال  
رخ داد و از آن  )318(» حره واقـم «در سنگستانى به نام ، قسمت شرقى شهر مدینه

آن را واقعه حره ، رو که نفوذ شامیان از این منطقه به داخل مدینه صورت گرفت
  . نامیدند

کشته شدگان واقعه حره را برخى از منابع تاریخى سـه هـزار و سیصـد نفـر     
وده و دو هزار و ششصد نفر از مهاجر و دانسته اند که هفتصد نفر آنان از قریش ب

  )319(. انصار بوده اند
در این جنگ سه هزار و پانصد نفر از موالى و هزار و : و برخى دیگر گفته اند

نفر از انصار و هزار و سیصد نفر از قریش کشـته شـده    -یا ششصد  -چهارصد 
را ده هزار نفر ثبـت  تعداد کشته شدگان این واقعه ) رحمۀ االله علیه(مفید  )320(. اند

  )321(. کرده است
آمـار دهشـتبارى از سـایر جنایـات سـپاه شـام در منـابع        ، جز قتل و کشتار

چنان که نوشـته انـد سیصـد پسـتان زن بریـده شـد و       . تاریخى ثبت شده است
هشتصد دختر مورد تجاوز قرار گرفتند کـه بعـدها فرزنـدان آنـان را حـره مـى       

  )322(. نامیدند
آنها که از مردم مدینه باقى مانده بودند میان دو امر مخیر ، تپس از همه جنای

یا باید اقرار مى کردند که بنده و زرخرید یزید هستند و یا باید کشته مـى  : شدند
گروهى به بندگى یزید اقرار کردند و جان به در بردنـد و عـده اى هـم از    . شدند

 . این اقرار امتناع ورزیدند و کشته شدند
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  واقعه حره امام سجاد در
تنها کسانى که بدون قید و شرط از گزند سپاه مسـرف  ، در جریان واقعه حره

و على بن عبداالله  ﷒على بن الحسین ، در امان ماندند و اقرار به بردگى نکردند
  )323(. بن عباس بودند

ى برخوردها، از این فتنه ایمن بماند نخست ﷒آنچه سبب شد تا امام سجاد 
منطقى و سخنان روشنگرى است که آن حضرت در برابر مـردم شـام و نیـز بـا     

  . شخص یزید در گذشته داشته است
عکس العمل آن حضرت هم در ذهن شامیان هنوز باقى بـود و هـم یزیـد را    

مجـال ظلـم بـه    ، متقاعد ساخته بود که بیش از آنچه به اهل بیت ستم روا داشته
  . حکومت طرفى نخواهد بست، ه آن ستمهاایشان نیست و با شدت بخشیدن ب

خـط مشـى آن   ، دومین نکته اى که در این رابطه قابل تاءمل و بررسى اسـت 
  . حضرت پس از رخداد عاشورا است

جاسوسان و گزارشگران امـوى کـه در مدینـه تعدادشـان کـم نبـود پـس از        
ت بى شک تمام روابط و مسایل زندگى آن حضر، بازگشت امام از شام به مدینه

را به دقت زیر نظر داشتند تا اگـر تحریکـى از سـوى وى علیـه خلافـت یزیـد       
ولى امام با آگاهى از شـرایط و عـدم امکـان پیشـبرد     . صورت پذیرد مانع شوند

خود را از چنین جریانهایى به دور ، حرکتهاى نظامى و شورشهاى محدود شهرى
  )324(. مى خواندنگاه مى داشت و پیروان خویش را نیز به تبعیت از خود فر 

این گونه بود که آن حضرت از پیامدهاى شورش اهل مدینه آسـیب ندیـد و   
توانست اهل بیت را که در جریان کربلا بشدت مورد آزار قرار گرفتـه بودنـد از   

  . لهیب واقعه حره مصون دارد
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دستور داد کسـى  ، مسرف بن عقبه در آغاز ورود به مدینه: مورخان نوشته اند
  )325(. ن الحسین و خاندان او نشودمتعرض على ب

مسرف بـن عقبـه را بـه سـوى مدینـه      ، هنگامى که یزید: طبرسى مى نویسد
در کار شورشیان دخالتى نداشته و بـا   ﷒على بن الحسین : به او گفت، فرستاد

  )326(. او بدرفتارى نکنید
از  ﷒گذشته از تحلیلها و محاسبه هایى که در علت مصونیت امـام سـجاد   

عوامل برترى نیز وجود دارد که از زاویـه اى دیگـر قبـل    ، واقعه حره یاد کردیم
  . درك است

معمولا عوامل و روابط مـادى و ظـاهرى مـورد توجـه     ، در محاسبات بشرى
قرار مى گیرد ولى در مورد امام سجاد علاوه بر این عوامل و روابط ظاهرى باید 

  . توجه به مشیت الهى نیز داشت
امام حجت خدا بر روى زمـین اسـت خداونـد وجـود     ، بر اساس عقیده شیعه

نمرودیان به   را از آتش  ﷒چنان که ابراهیم ، حجتش را از بلاها حفظ مى کند
البتـه  . سلامت خارج ساخت و موسى را در دامان فرعـون پروریـد و رشـد داد   

منافانى با مهیا بودن  ﷒د مشیت الهى و تحقق اراده او در حفظ وجود امام سجا
با عـارض  ، چنان که در جریان کربلا. شرایط و مقتضیات مادى و ظاهرى ندارد

شدن بیمارى بر امام تکلیف جهاد از آن حضرت ساقط شـد و دشـمن از کشـتن    
  . وى صرف نظر کرد
رگـاه  و التجـاى او بـه د   ﷒دعاها و نیایشهاى امام سجاد ، در کنار این همه

. براى محفوظ داشتن وى از شر یزید و یزیدیان نیز بى تاءثیر نبـوده اسـت  ، خدا
  : چنان که در برخى منابع تاریخى آمده است
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بــه قبــر پیــامبر  ﷒امــام ســجاد ، هنگــام یــورش ســپاه شــام بــه مدینــه«
مضمون قرائت  نزدیک شده و به درگاه خداوند ملتجى شد و دعایى بدین ﷑
  : کرد

وکم من بلیۀ ابتلیتنـى  ، رب کم من نعمۀ انعمت بها على قل لک عندها شکرى
و یا من قـل  ، فیامن قل عند نعمته شکرى فلم یحرمنى، بها قل لک عندها صبرى

و یا ذالنعماء التى ، یا ذالمعروف الذى لا ینقطع ابدا، عند بلائه صبرى فلم یخذلنى
فانى ادرءبـک فـى   ، و آل محمد و ادفع عنى شره لاتحصى عددا صل على محمد

  )327(. و استعیذ بک من شره، نخره
چه بسیار نعمتهایى که بر من ارزانى داشتى ولى شـکر مـن   ! پروردگارا؛ یعنى

در قبال آنها اندك و ناچیز بود و چه بلاها که مرا بدان آزمودى و مبتلا کـردى و  
 ـ، من شکیبایى نورزیدم نعمتهایـت را از مـن   ، ر ناسپاسـیها اى خداوندى که بر اث

  . دریغ نداشتى و ممررا محروم نساختى
  . و اى خداوندى که بر اثر ناشکیباییها مرا خوار و مطرود ننمودى

  . اى نیکى کننده اى که لطف و رحمتت هماره جارى است
  . اى نعمت آفرینى که نعمتهایت شمارپذیر نیست
سپاه دشمن و مسـلم بـن   (شر او  درود فرست بر محمد و خاندان او و از من

خداوندا من به کمک تو خویش را از خشـم و  . را دور نگاه دار و دفع نما) عقبه
  . خشونت و کشتار او ایمن مى سازم و از شر او به تو پناه مى برم

  : در نقلى دیگر چنین آمده است
مسـلم تـا    با این کـه ، را نزد مسلم بن عقبه بردند ﷒وقتى على بن الحسین 

بـا مشـاهده آن حضـرت    ، قبل از آن لحظه نسبت به اثل بیت بدزبانى مـى کـرد  
از جـا بلنـد شـد و امـام را     ، مرعوب شد و جلالت حضرتش در او تاءثیر کـرد 
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و امـام از آن فرصـت بـه    ! درخواست کنید، تکریم کرد و گفت آنچه مى خواهید
ض کشتار بودنـد شـفاعت   نفع مردم مدینه استفاده ها کرد و کسانى را که در معر

برخى از ناظران به امام سـجاد  . سپس از نزد مسلم بیرون آمد. نمود و نجات داد
. لبهایتان مشغول ذکرى بود، در مدتى که شما نزد مسلم بودید، عرض کردند ﷒

  : این دعا را مى خواندم: با خود چه مى گفتید؟ امام فرمود
رب ، والارضـین السـبع و مـا اقللـن    ، ظللـن اللهم رب السموات السبع و ما اء

و اءدراء بک فـى  ، اءعوذ بک من شره، رب محمد و آله الطاهرین، العرش العظیم
  )328(. و تکفینى شره، اءساءلک اءن تؤ تینى خیره، نحره

  تـا قبـل از ایـن مجلـس     : از سوى دیگر مجلسیان به مسرف بن عقبه گفتند
چگونه شد که این جوان را تا بدین ، گفتى نسبت به اهل بیت رسول االله ناسزا مى

سـینه  ، آنچه انجام دادم خارج از اختیار من بود: مسرف گفت !پایه احترام کردى
  . ام از بیم لبریز بود

دور از تعـالیم و باورهـاى دینـى نیسـت بلکـه آیـات و رواییـات        ، این امـر 
را در قلــب دخــداد چنــین مــوارد و راهیــابى چنــین بیمهــایى  ﷒معصــومین 

  . مستکبران گواهى مى دهد
سخن از مقهور گشتن کافران و مستکبرران  )329(، خداوند در چهار سوره قرآن

  . به میان آورده است، به وسیله بیمى که خداوند در قلب ایشان افکنده
  : در یکى از آن آیات مى فرماید

  )330(. فاءتاهم االله من حیث لم یحتسبوا و قذف فى قلوبهم الرعت
انتقام الهى از جایى به سراغشان آمد که ایشـان گمـان نمـى کردنـد و     ؛ یعنى

  . خداوند رعب و وحشت در قلبهاى آنان افکند
  . این معنا در احادیث متعددى نیز آمده است
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من خاف االله عزوجل اخاف االله منه کل شـى ء  : مى فرماید ﷑رسول خدا 
  )331(. ل اخافه االله من کل شیى ءو من لم یخف االله عزوج

، کسى که خوف الهى داشته باشد و از مخالفت با خداوند بیمناك باشـد : یعنى
و . خداوند هم به او مهابت و سطوتى مى دهد کـه همگـان از او بیمنـاك باشـند    

کسى که از مخالفت با خدا بیم نداشته باشد خداوند و را از همه چیـز ترسـان و   
   .نگران خواهد ساخت

نیـز وارد شـده    ﷒و سـایر ائمـه    )332( ﷒نظیر این مضمون از امام صادق 
  . است

  !تحلیلهاى نادرست
با مسرف بن عقبه  ﷒در برخى منابع تاریخى ماجراى رویارویى امام سجاد 

و علت مصون ماندن آن حضرت از پیامدهاى واقعه حره بگونه اى دیگـر ثبـت   
که به تحلیلهاى نادرست مى انجامد و نشانه هاى کـذب و سـاختگى   شده است 

  . بودن از آن پیداست
روایت نخست همان است که قـبلا از او  . طبرى در این زمینه دو روایت دارد

هنگام ورود  ﷒یاد کردیم ولى روایت دیگرش چنین مى نمایاند که امام سجاد 
عبدالملک را همراه داشـت و میـان    مروان و پسرش، به مجلس مسرف بن عقبه
! تا شاید مسرف به خاطر آن دو به وى آسیبى نرسـاند ، آن دو قدم بر مى داشت

  : طبرى مى نویسد
وقتى على بن الحسین همراه با مروان و عبدالملک در برابر مسرف بـر زمـین   

مروان آب طلبید تا با نوشیدن آن خود را میهمان مسرف معرفى کنـد و  ، نشستند
  . اهان را از گزند او ایمن داردهمر
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داد تا او هم  ﷒مروان آب نوشید و سپس ظرف آب را به على بن الحسین 
از آب مـا  : اما هنوز آب را به لبها نزدیک نکـرده کـه مسـرف فریـاد زد    ، بنوشد
  . دست نگاه داشت ﷒على بن الحسین  !ننوش

آورده اى تا در امان بمانى ولـى   شما مروان و پسرش را همراه: مسرف گفت
با این همـه شـما در امـان    ، بدان که اگر شفیع شما این دو بودند کشته مى شدى

اکنـون  ، هستى چون یزید از من خواسته است با شما بدرفتارى و خشونت نکنم
  )333( !اگر مى خواهى آب بنوش

رگـوارى  آنچه نشانه کذب این نقل مى باشد این است که اولا مقام عزت و بز
امام مانع از شفیع گرفتن کسانى چون مروان و عبـدالملک اسـت و آنچـه مـا از     

ثانیـا اگـر براسـتى    . سراغ داریم با این بیان سازگار نیست ﷑خاندان رسول 
دلیلى نداشت کـه در  ، را به مسرف کرده بود ﷒یزید سفارش على بن الحسین 

از نوشیدن آب منع کند و به درشتى با وى سـخن گویـد و    آن حضرت را، آغاز
بلى امکان دارد که مروان بـه خـاطر جبـران لطفـى کـه      . آن بزرگوار را برنجاند

حضرت در حق خانواده او روا داشته و در بحران مدینه به خانواده او پنـاه داده  
 ـ    ، بود ان به گمان خود خواسته باشد نزد مسـرف از آن امـام حمایـت کـرده و ام

ولى مسرف به مروان فهمانده باشد که امام نیـازى بـه حمایـت او نـدارد     ، بگیرد
بلکه اصولا یزید تصمیم به آزار آن حضـرت نگرفتـه اسـت و او موظـف اسـت      

  . نرساند ﷒آسیبى به على بن الحسین 
از مـروان و پسـرش نخواسـته تـا بـه شـفاعت        ﷒بنابراین حضرت سجاد 

چـه ایـن کـه    ، آن حضرت دل به حمایت آن دو معطوف نداشته است برخیزند و
با آن همه شهامتهایى کـه در گذشـته از خـود     ﷒کسى چون على بن الحسین 
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تصور نمـى رود  ، نشان داده است و با آن مقام معنوى و توکل به مقام ربوبى حق
  . که از عناصر بى شخصیتى چون مروان پناه جوید

صدها خانواده را ، نبود که در حمله شامیان به مدینه ﷒سجاد مگر این امام 
در آن لحظـه  . در خانه امن خود پناه داده بود تا از آسیب شامیان در امان بمانند

هنوز مسرف وارد مدینه نشده و هنوز ملاقاتى میـان  ! مروان و پسرش کجا بودند
و در . از امام حمایـت کننـد  تا آنان بخواهند ، امام و مسرف صورت نگرفته است

پناهگاه صدها نفر از مردم مدینـه قـرار گرفتـه     ﷒همین حال خانه امام سجاد 
  . بود

  !دومین تحلیل نادرست
یعقوبى نیز در تاریخ خود به نکته اى اشاره کرده است کـه دلایـل کـذب آن    

  : او مى نویسد. آشکار مى باشد
یزیـد از مـا   : ر مجلس مسرف وارد شـد گفـت  د ﷒وقتى على بن الحسین 

  ؟چگونه بیعت مى خواهد و با چه تعبیرى
او مى خواهد شخص شما به عنوان برادر و پسـر عمـو بـا او بیعـت     : مسرف

  . کنید
بیعـت  ، اگر مى خواهى بیعت کـنم کـه بـرده او هسـتم    : ﷒على بن الحسین 

  !خواهم کرد
  . اهمچنین چیزى از شما نمى خو، نه: مسرف

با خـود گفتنـد کـه    ، چنین گفت ﷒و چون مردم دیدند که على بن الحسین 
حاضر است به عنوان برده بیعت کند چرا ما بیعـت   ﷑اگر فرزند رسول خدا 

  )334(. نکنیم
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این نقل به دلایـل مختلـف مخـدوش اسـت و آثـار سـاختگى بـودن از آن        
کـه از نسـل    ﷒ر و آزاده اى چون على بن الحسین زیرا شخصیت ح. پیداست

هرگـز  ، آزادگان است پدر و اجدادش در هیچ شرایطى لـب بـه ذلـت نگشـودند    
تصور نمى رود که حاکمیت یزید را مشروع بداند تا چه رسد هر ذلتـى را بـراى   

  !بیعت با او بپذیرد
کوفـه و شـام پایـدارى    ونیز یزید در  -ابن مرجانه  -او که در مقابل عبیداالله 
چه دلیلى دارد که اکنون از مرگ هراس داشـته باشـد و   ، کرده از مرگ نهراسیده

  . علیه باورهاى اصیل خود گام بردارد
هیهات «مگر او فرزند آن کسى نیست که تا آخرین لحظه عمر خویش فرمود 

  . »منا الذلۀ
 ـ   اد بـرآورد  مگر او خود همان کسى نیست که در برابر جرثومـه اسـتبداد فری

  )335(. ابالقتل تهددنى اما علمت ان القتل لنا عادة و کرمتنا لشهادة
آن هـم ذلتـى کـه    . چنین شخصیتى چگونه حاضر است لب به ذلت بگشـاید 

  . مردمان معمولى مدینه از پذیرش آن عار داشتند و پرهیز مى کردند
امـام   چگونه ممکن است که مسرف بیعت برادرى را پیشنهاد نکرده باشد ولى

  !خود اظهار کند که من حاضرم به بندگى و بردگى اقرار نمایم
این از شاءن یک عنصر معمولى و بى هویت عرب به دور است تا چـه رسـد   

  !به زاده خاندان شهادت
اگر به جمله پایانى این نقل توجه شود و نیز این واقعیت مـورد توجـه قـرار    

و على بن عبداالله بن عبـاس   ﷒گیرد که تمام مردم مدینه جز على بن الحسین 
ناگزیر شدند به بردگى خود اقرار کنند و در میان ایشان بزگـران و سرشناسـانى   
حضور داشتند که تا پایان عمر از این اقـرار ننـگ آور شـرمنده بودنـد و مـورد      
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دلیـل سـاختن و پـرداختن    ، تحقیر و تمسخر امویان و دیگران قرار مى گرفتنـد 
همیشـه  ، زیرا اقرار کنندگان به این بردگى )336(، آشکار خواهد شدچنین روایاتى 

اتهـام مـى    ﷒از این رو به امـام سـجاد   . سعى داشتند از بار ذلت خود بکاهند
پس اگر چنین اقرارى . زدند که آن حضرت براى اقرار به بردگى آماده بوده است

پس اگر دیگران اقـرار بـه   . و حضرتش اقرار نکرده است، از ایشان خواسته نشد
  !این راز ساختگى بودن نقل یعقوبى است !بردگى کرده اند عیبى بر آنان نیست

  امام سجاد، پناهگاه اهل مدینه
بسیارى از خانواده ها همسـر  ، در جریان واقعه حره و هجوم شامیان به مدینه

ضـرت پنـاه   فرسـتادند و از آن ح  ﷒و فرزندان خود را به خانـه امـام سـجاد    
در ، خواستند و در پناه آن حضرت تا پایان اشغال مدینه به دست سـپاه مسـرف  

  . امنیت و سلامت به سر بردند و از تعرض شامیان در امان ماندند
  : برخى منابع چنین نوشته اند

زمانى که سپاه یزید قصد مدینه کرد تا جان و مال و نـاموس اهـل مدینـه را    
چهارصد تـن را در میـان خانـه و     ﷒بن الحسین على ، مورد تعرض قرار دهد

خاندانش پناه داد و زمان بازگشت سپاه و خروج آنان از مدینه این چهارصد نفر 
  )337(. را مورد پذیرایى قرار داد

بدان حد بود که برخـى از   ﷒ایمنى و آسایش این گروه در پناه امام سجاد 
و زندگى آرامى را که در خانه على بـن الحسـین    ما چنین آسایش: ایشان گفتند
  )338(. دیدیم حتى در خانه پدرمان شاهد نبوده ایم ﷒

قبـل از هجـوم    ﷒از برخى منابع دیگر استفاده مى شـود کـه امـام سـجاد     
شرایط دشوار آینده را پیش بینى کرده و خاندان خود را از مدینه خارج ، شامیان

. فرستاد تا از فجایع شامیان ایمن باشـند  )339(» ینبع«منطقه اى به نام  ساخته و به
)340(  
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در ، اما این که چهار صد نفر از اهل مدینه که در پنـاه آن حضـرت بـوده انـد    
مدینه و در منزل امام پناه گرفته بودند یا همراه با خانواده امام به ینبع منتقل شده 

هر چند احتمال نخست نزدیکتر به واقع ، ستنشانه هاى کافى در دست نی، بودند
  . مى نماید

خانواده مـروان  ، آمده بودند ﷒از جمله خانواده هایى که به پناه امام سجاد 
مى باشند و این نکته نشان مى دهد که تنها علویان و یا بستگان نزدیک آنـان از  

به آنحضرت التجا مى  لطف و بزرگوارى امام بهره مند نبودند بلکه همه کسانى که
حتى عناصـر بـدخواه و بـد سـابقه اى     ، از کرامت او بهره مند مى شدند، جستند

  !چون مروان
البته باید یادآور شد که پناه خواهى مروان براى خـانواده اش از امـام سـجاد    

زیرا مروان خود از بنى میه مى ، مربوط به زمان یورش شامیان نبوده است، ﷒
بنـابراین پناهنـدگى خـانواده وى مربـوط بـه      . ورد حمایت سپاه شـام باشد و م

که در جریان آن حدود هزار نفر از بنـى  . ماجراى اخراج بنى امیه از مدینه است
از مدینه رانده شدند و در چنـین شـرایطى مـروان در صـدد پنـاه دادن بـه       ، امیه

و از او خواسـت  او نخست به عبیداالله بن عمر روآورد . خانواده اش برآمده است
 -تا در آن بحران و آشوب که علیه بنى امیه صورت گرفتـه بـود بـه همسـرش     

پنـاه دهـد و او را مخفـى دارد تـا اهـل مدینـه        -عاشیه دختر عثمان بن عفان 
  . متعرض او نشوند ولى عبداالله بن عمر نپذیرفت

مروان روى نیاز به خانه لطف و کـرم و رحمـت آورد و از علـى بـن     ، ناگزیر
پناه خواست و تقاضا کرد که همسرش در میان خانواده امام جـاى   ﷒لحسین ا

  . گیرد
  )341(. درخواست او را پذیرفت ﷒امام سجاد 
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به همسر مروان پناه داد و درخواست مـروان را   ﷒علت این که امام سجاد 
قام معنویت و کرامت ائمه رد نکرد براى آنان که چشم بیناى حقیقت دارند و با م

  . بسى روشن و بى نیاز از توضیح است، آشنایند
در بستر شهادت و در آخرین لحظات عمرش بـه   ﷒اگر على بن ابى طالب 

فرزندانش سفارش مى کند که درباره قاتل او کوتاهى نکنند و در نوشیدن آب و 
او پنـاه خواسـته   . ز باشدهر چند دشمنى کینه تو، خوردن غذا بر او تنگ نگیرند

  . است و امام دریاى رحمت است و تقاضا و استمدادى را بى پاسخ نمى گذارد
ورزانـى کـه     و یا غرض  ﷒برخى ناآشنایان با مکتب اهل بیت ، با این همه

بوده اند تلاش کـرده انـد کـه     ﷒هماره درصدد خاموش ساختن نور اهل بیت 
! ارى امام را به حساب دوستى قدیمى امام با مـروان بگذارنـد  این لطف و بزرگو

بـه انـدازه    ﷒غافل از این که عناد و دشمنى مروان با علویان و اهل بیـت   )342(
  . روشن است که نیاز به اثبات ندارد

 ﷒مروان همان کسى که در جنگ جمل به نبـرد بـا علـى بـن ابـى طالـب       
  !پرداخته است

  !ین جنگیده استمؤمننگ صفین همراه معاویه و به نفع او علیه امیرالدر ج
با یزید  ﷒مروان همان کسى است که به ولید پیشنهاد کرده است که حسین 

  !بیعت نمى کند در همین مجلس او را بکش
آیا مروان با داشتن چنین دیرینه و پرونـده اى اصـولا مـى توانـد در شـمار      

  . هرگز! به شمار آید ﷒د دوستان امام سجا
است که بدیهاى او  ﷒مکارم اخلاقى و سرشت رحمت آفرین امام ، بنابراین

را با نیکى و لطف پاسخ داده و از پس آن همه جفاها که مروان به خاندان علـى  
جاد این امام س ـ. باز هم از عفو و بزرگوارى ایشان محروم نمى ماند، داشته ﷒
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شمشیرى را که بـا آن پـدرم حسـین    ، اگر کشنده پدرم: است که مى فرماید ﷒
در امانت کوتاهى نکرده به او ، را به شهادت رسانده نزد من به امانت گذارد ﷒

  )343(. باز مى گردانم

  یزید و هجوم به مکه
نغمـه هـاى   در مکه نیز آشوبهایى صورت گرفتـه و  ، همزمان با شورش مدینه

  . مخالفت با حکومت امویان آغاز شده بود
نخسـت  ، دو هدف را در پیش روى خود مى دیدند، سپاه شام از آغاز حرکت

فرو نشاندن شورش مدینه و سپس خاموش ساختن نغمه هاى مخالف آشـوبهاى  
  . مکه

عبداالله بن زبیر که از بیعت با یزید امتناع ورزیده و براى ایمن ماندن از توطئه 
در طـول  ، به حرم امن پناه برده و در مکه ساکن شده بـود ، اى دستگاه خلافته

  . سر ناسازگارى با یزید را برداشته بود، اقامتش در مکه هوادارانى گرد آورده
سپاه شام پس از قتل عام مدینه و خاموش ساختن صداى مخالفت ، از این رو

  . عازم مکه شدند، آنان
از . و کهولـت سـن در میـان راه جـان سـپرد      بر اثر بیمارى، مسرف بن عقبه

آخرین سخنانى که مسرف بر زبان آورده و نشانه پلیدى روح اوست این عبارت 
هـیچ یـک از    ﷑پس از شهادت به توحید و رسالت محمـد  «: است که گفت

د اعمالم را به اندازه کشتار مردم مدینه در نظرم ارجمند نیسـت و در قیامـت مـز   
  )344(» !هیچ عملى را به اندازه آن مهم و ارزنده نمى شناسم

این نشانگر فرهنگ منحط و اندیشه خام و نارساى کسانى است که در لـواى  
  !حکومت معاویه رشد یافته و نام مسلمان بر خود نهاده بودند
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رهبرى سپاه یزید را حصـین بـن نمیـر بـه عهـده      ، به هر حال پس از مسرف
او از شام براى چنین روزى و چنین منظورى از سـوى یزیـد    چه این که، گرفت

  . انتخاب شده بود
سپاهیان شام مکه را محاصره کردند و با منجنیق بر مکیـان و برخانـه هـاى    
مکه سنگ فرو ریختند و در این نبرد خانه کعبه آتش گرفـت و از سـوى دیگـر    

  . خبر مرگ یزید میان سپاه شام و همچنین اهل مکه انتشار یافت
  . بدیهى است که جنگ نمى توانست تداوم یابد، با مرگ خلیفه

پایان جنگ را اعلام داشت و به عبد االله بن ، حصین بن نمیر فرمانده سپاه شام
زبیر پیشنهاد کرد که اگر به شام عزیمت کند حاضر است به عنـوان خلیفـه بـا او    

مـه هـاى توطئـه آمیـز     برنا، ولى عبداالله بن زبیر که در این پیشـنهاد . بیعت نماید
پیشنهاد او را نپذیرفت و حصین همراه با سـپاه بـه شـام    ، حصین را نهان مى دید

  . بازگشت

  فتنه عبداالله بن زبیر
هجرى هر چند به رویارویى سـپاه شـام و    64مرگ یزید در ربیع الاول سال 

  . مردم مکه پایان داد ولى ادعاى ابن زبیر براى خلافت همچنان استمرار یافت
بداالله بن زبیر که پس از مرگ معاویه از پذیرش حکومت یزید و بیعت با او ع

مکه را پایگاه و پناهگاه خـویش  ، سرباز زده بود براى ایمن ماندن از انتقام یزید
قرار داده بود و در این منطقه براى بیعت گـرفتن از مـردم و دسـتیابى خـود بـه      

  . خلافت تلاش مى کرد
نخست این کـه  . ه دو دلیل مى توانست داشته باشدروى آورى ابن زبیر به مک

مکه سرزمین امن به شمار مى آمد و دیگر این که عبداالله ریشه در نسـل مکیـان   
  . بود ﷑عمه رسول خدا ، فرزند صفیه -پدر عبداالله  -چه این که زبیر . داشت
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ابه معروف رسول خدا از صح -زبیر  -عبداالله بن زبیر به دلیل این که پدرش 
مکـه را کـه   ، بـود  -نخسـتین خلیفـه    -و مادرش اسماء دختـر ابـوبکر    ﷑

سرزمین پدرى او به شمار مى آمد براى عرض اندام و جلب هوادار مناسب مـى  
  . دید

تلاشهاى عبداالله براى بیعت گرفتن از مردم چندان ثمـر  ، تا قبل از مرگ یزید
مـردم را از  ، وحشتى که یزید در کربلا و مدینه به وجود آورده بـود نبخشید زیرا 

اما پـس از مـرگ   . ، پیامدهاى مخالفت با یزید و حکومت امویان باز مى داشت
یزید دامنه نفوذ عبداالله گسترش یافت و او توانست در برخى مناطق نماینـدگانى  

  . بگمارد و از مردم بیعت بگیرد
عامل ابن زبیر بود و توانست مردم را بـه  ، رىدر مصر عبدالرحمان حجدم فه

  . فرمان او در آورد
  . نائل بن قیس جزامى، در فلسطین
  . ضحاك بن قیص فهرى، در دمشق
  . نعمان بن بشیر انصارى، در حمص
  . حارث بن عبداالله بن ابى ربیعه، در بصره

  . عبداالله بن خازم سلمى، در خراسان
تحـت   -او بودند و تنها در ایـن میـان اردن   عامل ، عبداالله بن مطیع، در کوفه

  )345(. به عبداالله بن زبیر تمایل نیافت -فرمان حسان بن بجدل طلبى 
هرگز در ، عبداالله بن زبیر على رغم همه تلاشهایش براى دستیابى به حکومت

طول دوران مبارزه اش از مکه بیرون نیامد و گویا بیرون از مکه هرگز احسـاس  
  . امنیت نداشت
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. دوبار مورد هجوم شدید قرار گرفـت ، بداالله در طول دوران مبارزه قدرتشع
سـپاه  ، نخست به وسیله سپاه یزید به فرماندهى حصین بن نمیر که با مرگ یزیـد 

و . شام دست از مبارزه کشیدند و عبداالله و هوادارانش جان سـالم بـه در بردنـد   
که اعزام داشت تا به سپس به وسیله سپاه عظیمى که حجاج بن یوسف ثقفى به م

مقابله عبداالله و یارانش برخیزنـد و ادعاهـا و تلاشـهاى آنـان را بـراى همیشـه       
  . خاموش کنند

سـپاه  ، زیرا در ایـن یـورش  . آخرین جنگ او نیز بود، دومین جنگ با عبداالله
حجاج بن یوسف شکست سختى بر هواداران ابن زبیر وارد کردند و عبـداالله بـن   

و این گونه فتنه عبداالله بن زبیر که . در مکه به دار آویختند، هزبیر را دستگیر کرد
هجـرى بـه پایـان خـط      73در  )346(، سـال  9اوج گرفته بود پس از  64از سال 
  )347(. رسید

  در برابر ابن زبیر ﷒موضع امام سجاد 
هاى  در برابر ابن زبیر و تلاشها و داعیه ﷒براى شناخت موضع امام سجاد 

وى نخست باید مرورى اجمالى به شخصیت سیاسى وى و عواملى که مى تواند 
  . در فکر و اهداف او تاءثیر بگذارند داشت

  . شخصیت فکرى و سیاسى عبداالله بى ارتباط با شخصیت پدرش زبیر نبود
و از سـوى دیگـر صـحابى نـام      ﷑زبیر از یک سو پسر عمه رسول خدا 

به شمار مى آمد و پس از قتل عثمان با على بن ابـى   ﷑ى پیامبر اسلام آشنا
بیعت کرد ولى دیرى نگذشت که بیعت خود را شکست و بـا نـاکثین    ﷒طالب 

جنگید و خارج از میدان جنگ  ﷒روانه بصره شد و در جنگ جمل علیه على 
  . گیریها کشته شداما در رابطه با همان در
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و مرگ او در این گیـر و   ﷒درگیرى و ستیز نهایى زبیر با على بن ابیطالب 
دارها مى توانست شعله هاى کینه و عداوت را در قلب فرزند زبیر علیه خانـدان  

آن را شـعله ورتـر   ، روشن کند و یا اگر کینه اى از پیش وجود داشـته  ﷒على 
  !سازد

، اریخ جنگ جمل مى نمایاند که اصلى ترین محرك اصـحاب جمـل  مطالعه ت
بویژه در مورد شرکت زبیر در ایـن  . قدرت طلبى و انگیزه هاى قومى بوده است

، جنگ مورخان یادآور شده اند که او نخست از شرکت در این جنگ نادم شـده 
  )348(. بازگشت ولى فرزندش عبداالله او را به جنگیدن تحریک کرد

مینه ها مى تواند جدایى راه و اندیشه عبداالله بن زبیـر از راه ائمـه   این پیش ز
ولى نشانه هاى دیگرى نیـز در دسـت   . را بنمایاند ﷒و على بن الحسین  ﷒

  . است که آن را تقویت مى کند
عبداالله بـن زبیـر نقطـه    ، هنگامى که یزید به خلافت چنگ زد، در سالهاى بعد

پیدا کرد زیرا آن دو هیچ کدام حاضر به بیعت با  ﷒سین بن على اشتراکى با ح
  . یزید نبودند

از مدینه به سوى مکه رهسپار گردید ابن زبیر  ﷒زمانى که حسین بن على 
  . نیز در مکه حضور داشت

بـه دلیـل نقطـه    ، در مکه ﷒بدیهى است که پس از استقرار حسین بن على 
ابن زبیر به دیدار آن حضـرت مـى آمـد تـا از تصـمیمهاى      ، اکى که یاد شداشتر

  . آگاه شود ﷒حسین بن على 
زیـرا ابـن   ، بى دلیل نبود ﷒حساسیت ابن زبیر نسبت به برنامه هاى حسین 

زبیر در سراندیشه رهبرى و خلافت و جلب هوادارى و حمایت مکیان را داشت 
شخصیت او را بشدت تحـت الشـعاع قـرار مـى داد و بـا       ﷒و حضور حسین 
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این است که او در . وجود آن حضرت کسى به بیعت با ابن زبیر تمایل نمى یافت
هم سعى داشت امام را به خروج از مکه تشویق کند و هـم تـلاش   ، ملاقاتهایش

کـه امـام   از این رو گاه پیشنهاد مى کرد . مى کرد انگیزه اصلى خود را نهان دارد
و زمانى هم مى گفت اگر مـن یـارانى    )349(. در مکه بماند زیرا مکه امن تر است

مثل یاران و هواداران شما در کوفه داشتم حتما به سوى کوفه حرکت مى کردم و 
  )350(. از تصمیم خود برنمى گشتم

مخالفت خود را با روش ابن زبیر به طور ، در همین سفر ﷒حسین بن على 
زیرا ابن زبیر به گمان خود کعبه را سنگر مبارزه قرار داده تـا  . ضمن بیان داشت

هر گاه خطرى متوجه او شد به کعبه پناه برد ولى امام به او یادآور شد کـه ایـن   
امر موجب هتک حرمت کعبه مى شود زیرا یزید و بنى امیه کسانى نیستند که بـه  

  . به ابن زبیر فرمود ﷒کعبه حرمت نهند حسین بن على 
من راضى نیستم یک قطره از خون من در خانـه خـدا ریختـه    ! اى پسر زبیر

شود و اگر یک یا دو وجب هم از حرم الهى دورتر باشم و خـونم ریختـه شـود    
  )351(. بهتر است از این که حرمت کعبه پایمال گردد

  . در بیانى دیگر چنین آمده است
م عليهپسر زبیر به حسین بن على  لا ، اگر مى خواهى در مکه بمانى: گفت الس

بمان و کار قیام علیه خلافت یزید را رهبرى کن زیرا ما تو را پشتیبان هسـتیم و  
  !با تو بیعت مى کنیم

پدرم به من خبر داده است که سالارى در مکه جاى : فرمود ﷒امام حسین 
ى خواهم در مکه من نم، خواهد گرفت و حرمت مسجدالحرام را خواهد شکست

  )352(. بمانم و آن سالار باشم
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تحقق یافت و عبداالله سـبب   ﷒سرگذشت زمان نشان داد که پیش بینى امام 
شد تا دو مرتبه حرمت مکه درهم ریخته شود یک بار به وسیله حصین بن نمیـر  

  . و مرتبه دیگر به وسیله حجاج بن یوسف
یا ناسازگارى و عداوت ابن زبیر با اهـل  گو، گذشته از این نشانه ها و شواهد

  . بیت و بنى هاشم صریحتر از اینها بوده است چنان که نوشته اند
ابـن زبیـر چهـل روز در خطبـه هـایش درود بـر پیـامبر        ، در روزگار قدرت
بنـى   -من از آن جهت بر پیامبر درود نمى فرستم که برخى : نفرستاد و مى گفت

  )353(. حساس فخر و بزرگى ننمایندگرفتار غرور نشوند و ا -هاشم 
بسـیار  ، برخورد ابن زبیر با بنى هاشم در ایامى که قـدرى اقتـدار یافتـه بـود    

هاشـمیان  ، چنان که در مقطعى از کشمکشها. خشن و غیر دوستانه یاد شده است
مکه را در دره اى مجتمع ساخت و آنان را با فراهم آوردن هیـزم مـورد تهدیـد    

ى که اگر شعله اى در آن هیزمها مى افتاد هیچ هاشـمى سـالم   قرار داد به گونه ا
  )354(. نمى ماند

، در قبـال حرکتهـاى ابـن زبیـر     ﷒با توجه به این نکات موضع امام سجاد 
  . روشن مى نماید

آن حضرت برنامه هاى ابن زبیر را حرکتى ثمربخش و قیامى رهـایى آفـرین   
چنـان کـه از روایـات    ، به شمار مـى آورد نمى دانست بلکه فتنه اى بحران خیز 

  . ابوحمزه ثمالى استفاده مى شود
دیوارى را به من نشان داد و فرمود  ﷒امام سجاد ، ابوحمزه ثمالى مى گوید

ناگهان مردى ، من روزى به این دیوار تکیه زده بودم و در نگرانى به سر مى بردم
  . گردسفید پوش را در برابرم دیدم که مرا مى ن
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اگـر   ؟آن مرد به من گفت اى على بن الحسین چرا تو را اندوهگین مى یـابم 
خدا روزى نیک و بدکار را مـى رسـاند و اگـر بـراى     ، براى دنیا غمگین هستى

نگرانى آخرت وعده اى است صادق که فرمانرواى آن خداوندى اسـت  ، آخرت
  . قاهر

   .به او گفتم ترس و نگرانى من از فتنه ابن زبیر است
مرد خندید و گفت اى على بن الحسین آیا تا کنون دیده اى کسـى بـر خـدا    

آیا تاکنون دیده اى کسى از خداى چیـزى  ! توکل کند خدا کارش را سامان ندهد
را طلب کند و خدا پاسخش ندهد ناگهان آن مرد از برابر دیدگانم پنهـان شـد و   

  )355(. بود ﷒او خضر . دیگر او را نمى دیدم

  دوران معاویۀ بن یزید
بنى امیه . یزید پس از سه سال حکومت با کارنامه اى بس تاریک جان سپرد

که منافع خود را در خطر مى دیدند تلاش کردند تا معاویه فرزند یزید بر تخـت  
  . خلافت تکیه زند و حافظ و نگاهبان منافع ایشان باشد

در آن  -عتبۀ بن ربیعه  دختر هاشم بن -فرزند یزید مادرش ام خالد ، معاویه
امـا او بـر خـلاف    . سال از سنش مى گذشت 22روز که به خلافت گماشته شد 

پدر و جدش چندان میل حکومت و فرمـانروایى نداشـت در کارهـاى سیاسـى     
. دخالت و نظارت نمى کرد و در جمع مردم و مراسم ایشان حضـور نمـى یافـت   

)356(  
ى نمى توان پذیرفت که این بیمـارى  او از آغاز خلافت گرفتار بیمارى بود ول
چه این که شواهد تاریخى نشان مـى  ، مانع دخالت او در امر حکومت بوده است

  فلسفه اى معقول و منطقى روشن داشته است، دهد که وى در بیزارى از خلافت
پس از این که شامیان در پى تلاش امویان به خلافت معاویـۀ بـن یزیـد راى    

حکومت امتناع و درصدد بود خود را از خلافـت خلـع   دادند معاویه از پذیرش 
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از این رو در جمع مردم حضور یافت و بر منبر رفت مدتى طولانى سـاکت  . کند
نشست توجه همگان جلب شد سپس سخنش را با سـتایش خداونـد و درود و   

  : آغاز کرد و گفت ﷑سلام بر پیامبر 
وایى بر شما ندارم و مى دانـم کـه شـما نیـز در     اى مردم من تمایلى به فرمانر

اعماق قلبتان از ما روى گردان هستید هم شما ما را آزموده اید و هم ما شـما را  
  . مى شناسیم

 ﷒بدانید که جدم معاویه براى حفظ قدرت و حکومـت خـویش بـا علـى     
هم از جهـت  . ستاز همگان شایسته تر ا ﷒جنگید با این که مى دانست على 

  . و هم از نظر سبقت در اسلام و شجاعت و علم ﷑خویشاوندى با پیامبر 
جنگید و شما مردم شام جاهلانه از او پیروى  ﷒جدم معاویه بناحق با على 

کردید و یاریش دارید تا زمام حکومت را در دست گرفت و به هدف رسید امـا  
  . را مى بیند  در خانه قبر تنها به سر مى برد و نتایج کردارش  اکنون معاویه

او نیز با استبداد و خودخواهى بر شما حکم راند ، خلافت به پدرم یزید رسید
او بـر خـدا و   . را نداشـت  ﷑در حالى که شایستگى خلافت بر امت پیـامبر  

. را شکسـت  ﷑تاخى کرد و حرمت فرزندان پیامبر گس ﷑خاندان پیامبر 
  ... مى رسد  و او نیز اکنون از دنیا رفته است و به کیفر کردارش 

عقـده گلـویش را گرفتـه بـود و بـر بـدفرجامى       ، لختى سکوت کرد، معاویه
  . نیاکانش مى گریست

رکـب خلافـت سـوار    من سومین نفر از بنى امیه ام که اکنون بر م: سپس گفت
  . شده ام و خوب مى دانم که ناراضیان و دشمنان ما بیش از هواداران مایند

  حقیقت این است که من نمى توانم بارگناه فرمانروایى بـر شـما را بـر دوش    
مـى    شما خود به سرنوشت خویش بیندیشید و هر کس را صلاح خویش ، کشم
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ت خلـع کـردم و بیعـت را از شـما     اینک من خود را از خلاف، دانید انتخاب کنید
  )357(» . برداشتید

تا آن جا . بدیهى است که بنى امیه از این رخداد بسیار ناراحت و نگران شدند
که تا آن لحظه خود را مادر خلیفه به شمار مى آورد و شـکوه   -که مادر معاویه 

اى کـاش  : با پرخـاش بـه او گفـت    -و جلال خویش را از دست رفته مى دید 
  !دى چون تو نزاییده بودمفرزن

به خدا سوگند من هم دوست داشتم که چنین مى : معاویه در پاسخ مادر گفت
مگر باید بنى امیـه حـلاوت   . عهده دار این کار نشده بوم... اى کاش من )358(. بود

! هرگز، آن را ببرند و من وبال آن را تحمل کنم که حق را از اهل آن بازداشته ام
  )359(. رممن از خلافت بیزا

معاویه از آن پس چندان عمر نکرد و از روى که به خلافت رسـید تـا روزى   
هر چند برخـى مـرگ او را   ، که جان سپرد بیش از چهل روز یا دو ماه نگذشت

  )360(. پس از سه ماه دانسته اند
برخى عامل مرگ او را بیمـارى  . مورخان علت مرگ او را مختلف نوشته اند

  )362(. نوشیدن شربت مسموم و برخى هم خفگى دانسته اندو بعضى  )361(طاعون 
اما این که چه عاملى باعث تحول روحى معاویه بن یزیـد شـده تـا او علیـه     
، روش پدر و جدش حرکت کند و برنامه هاى خائنانه بنى امیـه را بـرملا سـازد   

  : نکته اى است که برخى منابع به آن اشاره کرده اند و نوشته اند
ــ ــه عل ــى امی ــتاد وى  بن ــالیم اس ــه را ســخنان و تع ت تحــول روحــى معاوی

عمرالمقصوص دانستند و استاد را مورد مؤ اخذه قرار دادند و گفتند تو هستى که 
دوستى خاندان على را در قلب او پدید آورده اى و این سخنان را به او آموخته 

  . اى تا دست از حکومت و روش پیشینیانش بردارد
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یۀ بن یزید خود براساس گرایشى فطرى و طبیعـى  معاو: عمر المقصوص گفت
یافته است و من ایـن سـخنان     گرایش  ﷒و خاندان على  ﷒به دوستى على 

اما بنى امیه عذرش را نپذیرفتند و او را دستگیر و زنده بـه  . را به او نیاموخته ام
  )363(. گور ساختند

  دوران مروان بن حکم
مى رفـت تـا   ، اویۀ ین یزید از خلافت و مرگ زودرس وىبا کناره گیرى مع

ولى امویان که در دوره معاویۀ بـن  ، مرکب خلافت از دام فرزندان امیه آزاد شود
پستهاى کلیدى حکومت را در اختیـار داشـتند و در   ، ابى سفیان و فرزندش یزید

هرگـز حاضـر نمـى    ، پرتو حاکمیت آن دو به سرورى و ثروت دست یافته بودند
مـروان بـن   ، از این رو. دند که خلافت به این آسانى از چنگ آنان بیرون رودش

که در گذشته نیز دستى در سیاستگزاریهاى عثمان و معاویه ، حکم بن ابى العاص
داشت و از سوى دیگر عنصرى اموى به شمار مى آمد و در نیاکان بـا فرزنـدان   

خلافـت را در اختیـار   گام پیش نهاد تـا مرکـب   ، ابوسفیان اشتراك نسبى داشت
  . گیرد

تـلاش  ، واقـع شـده   )365(» حوارن«که در شمال  )364(» جابیه«مروان از منطقه 
 64در سـال  . خود را آغاز کرد و مردم آن سامان را بـه تبعـت خـود فراخوانـد    

سپس متوجه مصر شد ولى بـا توجـه بـه    . هجرى مردم اردن با وى بیعت کردند
، در آنجا نمایندگانى گماشته و نفوذى پیدا کرده بـود اینکه عبداالله بن زبیر از قبل 

مروان در مصر موفقیتى به دست نیاورد و در همان سال پسرش عبدالملک را به 
 65جانشینى و ولایتعهدى خود برگزید و خود به دمشـق روى آورد و در سـال   

  . سالگى بر اثر بیمارى طاعون جان سپرد 63هجرى در سن 
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مجموع دوران حکومت وى حـدود دو مـاه   ، ده اندچنان که مورخان ثبت کر
تلاشـهاى او در  ، اما على رغم اندك بودن دوران حکومت مـروان  )366(است ، بود

  . این مقطع در تداوم سلطه امویان بر جامعه اسلامى بسیار موثر بود
  و فرزنـدش  . بنیـان حکومـت مروانیـان را پـى نهـاد     ، مروان باهمین تلاشها

  . ا تکمیل و بناى حاکمیت مروانیان را براى مدتها تثبیت نمودعبدالملک کار او ر
ممکن است به نظر آید که مروان در این مدت کوتـاه عمـلا فرصـت نداشـته     

و هاشـمیان موضـعى حـاد و     ﷒است که در برابر مخالفان بویژه امـام سـجاد   
ست مى آید ولى آنچه از منابع تاریخى به د، عکس العملى قابل توجه اتخاذ کند

  . جز این است
  : مسعودى در این باره نوشته است

مردم با لعین پسر لعین و بـا   ﷒در دوازدهمین سال امامت على بن الحسین 
؛ یعنـى  -طـرد و تبعیـد شـده بـود      ﷑عنصرى که در گذشته از سوى پیامبر 

ان در خفا به سر مـى بردنـد و   نمؤمدر عصر او ... بیعت کردند -مروان بن حکم 
. شیعیان در هر نقطه بشدت تهدید مى شـدند ، زندگى بر مردم بسختى مى گذشت

خونشان ریخته و اموالشان غارت مى شد و در این روزگار على بن ابـى طالـب   
به گونه آشکار در منبرهاى وابسته به دربـار مـورد تـوهین و ناسـزا قـرار مـى       

  )367(... گرفت

  و سیاسى مردمانحطاط دینى 
انحطاط دینى و سیاسى . آنچه در این عصر بیش از همه قابل تاءمل مى باشد

چه این که پذیرش حکومت فـردى چـون مـروان بـه     . بیش از پیش مردم است
که تا چه حد مردم نسبت به گذشته تاریک شخصـیتهاى  ، نشان مى دهد، خلافت
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ان بـر  مؤمنبه عنوان امیرالسیاسى بى تفاوت بوده و دشمنان و کینه توزان دین را 
  . جامعه مسلط مى کرده اند

کسى است کـه   -چنان که هم اکنون از قول مسعودى یادآور شدیم  -مروان 
سلم ﷐در روزگار حیات پیامبر اکرم  به خاطر بى حرمتى به شـخص پیـامبر    و

و پـدرش  . به طائف تبعید شد، و تقلید تمسخرآمیز از حرکات آن حضرت ﷑
  !الگو و همگام او بود، هم در ارتکاب جرم و هم در تبعید

میوه اى تلخ از درختى پلید و شـیطانى  ، مروان از نظر پیشینه دینى و سیاسى
  . مروان و پدرش همچنان در تبعید بودند تا زمان خلافت عثمان. بود

براحتـى انجـام داد و    عثمـان ، کارى که خلفاى پیشین از انجامش باز داشتند
اى کـاش بـه همـین    . را نقض کرد و فرمان تبعید را لغو نمود ﷑حکم پیامبر 

مـورد اعتمـاد و   ، مقدار بسنده مى کرد و مروان را در دستگاه خلافـت اسـلامى  
  !ولى عثمان چنین کرد. اطمینان و طرف مشورت خود قرار نمى داد

  . جنگید ﷒جمل و واقعه صفین با على مروان از آن پس در جنگ 
از سوى امویان بـه عنـوان حـاکم    ، او پس از استیلاى امویان بر بلاد اسلامى

  . و عاصمه اسلامى فرمان راند ﷑مدینه انتخاب شد و مدتها بر شهر پیامبر 
اکم مدینـه  مروان کسى است که در جریان احضار حسین بن على به دربار ح

را  ﷒حضور داشت و به ولید پیشنهاد کرد که حسین بن على  -ولیدبن عتبه  -
  !یا بیعت بگیر و یا او را بکش؛ مهلت نده

خود مى نمایاند که حاکمیت عنصرى چون مروان تا چـه  ، این پیشینه تاریک
ت فشار و مورد ظلم و بـى  را تح ﷑حد مى توانست اسلام و خاندان پیامبر 

  . مهرى قرار دهد
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  دوران عبدالملک مروان
هجرى به جاى  65هجرى متولد شد و در سال  26عبدالملک مروان در سال 

عبداالله بن زبیر ، پدر منصوب گردید اما آن روز که او حکومت را به دست گرفت
 ـ     ، ن زبیـر نفوذ زیادى در شهرهاى مختلف پیدا کـرده بـود و او در برابـر نفـوذ اب

هجـرى   73تا این که حجاج بن یوسف ثقفى در سـال  . چندان پیشرفتى نداشت
هواداران ابن زبیر را سرکوب کرد و از آن سال اقتدار عبدالملک فزونى یافـت و  

هجـرى بـر کرسـى     86دایره فرمانرواییش گسترش پیدا کرد و همچنان تا سال 
  . خلافت مستبدانه تکیه زد

قیام توابین ، تنشهاى نیرومندى چون فتنه ابن زبیردر طول خلافت عبدالملک 
و قیام مختار صورت گرفت اما به هر حال او بر آشوبهاى مسلط شـد و آنهـا را   

  . خاموش ساخت
او تا قبل از دستیابى بـه خلافـت خـود را اهـل     ، درباره عبدالملک نوشته اند

ت ناصـالح  قرآن و زهد و عبادت مى نمایاند ولى پس از رسیدن به خلافت ماهی
  )368(. خود را آشکار ساخت
که با عبدالملک معاشـرت   -صحابى  -روزى ابوالدرداء : سیوطى مى نویسد

اینک شـراب مـى   ، شنیده ام تو پس از آن همه زهد و عبادت: داشت به او گفت
  !نوشى

  )369( !بلى به خدا سوگند شراب مى نوشم: عبدالملک گفت
  : درباره عبدالملک نیز نوشته اند

قرآنى در دست داشـت و آن را کنـارى نهـاد و    ، روز که به خلافت رسید آن
لحظه جدایى فرا رسید و ایـن آخـرین دیـدار    ؛ یعنى» هذا آخر العهد بک«: گفت

  )370( !من و تو است
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هجرى براى مردم ایراد کـرد   65عبدالملک در نخستین خطبه اى که در سال 
  : چنین گفت

و چونـان معاویـه    !و تحقیر شده نیسـتم خلیفه اى زبون ، من همچون عثمان«
  . آسانگیر و همانند یزید سست خرد نخواهم بود

خلفاى گذشته با مال و ثروت قلبهاى مردم را به خود جـذب مـى کردنـد و    
هوادارانى براى خود مى جستند ولى من تنها با شمشـیر دردهـاى ایـن امـت را     

  ... آورند مداوا خواهم کرد تا همگى در برابر من سر تعظیم فرود
گردن او را خواهم ، سوگند به خدا هر کسى از این پس مرا به تقوا دعوت کند

  )371(» !زد
عبدالملک در طول خلافتش ظلمها و جنایتهاى زیادى مرتکب شد و به نقـل  
سیوطى اگر عبدالملک گناهى جز مسلط ساختن حجاج بن یوسـف بـر جـان و    

. براى رسوایى او کفایت مى کردمال و ناموس مسلمانان نداشت همین یک گناه 
)372(  

دوران خلافت عبدالملک از دورانهـاى بسـیار دشـوار بـراى خانـدان علـى       
بـزرگ و امـام آن    ﷒و از آن جا که على بـن الحسـین   . به شمار مى آید ﷒

خاندان و رهبر جریان تفکر شیعى و ضد اموى و ضد مروانى به شمار مـى آمـد   
اما آنان از گذشـته عبـرت   . ران مورد عداوت خلیفه و درباریان بودبیش از دیگ

و رفتار خشونت بار با ایشان نه تنهـا   ﷒گرفته بودند که مقابله با خاندان على 
  . بلکه و فنا و نابودى آنان سرعت مى بخشد، مشکلى را براى آنان حل نمى کند

 ـ ، حجاج بن یوسف که از سوى عبدالملک ه بـود بـه عبـدالملک    حـاکم مدین
، اگر براستى مى خواهى حکومتت باقى بماند و خلافت را از دست ندهى: نوشت

  !را بکش و از میان برادر ﷒على بن الحسین 
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مرا از مبتلا شـدن بـه خـون بنـى هاشـم دور      : عبدالملک در پاسخ او نوشت
خاندان ابوسـفیان   زیرا من پند گرفته ام که چگونه! نگاهدار و خون آنان را مریز

مضمحل شدند و حکومتاشـان  ، در نتیجه آغشتن دستان خود به خون بنى هاشم
  )373(... بردبار رفت

هرگز به معناى آن نیست کـه  ، ﷒خوددارى عبدالملک از کشتن امام سجاد 
بیمناك نبوده و وجود امام در جامعه تـاءثیرى سیاسـى   ، او از ناحیه آن حضرت

بلکه از پیشنهاد حجاج و پاسخ عبدالملک بروشـنى اسـتفاده مـى     .ندانسته است
از هر چیز به دعاهاى صـحیفه و    با این که ظاهرا بیش  ﷒شود که امام سجاد 

امـا حضـور آن گرامـى در میـان     ، روى آورى به عبادت و سجود اشتهار یافتـه 
را مـا از  حضورى بیدارگر و موثر بـوده اسـت و ایـن گونـه حضـور      ، مسلمانان

  . احساس خطر حاکمان آن عصر نتیجه مى گیریم
رهبـر تفکـر    - ﷒این اقرار شخص عبدالملک است که نه تنها امام سـجاد  

اى جمعیت قریش ما مى دانـیم کـه   : بلکه درباره همه قریش گفته است -شیعى 
یـد  را همیشه به یاد دار» حره«شما هرگز ما را دوست نخواهید داشت زیرا روز 

زیرا مرگ عثمـان را از یـاد نمـى    ، و ماهم هرگز شما را دوست نخواهیم داشت
  )374(. بریم

  با عبدالملک ﷒برخوردهاى امام سجاد 
با عبدالملک مـروان   ﷒یکى از برخوردهاى امام سجاد  ﷒امام باقر  - 1

  : را بازگو کرده مى فرماید
ملک مروان در حال طواف بود و علـى بـن الحسـین    عبدال، در مسجد الحرام

نیز پیشاپیش او طواف مى کرد و اعتنایى به عبدالملک کـه پشـت سـر آن     ﷒
  . حضرت قرار گرفته بود نداشت
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و وصف و موقعیت آن حضـرت   ﷒عبدالملک هر چند نام على بن الحسین 
این کیسـت کـه   : از این رو گفت .را شنیده بود ولى امام را به چهره نمى شناخت

  !جلوتر از ما حرکت مى کند و اعتنایى به ما نمى کند
  . است ﷒این شخص على بن الحسین : حاضران گفتند

عبدالملک پس از پایان طواف در مکانش نشست و فرمان داد تا امام سـجاد  
  . را نزد او آورند ﷒

  : عبدالملک گفت، ک حضور یافتوقتى امام سجاد در مجلس عبدالمل
چرا نزد ما نمى آیـى و بـا دسـتگاه مـا ارتبـاط       !من که قاتل پدر شما نیستم

  !برقرار نمى کنى
بـا کـار خـود    ، کسى که پدر مـرا کشـت  : در پاسخ او فرمود ﷒امام سجاد 

زندگى دنیوى پدرم را خراب کرد ولى پدرم آخرت قاتل خویش را نابود و سیاه 
  !مى توانى، اگر تو هم دوست دارى به همان سرنوشت مبتلا شوى .ساخت

ولى دعوت مى کنم که نزد ما بیاییـد  ! هرگز منظورم این نبود: عبدالملک گفت
  . و از امکانات و رفاه دنیوى ما بهرهمند شوید

  : در ادامه این روایات چنین آمده است
عباى خـویش  ، عبدالملکپس از شنیدن سخنان نخوت آمیز  ﷒امام سجاد 

بـار  : را بر زمین پهن کرد و بر زمین به حالت دعا نشست و به خدا عرضه داشت
  !بنمایان -عبدالملک  -حرمت و ارجمندى دوستانت را به این شخص ، الها

جواهراتى که مـى درخشـید و چشـم را    ، ناگهان عبا انباشته از جواهرات شد
  . خیره مى کرد

کسى که چنین جایگاهى نـزد خداونـد   : فرمود، کردهآن گاه رو به عبدالملک 
  !آیا به دنیاى تو نیازى دارد، داشته باشد
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این جواهرات را از مـن بـازگیر   ! بار الها: سپس امام به خداوند عرضه داشت
  )375(. زیرا بدان نیاز ندارم

گذشـته از ایــن نــوع برخوردهــا و گذشــته از نقلهــایى کــه مــى نمایــد   - 2
تن خون بنى هاشم خاطره خوشى نداشته و خود را از آن دور عبدالملک از ریخ
کـورتر از  ، اما تجربه تاریخ نشان داده است کـه چشـم قـدرت   ، مى داشته است

و مستکبران خـواه نـاخواه بـه سـتیز و     . مشاهده عبرتها و پندهاى روزگار است
  . درگیرى با صالحان کشیده مى شوند

از ریختن خون بنى هاشـم را یـاد    همان تاریخنگارانى که اجتناب عبدالملک
کرده اند این بخش از تاریخ را نیـز مـورد اشـاره قـرار داده انـد کـه سـرانجام        
عبدالملک در برابر وسوسه قدرت و استکبار خویش تاب نیاورد و بر امام سجاد 

  . سختگیرهایى را اعمال کرد ﷒
ور داده بـود تـا   روزى که عبدالملک مروان دسـت : ابن شهاب زهرى مى گوید

را با غل و زنجیر از مدینه به سوى شام بفرستند من شاهد  ﷒على بن الحسین 
  . و ناظر بودم

اطـراف حضـرت را گرفتـه و او را در محاصـره خـود      ، عده اى از ماءموران
از ماءموران اجازه خواستم تا نزد آن گرامى رفتـه و بـا او خـداحافظى    . داشتند
او در محملى نشسـته و  ، اجازه دادند و نزدیک آن حضرت شدم آنها به من. کنم

: از مشـاهده آن منظـره گریسـتم و گفـتم    ، زنجیرها به دست و پایش بسـته بـود  
دوست داشتم که من جاى شما این رنج را متحمل مى شدم و شما سـالم بودیـد   

  )376(... و
هـشدت عمل عبدالملک در قبال امام سـجاد  ، از این گونه نقلها م علي لا  السـ

مربـوط بـه   ، استفاده مى شود و چه بسا نرمشهاى عبدالملک در قبال بنى هاشـم 
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روحیه استبداد و استکبار در وى ، آغاز دوران خلافت او بوده و با گذشت زمان
احساس خطـر مـى     بر حکومت خویش  ﷒شدت یافته و از ناحیه امام سجاد 

  . عمال داشته استکرده و نسبت به آن حضرت سختگیریهاى را ا
حرکت اعجازآمیزى را از امـام  ، ابن شهاب زهرى، البته در ادامه حدیث فوق

  : نقل کرده مى گوید
آیـا گمـان مـى کنـى ایـن بنـد و        !اى زهـرى : به من فرمود ﷒امام سجاد 

بدان که اگر بخواهم آزاد شوم مى توانم از . زنجیرها مرا ناچار و مغلوب کرده اند
آن گاه دست و پاى خـود را حرکتـى داد و از زنجیرهـا    ، یرها رها شوماین زنج

تا دو منزل من همراه با مـاءموران خـواهم بـود نـه     : بیرون آورد و به من فرمود
  . بیشتر

چها رشب از ایـن موضـوع گذشـت کـه مـاءموران بـا       : ابن شهاب مى گوید
از برخـى  . پرداختنـد  ﷒نگرانى وارد مدینه شدند و به جستجوى امـام سـجاد   

  ؟آنان پرسیدم مگر چه شده است
علـى بـن   ، ما در مکانى میان راه قـدرى اسـتراحت کـردیم   : آنان پاسخ دادند

نگهبانى مى دادیم   بسته در زنجیرها بر زمین بود و ما در اطرافش  ﷒الحسین 
 ـ    ن اما چون فجر طالع شد و هوا روشن گردید زنجیرها بر زمـین بـود و علـى ب

  ... الحسین نبود
لازم به یادآورى است که ابن شهاب زهرى خـود از عالمـان دربـارى بـوده     
است و حتى در همین نقل خود گفته است که من پس از این واقعـه بـه حضـور    

ولى بعید نیسـت کـه ابـن     )377(. عبدالملک رفتم و جریان در حضور او دنبال شد
بسا امام درصدد این بوده اسـت   شهاب در نقل این داستان صادق باشد زیرا چه

که با نشان دادن ولایت تکوینى خود به وى بفهماند که مردان خدا هرگز مقهـور  
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توطئه ظالمان نیستند و اگر رنج را مى پذیرند نه از سر ناچارى بلکه براى انجام 
و اما عالمانى کـه چـون او وابسـته بـه قـدرتهاى      . وظیفه و تکامل معنوى است

بـه  ، ند و لازم نیست براى جهادگران و عاملان به تکلیـف الهـى  استکبارى شده ا
  !ظاهر دل بسوزانند

با عبدالملک در موردى بوده  ﷒یکى دیگر از برخوردهاى امام سجاد  - 3
شمشـیر پیـامبر   ، که عبدالملک تلاش داشت تا با استناد قدرت و پایگاه خویش

 ﷒زد امامان قرار گرفته و در آن زمان نزد امام سجاد را که به ودیعت ن ﷑
  . تصاحب کند، بود

خود شرافتى معنوى بود و از دلایل  ﷒نزد ائمه  ﷑وجود شمشیر پیامبر 
بـدیهى اسـت کـه برخـى از     . ظاهرى وصایت و ولایت آنان به شمار مـى آمـد  

که چه بسا خود از خویشاوندان آن حضرت بـه  ، ﷒حسدورزان به امام سجاد 
از آنجا که چشم دیـدن سـرورى آن حضـرت را درمیـان بنـى      ، شمار مى آمدند

 ﷑به عبدالملک گزارشهایى در مورد شمشیر پیامبر ، هاشم و علویان نداشتند
  . دادند

اختیـار داشـتن چنـین    بدیهى است که سلاطین از جهات مختلفـى بـراى در   
از جمله این که مى توانسته انـد بـا تصـاحب شمشـیر     ، اشیایى اشتیاق داشته اند

  !خود را وارث بحق حکومت و امارت قلمداد کنند، ﷑رسول خدا 
نوشـت و شمشـیر پیـامبر     ﷒از این رو عبدالملک نامه اى به امـام سـجاد   

به او پاسـخ منفـى    ﷒را از آن حضرت درخواست کرد ولى امام سجاد  ﷑
عبدالملک براى بار دوم نامه نوشت و تهدید کرد که اگر به او پاسـخ مثبـت   . داد

نام حضرت را از دفتر دریافت کننـدگان حقـوق بیـت المـال حـذف      ، داده نشود
  . خواهد کرد
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  : ن نامه عبدالملک نوشتدر پاسخ دومی ﷒امام سجاد 
بدان که خداوند براى بندگانش تضمین کرده است که ایشـان   !اى عبدالملک«

روزى آنـان را برسـاند ولـى    ، را از تنگناها برهاند و از مسیرى که گمان ندارند
؛ ان االله لا یحـب کـل خـوان کفـور یعنـى     : بدان که خداوند در قرآن فرمود است

کدامیک از مـا مشـمول     اینک بیندیش . نداردخداوند خائنان سرکش را دوست 
  )378(» . این آیه هستیم

خط مشى سیاستمداران و قدرتمندان در ، چنان که قبلا نیز یادآور شدیم - 4
اجتمـاعى متغیـر بـوده اسـت و      -به اقتضاى شـرایطى سیاسـى    ﷒برابر ائمه 

داشـته   ﷒سجاد  عبدالملک نیز در طول زندگیش برخوردهاى متفاوتى با امام
گاه به عظمت و جایگاه رفیع معنوى آن حضرت اقرار کـرده و زمـانى در   . است

و با توجه به ایـن کـه   . صدد عیبجویى و یا آزار و شکنجه امام بر مى آمده است
و اگـر آغـاز   . دوران اقتدار عبدالملک نسبت به بسیارى از خلفا طولانى تر بـود 

هجرى بدانیم که شورشها را درهم کوبیده تا سال  73ل دوره اقتدار کاملش را سا
  . هجرى که مرگ او فرا رسیده است خود مدتى طولانى به شمار مى آید 86

خـود دلیلـى اسـت کـه مـى توانـد       ، طولانى بودن دوره حکومت عبدالملک
توجیه کند زیرا هر چه بـر   ﷒موضعگیریهاى متفاوت او را در برابر امام سجاد 

مستکبران مى گذرد حرص آن براى حفظ قدرت و شدت عمل آنان نسبت  عمر
  . به مخالفان فزونى مى یابد

همیشه کینه و عناد با خاندان نبوت و ، در خوى مستکبران و غاصبان خلافت
جاى داشته است و اگر جایى لب بـه سـتایش ایشـان     ﷑وارثان بحق پیامبر 
؛ لهى است تا ثابت شود الفضل ما شهدت بـه الاعـداء یعنـى   گشوده اند تقدیرى ا
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فضل و کرامت و بزرگوارى ائمه تا بدان پایه بوده است که حتى دشمنان ایشـان  
  . نیز به آن اقرار کرده اند

  نقل رخـدادى اسـت کـه مورخـان در سـتایش      ، منظور از تدارك این مقدمه
  : و نوشته اند ثبت کرده اند ﷒عبدالملک از امام سجاد 

صدقات و حقوقى که مخصوص رسول خـدا و  ، تا قبل از حکومت عبدالملک
 - ﷒ین مـؤمن فرزنـد امیرال  -بـه عمـربن علـى    ، بـود  ﷒على بن ابى طالب 

آن حقوق ، پرداخت مى شد ولى زمانى که عبدالملک خلافت را در دست گرفت
  . اخت کردپرد ﷒را به على بن الحسین 

از این تغییر ناراحت شد و از محرومیـت خـود بـه عبـدالملک     ، عمربن على
شکایت کرد و انتظار داشت که چون گذشته اموال به او داده شود و نه بـه علـى   

من بـه تـو چیـزى را مـى     : ولى عبدالملک در پاسخ وى گفت! ﷒بن الحسین 
  . گویم که ابن ابى الحقیق سروده است

 ـ دالملک اشـعارى را خوانـد کـه مضـمونش حقانیـت امـام سـجاد        سپس عب
  )379(. و استحقاق شخص وى براى دریافت آن حقوق بود ﷒
از ، عبدالملک به هر حال اگر زمینه اى براى عیبجویى مشاهده مى کـرد  - 5

و  ﷒آن نمى گذشت و با طرح انتقاد سـعى در کوچـک سـاختن امـام سـجاد      
  . ى خود داشتبزرگ نمای

کنیز آزاد شده اى را بـه همسـرى خـود     ﷒عبدالملک شنید که امام سجاد 
بـود تـا    ﷒او که هماره درصدد یافتن نقیصه اى در زندگى امام . برگزیده است

نوشت  ﷒نامه اى ملامت آمیز به امام سجاد ، به وسیله آن امام را سرزنش کند
  . کرد که کسى چون شما هرگز شایسته نیست با کنیزى ازدواج کندو در آن یاد 
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و جایگـاه رفیـع    ﷒عبدالملک در این نامه با این کـه بـه بزرگـوارى امـام     
اجتماعى او اقرار کرده است ولى هدف اصلیش این بوده است کـه فهـم برتـر و    

 ﷒امـام  شناخت عمیق تر خود را نسبت به مسایل اجتماعى ثابت کنـد و بـر   
  !خرده بگیرد که به لوازم کرامت و شرافت اجتماعى پایبند نیست

  : در پاسخ انتقاد ناشیانه عبدالمک مى نویسد ﷒امام سجاد 
نامه انتقادآمیز تو به من رسید که در آن سعى داشتى مرا به خاطر ازدواج با «

قـریش زنـان شایسـته اى    کنیزى ملامت کنى و یادآور شده بودى کـه در میـان   
ولى باید بدانى که هیچ انسانى با . وجود دارند که سزاوار بود با آنان ازدواج کنم

نبـوده و نیسـت و آن حضـرت برخـى از      ﷑شخصیت تـر از رسـول خـدا    
من کنیزى داشتم که براى رضـاى الهـى او را آزاد   . همسرانش قبلا کنیز بوده اند

آن را بـه ازدواج خـود درآوردم و    ﷑بر اساس سـنت پیـامبر   کردم و سپس 
کسى که دامانش از آلودگیها پاك باشند ازدواج با او هیچ عیبى به شمار نمى آید 
خداوند به وسیله ایمان و اسلام هر پستى را برطرف کرده اسـت و هـر عیـب و    

باقى نگذشته است و اندیشه اى نقص را از میان برده است و جایى براى ملامت 
  . »مربوط به دوران جاهلیت است، که تو بر اساس آن مرا ملامت کرده اى

: عبدالملک با خواندن پاسخ امام به کوتاه اندیشى خـود اقـرار کـرد و گفـت    
آن چنان ممتاز است که آنچه مردم ، ﷒شخصیت والایى چون على بن الحسین 

  . )380(در مورد او مایه شرافت و عظمت است ، پندارند معمولى براى خود عار مى
یعنى دیگران از ازدواج با کنیـز آزاد شـده اجتنـاب مـى کننـد تـا مبـادا از        (

که به ارزشهاى الهى مى اندیشـد و   ﷒ولى امام سجاد ! شخصیتشان کاسته شود
ج با کنیـزى  به وسیله ازدوا، باورهاى نژادى و طبقاتى و جاهلى را ارج نمى نهد
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ارزشهاى دینى و اسلامى را تحکیم مى بخشد و به باورهاى خرافى و ، آزاد شده
  . )جاهلى با بى اعتنایى مى نگرد

  دوران ولید بن عبدالملک
هجـرى فرزنـدش ولیـد بـر      86پس از مرگ عبدالملک در نیمه شوال سـال  

سر مخالفـت  و از مردم خواست تا با او بیعت کنند و  )381(کرسى خلافت تکیه زد 
  . برندارند

  )382(. ولید عنصرى جبار و ظالم بود: سیوطى مى نویسد
عمربن عبدالعزیز با این که خود از امویان بود و از سوى ولید والى مدینه شد 

  : درباره دوران خلافت ولید گفته است
عثمان بن حبارة حاکم ، حجاج والى عراق، آن روزى که ولید فرمانرواى شام

بن شریک امیر مصر بود به خدا سوگند زمین از جور و ستم لبریـز  حجاز و قرة 
  )383(! گشته بود
  : در نخستین خطبه اى که ایراد کرد گفت، ولید

بر شما باد که از من اطاعت کنید و همراه همگان باشـید زیـرا هـر     !اى مردم
کس در برابر من عرض اندام کند گردنش را خواهم زد و کسى که ساکت بمانـد  

  )384(! رگ خویش بمیردبه م
از منابع تاریخى استفاده مى شود که در دوران ولید بن عبدالملک والى مدینه 

بسیار ظالمانـه   ﷒نسبت به بنى هاشم بویژه امام سجاد  -هشام بن اسماعیل  -
  . و خشن رفتار کرده است

د تـا  هشام از روزگار خلافت عبدالملک والى مدینه بود و پس از خلافت ولی
  )385(. هجرى حاکمیتش ادامه داشت 87ربیع الاول سال 
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از این نکته استفاده مى شود  -والى مدینه  -رفتار نارواى هشام بن اسماعیل 
از مردم ، که وقتى ولید او را عزل کرد و عمر بن عبدالعزیز را والى مدینه قرار داد

بن اسـماعیل دارنـد   خواست تا براى دادخواهى بیایند و هر شکایتى که از هشام 
  . ابراز کنند

: بود و مى گفـت  ﷒در این میان هشام بیش از همه نگران على بن الحسین 
زیرا ستمى که بـر آن حضـرت روا   » از کسى بیم ندارم مگر از على بن الحسین«

  !داشته بود حتى در نظر خودش گران مى نمود
هشام را براى مؤ اخذه بر در خانه  در آن شرایط که ﷒اما على بن الحسین 

مروان نگاه داشته بودند از آن جا عبور کرد و قبلا بـه همراهـان خـود سـفارش     
امام بى این که شکایتى از هشام ابراز کند از کنار . کرده بود معترض هشام نشوند

  . او گذشت
و  به شگفت آمـد  ﷒در این لحظه هشام از بزرگوارى و گذشت امام سجاد 

خـدا بهتـر دانسـته اسـت کـه رسـالت       ؛ االله اعلم حیث یجعل رسالته یعنى: گفت
  )386(. خویش را در کدام خاندان قرار دهد

  ﷒عمربن عبدالعزیز و آینده او از نظر امام سجاد 
بررسـى  ، رسـیده ایـم   ﷒اکنون که به این بخش از تاریخ زندگى امام سجاد 

درباره عمـر بـن عبـدالعزیز مـى توانـد زوایـایى دیگـر از         ﷒نظر امام سجاد 
  . را آشکار سازد ﷒شخصیت معنوى و نیز بینش سیاسى امام 

پس از گذشت حدود پنج ماه از ؛ هجرى یعنى 87چنان که گفته شد در سال 
  . عمر بن عبدالعزیز والى مدینه شد، خلافت ولید

را متمایز از سایر خلفاى امـوى دانسـته    مورخان شخصیت عمربن عبدالعزیز
بهتر  ﷑اند و براستى شیوه و عملکرد او نسبت به مردم و خاندان رسول خدا 
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و همچنین یاران و شیعیان ایشان  ﷒از دیگران بود ولى با این حال امام سجاد 
اعدى نسبت به عمربن نظر مس، بر اساس ملاکهاى اصولى مکتب ولایت و امامت

  . عبدالعزیز نداشته اند
او هر چند تلاش مى کرد تا خود را حاکمى عدل پیشه معرفى کنـد و بعـدها   

برگرداند ولى به گـواهى   ﷒فدك را به آل على ، روزگارى که به خلافت رسید
عنصرى مترف و اشرافى بود و مى توانست در زمـره حاکمـان امـوى بـا     ، تاریخ

  . کنار آید و گوشه اى از حکومت ایشان را به نفع آنان بچرخاندایشان 
در همین روزگار که او گوشه اى از کرسـى خلافـت ولیـد را بـر دوش مـى      

گوشه اى دیگـر از   -عنصر خونخوار عصر مروانیان  -حجاج بن یوسف ، کشید
این کرسى را در چنین حکومتى عهده دار فرمانروایى باشد به هر حال مصون از 

  . لم و ستم به مردم نمى ماندظ
هجرى ولید به عمربن عبـدالعزیز دسـتور داد    88در سال : یعقوبى مى نویسد

خانه هاى اطراف و همچنین حجـره  ، تا براى توسعه فضاى مسجدالنبى اقدام کند
  . را خراب کند و به فضاى مسجد بیفزاید ﷑هاى همسران پیامبر 
ز بر اساس فرمان او دستور داد تا حجره هاى همسران پیامبر عمربن عبدالعزی

در این میان خبیب فرزند عبداالله بن زبیر نزد عمر آمد و به عنوان . را خراب کنند
اى عمر تو را سوگند : گفت ﷑اعتراض به تخریب خانه هاى همسران پیامبر 
ان : آنجا که خداونـد مـى فرمایـد   ، ارمى دهم از این پس آیه اى از قرآن را برد

  . الذین ینادونک من وراء الحجرات
مصادیق این آیـه  ، ظاهرا منظور خبیب این بود که اگر حجره ها خراب شود«

. از میان مى رود زیرا آیه درباره حجره هایى اسـت کـه در حـال تخریـب بـود     
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ن خبیب مى خواست با این سخن به عمـر بفهمانـد کـه حرکـت او خـلاف قـرآ      
  . »است

عمر از این اعتراض ناراحت شد و دستور داد صد شلاق بر بدن خبیب بزننـد  
  . و سپس آب سرد بر بدنش بریزند

  . روز سردى بود و خبیب در نتیجه کار عمر از دنیا رفت، آن روز
زمانى که عمر به خلافت رسید و جامه زهد به تـن کـرد و همـواره از    ، بعدها

  )387(! ته بود اظهار پشیمانى مى کردآنچه نسبت به خبیب روا داش
امام سـجاد  . شاید در همین روزگار بود که عمر بن عبدالعزیز وارد مسجد شد

نگاهشان به عمر افتاد که جامه . با جمعى از یاران در مسجد حضور داشتند ﷒
  . هایى نفیس و اشرافى بر تن داشت

او ! ران و اشرافى را مـى بینیـد  آیا این جوان خوشگذ: امام به اطرافیان فرمود
پـس  . اما خلافتش دیرى نمى پاید... نخواهد مرد تا این که به خلافت دست یابد

! از مرگ و آسمانیان نفرینش مى کنند و زمینیان برایش طلب رحمت مى نماینـد 
)388(  

محقق شد و عمربن عبـدالعزیز در  ، پیش بینى کرده بود ﷒آنچه امام سجاد 
  )389(. بدرود حیات گفت 101هجرى بر کرسى خلافت نشیند و در سال  99سال 

این پیشگویى از یک سو بیانگر مقام معنوى امام و شمول علـم او نسـبت بـه    
. آینده است و از سوى دیگر بینش امام نسبت به غاصبان خلافت را مى رسـاند 

دعـاى خیـر   آنان که با منطق اهل بیت آشنایند مى دانند که نفـرین آسـمانیان و   
نظر به این دارد که عمربن عبدالعزیز هر چند با مردم نیکى کند اما چون ، زمینیان

حق حکومت بر مردم ندارد و حکومت را از ظالمان بـه ارث  ، از ریشه و اساس
  . مورد خشم الهى است، برده
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  شیوه امام در افشاگرى علیه حاکمان ناصالح
چه بسا شـیوه  ، آوردیم ﷒سجاد  از آنچه تاکنون درباره زندگى سیاسى امام

اما در پایان به عنوان ، آن حضرت در افشاى چهره زشت امویان تبیین شده باشد
در ایـن  . نتیجه گیرى و ارائه اجمالى از آن تفصیل به روایتـى اشـاره مـى کنـیم    

  : روایت چنین آمده است
بـا ایـن کـه    . شرکت مى کرد همیشه در نماز جمعه ﷒امام على بن الحسین 

اما آن حضرت اعتنـایى بـه نمـاز    ، نماز جمعه به امامت ائمه جور برگزار مى شد
بلکه خود بـه تنهـایى   » آن را کافى و مسقط تکلیف نمى شمرد«ایشان نمى کرد 

  )390(. نماز ظهر را به جا مى آورد
 -محتـواى آن بـا خـط مشـى سیاسـى      ، گذشته از بررسى سند این حـدیث 

به طور کلى از شـرکت در   ﷒زیرا امام سجاد . اعى امام سازگار مى نمایداجتم
دشمنان ایشان براحتى عمل آن حضرت را ، مراسم نماز جمعه خوددارى مى کرد
تبلیغ مى کردند و از سوى دیگر عدم  ﷑به عنوان ترك واجب و سنت پیامبر 

دامن کشیدن از جامعـه اسـلامى و مشـکلات و     حضور در نماز جمعه به معناى
از این رو امام با روشن بینى تمام در نماز جمعه اى . مسایل آن به شمار مى آید

که به وسیله والیان جوربرگزار مى شد شرکت مى کرد تا جلو تبلیغـات سـوء را   
ى بر حکومت جائران نبود بلکه با تأئیددر عین حال حضورى وى مهر . سد کند
نماز خود و اعلام این حقیقت که نماز جمعه حاکمان جائر ارزشى ندارد و  اعاده

بیزارى خود از سیاستهاى حاکم را عملا بیان مى داشـت و  ، مسقط تکلیف نیست
و . ژرفاى بینش سیاسى آن حضرت را به یاران و شیعیانش منتقـل مـى سـاخت   

  . ى باشدمخف، این چیزى نبود که از دید ناظران و مرتبطان با آن گرامى
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  ﷒شخصیت علمى امام سجاد : فصل چهارم
  ﷒علم و دانش امام سجاد 

تمام صفات و ویژگیهاى ارزشى انسان بر محور عقل و علم او سـنجیده مـى   
، و امام در بینش شیعه کسى است که در عقل و علم و نیز اعمـال ارزشـى  . شود

ایشان را ، ین شایستگى هاى واقعىو خداوند بر اساس ا. سرآمد همه خلق است
  . به امامت و پیشوایى دینى و دنیایى برگزیده است

  : خداوند در قرآن مى فرماید
  )391( قل هل یستوى الذین یعلمون والذین لایعلمون

آیا براستى اهل دانش و آگاهى با آنان که دانش و علم ، بگو! اى پیامبر؛ یعنى
  »!هرگز«! برابرند، ندارند

  : ى فرمایدو نیز م
  )392(. یرفع االله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات

کسانى را که داراى ایمـان هسـتند و نیـز    ، خداوند از میان شما انسانها؛ یعنى
  . برترى مى بخشد، آنان را که علم و دانش عطا شده اى

دو ملاك فضیلت و شرافت انسـان بـر دیگـران    » ایمان و علم«در این آیات 
، و بى تردید ائمه که در پیشگاه خداونـد برگزیـده و ممتازنـد   . رفى شده استمع

بـا ایـن   . دارنـد   ملاك این امتیاز را از ناحیه علم برتر و ایمان مستحکم خویش 
بلکـه چونـان دانـش    ، ویژگى که علم ایشان برگرفته شده از علوم بشرى نیسـت 

  . انبیاء مستند به تعلیم الهى است
  : یى مى فرمایدخداوند درباره یح

  )393(. یا یحیى خذالکتاب بقوة و آتیناه الحکم صبیا
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اى یحیى کتاب و مطالب وحى را با قـدرت و  » خداوند وحى فرستاد«؛ یعنى
حکم نبوت را به هنگامى که خردسال بـود  » یحیى«ما به او . جدیت دریافت کن

  . عطا کردیم
لى یا بزرگسالى آن خردسا، علمى که از سوى خداوند به کسى عطا شده باشد

شخص فرقى نمى کند بلکه در طفولیت مى تواند به همان اندازه عـالم و کـاردان   
  !باشد که در بزرگى

  : مى فرماید، در کودکى ﷒قرآن درباره سخن گفتن عیسى 
  )394(. قال انى عبداالله آتانى الکتاب و جعلنى نبیا

عطا کرده و مرا » انجیل«سمانى من بنده خدایم و خداوند به من کتاب آ؛ یعنى
  . پیامبر قرار داده است

  : درباره الهى بودن علم ائمه و گستردگى دامنه آن مى فرماید ﷒امام سجاد 
براستى امین خداوند در زمین بود و چـون بـه ملاقـات حـق      ﷑محمد «

، علم منایا و بلایـا . زمین شدندوارثان وى و امینان خدا در ، اهل بیت او، شتافت
ما . نام شیعیان و نام پدران ایشان نزد ماست، طهارت مولد آنان، نسب عرب )395(

بـه قـرآن و دیـن    ، برگزیدگان خـدا و اوصـیاى پیـامبریم و از هـر فـرد دیگـر      
در مراتب عالى علم قرار داریم و علوم همه انبیاء نزد ما به ودیعـت  . سزاوارتریم

  )396(. نهاده شده است
زمانى که آن حضرت در بستر بیمارى قرار ، ﷒به هنگام رحلت امام سجاد 

در . داشت گروهى از شیعیان براى عیادت آن حضرت به حضور وى مى رسیدند
کـرد و   ﷒رو به جانب فرزنـدش بـاقرالعلوم    ﷒امام سجاد ، حضور آن جمع

در این صـندوق طـلا و نقـره ذخیـره     ، حفظ کن این صندوق را نزد خود: فرمود
  )397(. بلکه در آن مجموعه اى از دانشهاست، نشده
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دربـاره معـارف    ﷒و امام صـادق   ﷒آنچه در ادوار بعد از زبان امام باقر 
صادر شدت تمامى آن علـوم و مطـالبى   ... دین و فقه و تفسیر عقاید و اخلاق و

وجود داشت و از آن حضرت بـه سـایر امامـان     ﷒م سجاد است که در نزد اما
کمتر فرصت یافت تا علـوم  ، ولى آن امام و پیشواى صالحان. بعدى منتقل گردید

با ایـن  . خویش را در محافل علمى و بر کرسى استادى به شاگردانش ابلاغ کند
جـز ایـن   ، هیچ کتابى را در زمینه زهد و نیایش و موعظه نمى توان یافت«حال 

  )398(» زینت بخش آن است ﷒که سخنان و نیایشهاى امام سجاد 
چیزى نبود که فقط دوستان و شـیعیان بـدان    ﷒دانش و فضایل امام سجاد 

معتقد باشند بلکه حتى منکران مقام ولایت و نیـز معانـدان خانـدان رسـالت در     
چنـان کـه   . ت ایشان فرود مى آورندمواردى به ناگزیر سر تعظیم در برابر کمالا

عبدالملک مروان در پاسخ نامه امپراطور روم درماند و چاره را در آن دیـد کـه   
را درباره آن جویا شود و پاسخ آن حضرت را به امپراطـور   ﷒نظر امام سجاد 
  )399(. روم بنویسد

  احکام و مسایل فقهى
آن حضرت از مـن  ، رسیدم ﷒به حضور على بن الحسین : زهرى مى گوید

  گفتگوى شما با اصحاب چه بود؟: پرسید
نظر من و اصحابم بر این بود کـه  . بحث ما درباره روزه هاى واجب بود: گفتم

  . روزه واجب دیگرى نداریم، ما جز روزه ماه مبارك رمضان
ده قسـم آن  . روزه چهـل قسـم دارد  . چنین نیست که پنداشته اید: امام فرمود

جب ده قسم آن حرام و ده صورت آن محل تخییر و سه قسم دیگـر آن روزه  وا
  . است... اذن و هفت صورت باقیمانده روزه تاءدیب و
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به شرح و تفصیل این موارد پرداخت و در هر مورد به  ﷒سپس امام سجاد 
و در پایان به نظریات مختلف هر یـک  . آیه اى از آیات قرآن استشهاد مى نمود

  )400(. ز فقهاى عامه در آن مسایل اشاره مى فرمودا
تنها مرجع فقهـى شـیعیان نبـود بلکـه فقهـاى عامـه نیـز در         ﷒امام سجاد 

چنـان کـه زهـرى بـراى     . بسیارى از مسایل خود به ایشان مراجعه مى کرده اند
بـه امـام سـجاد    ، دانستن حکم قتل غیر عمد در صورتى که مقتـول بـرده باشـد   

م عليه لا   )401(. مراجعه کرده و حکم را از وى دریافت داشته است الس

  سرور فقیهان ﷒امام سجاد 
مـى زیسـته    -بویژه در شهر مدینه  -فقهاى زیادى  ﷒در عصر امام سجاد 

نـافع بـن   ، سـفیان عیینـه  ، محمد بن شهاب زهرى، ابوحازم: از آن جمله اند، اند
، ابوبکر بن عبدالرحمان بن حارث بن هشام، وة بن زبیرعر، سعیدبن مسیب، جبیر

  ... سالم بن عبداالله و، قاسم بن محمد بن ابى بکر
شگفت این است که وفات این فقها در فاصله اى بسیار کم نسبت به یکـدیگر  

را که بیشترین فقها در آن سـال بـدرود    95واقع شد به طورى که مورخان سال 
  )402(. نامیدند» سنۀ الفقهاء«حیات گفتند 

مقام فقهـى و علمـى امـام    ، در عصرى که فقهاى متعدد در آن حضور داشتند
را به » سید الفقهاء«به حدى بارز و آشکار بود که ابن جوزى عنوان  ﷒سجاد 

مـا راءینـا افقـه مـن علـى بـن       : و از بسیارى نقل مى کند. آن حضرت مى دهد
  )403( ﷒الحسین 
  )404(. نیافتیم ﷒داناتر و فقیه تر از امام سجاد ، در میان فقیهان ما؛ یعنى

چهره برخى از صحابه و یاران رسول خـدا   ﷒درمیان شاگردان امام سجاد 
، »هجـرى  78متولـد  «جابربن عبداالله انصـارى  «: مانند. نیز مشهود است ﷑
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سعید بن مسیب بن حـزن و سـعید بـن جهـان     ، »جرىه 83متولد «واثله کنانى 
  . »مولى ام هانى، کنونى

، نیز افتخار شاگردى در مکتب آن حضرت را یافته انـد  )405(بسیارى از تابعین 
اسـماعیل  ، قاسم بن عوف، ابوخالد کابلى، محمد بن جبیر، سعید بن جبیر«مانند 

، حبیب بن ابى ثابـت ، یهابراهیم و حسن فرزندان محمد حنف، بن عبداالله بن جعفر
  . »ابوحازم اعرج و سلمۀ بن دینار مدنى، ابویحیى اسدى

که توفیق درك محضر برخى از امامـان   ﷒آن دسته از شاگردان امام سجاد 
  : عبارتند از، بعدى را نیز داشته اند
، ایوب بـن حسـن  ، جابربن محمدبن ابى بکر، فرات بن احنف، ابوحمزه ثمالى

، ضحاك بـن مـزاحم خراسـانى   ، ابو محمد قرشى اسدى کوفى، نو رافععلى بن ب
سدیرین حکیم ، ابان بن تغلب بن رباح، حمید بن موسى کوفى، طاوس بن کیسان
  )406(. عبداالله البرقى و فرزدق بن غالب، قیس بن رمانه، بن صهیب صیرفى

نام صد هفتاد نفر از اصحاب و شاگردان ، شیخ طوسى در فهرست رجال خود
و مـا در   )407(را به ترتیب حروف الفبـا یـاد کـرده اسـت      ﷒امام زین العابدین 

  . مطالب آینده بدانها اشاره خواهیم داشت

  اسرار و دانشهاى مکتوم
از اسرار و علـومى  ، علاوه بر علوم بشرى و معارف دینى ﷒ائمه معصومین 

ند و جـز بـه برخـى از اصـحاب     برخوردار بودند که از دیگران مخفى مى داشـت 
مخلص و بسیار نزدیک خویش آنها را اظهار نمـى کردنـد و علـت ایـن مخفـى      

. عدم ظرفیت و لیاقت مردم معمولى براى حمل و درك آن معـارف بـود  ، داشتن
  : مى فرماید ﷒چنان که امام صادق 
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علوم الهى نزد ما سرى از سر الهى و علمى از ، به خدا سوگند! اى ابا محمد«
مـا وظیفـه   ، است و ماءموریت داریم که آن را تبلیغ کنـیم و بـه خلـق برسـانیم    

خویش را انجام دادیم ولى موضعى مناسب و تحمـل کننـده اى لایـق بـراى آن     
  )408(» ... اسرار و معارف نیافتیم

  : نسبت داده شده است که همین معنا را مى رساند ﷒اشعارى به امام سجاد 
ــى ــواهره   ان ــى ج ــن علم ــتم م   لاک

  کــى لایــرى الحــق ذوجهــل فیقتتنــا     

   
ــن   ــو حس ــذا اب ــى ه ــدم ف ــد تق   و ق

  الــى الحســین و وصــى قبلــه حســنا     

   
ــه    ــوح ب ــو اب ــم ل ــوهر عل ــرب ج   ف

ــا        ــد الوثن ــن یعب ــت مم ــى ان ــل ل   لقی

   
ــى   ــلمون دم ــال مس ــتمل رج   و لاس

)409(یــرون اقــبح مــا یاءتونــه حســنا      
  

   
  . خویش را پنهان مى دارم من گوهرهاى دانش؛ یعنى

  . آن حقایق را دستمایه آزار و اتهام ما قرار ندهند، تا جاهلان
  . سرسلسله این گونه دانشهاست ﷒در پیشینیان على بن ابى طالب 

دانشهاى خویش را به حسن بن على و حسین بن علـى  ، و سپس آن حضرت
  . منتقل گردانید

  . ا را فاش سازمچه بسیار دانشهایى که اگر آنه
  . مرا متهم به بت پرستى خواهند کرد

و این زشت ترین کارشـان را  . ریختن خونم را جایز خواهند شمرد، و کسانى
  . نیک خواهند پنداشت

  ﷒اصحاب و شاگردان امام سجاد 
: در بینش شیعه در دو بعد اصولى نهفته اسـت  ﷒فلسفه وجودى امام سجاد 

رسـالت پیـامبر     زیرا امامـت معصـومان تـداوم بخـش     ؛ تربیت - 2، متعلی - 1
  . است ﷑
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امام همان خطى را دنبال مى کند و همان وظایفى را بر عهده دارد کـه پیـامبر   
از جانب خداوند و به وسیله جبرئیل وحى مى شده ولى بر ائمـه   ﷑خداوند 
وحى نمى شده است بلکه آنان علوم خویش را سینه بـه سـینه بـه امامـان      ﷒

علوم خویش را بـه سـینه    ﷑آن گونه که پیامبر . بعدى منتقل مى ساخته اند
انا مدینـۀ العلـم و علـى بابهـا فمـن اراد المدینـۀ       : منتقل کرد و فرمود ﷒على 

پس هـر کـس   . من شهر علمم و على در آن شهر است ؛یعنى. »فلیاءتها من بابها
مى خواهد به این شهر وارد و آگاهى دست یابد بر اوسـت کـه از طریـق علـى     

  . کسب آگاهى کند و سیرت و سنت مرا جویا شود ﷒
اى به گونه  ﷒به على بن ابى طالب  ﷑بدیهى است که انتقال علم پیامبر 

عادى و تدریجى نبوده است بلکه طبق مشیت خداوند برنامه اى فوق طبیعـى را  
  : نقل شده است ﷒چنان که از امام سجاد ، طى کرده

آموخت که از آن کلمه هزار کلمـه   ﷒کلمه اى به على  ﷑رسول خدا «
  )410(» . ده شدگشوده شد و از هر کلمه آن هزار کلمه گشو

بـوده و   ﷑همان گونه که تعلیم و تزکیه دو وظیفه اصـلى پیـامبر   ، بنابراین
  : خداوند فرموده است

  )411(. یتلوا علیهم آیاته ویزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمۀ
را بر مردم تلاوت را برانگیخت تا آیات الهى  ﷑خداوند پیامبر اکرم ؛ یعنى

  . ایشان را تزکیه نماید و رشد دهد و کتاب و حکمت را به آنان بیاموزد، کند
نیز همواره در تلاش بودند تا این دو وظیفـه را در میـان    ﷒ائمه معصومین 

اجتماعى که پـس از رحلـت رسـول     -امت اسلامى ایفا کنند ولى موانع سیاسى 
رقابتهاى قبیله اى که بـر جامعـه آن عصـر چـون     خدا پدید آمد و مشاجرات و 

سـبب شـد تـا بـراى     ، ابرى تیره سایه افکند و تا جایگاه خلافت نیز پیش رفت
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همیشه آزادى بیان و عمل از اهل بیت سلب شود و آنان بـه گونـه اى کـه مـى     
  . خواستند نتواند در تعلیم و تربیت امت حضورى رسمى و گسترده داشته باشند

، ور آنان در صحنه هـاى گسـترده تعلـیم و تربیـت امـت بـود      آنچه مانع حض
عبادى آنان با ایـده هـا و    -سیاسى  -ناهمسازى تعالیم و رهنمودهاى عقیدتى 

  . عملکردها و پندارهاى حاکمان زمانشان بود
حاکمان هرگـز نمـى توانسـتند تعـالیم و رهنمودهـا هشـدارهاى معصـومین        

بـا زنـدان و   ، با قتل و غـارت ، با ارعاب و تهدیداز این رو ، را تحمل کنند ﷒
شکنجه ایشان و پیروانشان قلمرو فعالیت آنان را محدود و محدودتر مى ساختند 
و چه بسا گاه تلاشهاى علمى و معرفتى آنان به صورت تعالیم سرى در مى آمـد  

  . و شیعیان در ابراز و انتقال آنها موظف به تقیه مى شدند
امامت امت را بر عهده داشـت  ، در یکى از این دورانها دشوار ﷒امام سجاد 

اجتمـاعى کـه در فتنـه     -اما انبوه مشکلات و دشواریها و نابسامانیهاى سیاسى 
عبداالله بن زبیر و سختگیریهاى وى بر بنى هاشم ونیز هجوم مسلم بـن عتبـه بـه    

تربیـت و تعلـیم   هیچ یک سبب نشد تا امام به طـور کلـى از   ، رخ داد... مدینه و
  !شاگردان بازماند و روح تشنه امت را از معارف ناب الهى خویش محروم سازد

امام در همان شرایط بحرانى شاگردانى را پرورید که با توجه بـه شـرایط آن   
  . شمارشان اندك نیست، حضرت

  ﷒اصحاب امام سجاد 
را این گونـه یـاد    ﷒اصحاب امام سجاد » هجرى 460متولد «شیخ طوسى 

  : کرده است
  ابراهیم بن عبداالله - 1
  ابراهیم بن محمدبن حنیفه - 2
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  ابراهیم بن بشیر الانصارى - 3
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  القاسم بن محمد بن ابى بکر - 155
  القاسم بن عبدالرحمان - 156



200 

 

  ن کلیبکیسان ب - 157
  »ابوخالد کابلى«کنکر  - 158
  محمدبن جبیر بن مطعم - 159
  )»علیه السلام(امام باقر « ﷒محمد بن على بن الحسین  - 160
  منهال بن عمرو اسدى - 161
  مسلم بن على البطین - 162
  محمد بن شهاب الزهرى - 163
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  مالک بن عطیۀ - 165
  محمد بن قیس الانصارى - 166
  منذر الثورى - 167
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  معروف بن خربوذ - 170
  یحیى بن ام الطویل المطعمى - 171
  )413(» گفته شده است و همان حبابه والبیه مى باشد«ام البرا  - 172

پـنج تـن از   در کتـاب اختصـاص تنهـا نـام      )414() رحمۀ االله علیـه (شیخ مفید 
یحیـى  ، ابو خالد الکابلى: را به این شرح یاد کرده است ﷒اصحاب امام سجاد 

حکیم ، سعیدبن المسیب المخزومى، )محمدبن جبیربن مطعم(معطم ، بن ام الطویل
  )415(. بن جبیر

اکتفـا   ﷒علت این که شیخ مفید تنها به ذکر پنج تن از شاگردان امام سجاد 
  : او مى گوید. چه بسا روایتى باشد که فضل بن شادان نقل کرده است، است کرده
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اولـین اصـحاب آن    ﷒در نخستین مراحل امامت امام علـى بـن الحسـین    
محمـدبن جبیـربن   ، سعید بن المسیب، سعید بن جبیر: حضرت تنها پنج نفر بودند

و لقبش کنکر بوده » وردان«ابو خالد الکابلى که نام او ، یحیى بن ام طویل، مطعم
  )416(. است

فرقى که عبارت مفید با عبارت روایت فضل بن شاذان مشهود مى باشد ایـن  
است که در عبارت مفید به جاى سعید بن جبیر نام حکیم بن جبیر آمده اسـت و  

  . بوده اند ﷒البته هر دو از اصحاب امام سجاد 
که نـام گروهـى از اصـحاب امـام      ابن شهرآشوب در کتاب مناقب ضمن این

آن دسته از کسانى که از شاگردان امـام  : را بر شمرده است مى گوید ﷒سجاد 
را درك کـرده و از اصـحاب    ﷑بوده و قبلا محضر رسـول خـدا    ﷒سجاد 
عامربن واثلۀ ، ابربن عبداالله انصارىج: به شمار مى آیند عبارتند از ﷑پیامبر 
  )417(. حزن و سعیدبن جهان الکنانى) ابن(سعیدبن مسیب ، کنانى

  ﷒ممتازترین اصحاب امام سجاد 
سه نفر از اصحاب امام سـجاد   ﷒از روایتى استفاده مى شود که امام صادق 

  . صحاب آن حضرت دانسته استرا مبرزترین و آشناترین چهره در میان ا ﷒
  ابو خالد الکابلى - 173
  یحیى بن ام الطویل - 174
  )418(جبیربن مطعم  - 175

از این روایت چنین استشمام مى شود که پس از شـهادت حسـین بـن علـى     
و بحـران  ، امر امامت على بن الحسین بر بسیارى از شـیعیان مخفـى بـوده    ﷒

ه است به گونه اى که در مرحله نخسـت سـه نفـر    فکرى بر ایشان مستولى گشت
  . دیگران به آنان پیوسته اند، پیشگام طریق معرفت امام بوده اند و بتدریج
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  : چنین نقل شده است ﷒در روایتى دیگر از امام موسى بن جعفر 
منـادى یکایـک اصـحاب ائمـه را فـرا مـى       ، هنگامى که قیامت بر پا شـود «
کجاینـد یـاران و اصـحاب علـى بـن الحسـین       : که ندا مى دهدتا آنجا ... خواند
ابـو خالـد کـابلى و    ، یحیى بن ام الطویـل ، پس در پاسخ او جبیربن معطم! ﷒

  )419(. سعید بن مسیب مى ایستند
روایت فضل بن شاذان که در چند سطر قبل آن را یادآور شدیم نیـز پیشـگام   

  . پنج نفر دانسته است، ترین چهره ها را در میان اصحاب امام

  ﷒ویژگیهایى از زندگى اصحاب امام سجاد 
  یحیى بن ام الطویل

یحیى بن ام الطویل از جمله شخصیتهایى است که در تمـام روایـاتى کـه نـام     
را در بردارد از او یاد شده اسـت و روایـاتى کـه     ﷒اصحاب ممتاز امام سجاد 

ى او نقل گردیده به چهـره معنـوى و شـیعى وى    درباره شخصیت عملى و سیاس
  . تبلورى ویژه بخشیده است

بوده  ﷒از برخى منابع چنین استفاده مى شود که وى فرزند دایه امام سجاد 
این ارتباط نزدیک مى تواند از عواملى به شمار آید که اندیشه و روح  )420(. است

  . روریده استیحیى را با محبت و ولایت و معرفت امام پ
  : یمان بن عبیداالله مى گوید

یحیى بن ام طویل را در میدان بزرگ کوفه مشاهده کردم که ستبر ایستاده بود 
ما بیزاریم از آنچه شما بدان گوش مى دهیـد و  ! اى دوستان خدا: و فریاد مى زد

بر  لعنت خدا، دشنام دهد ﷒هر کس به على ! در کنار گوش شما نجوا مى کنند
  . او باد

  ... ما از خاندان مروان بیزار و متنفریم



203 

 

هر کس دوستان خدا را دشنام مى دهـد  : یحیى با صدایى آهسته تر ادامه داد
با او ننشینید و هر کس در راه و روش ما تردید دارد به او رو نیندازیـد و از وى  

ا قرار گیرد مدد نجویید و بدانید که اگر یکى از برادران شما مورد بى توجهى شم
  )421(... به او خیانت کرده اید، تا ناگزیر شود اظهار نیاز و فقر کند

از متن روایت دانسته مى شود که یحیى در شرایطى فریاد به حمایت از علـى  
بلند کرده است که مروانیان بر پیکر اسلام و جامعه اسـلامى مـى تاختـه و     ﷒

  . داده انددشنام به خاندان رسالت را رواج مى 
درباره شخصـیت شـجاع و ممتـاز وى     ﷒این چنین بوده است که امام باقر 

  : فرموده است
  )422(. یحیى بن ام طویل شخصیتى هماره جوانمرد و بى باك بود

و حمایت علنى وى از على بن ابى  ﷒ارتباط نزدیک او با على بن الحسین 
سبب شد ، ارش به سیاستمداران اموى و همگامان آنانو توهین آشک ﷒طالب 

  )423(. تا در شهر واسط به دست حجاج بن یوسف به شهادت رسد
نخست از او خواست تا على ، حجاج پس از دستگیرى یحیى و تسلط بر وى

را لعن کند ولى او که هرگز تن به چنین کارى نمى داد مورد خشم حجـاج   ﷒
  . قطع و به شهادت رسید، ستور وى دستها و پاهایشقرار گرفت و به د

زمان دقیقى یاد نشده است ولـى از قرینـه هـایى مـى     ، در تاریخ شهادت وى
، بوده اسـت  95تا  84توان گفت که شهادت یحیى بن ام طویل در میان سالهاى 

زیرا با توجه به این که شهادت وى در شهر واسط بوده و شـهر واسـط در سـال    
رخ داده  95و از سوى دیگر مرگ حجاج در سـال   )424(ته شده هجرى ساخ 84
 84به دست مى آید که به هر حال یحیى بن ام طویل در سالهاى میان  )425(، است

  . هجرى به دست حجاج شهید گشته است 95 -
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  سعید بن جبیر
یکـى از پـنج صـحابى امـام     ، سعید بن جبیر نیز بنابر روایت فضل بن شاذان

  . است که پیشتاز وادى ولایت و معرفت بوده اند ﷒سجاد 
. شخصیتى نکته سنج و صاحب نظر و منتقـد بـود  ، او در میان علماى خویش

قرآن را در دو رکعت نماز قرائـت مـى   : در حالات معنوى و عبادى او نوشته اند
  . کرد

سعید بن جبیر از جمله عالمان شیعى اسـت کـه بـه جـرم پیـروى از مکتـب       
  )426(. ل بیت و بیزارى از خلفاى جور به دست حجاج به شهادت رسیدمعرفتى اه

شخصیت و سرگذشت سعیدبن جبیر چنین یـاد   ﷒در روایتى از امام صادق 
  : شده است

و مـورد تمجیـد آن    ﷒سعیدبن جبیر از پیروان دیرپاى علـى بـن الحسـین    
بنـدى او بـه ولایـت و    سـببى جـز پای  ، شهادت او به دست حجاج. حضرت بود

چنین نقل . او در طریق حق ره مى پیمودند. نداشت ﷒امامت على بن الحسین 
براى اهانت به شخصـیت  ، شده است که وقتى حجاج با سعید بن جبیر روبرو شد

» شقى بـن کسـیر  «آیا تو همان : نام او را با تعبیرى زشت یاد کرد و گفت، سعید
  ؟هستى» هم شکستهبدبخت فرزند انسان در «

سعید که نام واقعیش در بردارنده معناى سعادت و نیکبختى و کـامروایى بـود   
» سـعید «مادرم که مرا زاده بهتر مرا مى شناخته که نام نیکبخت : به حجاج گفت

  . را بر من نهاده است
  ؟آیا بهشتیند یا جهنمى ؟نظرت درباره ابوبکر و عمر چیست: حجاج گفت

حجاج با این پرسش مى خواهد بهانه اى براى کشـتن او  سعید که مى دانست 
اگـر  : از این رو پاسخ داد، سعى کرد تا چنین بهانه اى به دست او ندهد، پیدا کند
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وارد بهشت شده و مردمانش را یکایک وارسى کـرده بـودم و اگـر وارد جهـنم     
  !مى توانستم پاسخ تو را بدهم، گشته و ساکنانش را شناسایى کرده بودم

  ؟پس بگو سخنت درباره خلفا چیست: جحجا
  !من وکیل ایشان و ماءمور بررسى کارهاى آنان نبوده ام: سعید
  مى خواهم بدانم کدام یک از آنان در نظر تو محبوبترند؟: حجاج
زیرا او به نهان و آشکار خلق ، آگاهى به این مطلب در اختیار خداست: سعید

  !آگاهى دارد
  !؟صدیق کنى و پاسخم را به درستى بدهىظاهرا بنا ندارى مرا ت: حجاج
این است که فعلا در مقام ضدیت با تو پاسـخ  ، نه آنچه من درصدد آنم: سعید
  )427(! ؟ندهم

علت کشته شدن سعید بن جبیر را چیز دیگرى مـى دانـد و   ، ابن جریر طبرى
  : مى نویسد

این وى همراه یاران عبدالرحمان بن اشعث برضد حجاج قیام کرده بود و به «
  )428(. »جرم کشته شد

نـدارد زیـرا بـه هـر حـال       ﷒این نکته تاریخى منافاتى با بیان امام صادق 
با عداوت عمیقى که نسبت به دستگاه اموى و فردى ، کسانى چون سعید بن جبیر

انتظار مى رفت که اگر پایگاهى براى مبارزه با آنان ببیننـد  ، چون حجاج داشتند
  . اى اضمحلال حجاج و خلافت امویان استفاده کننداز آن پایگاه بر

مسعودى در ماجراى شهادت سعید بن جبیر مطالبى را ثبت کرده است که بـه  
  : او مى نویسد. نزدیکتر است ﷒روایت امام صادق 

  ؟درباره خلفا چه مى گویى: حجاج به سعیدبن جبیر گفت... «
  . دمرا به کار آنها نگماشته ان: سعید گفت
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  ؟مى خواهى تو را چگونه بکشم: حجاج
من ، زیرا هر شکلى را انتخاب کنى، هر طور خودت مى خواهى بکش: سعید

  . در آخرت همان گونه از تو انتقام خواهم گرفت
حجاج دستور داد تا سعید را بیرون برند و بکشند وقتى کـه سـعید را بیـرون    

  . اش توضیح خواست حجاج از سعید درباره خنده! میبردند خنده اى کرد
  . به جراءت احمقانه تو و حلم و بردبارى خدا مى خندم: سعید گفت

در این فاصله سـعید  . سعید را با چهره بر زمین افکندند تا سرش را جدا کنند
خدایا پس از : به یگانگى خدا و حقانیت پیامبر و کفر حجاج شهادت داد و گفت

فرصت مده تا پس از من کسى را من حجاج را بر هیچ کس مسلط مکن و به او 
  . بکشد

حجاج پس از شهادت سعیدبن جبیـر بـیش از پـانزده روز زنـده نبـود و بـه       
  . مبتلا گردید و مرد» خوره«بیمارى آکله 

حجاج تحت فشارهاى روانى قرار داشت و همواره ، پس از کشته شدن سعید
وابم گلـوى  سعیدبن جبیر با من چکار دارد که هر وقت مى خواهم بخ: مى گفت

  )429(! مرا مى گیرد
  )430(هجرى رخ داد  94شهادت سعید به دست حجاج در سال 

  رشید هجرى
رشید هجرى از جمله شخصیتهاى کم نظیر شیعه است که محضر چهار امام را 

  . درك کرد
بود و پس از شهادت آن  ﷒او نخست از شیعیان مخلص على بن ابى طالب 

و سـپس در   ﷒حسن بن على و حسـین بـن علـى     حضرت در زمره اصحاب



207 

 

قرار گرفت و در این دوره بود که به دست  ﷒شمار یاران و شیعیان امام سجاد 
  . مظلومانه شهید شد، به جرم شیعه بودن و تبرى از خلفاى جور، عبیداالله بن زیاد

خبـر شـهادت و    ﷒رشید از جمله کسانى بـود کـه علـى بـن ابـى طالـب       
چگونگى کشته شدنش را به وى خبـر داده و از او آگاهانـه در مسـیر تشـیع و     

دار خویش را بر دوش مى کشید و در انتظـار  ، عشق به خاندان ولایت و امامت
  . تحقق وعده امامش بود

آنچـه از  : دختر رشید هجـرى گفـتم  » قنواء«ابى حیان بجلى مى گوید من به 
  !نیده اى برایم بازگوپدرت مى دانى و از او ش

به مـن   ﷒على ، ینمؤمنامیرال: از پدرم شنیدم که مى گفت: دختر رشید گفت
چگونه صبر و شکیبایى خواهى ورزید آن زمانى که عنصـرى  ! اى رشید: فرمود

  !پس از بنى امیه تو را نزد خود احضار کند و دستها و پاها و زبانت را قطع کند
ان آیا فرجام این مشکلات به بهشت اسـت  مؤمناى امیر : به آن حضرت گفتم

  ؟)و در راه خدا و براى خدا و دین او مشکلات بر من وارد مى شود(
  . تو در دنیا و آخرت با من خواهى بود، آرى اى رشید: فرمود ﷒على 

  : چنین ادامه داد -دختر رشید  -» قنواء«آن گاه 
نشد مگر این که عبیداالله بن زیاد آن عنصـر  روزگارى سپرى ! به خدا سوگند

وقتـى  . ماءمورانى را براى دستگیرى پـدرم فرسـتاد  ، پست و پلید دستگاه اموى
دورى  ﷒ابن زیـاد از وى خواسـت از علـى    ، پدرم را به قصر او وارد ساختند

  . اما پدرم از این کار امتناع ورزید! بجوید و اظهار بیزارى کند
درباره کشته شـدن   ﷒پیشگویى سرورت على بن ابى طالب : تابن زیاد گف

  ؟تو چه بوده است
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 ﷒مولا و دوستم به من خبر داده است که تو مرا به برائـت از علـى   : رشید
پاها و ، تبرى نمى جویم آن گاه تو دستها ﷒اجبار مى کنى و من از مولا على 

  !زبان مرا جدا مى کنى
تحقق  ﷒به خدا سوگند کارى خواهم کرد که سخن مولایت على : بن زیادا

  !نیابد و دروغ و باطل شود
ابن زیاد دستور داد تا دستها و پاهاى رشید را قطع کردند و به زبانش آسیبى 

  . نرساندند
: در حالى که دستها و پاهاى پدرم جدا شده بود از او پرسیدم: قنواء مى گوید

مثـل ایـن اسـت کـه در     ، دختـرم خیـر  : پدرم گفت ؟ردى احساس مى کنىآیا د
  . ازدحام مردم قرار گفته باشم

  مردم براى مشاهده وضـع او دورش  ، پدرم را از قصر ابن زیاد بیرون آوردند
  . حلقه زدند

کاغذ و قلمى بیاورید تا مسایل آینده را برایتان : پدرم رو به مردم کرد و گفت
  !بازگویم

از ، شید افشاگرى علیه ابن زیاد و دستگاه اموى به شـمار مـى آمـد   سخنان ر
این رو ابن زیاد دستور داد تا زبان پدرم را نیز قطع کردند و پدرم در همان شـب  

  )431(. جان سپرد

  ابوخالد کابلى
ابوخالد کابلى که او را کنکر یا وردان نیز یاد کرده انـد از کسـانى اسـت کـه     

نفیه بود و روزگار درازى به عنـوان امـام بـه وى    نخست در خدمت محمد بن ح
اعتقاد داشت تا این که روزى نزد محمد بـن حنفیـه آمـد و او را بـه حرمـت و      
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سوگند داد تا حقیقت را در امر امامـت   ﷒ین مؤمنو امیرال ﷑منزلت پیامبر 
  . بر او روشن سازد

بدان که . سوگند بزرگى را در برابرم نهادى: تمحمد بن حنفیه به ابو خالد گف
  . است ﷒امام و پیشواى من و تو و همه مسلمانان على بن الحسین 
در نخسـتین  ، آمد ﷒از این زمان به بعد ابو خالد به جانب على بن الحسین 

 ـ  : به او فرمود ﷒ملاقات امام سجاد  زد مـا نمـى   مرحبا اى کنکر تـو تـاکنون ن
  ؟چه اتفاقى افتاده که اینجا آمدى، آمدى

ابو خالد با شنیدن این سخن تواضع کرد و سجده شکر براى خداوند بـه جـا   
  ؟خداى را سپاس که نمردم و امامم را شناختم: آورد و گفت

  ؟از کجا امامت را شناختى: فرمود ﷒امام سجاد 
ى خواندید که مادرم بر مـن نهـاده و   از این که شما مرا به اسم: ابوخالد گفت

من در گذشته فاقد بصیرت و معرفت بـودم و بـه    !کسى از آن خبر نداشته است
به او خدمت مى کردم ولى اکنون دانستم  !این پندار که محمد بن حنفیه امام است

  )432(. که شما امام بحق هستید و اطاعت شما بر من و هر مسلمانى ضرورى است
روزگار درازى را در خـدمت علـى بـن الحسـین     ، این تاریخ ابوخالد پس از

باقى ماند و در زمره یاران ویژه آن حضرت در آمد تا آنجا کـه در روایتـى    ﷒
  )433(. او از پیشگامان اصحاب شناخته شده است

در ، ﷒گذشته از ابعاد معرفتى ابوخالد و مراتـب پیونـد او بـا امـام سـجاد      
نشانه هایى نیز از جو خفقانى که خلفا براى دوستان ، ن شخصیت شیعىزندگى ای

زیـرا در  . مشـهود اسـت  ، اهل بیت و معتقدان به مکتب امامت پدید آورده بودند
کسانى چون ، همان دوره اى که یحیى بن ام الطویل به دست حجاج شهید گشت
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الد به سـوى  ابوخالد نیز در معرض تعقیب و تعدید حجاج قرار داشتند ولى ابوخ
  )434(. مکه گریخت و خویش را مخفى داشت و از چنگال حجاج رهایى یافت

  سعیدبن مسیب
سعیدبن مسیب از شمار پنج حوارى امام سـجاد  ، چنان که قبلا نیز یاد گردید

ین مـؤمن از امتیازها و افتخارات او این است که بـه وسـیله امیرال  . مى باشد ﷒
وصى خویش را علـى   -حزن  -زیرا جدش . و تربیت شده بود رشد یافته ﷒
  )435(. قرار داده بود ﷒

از فقها به شـمار مـى آمـد     ﷒سعید بن مسیب در میان اصحاب امام سجاد 
 ﷒از پـدرم علـى بـن الحسـین     : مى فرماید ﷒چنان که در روایتى امام باقر 

سعید بن مسیب از همه مردم به مسایل گذشته آگاهتر است : ودشنیدم که مى فرم
  )436(. و شرایط زمانش را بهتر درك مى کند

شاید این باشد که ، او را آگاه به زمان دانسته اند ﷒علت این که امام سجاد 
بر فقه اهل سنت نیز آگاهى داشت و بـراى اهـل سـنت    ، وى علاوه بر فقه امامیه

هاى خودشان فتوا مى داد و این نبود مگر بـه خـاطر ایـن تقیـه و     براساس باور
همین تقیه و همین بود که در نهایت شر حجاج را از او دور داشت و مانع کشـته  

  )437(. شدن او گردید
  . وفات یافت 95هجرى تولد و در سال  15وى در سال 

دربـاره شخصـیت او مـى    » تقریـب التهـذیب  «ابن حجر عسقلانى در کتـاب  
  : یسدنو

سعید بن مسیب یکى از علما و فقهاى گرانقدر اسـت و همگـان اتفـاق نظـر     
روایاتى که بدون ذکر سلسله سند یـاد کـرده   ؛ یعنى -دارند که روایات مرسل او 

ابـن مـدینى دربـاره او    . صحیح ترین روایات مرسل به حساب مى آیـد  -است 
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چـون او نمـى    در میان تابعین شخصى را از نظـر گسـتردگى دانـش   : گفته است
  )438(. شناسم

  جابربن عبداالله انصارى
و از پیشـتازان راه ولایـت و    ﷑جابربن عبداالله از صـحابى رسـول خـدا    

  )439(. است ﷒امامت على بن ابى طالب 
و  ﷒دوران امامت حسن بـن علـى    ﷒جابر افتخار دارد که پس از على 

را درك کرده و سلامم و پیام رسول خدا  ﷒و امام سجاد  ﷒ین بن على حس
  . رسانده است ﷒را به امام باقر  ﷑

حکایت از کثرت سـن او دارد  ، و پنج امام ﷑توفیق او در ملاقات پیامبر 
او آخرین صحابى است که چشـم از جهـان فـرو بسـته      و اعتقاد بر این است که

  )440(. است
او در مسجد مدینه مى نشست و گاه مانند کسى که در انتظار فرزنـد گمشـده   

یـا  «: مـى گفـت  ، اش و در اشتیاق ملاقات او نـام فرزنـدش را بـر زبـان آورد    
  . »باقرالعلم

دنـد و از  مردم که سر سخن او را نمى دانسـتند و منظـور او را درك نمـى کر   
گمـان مـى کردنـد کـه     ، به او فرمود بود اطلاعى نداشتند ﷑سخنى که پیامبر 

در حالى که او در انتظـار ملاقـات   . هذیان مى گوید، جابر در نتیجه کهولت سن
  . لقب دهند» باقر«بود که وى را  ﷒فرزندى از نسل على بن الحسین 

جابر داده و به او فرمـوده    به شخص  ﷑رسول خدا  این وعده اى بود که
چون او را ، را ملاقات کنى» محمد بن على«تو آن قدر عمر خواهى کرد تا : بود

  !ملاقات کردى سلام مرا به او برسان
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باقرالعلم نایل شد و سلام رسـول  ، ﷒جابر سرانجام به دیدار محمد بن على 
مـى آمـد تـا از     ﷒به او ابلاغ کرد و از آن پس جابر خانه امام سجاد  خدا را

  )441(. و فرزندش محمدبن على بهره گیرد ﷒محضر امام سجاد 
عـلاوه بـر   ، به همراه داشت ﷒پیامى که جابر از رسول خدا براى امام باقر 

از مسایل آینده زمان و امت و خاندان خـود را مـى    ﷑این که آگاهى پیامبر 
مى توانست در آن دوره پر آشوب که هرج و مـرج فکـرى بـر اندیشـه     ، رساند

مسلمانان سایه افکنده بود و از هر گوشه مدعیان و قدرت جویان سـر بـرآورده   
خط ولایـت و امامـت را گـم    ، خود ملاك و معیارى باشد تا حق جویان، بودند

  . دام مدعیان دروغین گرفتار نشوند نکنند و در
چـه ایـن کـه در آن    ، از شهامت ویژه اى برخوردار بـود ، جابر با کهولت سن

از سـینه مسـلمانان داشـتند و     ﷒شرایط که امویان سعى در زدودن نـام علـى   
جابر از کسانى بود که در شهر ، تبلیغاتشان بر محور دشنام به آن تمرکز یافته بود

شهرى که بیش از هزار اموى و جاسوس دستگاه خلافت در آن زندگى  -مدینه 
راه مى رفت و گاه بر عصایش تکیه مى زد و در برابر دید همگـان و   -مى کرد 

علـى  ؛ على خیر البشر فمن ابى فقد کفـر یعنـى  : نیز در مجالس عمومى مى گفت
ر ورزیـده و  برترین انسان است و کسى که این حقیقت را انکار کند به حقیقت کف

فرزنـدانتان را بـا   ، اى جمعیت انصـار : کفران نعمت کرده است و سپس مى گفت
تربیت کنید و فرزنـدى کـه ایـن دوسـتى را نپـذیرد بایـد در        ﷒دوستى على 

  )442(. پاکدامنى مادرش تردید کرد
جابربن عبداالله نیز از کسـانى بـود کـه بـه     ، در جریان تسلط حجاج بر مدینه

اج باید کشته مى شد زیرا به شکلى آشکار از خاندان رسالت و علـى  حکم حج
اما کهولت سن جابر و صـحابى بـودن او   . تبلیغ مى کرد و آنان را مى ستود ﷒
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در میان مردم مدینه جایگاهى به وى بخشیده بود که حجاج بر اساس محاسبات 
و چـه بسـا    )443(. پوشیدسیاسى کشتن او را به نفع سلطه خود ندید و از او چشم 

  !پیش بینى مى کرد که او بزودى خواهد مرد و نیازى به کشتنش نیست
از آن جهـت  ، توجه به شخصیت و سابقه جابربن عبـداالله و کسـانى چـون او   

خـود حجتـى بـر     ﷒اهمیت دارد که حضور ایشان در جمع اصـحاب امامـان   
ن حقیقت را بـه کـوثر ولایـت و امامـان     بوده است و جویندگا ﷒منزلت ائمه 

درباره ائمه شنیده بودند براى مـردم بـاز مـى     ﷑رهنمود شده آنچه از پیامبر 
  . گفتند

نبوده که در میان  ﷑باید یادآور شد که جابربن عبداالله تنها صحابى پیامبر 
بلکه عامرین واثله کنانى نیز کسـى  ، ر داشته استحضو ﷒اصحاب امام سجاد 

شـمرده   ﷒است که هم از اصحابه به شمار آمده و هم از اصحاب امام سـجاد  
  . شده است

  عامر بن واثله کنانى
عامر به سال رخداد جنگ احد تولد یافت و هشت سـال از زنـدگى رسـول    

  )444(. را شاهده بود ﷑اکرم 
  : درباره وى مى نویسد )هجرى 630 - 555(ابن اثیر جزرى 

بود و در تمامى صـحنه   ﷒او از اصحاب و دوستداران على بن ابى طالب «
او شخصیتى ثقه و امـین مـى   ، هاى همراه و همگام با آن حضرت حضور داشت

  )445(» . باشد
عمر و دیگران اعتـراف   ابن اثیر مى افزاید که عامرین واثله به فضل ابوبکر و

  . را بر تمامى آنان مقدم مى داشته است ﷒داشته ولى على بن ابى طالب 
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این سخن ابن اثیر در صورتى که واقعیت داشته باشد مى تواند ناشى از تقیـه  
عامر در پایان عمر ساکن مکه بوده است و مطالعه ، باشد زیرا بنابر نقل خود وى

کمیت امویان و مروانیان مى رساند که جو تهدید و ارعـاب  تاریخ در سالهاى حا
  !بر شهرهاى مدینه و کوفه حاکم بوده است تا چه رسد به محیط مکه، علیه شیعه

البته برخى عامربن واثله را به کیسانى بودن متهم کرده اند و گفتـه انـد او بـه    
اشته و پـرچم  امامت محمد بن حنفیه اعتقاد یافته و در قیام مختار شرکت فعال د

و پس از آن نیز در قیام ابن اشـعث کـه در سـالهاى     )446(را بر دوش گرفته است 
رخ داده حضورى آشکار داشته و از آن قیام جان سالم بـه در  ) هجرى 81-85(

  )447(. برده است
، ولى علامه مامقانى کیسانى بودن عامر را رد کرده و او را موثق شمرده است

و امـام بـاقر    ﷒فى عمربن واثله روایاتى از امام سـجاد  چه این که در کتاب کا
دارد و کسى که از کیسانیه باشد اعتقاد به امامت ایشان ندارد تا از آنان نقل  ﷒

  . حدیث کند
علامه مامقانى احادیثى را که حکایت از تمایل عامر به امامـت و اعتقـاد وى   

تگى مى داند و مى گوید کسى چون عـامر  ساخ، به رجعت محمد بن حنفیه دارد
بلکه از خواص و از اصحاب سر آن حضرت بوده قطعـا   ﷒که از شیعیان على 

  )448(. از ابتلا به انحراف در میسر ولایت مصونیت لازم را دارا بوده است
اى کـه   بـه گونـه  ، شمرده شده ﷑عامرین واثله نیز آخرین صحابى پیامبر 
  . باقى نبوده است ﷑پس از مرگ وى کسى از اصحاب پیامبر 

درباره جابر نیز این سخن گفته شده اسـت و مـا آن را یـادآور شـدیم ولـى      
 78سال ، هجرى و یا در نهایت 74تحقیق نشان مى دهد که وفات جابر در سال 
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 110یـا   100واثله را در سال در حالى که وفات عامربن  )449(هجرى بوده است 
  )450(. هجرى دانسته اند

، بنابراین ممکن است کسانى که جابر را آخرین فرد از صحابه یـاد کـرده انـد   
و امـا عـامر   . نظر به خصوص صحابه اى داشته اند که در مدینه باقى بـوده انـد  

  چنان که از برخى منابع استفاده شد بخشى از روزگـارش را در کوفـه و بخـش    
  . هایى عمر را در مکه ساکن بوده استن

  ابو حمزه ثمالى
ابوحمزه ثمالى که نامش را ثابت دینار یاد کرده اند از راویان و شیعیانى است 

جعفر بـن  ، محمد بن على، على بن الحسین؛ که افتخار دارد زمان چهار امام یعنى
کنـد و از   را درك ﷕محمد و نیز بخشى از عصـر امامـت موسـى بـن جعفـر      

  . محضر علم و معنویت آنان سود جوید
و در برخـى   )451(به وى لقـب لقمـان زمـان را داده اسـت      ﷒حضرت رضا 

  )452(. روایات ابوحمزه به عنوان سلمان زمان یاد شده است
من هرگاه تو را مـى بیـنم   ، اى ابوحمزه: است: به وى فرمود ﷒امام صادق 

  . آرامش مى کنم احساس راحتى و
علت احساس آرامش آن حضـرت  ، با ابوحمزه ﷒از ادامه کلام امام صادق 

چنین استفاده مى شـود کـه چـون گروهـى از     ، با مشاهده کسانى چون ابوحمزه
شیعیان بر اساس توهمات و یا دسیسه هاى عناصر ناصالح گرفتـار فرقـه هـاى    

از این رو شیعیانى چـون ابـوحمزه کـه    ، باطلى مانند کیسانیه و زیدیه شده بودند
را درك کرده معارف ایشان را دریافـت   ﷒و امام باقر  ﷒خدمت امام سجاد 

داشته بود مى توانست هدایتگر دیگران به امامت حقه و ولایت ائمـه معصـومین   
  . باشد ﷒
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امام احوال ابـوحمزه را  . یافتمبار  ﷒حضور امام صادق : ابوبصیر مى گوید
  . گفتم وقتى از او جدا شدم بیمار بود. از من جویا شد
سلام مرا به او ابلاغ کـن و  ، وقتى به دیارت بازگشتى: فرمود ﷒امام صادق 

  . چشم از جهان خواهد بست... و روز... به او بگو که در ماه
ظاهرا ابوبصـیر بـه   ، مزه به میان آوردسخن از مرگ ابوح ﷒از این که امام 

از ایـن  . کند سئوالفکر افتاد تا از رابطه شیعیان با ائمه خویش در جهان آخرت 
  آیا شیعیان شما با شما خواهند بود؟: رو ابوبصیر مى گوید از امام پرسیدم

آرى به شرط این که از خدا بـیم داشـته باشـند و    : پاسخ داد ﷒امام صادق 
را رعایت کنند و در نظـر گیرنـد و از گناهـان پرهیـز      ﷑ودهاى پیامبر رهنم
  )453(. کسى که چنین باشد با ما و در رتبه ما خواهد بود. نمایند

ما در همان : فرزند ابوبصیر که روایت فوق را از پدر نقل کرده است مى گوید
  . ید که ابوحمزه وفات یافتسال از مدینه به کوفه بازگشتیم و دیرى نپای

از مقایسه این روایت با روایاتى که مى گوید ابوحمزه اندکى از زمان امامـت  
را نیز درك کرده است استفاده مى شـود کـه وى بـیش از     ﷒موسى بن جعفر 

 149یک سال از امامت امام کاظم را درك نکرده است و وفات او حدود سـال  
هجـرى رخ داده   148در سـال   ﷒حلت امام صادق هجرى بوده چه این که ر

  . است
ابوحمزه را در نهایت وثاقت دانسته اند و ، به هر حال همه علماى رجال شیعه

کتابى ویژه داشـته اسـت و رسـاله    ، برخى گفته اند که وى در زمینه تفسیر قرآن
. ن منتقل شـده اسـت  نیز از طریق ابوحمزه به دیگر راویا ﷒حقوق امام سجاد 

)454(  
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  ابان بن تغلب
از جمله درخشان  ﷒ابان بن تغلب در میان شاگردان و اصحاب امام سجاد 

و از نظر علماى رجـال در اوج  . ترین چهره هاى علمى و فقهى به شمار مى آید
  . وثاقت و امانت قرار دارد

بسـیارى  ، ندان امامیهاز ویژگیهاى ابان بن تغلب این است که علاوه بر اندیشم
از علماى اهل سنت او را موثق و روایات او را مورد اطمینان و اعتمـاد دانسـته   
اند با این که به شیعه بودن او و حتى پایبندى شدید وى به مبـانى شـیعى اقـرار    

  . کرده اند
نـزد هـر دو   ، وثاقت و منزلت رفیع ابان بن تغلـب : علامه مامقانى مى نویسد

مورد اتفاق نظر است تا آن جا که نیازى به ترسیم  -و اهل سنت امامیه  -گروه 
  . چهره علمى و معنوى او احساس نمى شود
، ابن عـدى ، نسائى، ابوحاتم، یحیى، گروهى از عالمان اهل سنت چونان احمد

، ذهبـى ، ابـن میمونـه  ، ابن حیـان ، ابن حجر، ابن سعد، عقیلى، حاکم، ابن عجلان
وى را امین و روایاتش ، د اعتراف به امامى بودن اوازدى و گروهى دیگر با وجو

 )455(. را قابل اعتماد شمرده اند

ابان بن تغلب شخصیتى : در الفهرست مى نویسد) رحمۀ االله علیه(شیخ طوسى 
او ، جلیل القدر و داراى جایگاهى بزرگ در میان اصحاب ماست، مورد اطمینان

را ملاقـات کـرده و از    ﷒ و جعفـربن محمـد  ، محمدبن على، على بن الحسین
  . ایشان بهره علمى برده است و از این بزرگواران روایت مى کند

ارج و ) ﷒امام صادق ، امام باقر، امام سجاد(ابان بن تغلب نزد ائمه سه گانه 
اجلس فى مسـجد  : به او فرمود ﷒چنان که امام باقر . منزلتى ویژه داشته است

در مسجد مدینه ؛ دینه و افت الناس فانى احب ان یرى فى شیعتى مثلک یعنىالم
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زیـرا مـن   ، جلوس داشته باش و براى مردم فتوا بده و احکام الهى را بیـان کـن  
دوست دارم که در میان شیعیانم کسانى چون تو و چهـره هـاى فقیـه و عـالمى     

  . همانند تو شناخته شوند و در معرض دید همگان قرار گیرند
اى ابـان  : نیز روایت شده است که به ابان بن تغلب فرمود ﷒از امام صادق 

با مردم مدینه مناظره کن زیرا من دوست دارم که کسانى مانند تو روایـت کننـده   
  )456(. حدیث من باشند و از اصحاب و یاران من به شمار آیند
ى انتقـال دادن معـارف   این تعبیرها مى رساند که مقام علمى و لیاقت ابان برا

مورد پذیرش قرار گرفتـه   ﷒به مردم از سوى امام  ﷒دین و علوم اهل بیت 
  . و امضا شده است

چشم از جهان فروبست و خبر  ﷒ابان بن ثغلب در زمان حیات امام صادق 
اى که پس از شنیدن  را در غم و اندوه فروبرد به گونه ﷒وفات او امام صادق 
  )457(. »مرگش ابان قلبم را به درد آورد«: خبر وفاتش فرمود

فقیهان و لغت شناسـان بـه شـمار مـى آمـد و      ، او شخصیتى بود که از قاریان
  . کتابى در مشکلات مفاهیم و معارف قرآن تصنیف کرده بود

در  ابان بن تغلب: در کتاب رجال خویش مى نویسد) رحمۀ االله علیه(نجاشى 
بـر دیگـران برتـرى     -ادب و لغـت  ، حـدیث ، فقـه ، در قرآن -همه فنون دانش 

  )458(. داشت
ابـان در هرگونـه   : ابراهیم نخعى که خود از علماى اهل سنت است مى گوید

ابـن  . پیشتاز و پیشگام بود -ادب و لغت و نحو ، حدیث، فقه، در قرآن -دانش 
و ، راء و صاحب صحاح و قـاموس واقعیت مى رساند که ابان در علم قرائت از ق

در علم فقه از بوحنیفه و شافعى و مالک بن انس و احمدبن حنبل پیشتازتر بوده 
  . و بر آنها سبقت داشته است
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دقت در این واقعیت مى نمایاند کـه عالمـان شـیعى و اندیشـمندان امامیـه و      
لمـى نیـز بـر    علاوه بر فقاهت در سایر رشـته هـاى ع   ﷒شاگردان ائمه اطهار 

دیگران سبقت داشته و آرا و انظار ایشان بنیان رشد علوم را در مراحل بعد پـى  
  )459(. ریخته است

  و تحکیم و تجدید بناى معارف دین ﷒امام سجاد 
که در این کتـاب یـاد کـردیم و اجمـالى از      ﷒آنچه از اصحاب امام سجاد 

نمى تواند بدان معنا باشد کـه  ، ان را آوردیمزندگى علمى و موقعیت اجتماعى آن
بلکه باید بصـراحت  ، جز آنان شاگردان سرشناس و مبرزى نداشته اند ﷒امام 

  . اعلام کنیم که آنچه یاد شده در برابر آنچه یاد نکرده ایم بسیار اندك است
ت و صرفا ارائه ترسیمى اجمالى از موقعی، هدف از آوردن نمونه هاى یاد شده

بسیارى دیگر از اصحاب آن حضرت هم در میدان علم و ادب و هم در صـحنه  
هاى حیات سیاسى جامعه نقشى حساس و سازنده داشته اند که تحقیق و ترسیم 

  . همه آنها نیاز به مجالى دیگر دارد
در کنار همه درسـها   ﷒نگاه اجمال به تاریخچه زندگى اصحاب امام سجاد 

این حقیقت را نیز مى نمایاند که امـام  ، موزنده اى که به همراه داردو نکته هاى آ
  : اساسى را ایفا کرده است  در حیات علمى خویش دو نقش  ﷒سجاد 
و  ﷑استمرار بخشیدن به حیات علمى نیروهایى کـه محضـر پیـامبر    ) الف
را درك کرده بودنـد   ﷒و حسین على  ﷒و حسن بن على  ﷒ین مؤمنامیرال

و براى تحکیم مبانى فکرى و عقیدتى و عبادى خویش نیازمنـد مرجعـى چـون    
  : همانند چهره هایى چون. بودند ﷒على بن الحسین 
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 )462(، حبیـب بـن ابـى ثابـت     )461(، ابوالاسود دئلـى  )460(، سلیم بن قیس هلالى
 )465(، سالم بن ابى الجعد الشـجعى  )464(، رشید هجرى )463(،  انصارىجابربن عبداالله

  ... و )467(عامربن واثله کنانى  )466(، صهیب ابو حکیم الصیرفى الکوفى
بهـره منـد    ﷒ین مـؤمن اینان کسانى بودند که از مکتب علمى و تربیتى امیرال

ه آشـنایى بـا معـارف ائمـه را     شده و از تعالیم اهل بیت بهره برده بودند و پیشین
  . داشتند
تجدید بناى پایه هاى معرفـت در میـان نسـلهایى کـه در دوره اسـتبداد      : ب

  . امویان و مروانیان گام در محیط دینى و فرهنگى جامعه مى گذاشتند
مى بایست این نیروهاى را به سوى دانش حقیقـى و اسـتوار    ﷒امام سجاد 

جذب کند و نگاهبان اندیشه هاى نو رسته ، پیامبر بودخویش که متکى به دانش 
اى باشد که در آینده باید از نیروهاى مطمئن و کار آمد مکتب علمى بـاقرالعلوم  

  . به شمار آیند ﷒و امام صادق  ﷒
با چهره هـاى جـوانى    ﷒این گونه است که ما در میان اصحاب امام سجاد 

یم که نام آنان در میان اصحاب امامان پیشین نیست ولى زمانى کـه  آشنا مى شو
همچنان  ﷒پى مى گیریم چهره ایشان در میان اصحاب امام باقر و امام صادق 

پیداست و چه بسا از میان همین گروه برخى از روشن ترین چهره هاى اصحاب 
  : همانند، را باید جستجو کرد ﷒امام صادق 

اسـماعیل بـن   ، ابان بـن ابـى عیـاش   ، اسماعیل بن عبدالرحمن، بان بن تغلبا
حبیـب  ، حسین بن على بـن الحسـین  ، ابو حمزه ثمالى، بردالاسکاف، عبدالخالق
سـعدبن طریـف   ، سـالم بـن ابـى حفـص    ، ربیعۀ بن ابى عبدالرحمان، سحبستانى
منهال بن ، دقاسم بن محم، ابو محمد فرات، مؤمنعبدال، عبداالله بن شبرمه، حنظلى
  ... میمون القداح و، عمرو
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در حقیقت پس از شکست ظاهرى نهضت سیاسى شیعه علیه  ﷒امام سجاد 
نهضتى فرهنگى و علمى را آغاز کرد که بعـدها توسـط امـام بـاقر     ، خلفاى جور
  . به اوج شکوفایى خود رسید ﷒تداوم یافت و به وسیله امام صادق  ﷒

  ﷒قیهان اصحاب امام سجاد ف
موقعیـت  ، ﷒از جمله نشانه هاى عظمیت حوزه علمى و درسى امام سـجاد  

  . علمى و فقهى اصحاب آن حضرت مى باشد
با چهره هایى مواجه مى شویم  ﷒در شمار اصحاب و شاگردان امام سجاد 

عنوان فقیه مى . فقیه یاد کرده اند از ایشان به عنوان، که محققان و رجال نویسان
رساند که آنان در مسایل معرفتى دین و احکام شریعت صاحب نظـر بـوده و از   
چهره هاى برجسته علمى خویش به شمار مى آمده اند و با این حال خود را بـه  

نیازمند مى دیده اند و نزد او رفت و آمـد   ﷒کسب دانش از محضر امام سجاد 
هاى خود را براى دریافت پاسـخ مطـرح   سئوالاستماع حدیث کرده و یا داشته و 

  . مى کرده اند
کـه از مرتبـه    ﷒در این کتاب ما درصدد معرفى تمامى اصحاب امام سجاد 

، فقاهت برخوردار بوده اند نیستیم و تنها به ذکر نمونه هایى بسنده خـواهیم کـرد  
  : مانند
ربیعـۀ بـن ابـى    ، »هجـرى  119متولد «ثابت  حبیب بن ابى، ابان بن تغلیب«

طاووس » هجرى 94متولد «سعید بن مسیب ، »هجرى 136متولد «عبدالرحمان 
عبداالله بن ابى بکر بن عمـروبن عمـروبن حـزم    ، »هجرى 106متولد «بن کیسان 

، »هجـرى  140متولـد  «عبداالله بـن شـبرمه   ، )468(» هجرى  120متولد «انصارى 
  ... و» هجرى 101متولد « )469(کر قاسم بن محمد بن ابى ب
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بیشتر اینان را که یاد کردیم از » تقریب التهذیب«ابن حجر عسقلانى در کتاب 
  . جمله فقیهان دانسته است

شخصیتهاى آشنا و مبـرز دیگـرى در میـان اصـحاب امـام      ، علاوه بر فقیهان
ان به شمار مى حضور داشته اند که از دانشیان و فاضلان و نیز مفسر ﷒سجاد 
فرزنـد امـام   « ﷒حسین بن على بن الحسین ، و مانند ابوالاسود دئلى، آمده اند
که از عالمان و اهـل فضـل دانسـته    ... عبداالله بن ذکوان و، )»علیه السلام(سجاد 

ابـوحمزه ثمـالى   » هجـرى  127متوافـاى  «شده اند و اسماعیل بن عبدالرحمان 
که از جمله » هجرى 102متولد « )470(بن مزاحم ضحاك ، »هجرى  150متولد «

  )471(. مفسران و صاحبان تفسیر معرفى شده اند

  به عالمان ﷒هشدار امام سجاد 
در پایان این بخش طرح این موضـوع ضـرورى اسـت کـه وقتـى سـخن از       

دانسـت کـه    به میان مى آید بایـد  ﷒و یا سایر ائمه  ﷒شاگردان امام سجاد 
اولا افراد مختلفى نزد ایشان براى کسب دانش و معارف دین مى آمده اند و این 
گونه نبوده است که تمامى شاگردان و اصحاب روایى آنـان از خـواص و افـراد    

از عناصر صالح ، مورد اطمینان ائمه و شیعه باشند و ثانیا چه بسا کسانى در آغاز
مده اند و با اندیشه امامیه همـراه بـوده انـد    و مورد اطمینان امام به حساب مى آ

ولى باگذشت زمان و تحولات مختلف سیاسى و شبهات دینى به انحراف از خط 
کسـانى در آغـاز گرفتـار    ، کشیده مى شـده انـد و گـاهى بـه عکـس      ﷒ائمه 

مستبصـر  ، سردرگمى و ناآگاهى بوده و سپس با شرکت در مجلس علمـى امـام  
  . ایت برده اندشده و راه به هد
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بنابراین نباید تصور کرد تمامى کسانى که نامشان در زمره راویـان حـدیث و   
و ، از یک منش و روش و اندیشه برخوردار بـوده ، یاد شده ﷒یا اصحاب امام 

  . باشند ﷒از نظر عقیده و عمل مورد پذیرش امام 
د کسانى که دیـن را در خـدمت دنیـاى    بودن ﷒در میان راویان حدیث امام 

خویش در آورده و قرآن و سنت را دستمایه تقـرب بـه حکـام جـور و وسـیله      
  . تفاخر قرار داده بودند

از کسانى است که سر بـر آسـتان خلفـاى    ، محمد بن مسلم بن شهاب زهرى
  )472(. مروانى ساییده و از خط ولایت انحراف یافته بود

محمد بن شهاب را ، به عنوان یگانه فقیه بحق زمان ﷒از این رو امام سجاد 
که از فقهاى آن روزگار به شمار مى آمد در نامه اى بشـدت مـورد سـرزنش و    

هشدار و رهنمودى است ، هشدار قرار داد که در حقیقت سخنان امام در آن نامه
سـهاى  را قربانى هو  به همه دانشمندان و فقیهان در طول تاریخ تا دانش خویش 

ظلـم ایشـان را   ، قدرت طلبان و زورگویان نکنند و با تقرب به دستگاه ظالمـان 
  !توجیه ننمایند

را علیه حاکمـان امـوى    ﷒این نامه از یک سو موضوع سیاسى امام سجاد 
بیان مى دارد و از سوى دیگر حضور جدى و سـازنده آن حضـرت در مسـایل    

دهد که امام على رغـم همـه فشـارها و    جارى جامعه را مى رساند و نشان مى 
تهدیدهاى سیاسى حکام از نظارت بر مسایل مهم جامعـه و نظـام دینـى غفلـت     

  . نداشته و بر اصلاح کجیها همتى وافر داشته است

  به محمد بن مسلم زهرى ﷒نامه امام سجاد 
و افتادن در خداوند ما و تو را از فتنه ها و لغزشگاهها دور بدارد و تو را از فر

  !آتش دوزخ باز دارد و مورد ترحم قرار دهد
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تو اکنون در موقعیتى گرفتار آمده اى که هر کس وضع تو را بداند بـر تـو دل   
  !مى سوزاند

، پایـدارى عمـر  ، سلامتى بـدن : نعمتهاى خداوند بر دوش تو سنگینى مى کند
  ... ﷑شناخت سنت پیامبر ، برخوردارى از دانش قرآنى و فقاهت دینى

، خداوند در هر نعمتى که به تو عطا کرده و هر حجتى که بـر تـو تمـام کـرده    
  : تکلیفى بر عهده تو نهاده و فرموده است

  )473(. لئن شکرتم لا زیدنکم و لئن کفرتم ان عذابى لشدید
شـکرگزار باشـید   ، اگر در برابر نعمتهایى که به شـما ارزانـى داشـته ام   ؛ یعنى

همانا عذاب ، تها را بر شما افزون خواهم ساخت و اگر کفران و ناسپاسى کنیدنعم
  )474(» . من شدید است

  مسئولیت عالمان
هرى: ﷒امام سجاد  فردا که در پیشگاه خداوند قرار مى گیـرى  ، بنگر !اى ز

پرسش مى کند و از حجتهایى که بـر  ، و از نعمتهایى که بر تو ارزانى داشت است
  !تو چه پاسخ خواهى داد؟، جویا مى شود، تمام کرده تو

گمان نکن که خداوند از مثل تویى عذر و بهانه بپذیرد و به تقصیر و کوتـاهى  
در قرآن پیمان گرفته ؛ خداوند از عالمان !هرگز چنین نیست! هرگز. تو رضا دهد

  )475(. »است که حقایق دین را به مردم باز گویند و آنها را پنهان ندارند
که کمترین مرحله کتمان حق سبکترین بارى که بر دوش خـواهى   !آگاه باش

انیس و همدم شوى ، کشید این است که ظالمان را در تنهایى و وحشت ظلمشان
و با نزدیک شدن به ایشان و پاسخگویى به دعوتشان راه تجاوز و ستم به مـردم  

  )476( !را بر آنان آسان و هموار گردانى
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  ، جرمى بزرگهمدمى باظالمان
در ادامه هشدارهاى خود به محمد بن مسلم او را بـه خـاطر    ﷒امام سجاد 

  : مى فرماید، نزدیکى به دیار حکام جور ملاقات کرده
من بر فرداى تو سـخت بیمنـاکم کـه مبـادا بـا      » !اى محمد بن مسلم زهرى«

زدهایى که ستمکاران خیانت پیشه گام در صحنه قیامت گذارى و به خاطر دستم
  . از ظالمان دریافت داشته اى بازخواست شوى

و به کسـى   !تو مالهایى را از حاکمان دریافت کرده اى که استحقاق نداشته اى
تقرب جسته اى و نزدیک شده اى که حق هیچ کس را پرداخت نمى کنـد و تـو   

  !نمى توانى با نزدیکى به او جلو باطلى را سد کنى
  !اىتو با دشمن خدا دوست شده 

مى خواهند تـو را چـون قطـب    » حاکمان ستمگر«آیا جز این است که آنان 
با نام و امضاى تو بـه حاکمیتشـان   «محور بیدادگریهاى خود قرار دهند ، آسیاب

اسـتخوان خلـق را در آسـیاب    ، مشروعیت ببخشـد و در لـواى حمایتهـاى تـو    
  »!استبدادشان درهم شکنند

براى اهـداف شومشـان و نردبـانى     پلى، آنها مى خواهند از جود چون تویى
مـى    و به همان راهى برندت که خویش . براى گمراهیها و کجرویهایشان بسازند

  )477(. روند

  عالمان دربارى، اصلیلترین تکیه گاه ظالمان
سپس با سخنان بس بیدادگر به محمدبن مسلم و همه عالمان  ﷒امام سجاد 

  : استلغزشگاهى را نمایانده و فرموده 
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حاکمان ستمگر مى خواهند با نزدیک ساختن عالمى چون تـو  » !اى زهرى«
عالمان وارسـته را  ، به دربار خویش و در پرتو حمایتهاى تو از دستگاه حکومت

  !جلب کنند  ببرند و قلب مردم عوام را به سوى خویش  سئوالدر نظر مردم زیر 
ین وزیـران و  خدمتى که تو به آنها مـى کنـى حتـى از عهـده مخصـوص تـر      

  . قویترین یاورانشان بیرون است و از دست ایشان بر نمى آید
سرپوش مى نهى و پاى همگان را به بارگاه ایشـان  ، تو بر خرابکاریهاى آنان

  !مى گشایى
چه ناچیز و اندك است مزدى که به تو مى پردازنـد در برابـر   ، با این حساب

در قبال ، برایت آباد مى کنند چه بى ارزش است آنچه! چیزى که از تو مى گیرند
  . آنچه ویران کرده اند

  . خود به حال خویش بیندیش که دیگران به حال تو نخواهند اندیشید
  )478(. چونان انسانى مسؤ ول و مورد مؤ اخذه، به حساب خود رسیدگى کن

  !هشدار به عالمان دنیاگرا
  : تدر ادامه نامه به محمدبن مسلم نوش ﷒امام سجاد 

بنگر که در برابر نعمتهـاى خداونـد   » !هان اى دانشمند پیوسته به دربار ظلم«
  . به تو روزى داد، خدایى که در کودکى و بزرگسالى !چگونه شکر مى گزارى

  : من نگران آن هستم که مصداق این آیه از قرآن باشى
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یاءخذون عرض هذا الادنـى و یقولـون   

  )479(فرلنا سیغ
نسلى جایگزین ایشان شدند که کتاب آسمانى را به ارث بردند و متاع «؛ یعنى

عمل به کتاب آسـمانى را تـرك کردنـد و در گنـاه و     «ناپایدار دنیا را برگزیدند 
  . »!ما را خواهند بخشید: و با خود مى گفتند» دنیازدگى فرو شدند
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ى که نـداى رحـیلش بلنـد    در منزلى هست، تو در سراى جاودان نیستى، !هان
  !مگر بقا و دوام آدمى از پى مرگ همسالانش چقدر مى تواند باشد. است

  . باشد  خوشا به حال کسى که در دنیا هماره نگران فرجام و آخرت خویش 
  . بدان به حال آن کس که بمیرد و گناهانش از پس او بماند

ت بـر تـو تمـام    بهوش باش که هشدارهاى بایسته به تو داده شد و حج، هان
  . گردید

سر و کارت با خدایى است که همـه کارهایـت را مـى    ، فرصت زیادى ندارى
  )480(... داند و هیچ نکته اى بر او مخفى نیست

  لزوم توجه به انگیزه هوادارن
سبب مى شـود کـه   ، از آنجا که حمایت حامیان و تجمع و شعارهاى اطرافیان

  خـویش را شایسـته و سـزاوار سـتایش     عالمان دلبسته به دنیا فریفته شـوند و  
بـه   ﷒امـام سـجاد   ، بپندارد و همین پندار برگمراهى و کجروى ایشان بیفزایـد 

که نفوذ اجتماعى پیدا کرده و جمعى بـه   -عالم دربارى  -محمدبن مسلم زهرى 
خیال دستیابى به قدرتى چون قدرت او به شاگردى وى درآمده اند هشدار مـى  

  : دهد
گمان نکن که براستى بر سایر عالمان ، مى بینى مردم گردت را گرفته اند اگر«

شرافت و فضیلتى دارى و روى آورى مردم به تو ناشى از علـم و دانـش برتـر    
  : آنان که گرد تو جمع شده اند بدان جهت است که» توست
و مى خواند از امکانات تو بهره گیرند یـا  «چشم به دنیاى تو دوخته اند  - 1
  . »پرتو موقعیت تو آنها هم به موقعیتى در دستگاه حکومت دست یابند در

و چـون کسـى را   «عالمانشان از دست رفته انـد  ، در محیط زندگى آنان - 2
  . »ندارند روى به تو آورده اند
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چون جاهل و فاقد تشخیص مى باشند به جاهلى چون تو تمایل جسـته   - 3
  . اند

  . ایشان و تو سایه افکنده است ریاست طلبى و دنیا خواهى بر - 4
به خویشتن خویش بازگرد و نقطه هاى کور و بى دانشیهاى خود را مرور کن 
تا بیابى مردم چگونه گول خورده اند و در پى تو روان گشته و دسـت از کـار و   

  !زندگى کشیده و در پاى کرسى درس تو زانو زده اند
قعیـت اجتمـاعى تـو مـى     آنان در اندیشه کسب مرتبه علمى و رسیدن بـه مو 

  )481(! و از این رو به دریایى ژرف و بلایى بى پایان فرو افتاده اند! باشند

  راه نجات و بازگشت
از موقعیـت و  » اگر جویاى نجات از وابستگى به دنیا و دربار هسـتى «اینک 

؛ امکانــات مــادى نــارواى خــویش روى بگــردان تــا بــه شایســتگان بپیونــدى
جامه زاهدانه خویش بدرود حیـات گفتنـد در حـالى کـه     شایستگانى که با کهنه 

فریفتـه دنیـا   ، میان آنان و خدا حجـابى نبـود  . پشتشان به شکمشان چسبیده بود
  !نشدند

پس از جوانـان بـى   ، اگر چون تو عالمى با این سن و سال گرفتار دنیا شوى
  !دانش و کم تجربه چه انتظارى مى توان داشت

  !انااالله و انا الیه راجعون
ما غم و نگرانـى خـود را از   ! به چه کسى باید تکیه کرد و به کجا باید پناه بد

کارهاى تو به درگاه خدا شکوه مى بریم و مشکلات و مصیبتهایى کـه از ناحیـه   
  )482(.. تو مى بینیم به حساب خداوند مى گذاریم

چه نگران کننده است اگر این آیه از قرآن شامل حال تو باشد که خداوند مى 
  : رمایدف
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  )483(اءضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف یلعون غیا 
، نماز را ضایع ساختند و شهوتها و تمایلات نفسـانى را پیـروى کردنـد   ؛ یعنى

  . گمراهیهاى خود را خواهند دید» نتیجه و کیفر«پس بزودى 
ایمـن  ، شکر خداوند را که ما را از فرو افتادن در مشکلات و موقعیت تـو ... 
  )484(. ولاسلام. داشت
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  ﷒جلوه هایى از درسهاى امام سجاد : فصل پنجم
  ﷒ -جلوه هایى از درسهاى امام سجاد 

پرتو فروزانى اسـت کـه از آن جـدا    ، روشنترین دلیل سیماى تابناك خورشید
از ایـن رو درسـها و   . شده و روح و تن جویندگان را گرمى و توان مـى بخشـد  

در متون اسلامى و منابعى دینى بر جاى مانده و به  ﷒ز امام سجاد معارفى که ا
خود بهترین گواه بر منزلت علمى و نیز جایگاه اخلاقـى و فضـایل   ، ثبت رسیده

  . معنوى آن حضرت است
چه شایسته است که پس از ملاحظه توصیفها و تمجیدهاى دیگران و مطالعـه  

معـارف آن    خود به کـوثر حیـاتبخش   ، زندگى اصحاب و شاگردان آن حضرت
  . دست فرو بریم و جان و اندیشه را از آن سیراب سازیم، اسوه فضیلت و دانش
» صـحیفه سـجادیه  «و سـپس بـه   » رساله حقوق«نخست به ، در این رهگذر

  . نگاهى گذرا خواهیم داشت

  رساله حقوق
درصـدد  در روزگارى که حکام اموى با تمام تـوان  ، در اوج حاکمیت استبداد

زدودن نور شرافت و آزادى از سـرزمین وحـى بودنـد و در خـاموش سـاختن      
از هـیچ تلاشـى    ﷑منادیان حق و از میان بردن سیره حیاتبخش پیامبر کـرم  

در میـان  ، دوباره از خانـدان وحـى نـداى حـق برخاسـت     ، فروگذار نمى کردند
هر چند آثار زنجیرهاى اسـتبداد  ، ادرنجدیدگان زمین دوباره قامتى درجاى ایست

هرگز و هیچ گاه از حق و دفـاع از    اما زبانش ، اموى هنوز بر اندامش حک بود
  !حقوق انسانها باز نایستاد

پیـامى اسـت   ، در عصر حاکمیت جهل و جـور  ﷒رساله حقوق امام سجاد 
  !بلکه فراتر از همه اعصار تمدن بشرى، فراتر از زمان خویش
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مدعى دستیابى به عالى ترین شکل تمـدن و فرهنـگ ارزشـى    ، وز که بشرامر
است و دم از حقوق بشر و حتى حمایت از حیوانات و یا حفـظ محـیط زیسـت    

علاوه بر پوشالى بودن بسیارى از شعارهایى که مطرح مى کنـد در بعـد   ، مى زند
امام سجاد قانون شناسى و قانونگذارى نیز ضعفهایى دارد که اگر با رساله حقوق 

اوجهـاى  ، مقایسه شود و عنصر زمان و ظرفیت و نیازها نیز ملاحظه گـردد  ﷒
آن رساله و کاستیهاى دست نوشته هاى بشر متمدن این عصـر آشـکار خواهـد    

  !شد
بـراى دلباختگـان فرهنگهـاى     -در نگاه نخست  -هر چند پذیرش این نکته 

اما تاءمـل و  ، مشکل خواهد نمودمادى و دور ماندگان از مکتب وحى و رسالت 
  . آنان را به تواضع در برابر حق واخواهد داشت، واقع بینى

شایسـته  ، تحقیقى درباره اسناد و رجال آن، قبل از پرداختن به متن این رساله
  . مى نماید

  رساله حقوق در منابع روایى
طـور کامـل    را به ﷒پیشین ترین منابع حدیثى که رساله حقوق امام سجاد 

  : ثبت کرده اند عبارتند از
متوفـاى  ، تاءلیف حسن بن على بن حسین بن شعبه حرانى، تحف العقول - 1
در کتاب پنجاه حق از حقوق ثبت شده اما سـند رسـاله یـاد نشـده     . قمرى 381
  . است
متوفـاى  ، تاءلیف ابوجعفر محمدبن على بن حسین بابویـه قمـى  ، خصال - 2
  . هجرى 382
» ... ابو جعفر محمد بـن علـى  «تاءلیف شیخ صدوق ، حضره الفقیهمن لای - 3

  . که از کتب چهارگانه معتبر شیعه مى باشد
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» خصال و من لا یحضر الفقیه«در دو اثر اخیر ) رحمۀ االله علیه(شیخ صدوق 
یاد کرده و در مجموع » حق حج«حقى را تحت عنوان ، علاوه بر حقوق پنجگانه

آنجا که فهرست ، هر چند در مقدمه خصال. ده استپنجاه و یک حق را متذکر ش
 . یادى به میان نیامده است» حج«حقوق ذکر گردیده از 

  . سلسله سند نقل نشده و حدیث مرسل است» من لا یحضر«در حدیث 
با روایت تحـف العقـول و نیـز روایـت خصـال      » من لا یحضر«میان حدیث 

از آغاز به تفصیل یکایک حقوق در حالى که سایر نقلها ، تفاوتهایى دیده مى شد
  . پرداخته اند

  . نامى از اسماعیل بن فضل به میان نیامده است، ثانیا در سند خصال
رساله اى اسـت  ، تصریح نشده است که حقوق مذکور» من لا یحضر«ثالثا در 

ولى در خصال به این نکته تصریح شده است و عبارت چنین  ﷒از امام سجاد 
  : است

الـى بعـض    ﷒وق الخمسون التى کتب بها على بن الحسین سیدالعابدین الحق
  ... اصحابه

  متن رساله حقوق
  حقوق الهى، پایه همه حقوق فردى و اجتماعى

در نامه به یکى از اصـحاب خـویش دربـاره حقـوق چنـین       ﷒امام سجاد 
  : نوشت

  !خدایت مورد رحم و محبت قرار دهد
درباره هر حرکت و سـکون و هـر   . خداوند بر تو حقوقى داردکه  !آگاه باش

جایگاهى که در آن قدم نهى و براى هر عضوى از اعضاى تحت فرمان تو و هر 
  . ابراز و امکاناتى که آنها را به استخدام در مى آورى
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  . مهمتر و گرانتر از سایر حقوق به شمار مى آیند، برخى از این حقوق
حق معرفت و عبادت خـدا  «ربوط به خداوند است حقوق م، بزرگترین حقوق

که ترسیم کننده رابطه خلق بـا خـالق و وظیفـه    «این حقوق » ... و اطاعت از او
زیربنا و پایه سایر حقوق فردى و اجتماعى به حسـاب  » انسان در برابر خداست

زیرا اگر حقوق الهى نادیده گرفته شود و انسان موجـودى  ( )485(. حساب مى آید
در آن صورت پایبنـدى وى  ، سوول و بى هدف و فاقد تکلیف به شمار آیدغیر م

لغو و بیهوده مى نماید و هیچ قانون و تکلیفـى  ، به سایر حقوق فردى و اجتماعى
  . )ضمانت اجرا ندارد

  فراگیرى و گستردگى دامنه حقوق
حقوقى را براى تمامى اعضاى بدن ، خداوند در پى حقوق ویژه خود بر خلق

؛ شـکم و شـرمگاه  ، پـا ، دست، زبان، گوش، چشم. ا قدم قرار داده استاز فرق ت
  . اینها اعضاى هفتگانه اى هستند که افعال آدمى به وسیله آنها صورت مى گیرد

خود افعـال نیـز بـر انسـان     ، علاوه بر اعضا که وسیله صدور افعال مى باشند
  . حقوقى دارند

، هدیه و سـایر افعـال  ، مالى انفاق و پرداخت حقوق، روزه، خداوند براى نماز
  . بر عهده تو حقوق و قوانینى نهاده است

حقوقى که در رابطه انسان ؛ در مرحله سوم نوبت به حقوق اجتماعى مى رسد
حقوق رعایا   نخست حقوق پیشوایان تو و سپس . با جمع بر او واجب مى گردد

قرار ، ندانو کسانى که تحت سرپرستى تو قرار داند و پس از آن حقوق خویشاو
  )486(. دارد
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  فهرست حقوق اجتماعى
خـود خاسـتگاه حقـوق متعـددى     ، هر یک از حقوق اجتماعى که بر شمردیم

  . است
حـق سیاسـتگذاران و    - 1. حق پیشوایان در سه بخش باید ملاحظـه شـود  

حـق معلمـان و سرپرسـتان     - 2. سیاستمداران و اداره کنندگان نظام اجتمـاعى 
البته هر مربـى و اداره کننـده اى خـود    . مولا بر بنده حق - 3. علمى و فرهنگى

  . امام و پیشوایى به شمار مى آید و حقوقى دارد
حق رعایـا   - 1. حقوق رعایا و نیروهاى تحت سرپرستى انسان نیز سه است

حـق نیروهـاى    - 2. و افراد جامعه که به قانون فرمانروا و حاکم گردن مى نهند
کسى که چیزى را نمى داند و در مقـام دانشـجویى   زیرا ، تحت تعلیم و شاگردان

حق کسانى کـه تـو اختیـاردار     - 3. رعیت فرد عالم به حساب مى آید، بر آمده
  . آنانى مانند زنان و یا کسانى که مملوك تواند

، و امام حق خویشاوندان بسیار است و هر چه خویشـاوندى نزدیکتـر باشـد   
سـپس حـق   ، ریتر از همه حق مـادر ضرو. حقوق نیز بیشتر و جدیتر خواهد بود

پدر و پس از آن حق فرزند و در مرحله بعد حق برادر و در مراتب بعد هر کدام 
  )487(. که نزدیکتر و نزدیکترند

حقوق اجتماعى در گستره اى دیگر مطرح ، از حقوق خویشاوندان که بگذریم
بردگـى  مولا و سرپرستى که تـو را از قیـد   : حقوق مربوط به: است از آن جمله
کسى که به ، مولا و سرپرستى که اکنون از الطاف او بهره ورى، آزاد ساخته است
امـام  ، آن که با نداى اذانش تو را بـه سـوى نمـاز فـرا خوانـده     ، تو احسان کرده
، معاشـر ، طلبکـار ، بدهکار، اموال، شریک، رفیق، همسایه، همنشین، جماعت تو

، مشورت کننده با تو، او ادعا دارى کسى که تو علیه، کسى که علیه تو ادعا دارد
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آنـان کـه از تـو    ، نصـیحت گـو  ، نصیحت خـواه ، کسى که با او مشورت مى کنى
، کسى که دست نیاز به سوى تو دراز کرده، کسانى که از تو کوچکترند، بزرگترند

کسى که با سخن یا رفتار بـه تـو بـدى روا    ، آن کس که به او اظهار نیاز مى کنى
  . انسته یا ندانسته درباره تو به خشونت رفتار کرده استداشته و کسى که د

سپس حقوق همه همکیشانت و نیز آنان که کافرند ولى در ذمه اسلام در آمده 
  . اند و حاکمیت سیاسى اسلام را پذیرفته اند

بـه  ، و سرانجام حقوقى که بر اساس حالات مختلف و مناسـبتهاى گونـاگون  
  . روابط اجتماعى تعلق مى گیرد

وشا به حال کسى که خدایش یارى دهد و در پایبندى به این حقوق استوار خ
  )488(. و موفق باشد

به حقوق بسیار متنوع و گونـاگونى  ، هر چند در این فهرست ﷒امام سجاد 
اما در پایان این حقیقت را آشکار ساخته است که حقوق اجتمـاعى  ، اشاره کرده

بلکه اصولا برخى از حقوق داراى ، ر نمى باشدمنحص، و فردى به آنچه گفته شد
جنبه متغیرى هستند که در شرایط و زمان و مکان مختلف و مناسبات گونـاگون  

  . تغییر مى کنند و یا مطرح مى شوند
اعتبار و واقع بینى ایـن رسـاله افـزوده    ، بر اتقان، گشودن این زاویه، بى شک

  . آشکار مى سازداست و وسعت بینش و واقعگرایى نویسنده آن را 
فـردى و اجتمـاعى   ، پس از بر شمردن فهرست حقوق الهـى  ﷒امام سجاد 

  . به توضیح و تشریح هر یک از آنها پرداخته است، انسان
  حقوق الهى بر انسان - 1

حق برتر خداوند برانسان این است که او را عبادت کند کمترین شرکى بـه او  
خداوند نیز امور دنیـا  ، را خالصانه پرستش کندخداى خویش ، اگر انسان. نورزد
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و آخرت او را کفایت خواهد کرد و آنچه محبوب و مطلوب آدمى است بـرایش  
  )489(. حفظ و تدارك مى کند

  حق انسان بر خویش - 2
. حق نفسه آدمى بر او این است که آن را در اطاعت خداونـد بـه کـار گیـرد    

و حـق  » . ه گیهـا و گمراهیهـا نکنـد   سرمایه وجود را هدر ندهد و صرف بیهود«
آنها را در مسیر باطل و پوچ به کـار  «را ادا کند ... چشم و دست و، گوش، زبان

  )490(. خداوند یارى بجوید، و در راستاى استفاده صحیح از این امکانات» نیندازند
  حق زبان و قوانین گفتار - 3

ماند و عادت بر  حق زبان این است که از گرفتار شدن به گفتار زشت مصون
  . خوبیها و سخنان نیک پیدا کند

جـز آنجـا کـه نیـازى ارزشـى باشـد و در       ، زبان باید کنترل و محبوس شود
آن را از سخنان بیهوده و کم نتیجـه و زیـان   . راستاى منافع دین و دنیا قرار گیرد

آنچه مشخص مى کند که کجا باید سکوت کرد و کجا باید . باید دور داشت، آور
جمـال انسـان عاقـل در شـیوه     . عقل است، گفت و زبان را به کار گرفتسخن 

  -نیرویى نیست مگر متکى به خداوند بزرگ  -گفتار او متجلى است 
لا قوة الا باالله العلى العظیم ظاهرا حکایـت  ؛ یعنى ﷒جمله اخیر امام سجاد 

و . یم گفتـار دارد از دشوارى امر و ناتوانى انسان در مسیر حفظ کامل زبان و تنظ
بهـره  ، هشدارى است به این که براى موفقیت در این راه بایـد از حمایـت الهـى   

  )491(. گرفت و با استمداد از درگاه او به پیروزى رسید
  حق قواى شنوایى - 4

حق قواى شنوایى این است که آن را از شنیدن سـخنان آلـوده و شـنیدنیهاى    
تصـمیم  ، مرکـز ادراك  -به سوى قلـب  گوش کانالى است . مضر دور نگاه دارى
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این کانـال را جـز بـر روى سـخنان ارزشـى و      ، انسان -گیرى و تاءثیر پذیرى 
سخنانى که یا نتیجه مثبتى براى قلبت به ارمغان آورند و یـا  ؛ خیرآفرین مگشاى

  . اخلاق کریمانه اى را به تو تعلیم دهند
این طریق انواع معانى  کانال و در ورودى قلب آدمى است و از، ابزار شنوایى

  )492(. »و لا قوة الا باالله «! خیر باشد یا شر، و مفاهیم به قلب مى رسد
  حق قواى بینایى - 5

حق چشم این است آن را به حرام ندوزى و جز در مسیر عبـرت آمـوزى و   
همانا چشم گذرگاه عبرتها و درس . بینش یابى و دانش اندوزى به کارش نگیرى

  )493(. آموزیهاست
  به کارگیرى آن در مسیر عزت و دین، حق پا - 6

حق پا این است که آن را در مسیر حرام به کارنگیرى و به راهى نکشانى کـه  
پا چونان استرى است راهوار که مى بایست تو را در . صاحبش را به ذلت افکند

  )494(. راه دین و پیروزى در میدان ارزشها پیش برد و لا قوة الا باالله
  باز داشتن آن از تجاوز و ناحق، دستحق  - 7

حق دست این است که آن را به حرام دراز نکنى تا به کیفر الهى مبتلا نگردى 
  . و در دنیا از سوى مردم ملامت نشوى

  . حرمتش را نگه دار، دست از واجبات برمدار و با دور داشتن آن از حرام
 -زشهاى غیر واجب کارآیى آن را محدود به واجبات مساز بلکه در میدان ار

  !نیز به کارش گیر -مستحبات 
پاداشـهاى   -دست  -استفاده خردمندانه و شرافتمندانه از این عضو مهم بدن 

  )495(. اخروى را به دنبال خواهد داشت
  ممنوعیت زیاده روى در خوراك - 8
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  حق شکم این است که آن را ظرف کمترین غذاى حرام قرار ندهى و نیازش 
کار تقویت را به سستى و تن پرورى ، ل و به اندازه بر آورده سازىرا از راه حلا

  . و ناجوانمردى و بیعارى نکشانى
مایـه  ، سیرى زیـاد . شکم باید به هنگام تشنگى و گرسنگى تحت کنترل باشد

  . کندکارى و بازماندن از ارزشها و کرامتهاست، کسالت
  )496(. شود مایه کند فهمى و کودنى مى، زیاده روى در نوشیدن آب

  کنترل قواى شهوى با یاد مرگ - 9
و ایـن  . حق اندام جنسى این است که آن را از مبتلا شدن به حرام نگاه دارى

زیـرا چشـم بسـتن از منـاظر شـهوت      ، مهم را از طریق کنترل نگاه عملى سازى
  . از مهمترین عوامل مصونیت انسان به شمار مى آید، انگیز

فرهاى الهى و بیم دادن خویش از مخالفت خـدا  یاد مرگ و تهدید نفس به کی
  . نیز از دیگر عوامل امنیت فکرى و عملى انسان از آفات شهوت است

  )497(پاکدامن ماندن نیاز به کمک از سوى خدا دارد لا حول و لا قوة الا باالله 

  حقوق در قلمرو کردار
  حق نماز و قوانین مربوط به آن - 10

بـا نمـاز در   . ماز حرکت به درگـاه الهـى اسـت   حق نماز این است که بدانى ن
  . پیشگاه خدا مى ایستى

شایسته است که چونـان بنـده   ، اگر این حقیقت را به هنگام نماز متوجه باشى
بیمناك از کجى اعمال خـویش و  ، چشم دوخته به لطف و رحمت حق، اى ذلیل

ا بایسـتى و  امیدوار به غفران او و با تضرع و زارى در برابر خـد ، کیفر پروردگار
  . نمازگزارى
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  چونان کسى که با آرامش و سرافکندگى و تواضع و کرنش به آستان بلندش 
سرمى ساید و در اعماق وجود با او مناجـات دارد و آزادى خـویش را از بنـد    

  )498(ولا قوة الا باالله . گناهانش مى طلبد
  با دارنده از آتش و عصیان، روزه - 11

پوشـش اسـت کـه    ، ى حجابى است ایمنى بخـش حق روزه این است که بدان
آدمى را از آفات زبان و گوش و چشم و اندام جنسى و شکم مصونیت مى دهد 

  . و از آتش ایمن مى دارد
  ». روزه سپرى در برابر آتش است«: در حدیث چنین آمده است

از مبتلا شـدن بـه عصـیان    ، اگر اعضاى خویش را در پس این سپر و حجاب
است که وجودت از عذاب الهى در امان ماند و اگر با وجود این  امید، نگاه دارى
چشـمت نگـاه   ، اعضاى خویش را از گناه بازندارى و بـا داشـتن روزه  ، حجاب

چه بسا این حریم بشکافد ، شهوت انگیز کند و قوایت به راه نادرست صرف شود
  )499(. به آتش مبتلا شوى، و از آن شکاف بیرون افتاده

  یره سازى امکانات نزد خداوندذخ، انفاق - 12
انفاق . حق انفاق و صدقه این است که بدانى نزد پروردگارت ذخیره مى شود

ایـن نکتـه را   ، اگر به این حقیقت رسیده باشى. امانتى است که نیاز به گواه ندارد
سزاست ، مطمئنتر از انفاق در عیان است، نیز درك خواهى کرد که انفاق در نهان

چه این کـه تظـاهر بـه انفـاق و     . اره سرى میان تو و خدایت باشدکه انفاقها همو
مثل این است که ایشان را مطمئنتر از خدا به حساب آورده ، نمایاندن آن به خلق

  !اى و میل دارى آنان نیز گواه شاهد باشند
باید مراقب این جهت باشى که در انفاقها و بـذل  ، پس از این نکته که یاد شد

زیرا نفاق براى منافع خود توست و با منت ، ى منت نگذارىو بخششهایت بر کس
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به همان میزان انفاق و پس انداز تـو معیـوب   ، نهادن و آزرده ساختن روح افراد
  . مى شود

منت نهادن بر دیگران به خاطر انفاقى که کرده اى معنایش این اسـت کـه آن   
بـراى ذخـایر و    انفاق را براى خود نیندوخته اى وگرنه چه دلیلى دارد که کسـى 

  )500(! اندوخته هاى خود بر دیگران منت نهد
  ایثار خالصانه و بى تکلف، قربانى - 13

. صـورت گیـرد  » و بدون خودنمایى«حق قربانى این است که با نیت خالص 
  . صرفا رضا و رحمت حق مورد نظر باشد و جلب توجه دیگران هدفت نباشد

و کارى که بـراى خودنمـایى   . استدور از ریا و خودنمایى ، قربانى خالصانه
زیـرا خداونـد بـراى    ، نباشد خالى از تکلف و همراه با سهولت و آسـانى اسـت  

  . بندگانش سهولت و آسانى قرار داده است
زندگى ساده و متواضعانه بسیار راحت تر از زندگى پر تکلف و خان منشـانه  

و لا . اسـت  زیرا تواضع و ساده زیستى با روح و فطرت آدمى سـازگارتر . است
  )501(قوة الا باالله 

  حقوق پیشوایان و مدیران
  حق رهبران سیاسى و مدیران جامعه - 14

حق رهبر سیاسى این است که بدانى خداوند تو را وسـیله آزمـایش او قـرار    
  . داده است

  . اوست  مایه ابتلا و آزمایش ، تسلطى که حاکم و رهبر سیاسى بر تو دارد
ش کنى و از در لجاجت و ستیز با او وارد نشـوى و  نصیحت، باید خیرخواهانه

  . او و خود را به هلاکت نیفکنى
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آن گونه رفتار کند که از ناحیه حکومت و قوانین حکومتى زیانى به تو نرسد 
  . و دینت در امان بماند

به گونه اى رفتار نکن که تو خود شریک کارهایى باشى که حکومت علیه تو 
  )502(. اعمال مى کند

تبیین این بخش از رساله حقوق باید توجه به شرایط سیاسى امام سـجاد   در(
این رهنمودها را به شیعیان  ﷒زیرا امام سجاد ، و نیز موقعیت شیعه داشت ﷒

و چون عصر آن حضرت از دورانهاى تاریک دینى و سیاسى به . خود داده است
هـر  ، خویش را به نوعى تقیه فرا خوانـده اسـت  پیروان  ﷒امام ، شمار مى آید

چند رهنمود آن حضرت داراى جنبه هاى عامى نیـز هسـت زیـرا اصـولا اگـر      
، همیشه بنا به جنگ و معارضه با حکومتها و حاکمان و نظامهاى سیاسـى باشـد  

هرگز در جامعه ثبات سیاسى شکل نخواهد گرفت و عدم ثبات سیاسى بسیارى 
ز متزلـزل وناپایـدار کـرده و جامعـه را مواجـه بـا رکـود        از امور اجتماعى را نی

  . اقتصادى و فرهنگى مى کند
مگر آن جا که حتى نصـیحت و  ، اصل برمدار و نصیحت ارشاد است، بنابراین

در چنـین  . ارشاد نیز نه دنیاى مردم امنیت و رفاه یابد و نه دین مردم باقى بماند
، سلام و صیانت جامعه اسلامىصورتى است که تکلیف فرق کرده و براى حفظ ا

  . جهاد علیه حاکم جائر ضرورت مى یابد
  حق استادان و پیشوایان علمى - 15

مجلـس و  ، حق معلمان و سرپرستان علمى این است که آنان را بزرگ بدارى
  . حضورش را محترم شمارى و با دقت سخنانش را بشنوى

  . آید و به آن نیازمندىاستاد را به بیان مطالبى یارى دهى که به کار تو مى 
  . فکر را فارغ و ذهن را مهیا سازى
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قلـب خـویش را پـاك و    ، با چشمپوشى از لذتها کاستن از تمـایلات درونـى  
  !چشم خود را جلا دهى

خویش را پیک استاد در رساندن آن معارف بـه دیگـران بـدانى و در ایفـاى     
  )503(. االلهرسالت علمى خود مرتکب خیانت نشوى و لا حول ولا قوة الا ب

  حق سرپرستان مالک - 16
چون حق حاکم است با این تفاوت که این مالک اسـت و  ، حق مولا و مالک

از این رو اطاعت مولا در هر امر کوچک و بزرگ واجب است . آن مالک نیست
مگر آن جا که تو را از حق خدا بازدارد و میان تو و خدا و حقوق خلق حایـل  

. ولاقـوة الا بـاالله  . حق خدا و خلق بر تو لازم استشود که در این صورت اداى 
)504(  

  حقوق رعیت و عناصر تحت سرپرستى
  حقوق مردم در نظام سیاسى - 17

حقوق مردم که تحت مدیریت و حکومت تو به سر مى برنـد ایـن اسـت کـه     
بدانى تو در پرتو برخى ویژگیها و توانمندیها بر آنان سرورى و فرمانروایى یافته 

بـر  ، زاوار است که از موقعیت فرمانپذیرى آنان سوء اسـتفاده نکـرده  پس س، اى
  . ایشان رحم آورى و آنان را مورد حمایت و شکیبایى قرار دهى

قدرت خویش را با لطف و رحمت به بندگان خدا بیـامیزى و از ایـن طریـق    
و پایـدارى  (. زیـرا دوام نعمتهـا در پرتـو شـکر اسـت     . خداوند را سپاسـگزارى 

ولاقوة .. )رمانروایى در سایه راءفت و رحمت و دلسوزى براى خلقحکومت و ف
  )505(. الاباالله
  حقوق دانشجویان و متعلمان - 18
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  این است که بدانى خداوند آنچه از دانش ، حق آنان که از تو علم مى آموزند
علم باید در ؛ یعنى«. و حکمت در اختیار تو قرار داده براى خدمتگزارى آنهاست

  ». خدا باشد خدمت خلق
پس اگر در ایفاى این نقش وفادار بودى و گنجینـه دار امـین و مهربـانى بـه     

راه رشـد و  ، شمار آمدى و حق خدا را درباره بندگانش به نیکى به جاى آوردى
تکامل در پیش خواهى داشت و گرنه خائن به خدا و ظالم به خلق خواهى بـود  

  )506(. برگیرد و در این صورت سزاست که خداوند دانش تو را
  حقوق متقابل زن و مرد در نظام همسرى - 19

این است ، حق زنى که به وسیله ازدواج در دایره سرپرستى مرد قرار مى گیرد
که مرد به فلسفه همسرى و ارزش وجودى وى توجه داشته باشـد و بدانـد کـه    

ده آسایش انس و پاسدارى از زندگى و نظام خـانوا ، زن را مایه آرامش، خداوند
  ». و نباید از او انتظارى مغادیر با این امور داشت«. قرار داده است

هر کدامشان بایـد نعمـت   ، اصولا زن و مرد آن گاه که به همسرى در مى آیند
وجود دیگرى را به درگاه خدا شکر گزارند و همسر خـویش را مـوهبتى الهـى    

، و نگرشـى  آن گـاه بـا چنـین بیـنش    . بدانند که خداوند به او عطا کـرده اسـت  
براى هم ، ضرورى است که هر کدام از آنان نعمت خدا را به شایستگى ارج نهاده

  . انیس و همراهى مهربان و رحیم باشند
در این میان هر چند وظایف مرد در میدان مدیریت نظام خانواده و تنظـیم آن  

تقویت شده است ولى ایـن   -در امور مباح  -فزونتر است و جنبه مدیریت وى 
م و اولویت هرگز نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد و وسیله بـى مهـرى بـه    تقد

آرامش و کامجویى دارد ، انس، زیرا زن به هر حال حق رحمت، حقوق زن باشد
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و مرد موظف است که این حقوق را براى او تاءمین کند و نباید نحوه مدیریت و 
  )507(. رددبرنامه ریزى او مایه از میان رفتن حقوق یاد شده زن گ

  حقوق مملوکان برمالکان - 20
همانند او ، حق مملوکان بر مالکان این است که مالک بداند انسان زیردست او

  . مخلوق وبنده خداست
مملوك با وارد شدن در ملک مولاى خویش به منزله گوشت و خـون مـولا   

هم کار مى کشـد و  ، یعنى همان گونه که انسان از اعضاى وجود خود«مى شود 
نسـبت بـه مملوکـان و خـدمتکاران     ، هم نسبت به آنها راءفت و دلسـوزى دارد 

  ». خویش نیز این چنین است
تنها مالـک  ؛ مالک باید بداند که آفریدگار خدمتگزار و مملوك خویش نیست

بنابراین مالک بر مملوك خدایى ندارد و در قلمرو قوانین الهى مى تواند «. اوست
  . »شته باشداز او کار بکشد و انتظار دا

نه گوش و چشم خـدمتکارش را آفریـده و نـه واقعـا روزى     ، مالک و ارباب
تنها خداست و اوست که مملوك را تحت ، آفریننده و روزى رسان. رسان اوست

  . فرمان مالک به امانت سپرده است
هر چه خود مى خورد ، از این رو مالک باید رفتارى خدا پسندانه داشته باشد

، هم بدهد و هر چه مى پوشد به مملوك خویش هم بپوشـاند به مملوك خویش 
، کار بیش از طاقت بر عهده اش ننهد و اگر نسبت به او نفرت و بیزارى پیدا کـرد 

  )508(. ولا قوة الا باالله. او را بفروشد و مورد آزار و شکنجه قرار ندهد

  حقوق خویشاوندان
  حقوق مادران - 21
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رشـد داده و  ، را به گونه اى نگهدارى کردهحق مادر این است که بدانى او تو 
و ، از شیره وجودش به تو خورانـده اسـت  . پروریده است که نظیر و مانند ندارد

  . کسى در حق دیگرى انجام نداده و نمى دهد، این کارى است که جز مادر
مادر با تمام وجودش از تو حمایت و مراقبت کرده و تمامى سختیهاى دوران 

  . ویش هموار ساخته است تا تو گام بر زمین نهاده اىباردارى را بر خ
تـو را  ؛ هـر چنـد خـود گرسـنه بمانـد     ، دلخوش بود که تو را سیر کند، مادر
هـر چنـد خـود    ، تو را سیراب کند؛ هر چند خود تن پوش نداشته باشد، بپوشاند

خود سختى ؛ هرچند خود طعم آفتاب را بچشد، بر سرت سایه افکند؛ تشنه بماند
  . کند  بیدار ماند و تو را به خواب نوش ؛ تو را به ناز پروردکشد و 

سـپر بـلاى   ، آرامشگاه تو و جانش، دامنش، تنش ظرف وجود تو! آرى مادر
  . تو است

سرد و گرم جهان را به خاطر تو به جان خریـد و تـو بایـد در خـور چنـین      
سى را و البته این حق شنا !شکرگزار و حق شناس وى باشى، فداکارى و محبتى

  )509( !جز با توفیق و کمک خداوند نتوانى - !با چنین وسعت و ژرفایى -

  حقوق پدر -22 
اگـر او  . حق پدر این است که بدانى او اصل توست و تو شاخه وجـود اویـى  

پـس هرگـاه ارزشـى در    . وجود نداشت تو نیز گام به عالم وجود نمى گذاشـتى 
پس بدین پایـه و  . را از پدر دارىبدان که آن نعمت ، زندگى و وجود خود یافتى

  )510(قدردان و سپاسگزارش باش و لا قوة الا باالله ، در خور شاءن او
  حق فرزندان و مسؤ ولیت سرپرستى آنان - 23

فرزنـد بـا هـر    . حق فرزند این است که توجه کنى او جزئى از وجود توسـت 
  . منتسب به پدر است، خیر و شرى که داشته باشد
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رفتار عبادى و دینى او مسـؤ ول هسـتى و در   ، خداشناسى، تو نسبت به ادب
  . قبال آن پاداش و یا کیفر خواهى داشت

پس فرزندت را چنان پرورشى ده که در دنیا مایه افتخار و زینت تو باشـد و  
  )511(و لا حول و لا قوة الا باالله . نزد خداوند معذور باشى، در آخرت

  حقوق برادران - 24
و وى . که او را دست کار آمد و کارگشاى خویش بدانى حق برادر این است

و بدانى که او نیروى تو . را پشتوانه اى امن و مایه عزت و اعتماد به شمار آورى
پس او را در راستاى گناه و معصیت حق و . در برابر مشکلات و ناهنجاریهاست
  . وسیله ظلم به حقوق الهى قرار نده

میان او ، مکن و در برابر دشمنان تنها مگذاراو را در اصلاح امور خویش رها 
از نصیحت کردن او دریغ ننما و در مسیر خدا همواره بـه او  ، و شیاطین مانع شو
بـاش    مطیع فرمانش  -اگر فرمانبر خدا و بنده مطیع حق بود ، توجه داشته باش

فرمان و خواست خدا را بر خواسـت او مقـدم   ، ولى اگر اهل گناه معصیت بود -
  )512(. دار

  حق مولى و آزاد کننده عبد - 25
؛ بنده اى که به وسیله مولایش آزاد شده باید سپاسگزار لطف مـولایش باشـد  

... ، چه این که مولا را از ذلت بندگى رهانیده و به او عزت آزادى بحشیده اسـت 
بهره ورى از امور حلال دنیا را بر او ممکن ساخته و تمامى وقت و امکاناتش را 

  ... تیار او نهاده تا به هر اندازه خواست به عبادت خداوند بپردازددر اخ
پـس از   -نزدیکرین کس به آن آزاد شـده  ، مولایى که بنده را آزاد مى سازد

، اگر مولا نیازى به کمک و همیـارى پیـدا کـرد   . است -خویشاوندان رحمى او 
  )513(. همان آزاد شده اوست، سزاوارترین کس به یارى دادن او
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  برمولا خویش، حق بنده آزاد شده - 26
باید بداند که خداوند او را حامى و پنـاه  ، مولایى که بنده اش را آزاد مى کند

وسیله اى است  -بنده آزاد شده  -در حقیقت او ، آن بنده بى پناه قرار داده است
یعنى با لطف و رحمت نسبت به بنـده اش مـى توانـد جلـب     «میان خدا و مولا 

تا آنجـا کـه مـى سـزد     » ند و رحمت الهى را نصیب خویش سازدرضاى خدا ک
مـولاى خـویش را از   ، همان برده ناتوان که در جامعه بظاهر قدر و هویتى ندارد

و این پـاداش اخـروى مـولا در قبـال لطـف و      . آتش دوزخ برهاند و حفظ کند
و اما پاداش دنیوى این است کـه اگـر بنـده آزاد شـده وارثـى      . محبت به اوست

میراث بر او خواهد بـود تـا   ، مولایى که به او نعمت آزادى بخشیده، اشته باشدند
  . در برابر مالى باشد که براى او صرف کرده است
حقوق بعدى او را ادا نکند چه بسا ، اگر مولا پس از آزاد سازى بنده خویش

  )514(و لا قوة الا باالله . نباشد» حلال«بر مولا گوارا ، میراث آن عبد
بردگى به صـورت گذشـته مطـرح نیسـت و      مسئلههر چند ، وزگار مادر ر«

سبب گردیده است تا در ممالک اسلامى قبل ، اصولا تدابیر رهایى بخش اسلامى
اما ثبت این حقـوق کـه   ، بردگى و برده دارى از میان برود مسئلهاز سایر جوامع 

از ، مطرح کرده» ده اوبنده آزاد ش«و » مولا«براى حقوق متقابل  ﷒امام سجاد 
آن جهت ثمر بخش است که این رهنمودها خود گواه تدابیر عمیق رهبران دینـى  

  . در گشودن زنجیرهاى بردگى و پس از آن حمایت اجتماعى از ایشان است
غریب و بى پنـاه  ، عنصرى است بى پیوند با جامعه، برده اى که آزاد مى شود
، مبانى دینى  بر اساس  ﷒امام سجاد  از این رو. و نیازمند حمایت و مساعدت

او را رها و بى پناه ، مولا را موظف مى داند که پس از آزاد ساختن بنده خویش
  . نگذارد بلکه براى آزاد زیستن او را یارى دهد
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اکنون دانسته مى شود که چقدر فاصـله اسـت میـان ذهنیـت بـرده دارى در      
چقدر فرق است میـان   !ع اسلامى بوده استجوامع غیر اسلامى با آنچه در جوام

چه این که . جوامع غربى و اروپایى و جوامع صدر اسلام و رفتار آنان با بردگان
در جوامع غربى انسانهاى آزاد را به جرم پوست سیاهشان به اسارت کشیده و به 
ممالک خود آورده و به عنوان برده مورد بدترین سوء استفاده ها قرار مى دادنـد  

اکنون که بظاهر آن گونه برده دارى را کنار گذشته اند به غارت منابع اقتصادى و 
و ملى و فرهنگى ملتهاى جهان سوم پرداخته اند و در پوشش حمایت از حقوق 

آزادیخواهان جهان را به تروریست بودن محکوم مى کنند و در برابر چشم ، بشر
فرمـان مـى   ، ر مـى گوینـد  خود به هر سرزمین و ملتى که بخواهند زو، جهانیان
لشکرکشى مى کنند و حکومتهـاى مردمـى را عـزل و حکـام وابسـته بـه       ، رانند

  !خویش را بر سر ملتهاى مسلمان مسلط مى دارند
چه قدر تفاوت است میان تزویرگرانـى کـه امـروز در صـحنه جهـانى دم از      
دموکراسى و حقوق بشر مى زنند و هدفى جـز حمایـت از منـافع سـلطه گرانـه      

کـه اگـر در    ﷒با رهبران مسؤ ول و صادقى چون امام سـجاد  ، یش ندارندخو
خـود در  ، رساله حقوقش سخن از حمایت محرومان و بردگـان بـه میـان آورده   

کـه انسـانند و    -طول زندگیش صدها اسیر را آزاد ساخته و نه تنها به بردگـان  
  ).رى وارد نساخته استبلکه به حیوانات نیز کمترین ظلم و آزا -بنده خدایند 

  حق احسان کنندگان به انسان - 27
این است که از او تشـکر کنـى و   ، حق آن کس که به تو نیکى و احسان کرده
او را در ، لطفش را به زبان آرى، مراتب امتنان و قدرشناسى خود را به او بنمایى

ز ایـن  محافل به نیکى یادکنى و در اعماق وجودت برایش خالصانه دعا کنى تا ا
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را جبران   اگر توانستى باید لطفش . طریق در نهان و عیان قدرشناسى کرده باشى
  )515(. کنى وگرنه مترصد فرصتى مناسب باشى

  حق مؤ ذنان و منادیان نماز - 28
خداى را به یاد تو مى آورد و به عبادت حق فرا مى خواند و بهتـرین  ، مؤ ذن

  . خداوند بر تو واجب ساخته است بارى دهنده تو در راستاى عبادتى است که
  . سپاس از مؤ ذنان در حقیقت سپاس از احسانگران است

چرا که در سحرگاه «آن گاه که تو در خانه آرمیده اى چه بسا او را متهم کنى 
  تو را از بستر گرم به محراب فرا مى خواند و این ناسـازگار بـا طبـع آسـایش     

اما او در کار خویش از سوى خدا » طلب آدمى است و نفس را خوش نمى آید
  . »شیوه اش مورد رضاى خداست«هرگز متهم نیست 
پس با نعمت خـدا بـر خـوردى نیـک     ، نعمتى است از خدا بر تو، منادى اذان

  )516(. داشته باش و شاکر باش
  حق معنوى امام جماعت - 29

. سفیرى میان تو و خداست، آن کسى که در نماز جماعت به امامت مى ایستد
برایت دعا مـى  ، از جانب تو سخن مى گوید، نماینده تو به درگاه پروردگار است

اگـر نقصـى در   ، تو واجبات و مستحبات نماز را به جا مى آورد، کند و از جانب
  . مقصر اوست و نه تو در حالى در کاستیهاى عمل او شریک نیستى، کار او باشد

خود و نمازش را سپر تـو  تو به امام جماعت احسان خاصى نکرده اى اما او 
  )517(» و لا قوة الا باالله«. شایان قدردانى است، ساخته و این لطف

  حقوق همنشینان - 30
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در ، حق همنشین این است که با او نرمش و ملایمـت اخلاقـى داشـته باشـى    
با بى مهرى نگاه از او برنگیرى و در خور ، گفتگوى با او از مرز انصاف نگذرى

  . بگویىفهم او با وى سخن 
حق حرکت و اقدام به ترك مجلس با توست ولـى  ، اگر تو بر او وارد شده اى
ولا قـوة  «. حرکت کنى و مجلـس را تـرك گـویى   ، اگر تو ابتدا خواستن از وى

  )518(. »باالله
به ریزترین نکـات اخلاقـى و    ﷒امام ، چنان که در این رهنمود تاءمل شود

نکاتى که اگـر مـورد توجـه    . اشاره کرده است لطیفترین مسایل روابط اجتماعى
جامعه اسلامى در اوج اخلاق و آداب صحیح اجتماعى قرار مى گیرد ، قرار گیرد

و بى نیاز از رهاوردهاى ناهنجار روانشناسان و دانشمندان علوم تربیتى غـرب و  
  . شرق خواهد بود

  حق همسایگان - 31
او را نگاهبـان  » مکانـات آبـرو و ا «حق همسایه این است که در غیـاب وى  

درصـدد  ، همـاره یـاریش دهـى   . احترام وى را نگـاه دارى ، باشى در حضورش
، اگر اتفاقا عیبى از او مشـاهده کـردى  . عیبجویى او و کنجکاو لغزشهایش نباشى

آن گونه که سرنیزه ها نتوانند دژ سینه ات را ، آن عیب را در سینه ات نهان دارى
  !بندفتح کنند و به آن سر دست یا

  . سعى نکن تا از رازش مطلع شوى، اگر همسایه ات با کسى راز مى گوید
به ! از خطایش درگذر، در نعمت بر او رشک مبر، تنهایش مگذار، در سختیها

اگر دغلکارى از سر تزویـر بـا او طـرح    ، بدگویانش مجال و زمینه بدگویى مده
ر را بـر او  ماهیـت آن دغلکـا  ، دوستى ریخت و مشاور و نصیحت گوى او شـد 

  !آشکار ساز
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  )519(. و لا حول قوة الا باالله. با همسایه ات خوش رفتار باش
  حق همراهان و همسفران - 32

حق همراه و همسفر این است که تو در نیکى و محبـت از او برتـر و فزونتـر    
باشى و اگر فزوتر نیستى دست کم با او برابر باشى آن گونه کـه تـو را اکـرام و    

  . د تو نیز او را حرمت نهى و اکرام کنىاحترام مى کن
درصـدد  ، و اگـر پیشـى گرفـت   ! اجازه نده در جوانمردى بر تو پیشـى گیـرد  

  !جبران باش
  !باش  خیرخواه و پاسدار عزت و آبرویش . در مسیر دوستى کوتاهى نکن

  !در راه اطاعت خدا یاریش کن و در ترك گناه معاونش باش
  )520(. و لا قوه الا باالله !یه عذاب و رنجبراى او لطف و رحمت باش و نه ما

  حق شریک - 33
حق شـریک ایـن اسـت کـه در نبـودن او کارهـایش را سـامان دهـى و در         

تنها بر اساس راءى خویش و ، با وى به مساوات و برابرى رفتار کنى  حضورش 
مستبدانه عمل ننمایى از داراییش نگهدارى ، بدون مشورت با وى تصمیم نگیرى

این حدیث بـه مـا   . ر هر موضوع کوچک و بزرگى به او خیانت نورزىکنى و د
دست حمایت خداوند بر سر دو شریک است تا آن زمان که بـه  : رسیده است که

  )521(. و لا قوه الا باالله. هم خیانت نورزند
  حق داراییها و امکانات مادى - 34

از ، ار نگیرىدر حرام به ک، حق مال این است که آن را از حرام به کف نیازى
صرف آن در امور بایسته و ارزشى دریغ ننمایى و در مسایل غیر ضرورى آن را 

  . به هدر ندهى
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داراییها و امکاناتى که از آن خداست و موهبت او به توست در مسیر خـدا و  
آنها را براى کسانى به ارث نگـذار کـه چـه    . وسیله اى براى تقرب به او قرار ده

  . کنند و براى تو جانشین شایسته اى نباشندبسا تو را ستایش هم ن
در حقیقت تو آنها را در حیف ، با ارث دادن اموال فراوان به وارثان ناشایست

  . و میل امکاناتت یارى داده اى
بـاز  ، بر فرض که وارثان تو شایسته باشند و مالت را در راه خدا صرف کننـد 

 ـ و هسـتى کـه بایـد حسـرت و     این آنهایند که منافع معنویش را مى برند و این ت
پشیمانى و کیفر و مؤ اخذه به دست آوردن آن اموال را داشـته باشـى و تحمـل    

  )522(. »و لا قوه الا باالله«. کنى
  حقوق طلبکاران - 35

حق طلبکار این است که اگر مال و طلب او را در اختیار دارى و مى تـوانى  
ــى ــبش را ادا کن ــذارى ، طل ــل نگ ــرگردان و معط ــدا  ز، او را س ــول خ ــرا رس ی

مسامحه کارى بدهکار نسبت بـه پرداخـت حـق طلبکـار ظلـم      «: فرمود ﷑
  ».است

، سعى کن که با زبان خـوش ، و اما اگر حق طلبکار را اکنون در اختیار ندارى
نه این کـه  ، رضایت او را به دست آورى و مهلت گیرى و با لطف بازش گردانى

زیـرا ایـن    !هى و هم با او به درشتى و خشونت رفتار کنـى هم مالش را به او ند
  )523(» . و لا قوه الا باالله«. کار فرومایگى است

  حق معاشران - 36
، حق معاشر این است کـه از در نیرنـگ و تقلـب و دروغ بـا او وارد نشـوى     

اگر به تو اعتماد کرد توانـت را  . اغفالش نکنى و چون دشمن بیرحم او را نکوبى
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رعایت حال او به کارگیرى زیرا فریب دادن شخصى که به تـو اعتمـاد    در مسیر
  )524(. »و لا قوه الا باالله «. کرده چونان ربا و رباخوارى است

  حق مدعیان و شاکیان - 37
حق مدعى این است که اگر ادعایش بحق است و دلایلش صـحیح و منطقـى   

بـه    علیه خویش ، او بلکه خویش را در کنار او و همصداى، است او را رد نکنى
  . تو خود هم گواه باشى و هم داور، بى آن که نیازى به شاهد باشد !شمار آورى

  .!این حق خدا بر توست
نرمش و تهدید را درهم آمیزى و او را ، و چنانچه ادعاى او باطل و نارواست

سـخنان  . سرسختى او را درهم فـرو ریـزى  ، به دینش سوگند دهى و با یاد خدا
زیرا این گونه سخنان نه خشم طرف مقابل ، جنجال را به میدان نیاورى بیهوده و

را مى کاهد و نه تو را به مقصود مى رساند بلکه ناظران تو را متهم واقعـى مـى   
سخن ناهنجار شراره بدیها را مى افروزد و سـخن نیـک آتـش شـر را     . پندارند

  )525(. »و لا قوه الا باالله«. خاموش مى کند
  ى که مورد ادعا و شکایتندحق کسان - 38

حق کسانى که علیه آنان شکایت و ادعا دارى این است کـه حـق خـویش و    
، ادعاى خود را علیه او بنرمى طرح کنى زیرا ادعا همـاره بـراى شـخص مقابـل    

  . )و نرمش در گفتار قدرى از این ناراحتى خواهد کاست(ناراحت کننده است 
به جاى دلیل و برهان ، ف استدلال کنبا ملایمت و آرامى و بیان روشن و لطی

حرف حسابت را هم پایمـال مـى   ، زیرا قیل و قال! به جار و جنجال روى نیاور
  )526(. »و لا قوه الا باالله «و مشکلاتى جبران ناپذیر به وجود مى آورد . کند

  حق مشورت کنندگان و راءى خواهان - 39
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اى جویـا مـى    مسئلهره حق کسى که با تو مشورت مى کند و نظر تو را دربا
شود این است که اگر نظر درست و بایسته اى دارى در نصیحت و راهنمـایى او  
بکوشى و راهى را به او بنمایى که اگر خودت جاى او بودى همان راه را برمـى  

  . گزیدى
باید به شیوه اى رفتار کنى که وحشـت را از او بزدایـى و او   ، در کار نصحیت

  !رى دهىرا در اقدام به عمل یا
نظر قاطع و دید روشنى ندارى و کسى را ، مورد پرستش مسئلهو چنانچه در 

مشورت خواه را به آن شـخص  ، مى شناسى که صاحب نظر و مورد اعتماد است
تو با این روش مى توانى بـه او خـدمتى   . راهنمایى کنى تا از او نظر خواهى کند

  )527(» . ولا قوة الا باالله«. شایان داشته باشى
  حق مشاوران و رایزنان - 40

حق کسى که مورد مشورت تو قرار مى گیرد این است که وقتى نظر خـویش  
نظرها مختلف است و تو  !او را متهم نکنى، را ابراز کرد و موافق میل تو نظر نداد

بنابراین اگر او را شایسـته مشـورت   . در انتخاب و پذیرش نظر او مجبور نیستى
از او تشـکر و قـدردانى   ، بلکه در برابر اظهار نظـر وى  !متهمش نکن، دانسته اى

  . کن
از خدا سپاسگزارى کنى و از او ، و در صورتى که نظر او با نظر تو موافق بود

ولا قـوة الا  «. تشکر نمایى و هماره در فکر تلافـى لطـف او باشـى    -مشاور  -
  )528(. »باالله

  حق نصیحت طلبان - 41
قش این است که بیـنش و نظـر درسـت    کسى که از تو نصحیت مى خواهد ح

زیرا هر اندیشـه  ، خود را به او عرضه دارى و سخن در حد فهم و درك او گویى
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روش به تو در نصیحت و راهنمایى دیگران . گنجایش و تحملى خاص دارد، اى
  )529(. »و لا قوة اباالله«! باید آمیخته با رحمت و ملاطفت باشد

  حق خیرخواهان نصیحت گویان - 42
حقش این است که در ، سى که از سیر خیرخواهى به نصحیت تو مى پردازدک

آمـاده    دلت را براى درك نصـیحتش  ، برابر او نرم باشى و سرسختى نشان ندهى
خداى را سپاس گویى و ، اگر سخنانش درست بود. کنى و خوب گوش فرا دهى

مـتهمش  ، تىو اگر مطالبش را درست نیاف، راهنماییش را بپذیرى و قدردانى کنى
نکنى زیرا نهایت این است که او در تشخیص به خطا رفته است و با تو غرضـى  

  !ندارد
در ، از آغاز براى تو شناخته شده و مورد اتهام باشـد » نصیحت گو«اگر  !بلى

  »)530(. و لا قوة الا باالله«. این صورت مجالى براى پذیرش راءى او نیست
  حقوق بزرگسالان - 43

و اگـر  . تو بزرگسالترند این است که آنـان را حرمـت نهـى    حق کسانى که از
بـدین  ، داراى سـبقت و فضـیلت اسـت   ، کسى از ایشان در میدان دین و معنویت

  !خاطر نیز او را ارجمند بدارى
در راه رفـتن بـر او سـبقت    . از در مخالفت و خصومت با او رویـارو نشـوى  

شکیبا باشـى و  ، دیده شد اگر رفتار ناهنجارى از او، کم خردش نپندارى، نگیرى
زیرا حق سن و ، احترام او را نگاه دارى، به دلیل پیشینه دیندارى و کهنسالى وى
  )531(. »ولا قوة الا باالله«. سال چون حق اسلام و دیندارى است

  حق خردسالان و کوچکتران - 44
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، خردسالان را باید مورد رحمت قرار دهى و در تربیت و تعلیمشـان بکوشـى  
بـا ایشـان   ، هایشان چشم پوشى و بر خطاهاى آنان پـرده تغافـل افکنـى   از لغزش

  . سازگار باشى و یاریشان دهى
و «زمینـه اصـلاح رفتـار آنـان اسـت      ، پوشش خطاهاى کودکانه خردسالان

  ». انگشت نهادن بر نقاط ضعف ایشان وجب تجرى و بى باکى و تحقیر مى شود
این روش براى رشـد و هـدایت وى   . باید با کودك مدارا کرد و با او درنیفتاد

  )532(. مناسبتر است
  حق نیازمندان و وامخوهان - 45

حق آنان که نزد تو اظهار نیاز مى کنند و از تو طلب یارى دارند این است که 
در رفع گرفتارى و حاجتش تلاش کنـى و بـراى گشـایش دشـواریهایش دعـا      

  . نمایى
نخسـت در  ، او بدبین هسـتى اگر در صداقت و راستگوییش تردید دارى و به 

آیـا وسـاوس شـیطانى     ؟این نکته بیندیش که بى اعتمادى تو به معلول چیسـت 
سبب این تردید شده است تا تو را از خدمت به او و ثواب الهى محـروم کنـد و   

  یا تردید تو علتى معقول و منطقى دارد؟ !نگذارد به پرودگار تقرب جویى
آبرویش را نریز و بـا  ، ا برآورده سازىبه هر حال اگر تصمیم ندارى نیازش ر

هر چند اگر بتوانى بر تردیدها وسوسـه هـاى درونـى    . زبان خویش او را رد کن
  )533(. نشان عزم راسخ توست، غلبه پیدا کنى و حاجتش را برآورى

  حق نیاز برآوران مسؤ ولان - 46
، ردحق کسى که نیاز خویش را نزد او اظهار مى دارى تـا او نیـازت را بـرآو   

بـا تشـکر و   ، این است که اگر خواسته ات را برآورد و چیزى به تـو عطـا کـرد   
از او بپذیرى و مراتب فضل او را قـدردانى کنـى و اگـر عـذرى آورد و       سپاس 
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عـذر او را بپـذیرى و بـه او    ، گفت نمى تواند در خواست تو را بـرآورده سـازد  
فرض کـه او بـى جهـت     و بر«. بدگمان نشوى و عذر او را بهانه جویى نپندارى

، مال خود اوست و کسى را بر مالش توبیخ نمى کنند» مالش را دریغ کرده باشد
همانـا انسـان بسـیار سـتمگر و     . هر چند در این صورت او ظالم به شـمار آیـد  

  )534(. سیاهکار و ناسپاس است
  حق شاد کنندگان و مسرت آفرینان - 47

خداونـد از طریـق او تـو را     کسى که وسیله خشنودى تو را فـراهم آورده و 
شادمان سـاختن  ، حقش این است که اگر انگیزه اصلى او، مسرور گردانیده است

نخست خداى را شکرگویى و سپس از خود آن شخص قـدردانى  ، تو بوده است
  . نمایى و در فکر جبران لطف او باشى

کـار را بـه انگیـزه و هـدف     «و اگر منظور او مسرور ساختن تو نبوده اسـت  
باز هم خداى را » گرى انجام داده ولى در نهایت به نفع تو هم تمام شده استدی

و . داشته اسـت   سپاس گو و بدان که اراده الهى در رسیدن این شادى به تو نقش 
زیرا وسیله لطـف    به هر حال آن شخص را نیز دوست بدار و خیرخواهش باش 

. »ولا قـوة الا بـاالله   «. ستهر چند نیت آن نداشته ا، الهى در حق تو قرار گرفته
)535(  

  حق بدى کنندگان و جفا کاران - 48
حقش ، کسى که واسطه شر شده و به وسیله او امرى ناگوار به تو رسیده است

ریشه بدى و بـدخواهى  ، از او بگذرى تا با عفو تو، این است که اگر به عمد بوده
آنـان  «: مى فرمایـد  خداوند. کنده شود و هم نشان ادب و اخلاق والاى تو باشد

... قـرار نمـى گیرنـد و     که پس از ستم دیدن در صدد انتقام برآیند مورد تعرض 
و » . البته آن کس که از انتقام چشم بپوشد و صبر کند نشان اراده محکم اوسـت 
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اگر انتقام مى گیرید به قدر ستمى که دیـده ایـد انتقـام    «: نیز خداوند مى فرماید
  ». البته بهتر استبگیرید و اگر صبر کنید 

اما اگر عمدى در کار نبوده است و آن شخص ندانسته و ناخواسته به تو جفـا  
نباید در فکر انتقام باشى و نباید خطا را با عمد مکافات دهى بلکه با ، کرده است

  )536(. »و لا قوة الا باالله«. شیوه اى شایسته او را از کردارش بازگردان
  حقوق همکیشان - 49

بـا بـد   ، همکیش تواند ایـن اسـت کـه مایـه رحمـت آنـان باشـى        حق آنان
رفتارانشان مدارا کنى و به صلاح دعوتشان نمایى و از نیـک رفتارشـان تشـکر    

موقعیت ارزشـى  ، همه را یارى ده، پس به همه همکیشان خویش دعا کن... کنى
کودکان را بـه جـاى فرزنـد و    ، کهنسالان را به جاى پدر، هر یک را رعایت کن

هر کس نزد تو آمد با وى لطف و ، انسالان را به جاى برادر خود به شمار آورمی
  )537(. »ولا قوة الا باالله«. مهربانى کن و حقوق برادرى را در حقش مراعات کن

  »کافرانى که در پناه حکومت اسلامى اند«حق اهل ذمه  - 50
نـاه  حق ذمیان و یهود و نصارى و مجوس که در جامعـه اسـلامى و یـا در پ   

ایـن  ، حکومت اسلامى زندگى مى کنند و حاکمیت سیاسى اسلام را پذیرفته انـد 
عهد و پیمان خـدا را در  ، تو هم بپذیرى، است که آنچه خداوند از ایشان پذیرفته

تنها چیزى را از آنان طلب کنى که در قرار داد و پیمان بـا  ، حقشان رعایت کنى
ندانه با آنها رفتار کنـى و بـه احتـرام    خدا پس، ایشان قید شده و خود پذیرفته اند

هر کـس  «: روایت شده است ﷑زیرا از پیامبر . خدا و رسول آنها را نیازارى
با من دشمنى ورزیده است ، ستم روا دارد، به کافرى که در پناه اسلام قرار گرفته

 ـ  . »و من دشمن اویم و لا «ت کـن  پس تقواى الهى را درباره کـافران ذمـى رعای
  )538(. »حول قوة الا باالله
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  استمداد از خداوند در ایفاى حقوق
، انمؤمندر پایان رساله حقوق پس از ترسیم حقوق الهى و اجتماعى و فردى 

  : چنین آمده است
این حقوق پنجاه گانه بر سراسر زندگى انسان سایه افکنده است و آدمى بـه  «

عمل بـر طبـق   . مى تواند به دور بماندهر حال از مجموعه این قوانین و حقوق ن
این حقوق ضرورى است و باید در ایفاى این وظایف خطیر از خداوند اسـتعانت  

  . و یارى جست
  . هیچ نیرو و توانى نیست مگر متکى به خداى یگانه

  )539(. پرودگار جهانیان است، مخصوص خداوند، سپاس همه جانبه
  صحیفه سجادیه

در کتابهاى حدیثى یـاد شـده    ﷒از امام سجاد  در کنار روایات متعددى که
، آثار مستقلى نیز در زمینه معارف اسلامى به آن حضرت نسـبت داده انـد  ، است

که هم اکنـون برخـى از آنهـا در    ، مانند تدوین نسخه هاى متعددى از قرآن کریم
  )540(. موزه ها نگهدارى مى شود
صـحیفه  ، همتر و متقن تر به شمار مى آیدآنچه از همه م، اما در میان این آثار

کامله سجادیه است که برخى آن را دومین کتاب تدوین یافتـه در جهـان اسـلام    
  )541(. دانسته اند

پـس از  ، اهل دانش اذعان دارند که صحیفه سجادیه از نظر جایگـاه ارزشـى  
رفتـه  قرآن و نهج البلاغه قرار دارد و در شمار ارزنده ترین منابع معرفتى جاى گ

  . است
اخلاقى و حتـى حکمتهـاى سـازنده و نصـایح و     ، توحیدى، محتواى معرفتى

خود گویـاترین گـواه   ، رهنمودهاى اجتماعى نهفته در لابلاى مضامین این کتاب
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مشتمل بـر پنجـاه و   ، آنچه از صحیفه اکنون در اختیار ماست. بر ارزش آن است
  . مى باشدچهارباب است که هر باب در بردارنده نیایشى ویژه 

تعداد دعاهاى صحیفه هفتاد و پـنج دعـا دانسـته شـده     ، در برخى از احادیث
اکنون در دسترس نیست و آنچه بیشـتر  ، این مجموعه به صورت کامل )542(. است

مى باشد که تنهـا پنجـاه و چهـار نیـایش را در     » بهاء الشرف«نسخه ، آشناست
  . بردارد

  مستدرکات صحیفه
در صحیفه کاملـه نیامـده    ﷒ه و نیایشهاى امام سجاد از آنجا که تمامى ادعی

برخى از عالمان درصدد برآمدند تا آن ادعیـه را بـه عنـوان مسـتدرکات     . است
  : صحیفه ثبت کنند از آن جمله

 1104متولـد  «) رحمـۀ االله علیـه  (محمدبن حسن حر عـاملى  ، محدث بزرگ
فه اى در تکمیـل صـحیفه   صحی» وسایل الشیعه«نویسنده کتاب ارجمند » هجرى

  . نهاده است» اخت الصحیفه«سجادیه تاءلیف کرده و نام آن را 
برخى نقل کرده اند که شیخ محمدبن على حرفوشى نیز که چهل سال قبـل از  

مستدرکاتى بر صحیفه سـجادیه داشـته   ، صاحب وسائل بدرود حیات گفته است
  )543(. است

و نیـز مرحـوم سـید     )544(» ریعـه الذ«مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانى در کتاب 
کسان دیگرى را با مسـتدرکاتى دیگـر   ، محمد مشکوة در مقدمه صحیفه سجادیه

  . یاد کرده اند که براى اطلاع فزونتر مى توان به این دو منبع مراجعه کرد
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  شرحهاى نگاشته شده بر صحیفه
 از جمله دلایل اهمیت جایگاه صحیفه در میان اندیشمدان اسلامى ایـن اسـت  

کثرت این شـروح گـواه اهتمـام    . که بر آن شروح و حواشى متعددى نگاشته اند
  . آنان به مضامین و محتواى صحیفه و ارزش گذارى آنان به سند آن مى باشد

صاحب الذریعۀ متجاوز از شصت کتاب را یاد کرده که در ایـن بـاره تـاءلیف    
  )545(. شده است

  : برخى آن شرحها چنین است
متوفـاى  «وجعفر محمدبن منصور بن احمدبن ادریـس حلـى   از اب: شرح - 1
  ؛ »هجرى 589
از ابوالعباس احمدبن یوسف بن حسن بن رافع بن حسین سـووان  : شرح - 2

  ؛ »هجرى 680متوفاى «شیبانى موصلى 
  ؛ »هجرى 877متوفاى «زیدى » مفتاح«از ابن فتاح : شرح - 3
محمـدبن صـالح بـن    از تقى الدین ابراهیم بن على بن حسن بـن  : شرح - 4

  ؛ »هجرى 905متوفاى «صاحب مصباح ، اسماعیل کفعمى
 940متوفـاى  (از نورالدین ابى الحسن على بن عبـدالعالى کرکـى   : شرح - 5
  ؛ )هجرى

از عزالدین حسین بن عبدالصمد حارثى عاملى والد شـیخ بهـائى   : شرح - 6
  ؛ »هجرى 984متوفاى «

متوفاى «محمد موسى کرکى  شرح از سید حسین بن حسن بن ابى جعفر - 7
  ؛ »هجرى 1001
 1030متوفاى » «حدیقۀ الهلالیه«از حاشیه شیخ بهایى معروف به : شرح - 8
  ؛ »هجرى
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از ابوجعفر محمدبن جمال الدین ابى منصور حسن بن شهید ثـانى  : شرح - 9
  ؛ »1030متوفاى «

د از از میر محمدباقر حسینى استرآبادى معروف به محقـق دامـا  : شرح - 10
  ؛ »هجرى 1040متوفاى «

صـاحب البحـرین   ، از حاشیه فخرالـدین محمـد علـى طریحـى    : شرح - 11
  ؛ »هجرى 1085متوفاى «

از محمدبن شاه مرتضى معروف به مولى محسن فـیض کاشـانى   : شرح - 12
  ؛ »هجرى 1091متوفاى «

 1111متوفاى «از علامه محمد باقر مجلسى » فرائد الطریفه«از : شرح - 13
  ؛ »هجرى
از نعمۀ االله بن عبداالله موسوى تسترى معروف به سید نعمـت االله  : شرح - 14

  ؛ »هجرى 1112متوفاى «جزایرى 
شرح از ریـاض السـالکین از علامـه سـیدعلى خـان حسـینى مـدنى         - 15

  ؛ »هجرى 1118متوفاى «
  ؛ »هجرى 1129متوفاى «از آقا حسین بن حق سلیمانى جیلانى : شرح - 16
» العلمـاء   ریـاض  «صاحب کتاب ، مه میرزا عبداالله افندىاز علا: شرح - 17

  ؛ »هجرى 1130متوفاى «
  ؛ »هجرى 1251متوفاى «از سید محسن شامى : شرح - 18
  ؛ »هجرى 1306متوفاى «از سید محمد عباس تسترى هندى : شرح - 19
متوفـاى  «، از علامه میرزا محمد على چاردهى جیلانى مشهدى: شرح - 20
  )546(؛ »هجرى 1334
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  سند و رجال صحیفه کامله سجادیه
شهرت و حضور صحیفه کامله سجادیه در محافل علمـى شـیعه بـه پایـه اى     
است که برخى دعاهاى ثبت شده در صحیفه را متواتر دانسته و آن را بى نیاز از 

  . بررسى سندى شمرده اند
در تعـداد دعاهـا و نیـز تقـدیم و     ، به طور مسلم نسخه هاى مختلف صـحیفه 

این کتاب و انتسـاب آن  ، اما در مجموع، خیر آنها با یکدیگر تفاوتهایى دارندتاء
  . مجال تشکیک ندارد ﷒به امام سجاد 

  : در مقدمه صحیفه آمده است
اهمیت دادن اهل بیت و شیعیان به صحیفه موجب شـد تـا آن را بـا اسـانید     «

  )547( .»بسیارى نقل کنند و اجازات فراوانى در نقل آن بدهند
  : علامه فقید شیخ آقا بزرگ تهرانى مى نویسد

و زید  ﷒سند صحیفه سجادیه در هر طبقه و عصرى سرانجام به امام باقر «
نقل کرده  ﷒شهید منتهى مى شود که آن دو بزرگوار آن را از على بن الحسین 

  ». اند
  )548(» . است این صحیفه از متواترات نزد اصحاب«: سپس مى نویسد

در شرح خـویش بـر صـحیفه    ، مشهور به داماد، محقق بزرگ سید محمد باقر
  : سجادیه مى نویسد

اساتید شیوخ حدیث در نقل صحیفه کامله سجادیه متواتر اسـت و از طـرق   «
  )549(» . مختلف آن را نقل کرده اند

  : مى گوید) رحمۀ االله علیه(محدث بزرگوار میرزا حسین نورى 
با تفاوتهایى که در اصل نسـخه هـا وجـود     -مام نسخه هاى صحیفه اسانید ت

بـاز مـى گـردد و    » متوکل بـن هـارون  «یا » متوکل بن عمیر«همگى به  -دارد 
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صحیفه را بزرگان طایفه روایت کرده و تلقى به قبول کرده اند و کسـى در مقـام   
  )550(. انکار برنیامده است

نجـم الـدین بهـاء    «نظـر سـند بـه    البته صحیفه اى که اکنون موجود است از 
ابوالحسن محمدبن حسن بن احمدبن علـى بـن عمـربن یحیـى علـوى      ، الشرف
  . مى رسد که از علماى قرن ششم بوده است» حسینى
یکایک یاد کـرده   ﷒على بن «اسناد صحیفه را تا » نجم الدین بهاء الشرف«
  . است

  حدیث صحیفه
حدیثى ثبت شده است که از چگونگى دست یـابى   در مقدمه صحیفه سجادیه

  : آن حدیث چنین است. به کتاب صحیفه سخن مى گوید» متوکل بن هارون«
مى گویـد پـس از شـهادت زیـدبن علـى بـن الحسـین        » متوکل بن هارون«

  . فرزندش یحیى را ملاقات کردم
  )551(. یحیى بن زید عازم خراسان بود

بـویژه از  . و پسر عموهایش احوال پرسـید او از خانواده و خویشاوندان خود 
  . سوال کرد ﷒حال امام صادق 

ــه پــدرت   بــه او گفــتم آن حضــرت در ســلامتند و بــراى شــهادت مظلومان
  . سوگوارند

قبـل از خـروج    -باقر العلوم  - ﷒آرى عمویم محمد بن على : یحیى گفت
و قیـام او منتهـى بـه شـهادت      به او یادآور شد کـه خـروج  ، پدرم علیه بنى امیه

بـه هـر حـال از مدینـه خـارج شـد و        -زیدبن علـى   -ولى پدرم . خواهد شد
  . رخ داد، براى او پیش بینى کرده بود ﷒سرانجام آنچه امام باقر 

  : در این هنگام یحیى رو به جانب من کرد و پرسید



265 

 

ه سرنوشـت مـن چیـزى    دربـار  - ﷒جعفر بن محمـد   -آیا از پسر عمویم 
  ؟شنیده اى

بلى مطالبى شنیده ام ولى دوست ندارم با بازگو کردن آنها : من در پاسخ گفتم
  ؟خاطر تو را پریشان سازم

  !آیا مرا از مرگ مى ترسانى: یحیى گفت
سرنوشـتى   ﷒حقیقت را به او گفتم و یادآور شدم که امـام صـادق   ، ناگزیر

برایش پیش بینى کرده است و او نیـز بـه دار    ﷒چونان سرنوشت زیدبن على 
  !آویخته خواهد شد

یمحواالله ما یشاء و یثبت : رنگ یحیى با شنیدن این مطلب تغییر یافت و گفت
  )552(. و عنده ام الکتاب

سرنوشت را مـى توانـد تغییـر    «خداوند آنچه را اراده کند محو مى کند ؛ یعنى
  . »ام الکتاب «مى نماید و نزد خداست  و آنچه را بخواند تثبیت» دهد

  : سپس یحیى ادامه داد و گفت
این تقدیر الهى است که براى ما علم و شمشیر قرار داده ولى پسـر   !اى توکل
  !کرده است تأئیدرا تنها به وسیله علم  ﷒امام باقر و امام صادق  -عموهاى ما 

  : متوکل مى گوید
بـیش از   ﷒چرا گرایش مـردم بـه امـام صـادق      براستى: من به یحیى گفتم

  ؟گرایش به تو و پدرت زید است
مردم را بـه زنـدگى مـى     ﷒امام باقر و امام صادق  -زیرا آنها : یحیى گفت

  !خوانند و ما مردم را به مرگ و شهادت دعوت مى کنیم
  آیا آنها داناترند یا شما؟آ: گفتم
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، متوکـل مـى اندیشـید    سئوالگویى به اهمیت «ند یحیى مدت سر به زیر افک
زیـرا  ، را اثبات کند ﷒مى توانست درستى روش اما صادق » علم برتر«چون 

یحیى که . حرکت و قیامى ارزشمندتر است که متکى به علم و آگاهى بیشتر باشد
بـا ایـن   ، تا این لحظه سعى داشت بر حقانیت روش خود و پدرش اصـرار ورزد 

  . »چشم از سخن حق نپوشید و واقعیت را گفتحال 
هر کداممان بهره اى از علم داریم ، ماخاندان: یحیى پس از لختى اظهار داشت

میدانند ولـى آنچـه    ﷒با این فرق که آنچه ما مى دانیم امام باقر و امام صادق 
از سـایر افـراد    ﷒یعنى دایره علم و دانـش ائمـه   «. آنها مى دانند ما نمى دانیم

  ». گسترده است
  : یحیى در ادامه این گفتگو پرسید

  ؟مطالبى یادداشت کرده اى و فرا گرفته اى ﷒آیا از امام صادق 
از آن جمله دعایى بود که امام ، بخشى از آموخته هایم را براى او بازگو کردم

ن حضـرت از پـدر بزرگـوارش    و گویا آ. آن را بر من املا کرده بود ﷒صادق 
  . دریافت داشته بود و آن را از دعاهاى صحیفه کامله مى دانست ﷒امام باقر 

  : یحیى نگاهى به دعا انداخت و آن را مطالعه کرد و گفت
  ؟آیا اجازه مى دهى نسخه اى از این دعا را بنویسم

ن اجازه مى گیرید در حـالى کـه از   آیا از م ﷑اى پسر رسول خدا : گفتم
  !خود شما خاندان و متعلق به شماست

  اینک به تو صحیفه اى را خواهم داد کـه پـدرم زیـد از پـدرش     : یحیى گفت
  ... دریافت کرده است ﷒على بن الحسین 

محبـت شـما بـر مـا واجـب      ، من با این خبر پیشانى یحیى را بوسیدم و گفتم
  ... است
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بر مهـر آن بوسـه زد و   ، صحیفه اى را بیرون آورد، اى را باز کرد یحیى بسته
  : آن گاه گفت. صفحه را گشود و به چشمان خویش کشید !گریست

این ، از شهادت من خبر داده است ﷒امام صادق  -اگر نبود که پسر عمویم 
رى آن ولى اکنون به تو مى دهم تا در حفـظ و نگهـدا  ، صحیفه را به تو نمى دادم

بیم دارم که این صحیفه به دست بنى امیه بیفتد و آن را از اهلـش دریـغ   ، بگوشى
  ... دارند

صحیفه همراه من بـود تـا خـدمت امـام صـادق      : متوکل بن هارون مى گوید
صحیفه را به آن حضرت نشان دادم و ایشان بسیار مسـرور شـد و   ، رسیدم ﷒
  : فرمود
عمویم زید و دعـاى جـدم علـى بـن الحسـین      این خط ! سوگند به خداوند«
  . »است ﷒

آن صـحیفه اى  : به پسرش اسماعیل رو کرد و فرمود ﷒آن گاه امام صادق 
  !را که به تو سپرده ام بیاور

امـام آن را بوسـید و بـه چشـمانش کشـید و      ، اسماعیل صـحیفه اى را آورد 
و املاى جدم على بن الحسـین   ﷒ امام باقر -این صحیفه به خط پدرم : فرمود

  . است ﷒زین العابدین 
در خواست کردم که دو صحیفه را با هم  ﷒از امام صادق : متوکل مى گوید

  . مقابله کنم
امام اجازه فرمود و من دو صحیفه را مقابله کردم و هیچ تفاوتى میـان آن دو  

  .. ندیدم
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  ه سجادیهگستره معارف در صحیف
  صحیفه سجادیه هر چند سراسر دعا و نیایش ، چنان که در گذشته یاد کردیم

است و تمام مطالب آن به عنوان راز و نیاز انسان با پروردگار خویش ارائه شده 
در  ﷒ولى تاءمل و تحقیق در گستره مفاهیم و معارفى کـه امـام سـجاد    ، است

نى مى نمایاند که دعاهاى صحیفه فراتـر از  نیایشهاى خود جاى داده است بروش
مناجاتهاى فردى و راز و نیازهایى است که یک انسان در خلوت تنهایى خود و 

  . با خداى خویش دارد، در بحران مشکلات زندگى
در حقیقت نجواى علم و اخلاق و عقیده و سیاست اسـت  ، مناجاتهاى صحیفه

 ـ ادت و میـدان جهـاد و صـحنه    با روح موحدان و مناجاتیانى که در محراب عب
  . مبارزه با شیطانهاى درونى و بیرونى حضور دارند

مکتبى سرشار از آموزش و پرورش پدیـد  ، از محراب نیایش ﷒امام سجاد 
آورده و بایسته ترین خصلتها و ارزنده ترین اندیشـه هـا را بـا لطافـت و عطـر      

ایگاه شـناخت حقـایق اوج   مناجات درهم آمیخته و شیفتگان جمال حق را تا ج
  . داده است

هنـر تبلیـغ و   «نمودى کامل و ارزنده از ، دعاهاى صحیفه با ذخایر معرفتیش
  . است» هدایتگرى

  هنر تبلیغ و هدایتگرى
تبلیغ و رساندن پیام وحى به ژرفاى جان انسانها و هـدایت آنـان بـه سـوى     

  . شواى الهى استاز آشکارترین وظایف هر امام و پی، ارزشهاى الهى و جاودان
علـى بـن ابـى    ، ینمؤمنهمان مسئوولیتى را دارا بود که امیرال ﷒امام سجاد 

آن را بر  ﷒و حسین بن على  ﷒بر عهده داشت و حسن بن على  ﷒طالب 
  . عهده داشتند و ایفا کردند
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یان با هم برابر است ولى شرایط و در اصل و بن ﷒رسالتها و وظایف امامان 
  . مقتضیات زمان و نیازهاى مردم هر عصر متفاوت است

تفاوت شرایط و مقتضیات نمى تواند اصول را جابجا کند و آنهـا را از ارزش  
بـه عنـوان   . ولى مى باید شیوه ها و روشها را تغییـر دهـد  ، و اعتبار ساقط نماید

فه داشت تا با ظلـم و انحـراف مبـارزه کنـد و     وظی ﷒مثال على بن ابى طالب 
خلافت بحق خویش را به مردم بشناساند و رهبرى امـت اسـلامى را بـه سـوى     

سیاسى و اخلاقى اسلام ناب بر عهـده گیـرد و همـین رسـالتها را     ، نظام عقیدتى
در حالى کـه واقعیـت   . نیز بر عهده داشتند ﷒حسن بن على و حسین بن على 

مدارك تاریخ مى نمایاند که هر یک از این امامان روش ویـژه اى را در  اسناد و 
این در حالى است که عقیـده  . ایفاى رسالت و مسوولیت یگانه خود اتخاذ کردند

  . و پیام و هدف آنها کمترین تمایزى با یکدیگر نداشته است
مربـوط بـه روشـها و    ، تفاوت و تمایزى که در زندگى ائمه مشهود مى باشـد 

امه هایى است که مى بایست با توجه به شرایط و امکانات و مقتضیات عصـر  برن
  . اتخاذ شود و نه مربوط به تفاوت مبانى و باورها

تصریح قـرار گرفتـه    تأئیداین نکته مهم در مدارك روایى و منابع دینى مورد 
. ى شودبروشنى استفاده م ﷒است و هم با مطالعه تاریخ و سیره و سخنان ائمه 

درصدد هستیم تـا حقیقـت یـاد شـده را در زنـدگى و      ، ما در این فصل از کتاب
تحقیق کرده و بنمایانیم که بر خلاف برخى پنـدارهاى   ﷒شخصیت امام سجاد 

تنها پیشواى اهل عبادت و محراب نبوده است  ﷒امام سجاد ، سست و سطحى
ول علوى و حسـینى بـوده و در صـحنه    بلکه در میدان سیاست داراى همان اص

علم و اخلاق حضورى انکارناپذیر داشته است ولى ایـن همـه را بـه متقاضـیان     
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شرایط و امکانات عصر خویش در لابلاى دعاها و مناجاتها به پیروان و شیعیان 
  . خود رسانده است

نسلها و زمانها نه همیشـه از خطابـه هـاى آتشـین و خطبـه هـاى ادیبانـه و        
ه استقبال مى کند و نه در هر شرایطى آمادگى روحى براى ستیز و نبـرد  حکیمان

ملتهـا درونگـرا مـى    ، را دارند بلکه از پس هر بحران و ابتلائى بزرگ و طولانى
در چنین شرایطى فراخوانى مردم به صـحنه  . شوند و به التیام دردها مى اندیشند

دیگـر نمـى تـوان     چه بسا با شکست مواجه شود ولى از سوى، هاى جدى نبرد
آنها را به خود وانهاد تا براى تسکین آلام خویش به انـزوا و افیـون و راههـاى    

  . ویرانگر کشیده شوند
پیشواى هشیار و حکیم سعى مى کند حتى از چنین شرایطى به نفع هـدایت و  

  . ارشاد مردم و زنده نگاهداشتن ارزشها در جان نسلها استفاده کند
با جراحتهاى  ﷒شیعیان در عصر امامت امام سجاد تاریخ نشان مى دهد که 

سنگینى که از روزگار غصب خلافت و جنگ صفین و نهروان و جمل و روزگار 
  . مجالى براى نبردى دوباره با دستگاه اموى نداشتند، احساس مى کردند

بذر یـاءس  ، فشارهاى روزافزون دستگاه خلافت و نافرجامى قیامهاى توابین
  . یدى را در روحها پراکنده ساخته بودو ناام

نه اجازه داشت که به طور رسمى و علنـى   ﷒امام سجاد ، در چنین شرایطى
پیروان خود بپـردازد و نـه     به تعلیم و آموزش  ﷒مانند امام باقر و امام صادق 

علیه دستگاه اموى قوایى را  ﷒امکان آن را داشت تا مانند على بن ابى طالب 
  . گرد آورد
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این دو مشکل در میدان فرهنگ و سیاست و جامعه مى توانست براى مـدتى  
طولانى اندیشه و معارف شیعى را مورد غفلت قرار دهد تا آن را بـه بـن بسـت    

  !معرفى کند، رسیده
اقتضا مى کرد تا رهبرى على رغم همه ، هنر رهبرى در هدایت و تبلیغ جامعه

ارتباطش را با امت حفظ کند پیامش را به آنان برساند و اصول را در ، دشواریها
  . ذهن ایشان زنده نگاه دارد

اخلاقى ، صحیفه سجادیه و نیایشهاى سراسر رمز و راز آن با محتواى عقیدتى
  . نمودى روشن از این گونه رهبرى و هنر هدایتگرى است، و سیاسى خود

ه در صحیفه سجادیه مـى پـردازیم تـا    اکنون به بیان گوشه اى از معارف نهفت
  . اخلاقى و سیاسى و اجتماعى آن را به گونه اى ملموس ترسیم کنیم، ابعاد علمى

  باورهاى اصولى، در صحیفه سجادیه
اصـول عقایـد و باورهـاى    ، صحیفه سجادیه در لابلاى مطالب فـراوان خـود  

منبع زلال قرآنـى   ﷑بنیادین شیعه را که برگرفته شده از اسلام ناب محمدى 
  . مطرح ساخته است، است

ما بدون این که درصدد کاوشى همه جانبـه باشـیم بـه بخشـى از آن حقـایق      
  : اشاره خواهیم داشت

  توحید و شناخت خداوند
فرازهـاى  ، با توجه به ارتباط جدایى ناپذیر دعا نیـایش بـا شـناخت معبـود    

رفت خداوند و صفات جمال و جلال او به صحیفه سجادیه از غنى ترین منابع مع
  . شمار مى آید
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فراوانى مطالب در این زمینه به قدرى است که حتى یادآورى فهرسـت گونـه   
از این رو بدون اینکه ادعاى استقصا داشـته  . آنها در مجال این نوشته نمى گنجد

  . باشیم به بخشى از آن معارف گسترده اشاره مى کنیم

  یشخداوند، خود معرف خو
و فتح لنـا مـن ابـواب    ، و الهمنا من شکره، و الحمدالله على ما عرّفنا من نفسه

  )553(. العلم بربوبیته و دلنا علیه من الاخلاص له فى توحیده
» به وسیله وحى و برانگیختن رسولان«بدان خاطر که ، سپاس ویژه خداوند«

ما الهام نمـود   خویش را به ما معرفى کرد و شکرگزارى در برابر نعمتهایش را به
و درهایى از علم به مقام پرودگاریش را بر روى ماگشود و ما را به اخلاص در 

  ». توحید راهمایى کرد

  خداوند، یگانه و بى همتا
و اشهد سماءك و ارضک و من اسـکنتهما  ، اللهم انى اشهدك وکفى بک شهیدا

انى اشهد ، من ملائکتک و سائر خلقک فى یومى هذا و ساعتى هذه و لیلتى هذه
  )554(. انک انت االله الذى لا اله الا انت

و آسـمان و  . تو را گواه مى گیرم و گواهى تو خـود کـافى اسـت   ! خداوندا«
را نیـز در ایـن روز و    -فرشتگان و سـایر مخلوقـات    -زمین و ساکنان آن دو 

ساعت و در این شامگاه به گواهى مى طلبم که من به یگانگى تـو شـهادت مـى    
  ». ن خدایى هستى که جز تو معبودى نیستدهم و تو آ

  خداوند، بى ضد و بى شریک
  )555(انى لااجعل لک ضدا و لا ادعوا معک ندا ... اللهم
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وجود و نیرویى که بتواند مسـتقل از تـو و در   «من براى تو ضد ... !خداوندا«
قـرار نمـى دهـم و هـیچ چیـز و هـیچ کسـى را در        » قبال تو عرض اندام نماید

  . »ک تو نمى خوانمشری، پرستش
را بـه صـورت اخبـار    » بایـدها «ویژگى این دعاها و نیایشها این اسـت کـه   

انسان را به تفکر وامى دارد و نهاد او را به ، درآورده و با زبان خیر و شیوه اقرار
فرا مى خواند و این همان رسـالاتى  ، پایبندى و تعهد در قبال آنچه اقرار مى کند

 . نیایش بر مى آید است که از شیوه کار آمد

انت الذى لم یعنک على خلقک شریک و لم یوازرك فـى امـرك وزیـر ولـم     
  )556(. یکن لک مشاهد و لانظیر

شریکى ندارى که تـو  ، تو آنى که کار آفرینش و رسیدگى به خلق! خداوندا«
وزیرى ندارى کـه تـو را کمـک نمایـد و     ، را یارى دهد و در انجام و تدبیر امور

  ». و نظیرى نیست براى تو ناظر
و لانـد لـک   ، و لاعـدل لـک فیکـاثرك   ، انت الذى لاضـد معـک فیعانـدك   

  )557(. فیعارضک
تو آنى که نیروى معارضى در کنارت نیست تا به عناد و سـتیز بـا   ! خداوندا«

تو برخیزد و کسى همگون و همانندت نیست تا بر تو فزونـى جویـد و شـریک    
  . »م کندندارى تا به مقابله و معارضه تو اقدا

  اهمیت اعتقاد به توحید
و انى و ان لم اقدم ما قدموه من الصالحات فقد قدمت توحیدك و نفى ... اللهم

  )558(. الاضداد و الاشباه عنک
اعمـال  ، هر چند من مانند تلاشگران در میدان طاعت و عبـادت ... !خداوندا«

ت و هـر چنـد تهیدس ـ  «نیک و صالحى را براى جهان آخرت پیش فرسـتاده ام  
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اعتقـاد بـه توحیـد    » فرومایه ام اما یک اندوخته گرانبها دارم و آن این است کـه 
دارم و این باور مقدس را توشه خویش ساخته ام و هرگونـه ضـد و شـریک و    

  . »شبیه را از تو نفى کرده ام
با این بیان به انسان تعلم مى دهد کـه اعتقـاد بـه توحیـد از      ﷒امام سجاد 
ى برخوردار است که انسان مى تواند همه کاستیها و نارساییهاى خود چنان اهمیت

را در پرتو اهمیت و کمال آن جبران کند و انتظار داشـته باشـد کـه خداونـد بـه      
  . او را بپذیرد، خاطر این اندوخته

  صفات خداوند
از آنجا که ذات یکتاى خداوند فراتر از آن است که در محدوده ذهن آدمیـان  

شناخت صفات آن حقیقـت  ، تر از آن است که در قلمرو حس درآیدبگنجد و بر
براى نزدیـک شـدن بـه    ، راهى است هموار، و بر شمردن آن صفات، نامحسوس

  . حریم معرفت او و مناجات و راز و نیاز با حضرت یگانه اش
صحیفه سجادیه به دلیل این که بنیانش بر نیایش وگفتگوى با خدا نهاده شـده  

بیش از هر یاد و سخن دیگرى در ، بیعى یاد و نام و صفات خدابه گونه ط، است
 ﷕ولى امتیاز آشکارى که صحیفه سجادیه و سایر ادعیه ائمه . آن نمایان است

 -علاوه بر محتـواى پیامـدها    -با دعاها و نیایشهاى دیگران دارد این است که 
  . برخوردار استدر بعد اسما و صفات الهى از غنا و فراگیرى ویژه اى 

سیاسى و اجتمـاعى  ، علمى، معمولا با بینش و گرایش ویژه فکرى، مناجاتیان
  . خود تنها خدا را با صفاتى مى خوانند که خویش را بدانها محتاجتر مى بینند

آنان که اشتیاق به بهشت و نعمتهاى اخروى در وجودشان شعله ورتر است به 
تر تمسک مى جوینـد و آنـان کـه از    رحمت و فضل و وسعت و امتنان الهى بیش

خـدا را بـا اوصـاف    ، لهیب سوزان جحیم و رنجاى قبر و قیامت بیشتر بیمناکنـد 
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ولـى دعاهـاى صـحیفه و سـایر ادعیـه      . مى خوانند... غفور و تواب و وهاب و
همان گونه کـه در محتـواى علمـى و معرفتـى غنـى و       ﷒رسیده از معصومین 

  . ابعاد صفات و جلوهاى حق نیز ممتاز مى باشد فراگیر است در توجه به
هدف خاصـى  ، با یاد کردن هر صفت از صفات الهى ﷒بدیهى است که امام 

را دنبال کرده و پیام ویژه اى را به شاگردان و پیروانش ابلاغ نموده اسـت ولـى   
ى و از این رو بـه بیـان اجمـال   . گنجایش آن بررسى تفصیلى را ندارد، این نوشته

  . فهرست گونه بخشى از آن صفات مى پردازیم
از ایـن  ، خداوند را بدانها یاد کـرده  ﷒بخشى از صفات الهى که امام سجاد 

  : قرار است
، القریـب ، القدیم، العظیم، القدیر، العزیز، الکریم، الجواد، الحمید، الاخر، الاول«

، الاحـد ، الواحـد ، التـواب ، المعید، نالمنا، الرئوف، الغفور، العلیم، السمیع، المجیب
، الخالق، الضامن، المحب، العفو، المالک، المجل، المحسن، الشاکر، الوهاب، الصمد
، الرزاق، الولى، الناصر، المحمود، الشدید، الحلیم، الحافظ، الواسع، المقدر، المصور
النـاظر  ، ئمالـدا ، الخبیـر ، البصـیر ، الـرحیم ، الـرحمن ، العلى، الکبیر، الفرد، الوارث
  . »الکافى، المجید، الحنان

، صفتهاى ترکیبى بسیار گسترده اى در مضـامین صـحیفه  ، در کنار این صفات
  : از آن جمله، وجود دارد که احصاى همه آنها به طور مى انجامد

مالـک  ، ذوالعـرش العظـیم  ، ذوالفضل العظیم، العدل فى الحکم، القائم بالقسط«
، المتطـول بالامتنـان  ، المتفضل بالاحسـان ، افر للعظیمالغ، المنان بالجسیم، الملک

خیـر  ، ذو رحمۀ واسعۀ، اءرحم من کل رحیم، ذوالجلال و الاکرام، الوهاب الکریم
، اءعدل العادلین، کاشف الغم، فارج الهم، خیر الغافرین، ذوالبهاء و المجد، المنعمین

  . »... خیر المجیرین و، خیر الرازقین، اکرم المسئولین
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  الهى عدل
، یکى از ویژگیها و امتیازات شیعه بر بعضى از گروهها و دیگر مذاهب اسلامى

این عقیده را از زوایاى مختلف  ﷒امام سجاد . اعتقاد عمیق به عدل الهى است
  : از آن جمله. و در کاربردهاى گوناگونش مورد توجه قرار داده است

رؤ ، عدل فى الحکـم ، قائم بالقسط، انتانى اشهد انک انت االله الذى لا اله الا 
  )559(. ف بالعباد

تـویى  ، من گواهى مى دهم که جز تو خداوندگار و معبودى نیست! خداوندا«
  ». به پا دارنده قسط و حکم کننده به عدل و داراى راءفت و رحمت بر بندگان

را در  سـئوال ممکن است این ، از آن جا که بیان برخى مجازاتها براى گناهان
رعایـت عـدل و   ، ذهن شنونده پدید آورد که آیا براستى میان گناه و مجازات آن

پاسخ ، بارها و بارها در دعاها به این پرسش ﷒امام سجاد ، انصاف شده است
  : داده و فرمود است

فکـل البریـۀ   ، و سـبیلک العفـو  ، و عادتک الاحسان، ان سنتک الافضال... «
و ، و شاهدة بانک متفضل علـى مـن عافیـت   ، عاقبت معترفۀ بانک غیر ظالم لمن

  )560(. کل مقر على نفسه بالتقصیر عما استوجبت
بذل و بخشش است و برنامه مداوم تو ، سنت و روش همیشگى تو! خداوندا«

بـه راه  ، بر این اساس همه آفریدگان، احسان و شیوه ات عفو و گذشت مى باشد
اعتراف دارند و گواهى مى دهند کـه هـر   نداشتن ظلم در عقوبتها و نظام کیفریت 

و ، کس از بند درد و رنج و عقوبت رهد از لطف و عنایت تو بهره جسـته اسـت  
  ». همگان به کوتاهى و تفصیر خویش در پیشگاهت اقرار دارند
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  لطف و رحمت الهى
از ایـن رو در صـحیفه   . التجا به لطف و رحمت خداسـت ، روح دعا و نیایش

بیشترین درس و زمزمه اى اسـت کـه روح را   ، رده خدایاد رحمت گست، سجادیه
  . مى نوازد و جان را امید مى بخشد

  : در فرازى از نیایش خود به خداوند عرضه مى دارد ﷒امام سجاد 
صل على محمد و آلـه و اجعـل لنـا نصـیبا مـن      ، یا من لاتفنى خزائن رحمته

  )561(. رحمتک
بر محمد ، ه رحمت خویش فنا نمى پذیرداى خداوندى که گنجینه ها و خزان«

  . »!و خاندان او درود فرست و از بیکران رحمت خویش مرا بهره مند ساز
  : در دعایى دیگر امام چنین بیان داشته است

  )562(. انت الذى تسعى رحمته امام غضبه
  . تو آنى که لطف و رحمتت در پیشاپیش غضبت حرکت مى کند! خداوندا«

  )563(. خلائق کلهم فى وسعهانت الذى اتسع ال
در گسترده لطف و قدرتش جاى دارند و قـرار  ، تو آنى که تمامى آفریده ها«

  ». گرفته اند

  علم و قدرت الهى
و کیـف یخفـى   ، یا االله الذى لایخفى علیه شى ء فى الارض و لا فـى السـماء  

او کیـف یغیـب    ؟و کیف لا تحصى ما انـت صـنعته  ، علیک یا الهى ما انت خلقته
  )564(... نک ما انت تدبرهع

! خداونـدا ، اى آن که چیزى در زمین و آسمان بر او مخفى نیسـت ! خداوندا«
 !چگونه ممکن است چیزى بر تو مخفى باشد با این که تو خود آن را آفریده اى

چگونه ممکن است تحت نظارت و کنترل و شمارش نداشته باشـى موجـودى را   
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ن است از تو نهان باشد آنچه خود برایش چگونه ممک !که خود آن را ساخته اى
  . »برنامه ریزى کرده اى و تحت تدبیر قرار داده اى

، علاوه بر مطرح سـاختن گسـتره علـم خـدا     ﷒امام سجاد ، در این فرازها
دلایل عقلى سیطره علم خدا بر زوایاى مسایل خلق را به گونه اى غیر مسـتقیم  

  . بیان داشته است
  : در بیان قدرت الهى مى فرماید ﷒امام سجادیه 

  )565(. و لا یفوتها شى ء و ان لطف، قدرته التى لاتعجز عن شیى ء و ان عظم... 
 -هر چند بزرگ و گـران باشـد    -از هیج کارى ، قدرتى که با وجود آن... «

از او مخفى نمانـده و   -هر چند ریز و ناپیدا باشد  -عاجز نیست و هیچ چیزى 
  ». ایره قدرت و احاطه اش فوت نخواهد شداز د

در عبارتى دیگر یادآور شده است که اگر طبیعـت و مظـاهر    ﷒امام سجاد 
تحت فرمان بشر قرار دارد و ما مى توانیم بـه گونـه اى دلخـواه از عناصـر     ، آن

این خود به اراده و قـدرت  ، زمین و طبیعت در جهت منافع خود بهره گیرى کنیم
و این اوست که نظام جهان را به گونه اى پى ریزى کرده که در خدمت  خداست

  . انسان و مقهور او باشد
  )566(... کل خلیقته منقادة لنا بقدرته... 
  ». رام و فرمانبرار مایند، به قدرت او، تمامى آفریده هاى خدا«

  عزت و بى نیازى خداوند
العز ، ممتنع بغیر جنود و لا عوانو السلطان ال، اللهم یا ذالملک المتاءبد بالخلود

  )567(. الباقى على مر الدهور و خواکى الاعوام و مواضى الازمان و الایام
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اى دارنده سـلطه  ، اى فرمانرواى جاودان که فرمانرواییت ابدى است! بارالها«
اى عزتمندى کـه عزتـت   ، نیرومند و توانایى، بر هستى که بدون لشکر و پشتیبان

  ». همچنان باقى است، و گذشت ایام در طول روزگاران
بیـانى ایـن چنـین    ، درباره بى نیازى و غناى خداوند از خلق ﷒امام سجاد 

  : دارد
تمدحت بالغناء عن خلقک و انت اهل الغنى عنهم و نسبتهم الى الفقروهم اهل 

  )568(. الفقر الیک
اى و براستى تو تو خویش را به بى نیازى از آفریده هایت ستوده ! خداوندا«

و از سوى دیگر آفریده هایت را به فقر و نیـاز نسـبت   ، شایسته بى نیازى هستى
  ». داده اى و براستى آنها به تو نیازمند و وابسته اند

  ناتوانى انسان از وصیف کامل خداوند
آمیخته با یاد و وصف خداست ولـى امـام سـجاد    ، هر چند نیایشهاى صحیفه

تعددى به این حقیقت تصریح کرده است که نیروى تخیل و فهـم  در موارد م ﷒
، آدمیان هرگز قادر نیست که صفات الهى را آن گونـه کـه شایسـته ذات اوسـت    

  . توصیف تصویر نماید
  : در این باره فرموده است ﷒امام سجاد 

و لـم  ، و عجزت الافهام عـن کیفیتـک  ، انت الذى قصرت الاوهام عن ذاتیتک
و لم تمثل فتکون ، انت الذى لاتحد فتکون محدودا، ك الابصار موضع اینیتکتدر

  )569(... موجودا
تو آنى که وهمها و اندیشه ها از راهیابى به کنه ذذاتت درمانده اند ! خداوندا«

دیدگان حسى بشـر قـادر بـه    . و فهمها از شناخت کیفیت و چگونگى تو ناتوانند
  . )که جسم نیستى و نیاز به مکان ندارىچه این (مشاهده جایگاهت نیستند 
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تو آنى که ذات نامحدودت در تعبیرها و مفاهیم محدود بشرى نمـى  ! خداوندا
  گنجد و در قالب جسم در نمى آیى تـا وجـود حسـى پیـدا کنـى و محسـوس       

  ».شوى
  : تعبیرى بسیار موجز و ادیبانه دارد و مى فرماید، اما در ادامه این نیایش

  )570(. س و لا تحس و لا تمسلا تح، سبحانک
نه در محدوده حس مى گنجـى و  . تو از هر عیب و کاستى منزهى! خداوندا«

  ». کرد  نه در مظاهر نظام ماده و با ابزار مادى مى توان تو را جست و لمس 
خداوند نه تنها با حس و ابزار حسى قابللل دسـتیابى   ﷒به بیان امام سجاد 

زار عقلى و ادراکى نیز نمى توان به توصیف کامل و ترسیم همـه  بلکه با اب، نیست
  . جانبه جمال و کمال او پرداخت

  )571(. اللهم یا من لایصفه نعت الواصفین
قـادر نیسـت تـا    ، اى آن که توصیفها و تمجیـدهاى توصـیفگران  ، بار خدایا«

  ». ترسیم کند، ویژگیهاى تو را آن گونه که باید و شاید
. و عجزت عن نعته اوهام الواصـفین ، ؤ یته ابصار الناظرینالذى قصرت عن ر

)572(  
خداوندى که چشم نظاره گـران از دیـدنش نـاتوان اسـت و نیـروى خیـال       «

  ». توصیفگران از بیان اوصاف بایسته او عاجز مى باشد
و حارت فى کبریائک لطـائف  ، ضلت فیک الصفات و تفسخت دونک النعوت

  )573(. الاوهام
از نـاتوانى بـه   ، توصیف تو نایابند و به هنگام ترسیم ارزشـهایت واژه ها در «

و . گمراهى مى روند و تار و پود الفاظ در زیر بار ستایش تو از هم مـى گسـلد  
اندیشه هاى نیرومند که از پیچیده ترین و باریکترین گـذرگاههاى معرفـت مـى    

  ». گذرند در وادى کبریایى تو سرگردان مى مانند
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  در طول تاریختداوم خط رسالت 
و اقمت لاهله دلیلا من لـدن آدم الـى   ، فى کل دهر و زمان ارسلت فیه رسولا

  )574(. من ائمۀ الهدى و قادة اهل التقى على جمیعهم السلام ﷑محمد 
در هر عصر و زمانى رسولى را فرستادى و براى هر نسل دلیلى را ! خداوندا«

که درود تو بـر او   ﷑آدم تا عصر پیامبر خاتم محمد  از روزگار، بر پا داشتى
بر تمامى آنها ، خاندانى که پیشوایان هدایت و پیشروان اهل تقوایند؛ و خاندانش

  ». درود

  پیامبر اسلام، خاتم پیامبران
  )575(. اللهم صل على محمد خاتم النبیین و سید المرسلین

یان بخش سلسله پیامبران و سرآمد نسـل رسـولان   بر محمد که پا! خداوندا«
  »!درود فرست، است

  ﷑اصحاب راستین پیامبر 
و الـذین ابلـوا الـبلاء    ، اللهم و اصحاب محمد خاصۀ الذین احسنوا الصـحابۀ 

  )576(... الحسن فى نصره و کانفوه
بـویژه آنـان کـه     ﷑اصحاب محمـد  ) پاداش نیک عطا کن به! (خداوندا«

همراهى با پیامبر را هماره نیکو داشتند و آنان که در یارى آن حضرت آزمـونى  
دعـوتش را  ، به جمع یارانش شتافتند و با سرعت، کمک رساندند، شایسته دادند
از زن و ، در اظهار دین اعتلاى اسلام. دلایل رسالتش را پذیرا شدند، لبیک گفته

در راه تثبیت رسالت پیامبر با پدران و فرزندان رودررو شـدند  فرزند گسستند و 
  . »و جنگیدند و در پرتو وجود آن حضرت به پیروزى رسیدند
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  ﷑قرآن، دلیل حقانیت پیامبر 
و ، فصل على محمد و آلـه ... اللهم و کما نصبت به محمدا علما للدلالۀ علیک

  )577(. شرف منازل الکرامۀاجعل القرآن وسیلۀ لنا الى اء
محمـد  ، همان گونه که به وسیله قرآن و جلوه هـاى اعجـازى آن  ! خداوندا«
بر او ... منصوب داشتى، را براى رهنمایى و هدایت خلق به سوى خودت ﷑

و خاندانش درود فرست و قرآن را وسیله راهیابى ما به شـرافتمندترین مراتـب   
  »!هکرامت قرار د

  قرآن، فراتر از همه کتابهاى آسمانى
و فضـلته علـى کـل حـدیث     ، جعلته مهمنا على کل کتاب انزلتـه ... اللهم انک

  )578(. قصصته
این تواى که قرآن را در بردارنـده همـه حقـایق اصـولى کتابهـاى      ! خداوندا«

آسمانى پیشین و گواه و امانتدار آنها قرار دادى و بر سـایر سـخنانى کـه بـراى     
  ». برترى بخشیدى، یان گفته ایدآدم

  قرآن، روشنگر ظلمتها
  . و جعلته نورا نهتدى من ظلم الظلالۀ و الجهالۀ باتباعه

از ظلـم  ، قرآن را نورى قرار دادى که مـا در پرتـو پیـروى از آن   ! خداوندا«
  ». گمراهى و جهالت برهیم و ره به هدایت بریم

  قرآن شفابخش حقجویان
  . صت بفهم التصدیق الى استماعهشفاء لمن ان... و جعلته

قرآن را مایه شفا قرار دادى براى کسى که براى پذیرش حق بدان ! خداوندا«
  ». گوش فرا دهد
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  قرآن، ملاك تشخیص حق
  )579(. میزان قسط لایحیف عن الحق لسانه.. و جعلته

، قرآن را ترازوى قسط و ملاك سنجش عدل و درستى قرار دادى! خداوندا«
  ». شاهینش از حق و درستى درنمى گذردترازویى که 

  حقایق قرآن، نیازمند مفسرى الهى
و الهمته علـم عجائبـه   ، مجملا - ﷑ -اللهم انک انزلته على نبیک محمد 

  )580(. مکملا
بـه گونـه مجمـل فـرو      - ﷑محمـد   -قرآن را بـر پیـامبرت   ! خداوندا«

بـه پیـامبرت   ، اهى به شگفتیهاى نهفته در قرآن را به صورت کاملفرستادى و آگ
  ». الهام کردى

  ﷑، وارثان علم پیامبر ﷒امامان 
  )581(... و فضلتنا على من جهل علمه، و ورثتنا علمه مفسرا

قرآن همراه با تفسـیر آن  را وارثان علم ) ﷑خاندان پیامبر (ما ! خداوندا«
، قرار دادى و در پرتو این دانش ما را بر کسانى که از چنـین دانشـى محرومنـد   

  ». برترى بخشیدى

  امامان، گنیجه داران معارف قرآن
فصـل  ، و عرفتنا برحمتـک شـرفه و فضـله   ، اللهم فکما جعلت قلوبنا له حملۀ

زان له، على محمد الخطیب به   )582(. و على آله الخُ
آن گونه که قبلهاى ما را حامل علـوم قـرآن قـرار دادى و فضـل و     ! رالهابا«

بـر محمـد   ، شرافت قرآن را به لطف خویش به ما لطف خویش به ما شناساندى
و همچنـین بـر خانـدان    ، درود فرست، که هماره زبانش به قرآن گویا بود ﷑
  ». اران قرآن علوم قرآنندکه گنجینه د ﷑محمد 
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  ، رهبران خلق به سوى خدا﷑خاندان پیامبران 
  )583(. و انهجت باله سبل الرضا الیک... اللهم
راههاى رضا و خشنودى را کـه بـه    ﷑به وسیله خاندان پیامبر ! خداوند«

گانت با پیروى از خط آنان مـى  و بند«آشکار ساختى ، سوى تو منتهى مى شود
  . »توانند رضا و خشنودى تو را به دست آورند

  ، برگزیدگان خدا﷑خاندان پیامبر 
صل على اءطائب اهل بیته الذین اختـرتهم لامـرك و جعلـتهم خزنـۀ      -رب 
  )584(. و خلفاءك فى ارضک، و حفظۀ دینک، علمک

) ﷒ائمـه معصـومین   ( ﷑ز خانـدان پیـامبر   بر پاکیزه گان ا! پروردگارا((
آنان که براى امر دین انتخابشان کرده اى و ایشان را خزانـه داران  ؛ درود فرست

  ». علمت و حافظان دینت و جانشینان خویش در زمین قرار داده اى

  ، پاکیزگان از گناه﷑خاندان پیامبر 
  )585(. طهرتهم من الرجس و الدنس تطهیرا بارادتک و
، تو خاندان پیامبرت را به اراده خویش از هر پلیـدى و ناپـاکى  ! پروردگارا«

  ». منزه ساختى

  فلسفه تداوم امامت
و منـارا فـى   ، اللهم انک ایدت دینک فى کل اوان بامام اقمتـه علمـا لعبـادك   

  )586(. بلادك
دیـن خـویش را بـه    ، هر فصلى از روزگاران تو اى که براستى در! خداوندا«

یـارى کـرده و   ، وسیله امام و پیشوایى که خود او را براى مردمان نصب کرده اى
  ». آن امام را در جغرافیاى زمین مایه روشنى و روشنگرى قرار داده اى
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فلسفه ضرورت تـداوم امامـت و رهبـرى     ﷒از این فراز دعاى امام سجاد 
زیرا به فرموده آن امام هـر روزگـارى نیازمنـد پیشـوا و     ، مى شود دینى استفاده

شده از سـوى او   تأئیدو آن رهبران باید منتسب به خداوند و . امامتى الهى است
باشند تا بتوانند با نور هدایت خویش خلق را به سوى ارزشـهاى دینـى دعـوت    

  . کنند و به آنان تجمع بخشند

  ﷒فلسفه لزوم اطاعت از امام 
و ، بعد ان وصلت حبله بحبلک و الذریعۀ الـى رضـوانک و افترضـت طاعتـه    

  )587(... حذرت معصیته
پس از ایـن  ) را براى هدایت مردم گماردى ﷒امامان معصومین ! (خداوندا«

و رابطه الهى میـان ایشـان و   (که ریسمان آنان را به ریسمان خویش پیوند زدى 
آنان از حد انسانهاى معمـولى فراتـر آینـد و شایسـتگى     خودت برقرار کردى تا 

را وسیله راهیابى بـه   ﷒امامان ، و این چنین) رهبرى و هدایتگرى را پیدا کنند
خوشنودى خود و بهشتى قرار دادى و اطاعـت از ایشـان را واجـب سـاختى و     

  ». خلق را از مخالفت با ایشان بر حذر داشتى

  ﷒عصومین عارفان به مقام ائمه م
، المقتفین آثارهم، المتبعین منهجهم، اللهم صل على اءولیائهم المعترفین بمقامهم

  )588(... المتمسکین بولایتهم، المستمسکین بعروتهم
آنان که به جایگاه و ؛ درود فرست ﷑بر دوستان خاندان پیامبر ! خداوندا«

آثـار و نشـانه   ، راه ایشان را پیروى مـى کننـد  ، اعتراف دارند ﷒منزلت امامان 
آنان چنـگ مـى   ) محبت و معارف(به ریسمان ، هاى معصومین را پى مى گیرند

در ، به پیشوایى و امامتشان اقتدا مى کننـد ، به ولایتشان تمسک مى جویند، زنند
ر روز پیروزى و در انتظا، در راه طاعتشان تلاشگرند، برابر فرمان ایشان تسلیمند
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چشم بـه  ، به سر مى برند) »علیه السلام(ظهور صاحب الزمان «و حاکمیت آنان 
  . سوى ایشان دوخته اند
پـاکیزه و بالنـده در هـر بامـداد و     ، درودهـایى پایـدار  ؛ بر اینان درود فرست

  ». شبانگاه
و  مغز ولایت و مفهوم شـیعه بـودن   ﷒امام سجاد ، در این عبارتهاى نیایشى

تعلیم داده و تلقـین    آرمان مقدس حاکمیت معصومان را به نسلها با زبان نیایش 
  . کرده است و میان محبت و عمل و آرمان پیوندى ژرف پدید آورده است

  ﷒ارجمندى شیعه، در نگاه امام 
و اصـلح لهـم   ، و اجمـع علـى التقـوى امـرهم    ، و سلم علیهم و على ارواحهم

و اجعلنـامعهم فـى   ، و خیر الغـافرین ، انک التواب الرحیم، یهمو تب عل، شوونهم
  )589(. دارالسلام برحمتک یا ارحم الراحمین

کارهایشـان  ، و بر روح آنان سلام فرست ﷒بر دوستان اهل بیت ! خداوند«
را بر محور تقوا و پرهیزکارى سامان بخش و شؤ ون مختلـف زنـدگى آنـان را    

زیرا تـو بسـیار توبـه پـذیر و     ، ببخشاى» لغزشهایشان ره«اصلاح کن و بر آنان 
  . رحمت آفرینى و بهترین بخشاینده اى

اى مهربانترین  !ما را در دارالسلام همراه با دوستان اهل بیت قرار ده! خداوندا
  »!مهرابانان

  آرمانهاى متعالى، در مکتب انتظار
و ، دنک سلطانا نصیراو آته من ل... اللهم فاوزع لولیک شکر ما انعمت به علیه

  ... واشدد ازره، و اعنه برکنک الاعز، افتح له فتحا یسیرا
آن امامى که در هر زمـان حضـور دارد و زمـان    «به ولى خویش ! خداوندا«

و از جانب ... روح شکر در برابر نعمتهایت را الهام کن» خالى از وجود او نیست
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ى مشکلات را بـه آسـانى   درها. خویش به او نیرو و توانى چشمگیر عنایت کن
برایش بگشا و با ارکان شکست ناپذیر خویش او را یارى ده و توانش را فزونى 

  ».. بخش
  . و اقم به کتابک و حدودك و شرائعک و سنن رسولک

احکام و قـوانین  ) »علیه السلام(امام عصر «به وسیله ولى خویش ! خداوندا«
  ». اى رسولت را پایدارى بخشو معاوفت قرآنت را برپا دار و شریعتها و سنته
  . و احى به ما اماته الظالمون من معالم دینک

، آن ارزشهاى دینى و نشانه هاى بارزى را که ظالمان میرانـده انـد  ! خداوندا«
  . »!زنده گردان) »علیه السلام(امام عصر «به وسیله ولى خویش 

  . واجل به صداء الجور عن طریقتک
زنگار نشسته بر سیماى تابناك شریعت الهـى را  آن ، زنگار ستم را! خداوندا«

  »!از چهره شریعت بزداى ﷒به وسیله امام عصر 
  . و ابن به الضراء من سبیلک

  »!سختیها و دشواریهاى راه خویش را به وسیله او بر طرف گردان«
  و ازل به الناکبین عن صراطک 

وسـیله امـام عصـر    عدول کنندگان از طریق ایمان و دین و شـریعت را بـه   «
  »!از میان بردار ﷒

  )590(. و امحق به بغاة قصدك عوجا
، کجى و ناهموارى آرزو مى کنند، آنان را که بدخواه دینند و براى راه راست«

  »!نابودگردان ﷒به وسیله امام عصر 
اى در چه شـرایطى ایـن دعاهـا و درسـه     ﷒اگر توجه شود که امام سجاد 

بروشنى این نتیجه آشکار ، زمزمه گونه را به گوش پیروان خود مى رسانده است
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با وجود این که به طور علنـى بـه تجهیـز قـواى      ﷒خواهد شد که امام سجاد 
رزمى علیه حاکمیتهاى جائر زمانش نپرداخته است ولى در تعـالیم خـود بنیـان    

و ضرورت رهبرى پیشواى الهـى و  اندیشه ظلم ستیزى و اعتقاد به حاکمیت دین 
اهداف و برنامه هاى حکومت اسلامى را پى ریخته و از سوى دیگر ماهیت دین 

و اینهـا  . ستیز و فسادگر و ستم پیشه حاکمان زمان خویش را اعلام داشته است
چیزهایى نبود که شیعیان و هوادارانش از نیایشهاى آن حضرت استشمام نکننـد  

  . نگیرند  و درس 
شرایط آن حضرت را درك مى کردند و راز و رمز سخنان  ﷒اران امام هواد

  . او را بآسانى درمى یافتند
آرمـان انتظـار را در جهـت دیـن خـواهى و      ، با این جملات ﷒امام سجاد 

هدایت مى کرد به باورهاى شیعه جهتـى  ، دیندارى و ظلم ستیزى و عدل گسترى
که امروز ما نیازمند آنیم که روح ولایت و انتظـار را از   چنان. بایسته مى بخشید

فرو افتادن در وادى رخوت و تکلیف گریزى و بـى تفـاوتى دور سـاخته و بـه     
  . وادى واقعیتهاى زنده زندگى دینى و اجتماعى سوق دهیم

  مناسبات امام و امت
وان ین مناسبات امام و امت تحت عنمؤمندر سخنان پیشوایان دین بویژه امیرال

یا وظایف امام در برابر امت و مسـؤ لیـت رعیـت در    ، حقوق متقابل امام و امت
  . قبال امام مطرح شده است

که همـان شـیوه    -دعاهاى صحیفه نیز از این حقیقت با بیان مخصوص خود 
در ایـن بـاره    ﷒یاد کرده و امـام سـجاد    -ابراز حقایق در قالب نیایش است 

  : چنین فرموده است
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وهب لنا راءفته و رحمتـه  ، وابسط یده على اعدائک، والن جانبه لاولیائک... 
و فى رضاه ساعین و الى نصرته و ، و اجعلنا له سامعین مطیعین، و تعطفه و تحننه

. المدافعۀ عنه مکنفین و الیک رسولک صلواتک اللهم علیه و آله بـذلک متقـربین  
)591(  

، براى امت در هر روزگار قرار داده اىبه امام عصر و پیشوایى که ! خداوندا«
دسـتانش را علیـه   ، صبر و بردبارى و نرمخویى در برابر دوسـتانت عنایـت کـن   

راءفت و رحمت و عطوفت و شفقتش را به ما روزى گردان و ، دشمنانت بگشاى
کنـیم و در    تا در جلب رضاى او تـلاش  ، ما را نیز شنوا و فرمانبردار او قرار ده

پیامبر اکرم  -و از این رهگذر به رسول تو ، ع از او همت گماریمیارى وى و دفا
  ». تقرب جوییم - ﷑

در این بخش از دعاى صحیفه به گونه ضمنى ارزشهاى رهبـرى در مـدیریت   
نیروى انسانى و جامعه اسلامى یادآورى شده و نرمخـویى و دشـمنى سـتیزى و    

  . ر گرفته استراءفت به رعیت مورد تصریح قرا
از سوى دیگر وظایف رعیت در برابـر امـام عـدل و مصـلح خیرخـواه نیـز       

در برنامـه هـاى    -لزوم حرف شنوى و اطاعـت از او   - 1: برشمرده شده است
لـزوم جلـب رضـایت و     - 2، اجتماعى و حکومتى همانند برنامـه هـاى دینـى   

اطاعت و حمایت  - 4، لزوم یارى امام و دفاع از حریم وى - 3، خشنودى امام
  . خود داراى پاداش و ارزش دینى و مایه تقرب به خداست، از امام

پیشواى عدل الهـى  ، از امام ﷒نباید از نظر دور داشت که منظور امام سجاد 
است و نه هر کسى که به جبر و ستم و بدون داشتن صلاحیت علمى و ایمانى بر 

و به این دعا مشخصـات امـام عـدل و     زیرا قبل! مردم سرورى کند و حکم راند
چنان کـه  . رهبرى الهى را بیان داشته و مجال هر گونه شبهه را از بین برده است
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در برخى از دعاهاى دیگر بـا صـراحت هـر چـه تمـامتر از هـر گونـه ظلـم و         
  : سیهکارى ستم پیشگان بیزارى جسته و فرموده است

  )592(. کتابک یدا و نصیرا و لالهم على محو، و لا تجعلنى للظالمین ظهیرا
مرا یار و پشتیبان ستمکاران قرار مده و وسیله قـدرت و پیـروزى   ! خداوندا«

  »!مگردان، ظالمان در مسیر از میان بردن قرآن
یارى ظالمان را زمینه از میـان رفـتن قـرآن    ، در این عبارت ﷒امام سجاد 

ین با مددرسانى بـه ظالمـانى   معرفى کرده و روح دیندارى و قرآن پذیرى را مبا
  . شناسانده است

  ، حجت خدا بر خلق﷒پیامبران و امامان 
حفظـۀ  ... رب صل على اطائب اهل بیته الذین اختـرتهم لامـرك و جعلـتهم   «

  )593(. دینک و خلفاءك فى ارضک و حججک على عبادك
لـىبـر پاکیزگـان از خانـدان پیـامبر     ! پروردگارا« الله ص لـم وآله عليه ا س  - و

آن شخصیتهاى منزهى کـه ایشـان را بـراى امـر     ؛ درود فرست - ﷒معصومین 
رهبرى دینى و هدایت امت و تعلیم شریعت برگزیدى و آنان را پاسداران دین و 

  ». جانشینان خود در زمین و حجت بر بندگانت قرار دادى

  اتمام حجت خدا بر انسانها، زمینه مسئولیت آنان
اتمام حجت الهى بر بندگان است تـا پـس از   ، و رهبرى امامان بعثت رسولان
انسانها کمترین بهانه اى در مسیر انجام وظـایف خـود نداشـته    ، این اتمام حجت

باشند و مسئولیتهاى انسانى و الهى خود را بروشـنى بشناسـند و بـدانها وفـادار     
  . باشند

عطاى معرفـت بـه انسـان از    پس از یاد کرد نعمتهاى الهى و ا ﷒امام سجاد 
سوى خدا و پس از بیان این که انسانها در پرتو همین معرفتها و شناختها به مقام 
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مـى  ، انسانى راه یافته و شایستگى امر و نهى و مسـئولیت پـذیرى را یافتـه انـد    
  : فرماید

  )594(. لم یدع لاحد منا حجۀ و لا عذرا
یلـى را فروگـذار نکـرده و    خداوند براى هیچ یک از ما انسانها حجـت و دل «

  ». عذرى را باقى نگذاشته است
و تلطفـت فـى   ، و قد تقـدمت بالوعیـد  ، و ابلیت الاعذار، فقد ظاهرت الحجج

  )595(. و اطلت الامهال، و ضربت و الامثال، الترغیب
حجتها و دلایل خود را پیاپى آشکار ساخته اى و با بیـان دلایـل   ! خداوندا«

هـر گونـه اى عـذر را بـه سسـتى      ، ها از نادرستیهاآشکار و جدا ساختن درستی
آدمیان را ، چه این که داده اى و با شیوه اى آمیخته با لطف و لطافت، کشانده اى

در مسیر ارزشها تشویق نموده اى و براى تفهیم به بندگانت مثالهـا و نمونـه هـا    
  ». آورده اى و از پس آن همه روشنگرى به آنان مهلت داده اى

  پاسخگویى به مسؤ ولیتها قیامت، روز
و استحضرتنا دعوتک التـى  ، و تصرمت مدد اعمارنا، و اذا انقضت ایام حیاتنا

و اجعل ختام ماتحصى علینا کتبۀ ، فصل على محمد و آله، لابد منا و من اجابتها
یوم تبلو ، الاشهاد  و لاتکشف عنا سترا سترته على رؤ وس ... اعمالنا توبۀ مقبولۀ
  )596( .اءخبار عبادك

آن گاه که روزگار زندگیمان به پایان رسید و عمرمان سپرى شـد و دعـوت   «
 -، آن دعوتى که به ناگزیر باید بدان پاسخ گفـت ، ما را فرا خواند» !خداندا«تو 

و آن روز که گـزارش کـار    !توبه اى راستین قرار ده، پس عملمان ثبت مى کنند
پـرده از اعمـال   ، ار مـى دهـى  مـورد بررسـى قـر   ، بندگانت را در میزان محاسبه

  ». ناشایست ما برندار و رسوایمان مساز



292 

 

  بر پایى قیامت، لازمه عدل الهى
حتى اذا بلـغ اقصـى اثـره و اسـتوعب     ... ثم ضرب له فى الحیوة اجلا موقوتا

لیجـزى  ، او محـذور عقابـه  ، قبضه الى ماندبه الیه من موفرو ثوابـه ، حساب عمره
  )597(... عدلامنه، الذین احسنوا بالحسنى الذین اساؤ ابما عملوا و یجزى

تـا آن  ... براى فرزند آدم مـدت معینـى را قـرار داد   ، خداوند در زندگى دنیا«
جـانش را  ، هنگام که به پایان زندگیش رسید و روزهـاى عمـرش سـپرى شـد    

دریافت کند او را به پاداشهاى سرشار و یا کیفرهاى هول انگیز که قبلا یادآورى 
  . ا خواندفر، کرده است

این کیفر و پاداش براى این است که بدکاران جزاى عمل خوش را بچشـند و  
و اینها همـه ناشـى از عـدل الهـى     . نیکان پاداش نیکیهاى خود را دریافت دارند

  ». است

  نظام کیفر و پاداش الهى، بدون ظلم
و شاهدة بانـک متفظـل علـى    ، فکل البریۀ معترفۀ بانک غیر ظالم لمن عاقبت

  )598(. فیت و کل مقر على نفسه بالتقصیر عما استوحبتمن عا
، تمامى آفریده هایت اعتـراف دارنـد کـه تـو در کیفـر خطاکـاران      ! خداوندا«

و همگان شاهدند که لطف و عنایت تو به بندگان از ، کمترین ستم روا نمى دارى
و همگى در پیشگاهت اقرار مى کنند کـه نتوانسـته   ، روى تفضل و بخشش است

  ». قت را ادا کنند و آن گونه که سزاوارى انجام نماینداند ح
بلکـه  ، این سخنان را بى مقدمه و بدون برهان نیاورده اسـت  ﷒امام سجاد 

مطالبى دارد که الطاف بى حساب الهى را در حـق بنـدگان و   ، قبل از این فرازها
اندیشمند  مؤمن به گونه اى که انسان، سنت خدا بر عفو خطاکاران را یادآور شده
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خود به اعتراف در پیشگاه حق مى نشیند و ساحت خداونـد را از ظلـم و سـتم    
  ». منزه مى داند

  فلسفه عدل الهى در نظام جزابخشى
نخسـت حاکمیـت بـى    ، در بیانى دیگر از نیایشهاى صـحیفه  ﷒امام سجاد 

خلق یادآور  چون و چراى خدا بر پهنه حیات و اراده بى معارض او را در مورد
  : سپس به خداوند عرضه مى دارد، شده

و انمـا یعجـل   ، و لا فى نعمتک عجلۀ، و قد علمت انه لیس فى حکمک ظلم
عـن   -یا الهى  -و انما یحتاج الى الظلم الضعیف و قد تعالیت ، من یخاف الفوت
  )599(. ذلک علوا کبیرا

، است و هیچ قدرتى یگانه اراده نافذ در هستى، هر چند اراده تو! خداوندا(« 
اما ایـن اراده و قـدرت بـدون    ، یاراى معارضه و رویارویى با قدرت تو را ندارد

من بیقین مى دانم کـه  ) هرگز به استبداد و جباریت نزدیک نمى شود، معارض تو
، چنـان کـه در مجـازات بـدکاران    ، ستم راه ندارد، در حکم و داورى و تقدیر تو

شتاب کند که بیم از دست رفتن فرصت و قدرت زیرا کسى باید ، شتاب نمى کنى
خود را داشته باشد و کسى به ظلم کشیده مى شود و به سـتم رو مـى آورد کـه    

نتواند عدل را به کار گیرد و یا منافع خود را در رعایـت  «ضعیف و ناتوان باشد 
از ضعف و ناتوانى و نگرانى و ستم  -اى خداوند  -در حالى که تو » عدل نبیند

  ». هستى و جایگاهت فراتر از این نسبتهاستمبرا 
فلسفه مبرا بودن خدا از ، علاوه بر این که با زبان ویژه نیایش ﷒امام سجاد 

به نکته اى فراتر نیز اشاره کرده اسـت و آن ایـن کـه    ، ظلم و ستم را بیان داشته
ان خودگواه مهلت خداوند به خط کاران و تعجیل نورزیدن خدا در انتقام از بدکار

چه این که اگر خداوند خطاکـاران را بسـرعت   . عدل الهى بلکه فضل الهى است



294 

 

مناقاتى با عدل او نداشت ولى لطف او سبب شده است تـا بـه   ، مجازات مى کرد
  . گناهکاران مهلتى دهد تا شاید به توبه روآورند و از عقاب برهند

  مهلت الهى به مسؤ ولیت گریزان
عادتک الاحسـان  ، و حلمک معترض لمن ناواك، رزقک مبسوط لمن عصاك

، و سنتک الابقاء على المعتدین حتى لقد غرتهم اناتک عن الرجوع، الى المسیئین
  )600(. و صدهم امهالک عن النزوع

روزیها و نعمتهاى دنیوى تـو حتـى در اختیـار معصـیت کـاران      !) خداوندا(« 
روش . در بر گرفته است گسترده است و حلم و بردبارى تو حتى دشمنانت رانیز

خطاکاران است و سنت تو باقى گذاشتن نعمتهـا در  » به همگان حتى«تو احسان 
امـا  «! دسترس کسانى است که از لطف احکام و قـوانین تـو تجـاوز کـرده انـد     

افسوس که آنان به جاى قدردانى از لطف تو و اظهار ندامت از خطاهاى خویش 
گرفتار غرور شده و تمایلى به توبـه نشـان   تا آنجا که » به ناسپاسى روى آورده

و مهلتهایى که به ایشان داده اى مایه عبرت و بازنگرى آنان در وضع ! نمى دهند
  !خویش نمى شود

  فلسفه مهلت خداوند به اهل عصیان
  )601(... و امهلتهم ثقۀ بدوام ملکک، و انما تانیت بهم لیفیئوا الى امرك

داده اى و آنـان را بسـرعت مجـازات     اگر به اهل عصـیان مهلـت  ، خداوندا«
نکرده اى به سبب این است که آنان به فرمان تو بازگردند و سر در خط اطاعت 

و البته مهلتى که به ایشان مى دهى از آن جهت است که مى دانى اقتدار . تو نهند
و فرصـت مجـازات گنهکـاران را از دسـت     (و فرمانروایى تو همیشـگى اسـت   

  ». )نخواهى داد



295 

 

  یى شفاعت، در قیامتکارآ
از جمله مسائل عقیدتى که در ضمن معارف گسترده صحیفه مورد توجه قرار 

  . شفاعت و کارآیى آن در صحنه قیامت است مسئله، گرفته
  : اصل شفاعت به دو گونه قابل تصویر است

شفاعت به معناى برخوردار شـدن انسـان از حمایـت غیـر خـدا بـراى        - 1
شفاعت به ایـن  ! دا و دور ساختن عقاب الهى از خودپیشگیرى از تحقق اراده خ

هم در قرآن مورد انکار قرار گرفته اسـت و هـم در روایـات و بیـان امـام      ، معنا
  . ﷒سجاد 

  )602(یومئذ لا تنفع الشفاعۀ الامن اذن له الرحمن 
هیچ شفاعت و وساطتى سود نمى بخشد مگر » روز قیامت«در آن روز : یعنى

که خداوند رحمان به او اجازه داده باشـد تـا میـان خلـق و خـدا       شفاعت کسى
  . واسطه شود

  : نیز در این باره چنین بیان داشته است ﷒امام سجاد 
اللهم انـک ان  ... و الیک المفر و المهرب، جمیع ذلک السبب، یا الهى، و بیدك

یل الى شى ء لم اجد السب... صرفت عنى وجهک الکریم اومنعتنى فضلک الجسیم
  )603(... ماض فى حکمک، لاامر لى مع امرك... من املى غیرك

و بـه  (تمامى عوامل و اسباب کار آمد و مؤ ثر بـه دسـت توسـت    ! خداوندا«
  !تنها پناهگاه و ایمنى بخش تویى. »اراده تو مى تواند تاثیر کند

ز اگر تو لطف و کرامت خویش را از من دریغ کنى و فضل خـود را ا ! خداوند
با وجود  ...!جز راه تو، من بازدارى دیگر راهى به سوى آرزوهایم نخواهم یافت

حکم تو درباره من گـذرا و  ، در جهت منافع من فرمانى نیست، فرمان و حکم تو
  ». نافذ است
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شفاعت به معناى برخوردار شدن انسان از حمایت اولیاى الهى به اذن و  - 2
  . راده اواجازه خداوند نه در قبال خواست و ا

شفاعت به این معنا هم در قرآن مورد انکار قرار نگرفته در روایات و تعـالیم  
نیـز در مـوارد    ﷒امـام سـجاد   . معصومین امرى تحقق پذیر معرفى شده است

و شفاعت اهل نجـات   ﷒و شفاعت ائمه  ﷒شفاعت پیامبر  مسئلهمتعددى به 
  . اشاعه کرده است، رافتادگان وادى طاعتو سعادت براى از پاد

  شفاعت پیامبران براى امتها
) امکن النبیـین (امکنهم .. اللهم اجعل نبینا صلواتک علیه و على آله یوم القیامۀ

  )604(. منک شفاعۀ
، در روز قیامـت  -که درود تو بر او و خاندانش باد  -پیامبر ما را ! خداوندا«

  ». عت عنایت کنحق شفا، بیش از سایر پیامبران
اصل وجود شفاعت را براى انبیا مسلم شـمرده و  ، با این بیان ﷒امام سجاد 

امکان شفاعت بیشترى را ، که برترین انبیاست ﷑از این رو براى پیامبر اکرم 
  . آرزو کرده است

  براى پیروان ﷒شفاعت اهل بیت 
لا شفاعۀ مخلوق رجوته الا بشفاعۀ محمـد و  ... تک ثقۀ منىفانى لم آ... اللهم

  )605(. اءهل بیته علیه و علیهم سلامک
رو به درگاهت نیـاورده ام  ، من من امید شفاعت جستن از مخلوق! خداوندا«

  ». -  درود تو بر پیامبر و خاندانش  -مگر به امید شفاعت محمد و اهل بیت او 

  خویششفاعت صالحان، براى وابستگان 
و ان سبقت مغفرتک لى فشـفعنى  ، اللهم و ان سبقت مغفرتک لهما فشفعهمافى
  )606(. فیهما حتى نجتمع براءفتک فى دار کرامتک
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، شامل پدر و مادرم شـد  -قبل از من  -اگر بخشایش و غفران تو ! خداوندا«
م و اگر من قبل از ایشان مورد غفران تو قرار گرفت !پس آنها را شفیع من قرار ده
بهشـت   -تا در پرتـو لطـف تـو و در خانـه کرمـت      ، مرا درباره آنها شفیع گران

  ». گرد هم و در کنار هم باشیم -جاویدان 
از این نیایش استفاده مى شود که هرگاه فردى مورد غفران الهى قرار گیـرد و  

  . مى تواند به اذن الهى براى وابستگان خود شفاعت کند، به بهشت راه یابد

  ان، براى آنانمؤمنال شفاعت اعم
  )607(... صلاة تشفع لنا یوم القیامۀ... اللهم صل على محمد و آله

درودى کـه بتوانـد در روز   ؛ بر محمـد و خانـدان او دورد فرسـت   ! خداوندا«
  »... قیامت شفیع ما گردد

 ـیکى از اعمال شایسـته  ، و خاندان او ﷑درود بر پیامبر  ان اسـت و  مؤمن
در این عبارتها به اصحاب و پیروان خود آموخته است کـه ایـن    ﷒امام سجاد 

  . عمل نیک خود مى تواند شفیع انسان در روز قیامت قرار گیرد

  سیماى انسان و فضایل انسانى در صحیفه سجادیه
  مراحل پیدایش و تکامل انسان

ز خلق بـا خـالق   هر چند در نگاه نخست راز و نیا، نیایشهاى صحیفه سجادیه
اما این مجموعه معرفتى همچنان کـه پیامـدار معـارف اصـولى و     ، را مى نمایاند

از پرداختن به انسـان و ارزشـهاى انسـانى دور    ، بیانگر عقاید ناب اسلامى است
  . گنجینه اى است گرانبها و پرگوهر، بلکه درنمودن فضایل اخلاقى، نمانده

  : و تکامل انسان را چنین بیان داشته استمراحل پیدایش  ﷒امام سجاد 



298 

 

حتـى اذا احتجـت   ... اللهم و انت حدرتنى ماء مهینا من صلب متضائق العظـام 
ولـو تکلنـى یـا رب    ... جعلت لى قوتا، الى رزقک و لم استغن عن غیاث فضلک

  )608(... او تضطرنى الى قوتى لکن الحول عنى معتزلا، فى تلک الحالات الى حولى
به ، من قطره اى ناچیز بودم که تو مرا از تنگناى استخوانهاى صلب! خداوندا«

فضـایى  ؛ در فضاى کوچک رحم مادر فـرو افکنـدى  ، صورت مایه اى بى مقدار
از آن پس دگرگونیهاى پیـاپى در مـن   . پوشیده شده در حجابها و پوششها متعدد

بایسته و  پدید آوردى تا آن جا که شکلى کامل و انسانى به خود گرفتم و اندامى
نخسـت  : چنان که این مراحل را در قرآن خویش بیـان داشـته اى  . مناسب یافتم

پس از آن به صورت پاره گوشت و در مرحلـه  ، »خون بسته«سپس علقه ، نطفه
بعد تبدیل شدن به استخوان و نیز پوشیده شدن استخوانها بـه وسـیله گوشـت و    

  . ردار شدن از جان انسانىپس آن گاه راه یافتن به مرحله جدید زندگى و برخو
در این هنگام تن من نیازمند تغذیه و روزى تو گشت و تو در آن فضاى نهان 

و از آنچـه او  «مرا بهره مند سـاختى  ، از آنچه مادرم مى نوشید و تغذیه مى کرد
  . »غذایى پدید آوردى که متناسب با نیازهاى من باشد، مى خورد

اگر مرا بـه خـویش وانهـاده    ، اى بى آشنادر آن ظلمتکده ناپیدا و در آن تنگن
امـا فضـل و    !کارى از من بر نمى آمد و چاره و توانى در اختیار نداشـتم ، بودى

  ». لطف تو مرا تنها نگذاشت و از غذایى شایسته و متناسب مرا بهره مند ساختى

  نیروى انسانى متکى به خدا
ن ماء مهـین ابتـداءتنا   و م، و على الوهن بنیتنا، اللهم و انک من الضعف خلقتنا

  )609(. و لا قوة لنا الا بعونک، فلا حول لنا الا بقوتک
مایـه اى ضـعیف و مـاده اى سسـت و     ، بناى نخستین وجود ما را! خداوندا«

و ایـن شـگفتى   «و آبى بى مقدار را آغاز پیدایش ما سـاختى  ، ناتوان قرار دادى
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. »و نیرومند مى آفرینى موجودى با کرامت، کار آفرینش تو است که از کمترینان
ما با چنین بنیادى نمى توانستیم از خویش توانى داشـته باشـیم و ایـن    ، بنابراین

است که نیرویى نداریم جز به قوت تو وقـوتى نـداریم مگـر در پرتـو یـارى و      
  ». حمایتهاى تو

  فلسفه آفرینش انسان
از جمله پرسشهاى مهم انسان درباره پیدایش خـوش ایـن اسـت کـه هـدف      

  ؟داوند از آفرینش انسان چه بوده استخ
هر کدام جهتى را بیان مـى دارد و چـه   ، داده شده سئوالپاسخهایى که به این 

را از زاویه اى مطرح کرده باشند و نه از همه ابعاد و زوایاى  مسئلهبسا هر کدام 
  . آن

هدف نیز به فلسفه آفرینش از این جهت اشاره کرده است که  ﷒امام سجاد 
، زیرا ذات بى نیـاز او ، نفعى نیست که به خدا بازگردد، خداوند از آفرینش انسان

  . نمى تواند محتاج به مخلوقات باشد که خود آفریده است
اءولتطرق بهـا  ، نفسى التى لم تخلقها لتمتنع بها من سوء -یا الهى  -استوهبک 

  )610(. اجا به على شکلهاو احتج، و لکن انشاتها اثباتا لقدرتک على مثلها، الى نفع
آن نفسـى کـه   ؛ از تو تمنا مى کنم که نفسم را به من ارزانى دارى! بار خدایا«

بلکـه آن را  ! یا سودى را به تو برساند، نیافریدیش تا زیانى را از تو دور گرداند
پدید آوردى تا گواهى باشد بر قدرت آفرینشگرى تو و نمودى باشد از آفرینش 

  ». آفریدن آن ها را دارا هستىچیزهایى که توان 

  انسان، هماره در معرض آزمون الهى
پس از بر شمردن نعمتهاى گوناگون خداوند در آفرینش شب  ﷒امام سجاد 

  : و روز آسایشها و منافعى که در آنها براى آدمیان قرار داده است مى فرماید
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، م فى اوقات طاعتهو ینظر کیف ه، بکل ذلک یصلح شاءنهم و یبلوا اءخبارهم
و یجـزى الـذین   ، لیجزى الذین اساوا بماعملوا، و مواقع احکامه، و منازل فروضه
  )611(. احسنوا الحسنى

لـذتها و  ، رفاهى، امکانات و مزایاى زندگى دنیا(خداوند به وسیله همه اینها «
از یک سو به زندگى انسانها سامان بخشیده و نیازهایشـان را بـر آورده    )تلاشها

ساخته و از سوى دیگر ایشان را مورد آزمون قرار داده است تا عملکرد آنان را 
به هنگام طاعت و عبادت محک زنـد و موضـعگیرى آنهـا را در قبـال احکـام      

بدکاران را کیفر دهد و نیک روشان ، شریعت آشکار سازد و در نتیجه این آزمون
  ». را پاداشى نیک عطا کند

  قابلیتهاى دوگانه انسان
گـاه چهـره اى الهـى و    ، از انسـان مـى نمایانـد    ﷒ره اى که امام سجاد چه

ملکوتى است که در شمار اولیاى الهى قرار دارد و گاه چهره اى شـیطانى اسـت   
حکایـت از قابلیتهـا و   ، و این چهره دوگانه. که در جبهه دشمنان خدا جاى دارد

  . گرایشهاى دوگانه انسان دارد
  : در نمودن چهره متعالى و قابلیت متکامل انسان مى فرماید ﷒امام سجاد 
  )612(. حمدا نسعد بها فى السعداء من اولیائه... الحمداالله

حمدى که به وسیله آن در زمره نیکبختان و دوسـتان خـدا   ، حمد خداى را«
  ». قرار گیریم

  )613(. من خاصتک الخاصین لدیک... و اجعلنا، اللهم صل على محمد و آله
بر محمد و خاندانش درود فرست و مـا را از خاصـترین خاصـان    ! خداوندا«

  ». درگاهت قرار ده
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موجودى است قابـل تعـالى تـا حـد قـرار گـرفتن در       ، انسان در این فرازها
در ، ولى همین انسان مى تواند با انتخاب نادرسـت خـود  . مجموعه خاصان خدا

  . شمار دشمنان خدا قرار گیرد
  )614(. عنا ببعض اعدائک» شیطاناى «و اشغله 

شیطان را از ما بازدار و به سوى دشمنانت روانه کـن و وى را بـا   ! خداوندا«
  »!دشمنانت مشغول و سرگرم ساز

  )615(. و البس قلبى الوحشۀ من شرار خلقک
قلبم را با بندگان شرورت بیگانـه سـاز و مـرا از ایشـان گریـزان      ! خداوندا«

  . »!در شمار آنان قرار گیرم، نزدیک شده تا مبادا به آنان(گردان 

  انسان، بى حمایت خدا، متمایل به باطل
نخست یادآور مى شود که آدمى در صحنه زندگى همیشه بـا   ﷒امام سجاد 

دوراهیهایى مواجه مى شود که یک راه در بردارنده خشنودى خداوند و دیگـرى  
  . موجب ناخشنودى اوست
ه است که در چنین مواردى از خدا بخواهید که شما را در امام به ما تعلیم داد

خداوند شما را تنهـا  ، زیرا اگر در چنین میدانهایى، انتخاب راه صحیح یارى دهد
  . شما را به سوى باطل خواهند کشید، نفس اماره و خواهشهاى نفسانى، گذارد

  : کنیم   به ما آموخته است که به پروردگار خویش عرض ﷒امام سجاد 
، فانها مختارة للباطل الا ما وفقـت ، و لا تخل فى ذلک بین نفوسنا و اختیارها

  )616(. امارة بالسودء الا ما رحمت
  زیرا نفس  !ما را با خواهشهاى درونى مان تنها مگذار و رها مکن! خداوندا«

بـا  به وسیله تـو در راه مبـارزه   «مگر آن نفسى که ، ما راه باطل را بر مى گزیند
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نفس ما با سرعت به سوى بدیها پـیش  ! موفق شده باشد» گرایشهاى منفى نفس
  ».مگر آن نفسى که در پرتو رحمت و عنایت تو به صلاح گراییده باشد، مى تازد

  سرشت انسان، متمایل به صلاح
ممکن است که این گمان پدید آیـد کـه   ، از آنچه در سطرهاى پیشین یاد شد

ولـى از فرازهـاى دیگـر     !ل به بدى و پستى اسـت فطرت و سرشت انسان متمای
سرشته شده بر صلاح و متمایـل  ، صحیفه سجادیه استفاده مى شود که نهاد آدمى

به ارزشهاست و تمایل به باطل امـرى اسـت عارضـى کـه در نتیجـه وسـاوس       
  . شیطانى و عوامل بیرونى بر نفس تحمیل مى شود و منحرف مى گردد

  : این باره چنین مى فرمایددر  ﷒امام سجاد 
صورلهم الباطل فى مثال الحق مـا ضـل عـن طریقـک      )اى شیطان(لو لا انه 

  )617(. ضال
نبـود و باطـل   ) عوامل بیرونى انحراف و عناصر مرموز تزویرگر(اگر شیطان «

هیچ انسانى از راه خدا و راه شریعت و راه حـق  ، را در قالب حق جلوه نمى داد
  »گمراه نمى شد

  رفت، عالیترین موهبت الهى به انسانمع
امـام سـجاد   ، عطا کـرده اسـت  ، در میان نعمتهایى که خداوند به فرزندان آدم

؛ به عنوان مهمترین نعمت یاد کرده است» حقشناسى«و » معرفت«از نعمت  ﷒
معرفتى که خداوند در وجود انسان به صورت سرشت قرار داده تا در برابر منعم 

عمت خویش شاکر و سپاسگزار باشد و معرفتى که به وسیله فرستادن و صاحب ن
خداى  -انبیاء و تعالیم وحى از بیرون به انسان عطا کرده تا صاحب نعمت خود 

  . را بشناسد و حق بندگى را در برابر وى انجام دهد -جهان 
  : در این زمینه مى فرماید ﷒امام سجاد 



303 

 

عباده معرفۀ حمده علـى مـا ابلاهـم مـن مننـه       و الحمدالله الذى لوحبس عن
  )618(. و توسعوا فى رزقه فلم یشکروه، لتصرفوا فى مننه فلم یحمدوه... المتتابعۀ
و فطـرت  (را از انسان دریغ مى داشـت  » شناخت«سپاس خداى را که اگر «

حقشناسى را در نهاد آدمیان قرار نمى داد و پیامبران را براى تـذکر و هـدایت و   
آنها على رغم بهره ورى از گستره نعمتها و روزیهـاى  ) آنان نمى فرستادند تعلیم

  »!به شکر سپاس او روى نمى آوردند، خداوند

  حقشناسى، ملاك انسانیت
تا بدان اصیل و مهم شـمرده  ، عنصر معرفت را در نهاد آدمیان ﷒امام سجاد 

  . رده استاست که آن را مرز جدایى انسانها از حیوانات معرفى ک
شـناختهاى  ، آن را ملاك واقعـى انسـانى شـمرده    ﷒معرفتى که امام سجاد 

چه این شناختها در برخى حیوانـات نیـز گـاه بـه     ، تجربى و علوم طبیعى نیست
  . گونه اى دقیقتر و به صورت غریزى وجود دارد

خـالق و  معرفـت  ، آن را مـلاك ارزش انسـانى دانسـته    ﷒معرفتى که امام 
که به سپاسگزارى انسان در برابـر مبـداء فـیض    ؛ پروردگار و نعمت آفرین است

  . منتهى گردد
ولو کانوا کذلک لخرجوا من حدود الانسانیۀ الـى حـد البهیمیـۀ فاکـانوا کمـا      

  )619(. ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا: وصف فى محکم کتابه
اى خدا بهره مى برند و حق بندگى از نعمته(اگر آدمیان این چنین مى بودند «

از مرز انسانیت خارج شده و قدم در قلمرو زندگى چارپایـان  ) به جا نمى آورند
آنـان  : مى نهادند و مصداق این آیه از قرآن مى شدند که خداوند فرمـوده اسـت  

  »!بلکه موجوداتى گمراه تر از چارپایان، نیستند مگر مانند چارپایان
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  صفات ارزشى انسان
گنجینه عظیمـى از اخـلاق و فضـایل انسـانى     ، ه سجادیه و معارف آنصحیف
در سـایر دعاهـاى آن نیـز ارزشـهاى     » مکارم الاخـلاق «علاوه بر دعاى ، است

  . اخلاقى در پوشش دعا و نیایش مطرح گشته است
، به آنهـا اشـاره شـده اسـت    » مکارم الاخلاق«برخى از صفاتى که در دعاى 

، عبـادت بـدون عجـب   ، عـزت بـدون تکبـر   ، ىارزش خواه، ایمان: چنین است
صـفات  ، بزرگى بدون فخرفروشى و همراه با تواضـع ، سخاوت به دوران از منت

همگـامى بـا جامعـه    ، صـفات متقـین  ، بسط عدالت، ظلم ستیزى، نیک اجتماعى
آبـرو  ، اقتصـاد و میانـه روى  ، دوستى دوستان خدا دشمنى دشمنان خـدا ، ایماى
  ... حسن عمل در هر حال و، خواهى

این در حالى است که کمتر مى توان دیگر دعاهاى صـحیفه را از یـاد و نـام    
  . تهى یافت، صفات ارزنده اخلاقى

  : به عنوان نمونه به مواردى اشاره خواهیم داشت

  خودسازى و صلاح جویى
نخستین شرط حرکـت انسـان بـه    ، اندیشه خودسازى و روحیه صلاح جویى

این اندیشـه و   ﷒سانى است و امام سجاد سوى کرامتهاى اخلاقى و خصایل ان
  : از آن جمله، ان منتقل ساخته استمؤمنروحیه را در دعاهاى خویش به 
، و البسنى زینۀ المتقـین ، و حلنى بحیلۀ الصالحین، اللهم صل على محمد و آله

و ضم اهـل الفرقـۀ و اصـلاح ذات    ، و اطفاء النائرة، و کظم الغیظ، فى بسط العدل
  )620(... و ستر العائبۀ، و افشاء العارفۀ، ینالب

و خاندانش درود فرست و مرا به زیـور صـالحان    ﷑بر محمد ! خداوندا«
زیور و زینتى کـه در جهـت گسـترش    ! بیاراى و با زینت تقواپیشگان مزین ساز
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ایجـاد  ، دشـمنى و بـدخواهى    خاموش ساختن آتـش  ، فرو خوردن خشم، عدل
آشـکار سـاختن و تجسـم    ، اصلاح میان مردم، یوند و محبت میان تفرقه گرایانپ

  ».مى باشد.. پیشگیرى از ظهور عیبها و علنى شدن زشتیها و، بخشیدن به ارزشها
  . و من صالحى العباد، و اجعلنى من اهل السداد و من ادلۀ الرشاد

از بندگان صالح  مرا از درستکاران و راهنمایان راه رشد و کمال و! خداوندا«
  ». قرار ده

و جنبنابــه الضــرائب المذمومــۀ و همــدانى ... و ادم بــالقرآن صــلاح ظاهرنــا
  )621(.. الاخلاق
ظـاهر مـا را بـه    ) و درسها و پیامهاى سـازنده آن (به وسیله قرآن ! خداوندا«

و پیامهاى هدایتگر (صلاح و پاکى و درستى هماره آراسته بدار و به وسیله قرآن 
  . »ما را از اخلاق نکوهیده و پست دور گردان) دهنده آن و هشدار

  نیت و اندیشه نیک
  )622(... اللهم وفر بلطفک نیتى... و انته بنیتى الى احسن النیات... 
نیت و اندیشه هاى درونى مرا به نیک ترین نیتها و آرمانها منتهـى  ! خداوندا«
  . »ف خویش پر بار گرداناندیشه ها و اهداف درونى مرا به لط! خداوندا. گردان

  )623(و اعنى على صالح النیۀ 
  . »یارى ده، مرا در راه دستیابى به نیت صالح و نهاد نیک! پروردگارا«

  عزت و شرافت
  )624(. و لا تبتذل جاهى بالاقتار، و صن وجهى بالیسار

عزت و آبرویم را با توانگرى حفظ نما و ارج و منزلت اجتماعى مرا ! بارالها«
  ». گدستى فرو مریزبا تن
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از خداوند مى خواهـد تـا بـا بـى نیـازى از      ، که در این دعا ﷒امام سجاد 
آبـرو و عـزتش در جامعـه    ، امکانات دیگران و تنگدست نبودن در اداره زندگى

از سوى دیگر در دعایى دیگر یادآور شده است که نبایـد مـلاك   ، محفوظ بماند
ثروت و توانگرى دانست و نباید تنگدستان را  ،شرافت و عزت را درباره دیگران

  . به سبب تنگدستى و فقرشان خوار شمرد
فـان  ، اواظن بصاحب ثروة فضلا، و اعصمنى من ان اظن بذى عدم خساسۀ... 

فصل علـى محمـد و   ، و العزیز و من اعزته عبادتک، الشریف من شرفته طاعتک
  )625(... و ایدنا بعز لایفقد... آله
ا نگاه دار تا این کـه انسـانهاى فقیـر و تهیدسـت را بـه سـبب       مر! خداوندا«

فقرشان پست و بى ارزش نشمارم و نیز ثروتمنـدان را بـه خـاطر ثروتشـان بـا      
زیرا شریف واقعى کسى است کـه در پرتـو   ، فضیلت و ارجمند به حساب نیاورم

طاعت تو به شرافت رسیده باشد و عزیز واقعى اوست کـه در نتیجـه عبـادت و    
و خانـدانش درود   ﷑پـس بـر محمـد    ، ى تو به عزت دست یافته باشدبندگ

  »... فرست و به من عزتى عطا کن جاودان و همیشگى

  تواضع در اوج عزت
ولا ترفعنـى فـى النـاس درجـۀ الا حططتنـى      .. و اعزنى و لا تبتلنـى بـالکبر  

ذلۀ باطنـۀ عنـد نفسـى    و لاتحدث لى عزا ظاهرا الا احدثت لى ، عندنفسى مثلها
  )626(... بقدرها
به من عزت و بزرگى عطا کن ولى مـرا بـه کبـر و خـودبینى مبـتلا      ! بارالها«
به من برتر و رفعتى مده مگر این که به همان مقدار مـرا  ، در میان جامعه... مساز

عزت و شوکت ظاهرى به من عنایت نکن مگر این کـه   !نزد خودم پایین بیاورى
  »!ه همان اندازه مرا خوار و کوچک بنمایىب، در درون من
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  محبت و مودت اجتماعى
  )627(... ینمؤمنو انزع الغل من صدرى لل

  ». ان را از سینه ام ریشه کن سازمؤمنکینه و بدخواهى نسبت به ! پروردگارا«
  )628(. و لا تجعل الحیوة علینا نکدا، ین ودامؤمنو اجعل لنا فى صدور ال

محبت و مودت ما را قرار ده و زندگى ما را تلخ ، مناندر سینه مو! خداوندا«
  ». و آشفته مگردان

 ـدر اوج تمجیـد از مـودت اجتمـاعى و ترغیـب      ﷒امام سجاد  ان بـه  مؤمن
  : مرزهاى دوستى را نیز مشخص ساخته و بیان داشته است، دوستى و گذشت

ان نسـالم مـن   و ، و ان ننصـف مـن ظلمنـا   ، نراجع من هاجرنا.. لان... ووفقنا
و الحـزب الـذى   ، فانه العدو الذى لا نوالیه، حاشى من عودى فیک و لک، عادانا

  )629(. لانصافیه
دوبـاره پیونـد مـودت    ، ما را توفیق ده تا با آنان که از ما بریده انـد ! معبودا«

برقرار کنیم و با آنان که به ما ستمى روا داشته اند از راه انصاف وارد شویم و بـا  
جـز  ، جویانى که عزم دشمنى ما دارنـد از در مسـالمت و صـلح در آیـیم    ستیزه 

زیـرا  ، دشمنانى هستند که به خاطر تو و در راه تو مورد سـتیز قـرار گرفتـه انـد    
دشمننانى هستند که هرگز مورد محبت و دوستى مـا قـرار نمـى گیرنـد و     ، اینان

  ». حزبى هستند که کدورتهایمان با ایشان پایان نمى پذیرد

  یت حقوق اجتماعى و التزام به آنهارعا
  و نعوذبک ان ننطوى على غـش  ... ان نروم ما لیس لنا بحق... اللهم اعوذبک

  )630(. احد
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از این که به آنچه حق ما نیسـت روآوردیـم و   ... به تو پناه مى برم! خداوندا«
انت و و پناه مى بریم به تو از این که به انگیزه خی... آنچه را حق ما نیست بطلبیم

  ». بى مروتى با کسى غش زنیم و تزویر نماییم

  حمایت و دستگیرى از محرومان
لمعاونـۀ الضـعیف و   ... و فـى جمیـع ایامنـا   ، ووفقنا فى یومنا هذا و لیلتنا هذه

  )631(. ادراك اللهیف
توفیق عطا کن تا یار ضـعیفان و  ، ما را در لحظه لحظه زندگیمان! پروردگارا«

  ». شیمفریادرس ستمدیدگان با

  پرهیز از آزار دیگران
  )632(. ۀ و مسلم و مسلمۀمؤمن مؤمنو امنعنى عن اذى کل 

  ». مرا از آزار هر زن و مرد مومن و هر زن و مرد مسلمانى بازدار! بارالها«

  پرهیز از آفات زبان و گفتار
على لسانى من لفظۀ فحش او هجر او شـتم  ) الشیطان(ما اجرى .. اللهم اجعل
، غائب او سب حاضـر و مـا اشـبه ذلـک     مؤمنادة باطل او اغتیاب عرض او شه

  )633(... نطقا بالحمدلک
کـه عبـارت اسـت از    ، آنچه شیطان بر زبـانم جـارى مـى سـازم    ! خداوندا«

، بدزبانیهایى که آبروى دیگران را مـى ریـزد  ، سخنان بیهوده، ناسزاگویى و دشنام
... روى او و  انى در پیش در پسشت سر وى و بدزب مؤمنغیبت ، گواهى به باطل

تو این زشتیها و آفات گفتار را از مـن دور سـاز و زبـانم را در مسـیر     ! خداوندا
  ». حمد و ستایش خود گویا کن

  پرهیز از نفاق و دورویى
  )634(... دواعى النفاق... من )بالقرآن(واعصمنابه  !اللهم
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، و گـرایش بـه نفـاق    ما را به وسیله قرآن از انگیزه هاى منافقانـه ! خداوندا«
  ». مصون بدار

کـم  : در عبارتى دیگر نفاق را چنین معنا و ترسیم کرده است ﷒امام سجاد 
انتظـارا لانتهـاز الفرصـۀ    ... و نصـب لـى شـرك مصـائده    ، من باغ بغانى بمکائده

  )635(. و ینظرنى على شدة الحنق، و هو یظهرلى بشاشۀ الملق، لفریسته
ه با مکر و خدعه به من ستم کردند و دامهاى شکارشـان  چه بسیار کسانى ک«

در حـالى کـه بـه    . را در پیش پایم گستردند و در انتظار فرصت مناسب نشستند
  »... در اعماق دل مرا به خشم مى نگریستند، ظاهر با من خوشرویى مى کردند

  جهاد اکبر و پرهیز از شهوات
  )636(... فۀ الهدىو مخال، متابعۀ الهوى... اللهم انى اعوذبک من

  ». به تو پناه مى برم از پیروى هواى نفس و مخالفت با راه هدایت! خداوندا«
و ان ، ان هممنا بفاحشۀ شجعنا علیهـا .. و اعذنى و ذریتى من الشیطان الرجیم

  )637(. و ینصب لنا بالشبهات، یتعرض لنا بالشهوات، هممنا بعمل صالح ثبطناعنه
چـه  ، پنـاه بـده  ، از تزویرها و دسیسه هاى شیطان من و نسلم را! پروردگارا«

شیطان ما را تشجیع و دلیرى مى دهـد  ، این که هرگاه ما به کار زشتى رو آوردیم
تا بى باکانه آن را مرتکب شویم و هر گاه رو به کارهاى نیک آوردیـم مـا را از   

مى  شیطان در حقانیت دین و بشارتها و تهدیدهاى انبیا به شک، آن باز مى دارد
  ». اندازد

یکـى از عوامـل مقابلـه بـا شـیطان و      ، در ادامه این سـخنان  ﷒امام سجاد 
  : دسیسه هاى شیطانى را نیایش و التجا به درگاه خدا مى داند و بیان مى دارد

اللهم فاقهر سلطانه عنا بسلطانک حتى تحبسه عنا بکثرة الدعاء لـک فنصـبح   
  )638(. من کیده فى المعصومین بک
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سلطه شیطان را با نیروى خودت از ما بـازدار و تـوان شـیطان را    ! خداوندا«
شـیطان قـادر بـه    ، مقهور ساز تا آنجا که به وسیله دعا و نیایش ما به درگاه تـو 

تسلط بر ما نگردد و در نتیجه از دامهاى شیطان برهیم و در زمره ایمنى یافتگان 
  ». از گناه و معصیت قرار گیریم

  در صحیفیه سجادیه ﷒اجتماعى امام سجاد  -مواضع سیاسى 
در بعـدى دیگـر راز و   ، دعاهاى صحیفه که از جهتى راز و نیاز بـا خداسـت  

  . رمزى میان امام و شیعیان اوست
بـه  ، علاوه بـر عقایـد اصـولى و مسـائل اخلاقـى     ، محتواى نیایشهاى صحیفه

یطى اسـت کـه   شکلى ظریف ترسیم گر بینش سیاسـى امـام و موقعیـت و شـرا    
  . حضرتش در آن بسر مى برده است

امامت و فضیلت اهـل   مسئله، از آغاز، عمده ترین موضوع مورد ادعاى شیعه
و صلاحیت آنان براى خلافت بـوده اسـت و همـین موضـوع      ﷑بیت پیامبر 

 ﷑مورد انکار قدرتها و حکومتهایى بود کـه پـس از پیـامبر     مسئلهمهمترین 
 - ﷒دوران خلافـت علـى    -تکیه بر مسند حکومت زدند و جز مدتى انـدك  

ائمه را از حق مسلمشان کـه رهبـرى امـت در بعـد حیـات دینـى و سیاسـى و        
  !منع کردند، اجتماعى بود

و جـدش علـى بـن ابـى      ﷒همانند پدرش حسین بن على  ﷒امام سجاد 
امـا نـه   ، از مقام امامت و جایگاه ائمه در نظام رهبرى امت دفاع کرد ﷒ب طال

، با خطبه هاى آتشینى چون شقشقیه و نه با نهضت خونینى چون نهضت عاشورا
بلکه با نیایشهایى که چون نسیم سحرى جان شب زنده داران عصر تاریک اموى 

  !شیع را با آنان زمزمه مى کردرا به بیدارى و مقاومت فرا مى خواند و اسرار ت
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  ﷑درودهاى مکرر بر خاندان پیامبر 
  تاءکیدى بر حقانیت بینش عقیدتى و سیاسى شیعه

حضور دارد و از چشم و ذهـن  ، پیامى که در همه و یا بیشتر دعاهاى صحیفه
  . ستصلوات و درود بر پیامبر و خاندان او، هیچ خواننده اى مخفى نمى ماند

، تکرار این درودها قبل از مطرح ساختن هر آرزو و اسـتدعا از درگـاه خـدا   
  . تحلیلها و تفسیرهاى متعددى را مى تواند به دنبال داشته باشد

ما بدون این که سایر تحلیلها را انکار کنیم بر این باوریم که تکرار صلواتها و 
آن هـم قبـل از هـر    ، ﷑اصرار امام بر مطرح سـاختن نـام خانـدان پیـامبر     

 -در بردارنـده پیـامى اعتقـادى    ، درخواست و حاجت خـواهى از درگـاه خـدا   
  . سیاسى است

درستى این اعتقاد آن گاه آشکارتر خواهد گشت که عصر تحریک حاکمیـت  
  . امویان و اقدامهاى ضد علوى آنان در جهت محو تشیع مورد توجه قرار گیرد

کرامتهـایى دروغـین بـراى    ، ن وابسته به دربار و مغـرض در عصرى که راویا
حاکمان ناصالح مى تراشند و در خـاموش سـاختن نـام و یـاد خانـدان پیـامبر       

مطرح ساختن نام ائمه بـه عنـوان اذکـار    ، تلاشى پیگیر دارند ﷒و على  ﷑
رحمـت و غفـران و    دارد و موجب جلـب   مقدسى که در استجابت دعاها نقش 

حرکتى صرفا عبادى نیسـت بلکـه عبـادتى اسـت سراسـر      ، فضل الهى مى شود
  . سیاست و مناجاتى است سراسر پیام و قیام

سر نهفته این درودها را آن گونه که باید ، افسوس که بسیارى از اهل مناجات
درود  غافل از این که، نیافتند و دعا و صلوات را مایه انزوا و سکوت قرار دادند

کوبنده ترین شـعار علیـه   ، در عصرى که امام مى زیست ﷑بر خاندان پیامبر 
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شعارى که موضع سیاسى و بینش اعتقـادى را در  ؛ حاکمیت غاصبان خلافت بود
  . خود نهفته داشت

  ﷒تصریح امام به جایگاه سیاسى ائمه 
حفظـۀ  ... تهم لامـرك و جعلـتهم  رب صل على اطائب اهل بیته الـذین اختـر  

  )639(دینک و خلفاءك فى ارضک و حججک على عبادك 
آنان را که بـراى امـر   ؛ برپاکیزگان از خاندان پیامبر درود فرست! پروردگارا«

ان برگزیدى و ایشان را حافظ دین و جانشـینان خـویش در   مؤمندین و هدایت 
  ». زمین و حجت بر بندگانت قرار دادى

  : در این عبارت به چند نکته اساسى تصریح کرده است ﷒امام سجاد 
  . ﷒الهى بودن منصب و مقام ائمه معصومین  - 1
ویژگى ائمه و معصومین در میان خاندان پیامبر و این که همه همسران و  - 2

  . ده انداز مرتبه طهارت و عصمت برخوردار نبو ﷑خویشاوندان پیامبر 
پـس از آن حضـرت پاسـدار    ، ﷑از خاندان پیامبران  ﷒معصومین  - 3

  . دین و ارزشهاى معنوى هستند
در نظام اجتماعى نیز برخوردار ، علاوه بر رهبرى معنوى ﷒معصومین  - 4

رهبرى دین ، هستند از مقام خلافت الهى هستند و تا زمانى که آنان در میان امت
  . حق دیگران نیست، و دنیاى مردم

  افشاگرى امام علیه غاصبان خلافت
لخلفائک و اءصفیائک و مواضع امنائک فى ) اءى الخلافۀ(اللهم ان هذا المقام 

حتى عاد صـفوتکم و خلفائـک   ... الدرجۀ الرفیعۀ التى اختصصتهم بها قد ابتزوها
و فرائضـک  ، و کتابـک منبـوذا  ، کمک مبدلایرون ح، مبتزین، مقهورین، مغلوبین

  )640(. محرقۀ عن جهات اشراعک و سنن نبیک متروکۀ
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از آن جانشینان و ) مقام خلافت و رهبرى و سیاسى امت(این مقام ! خداوندا«
برگزیدگان توست و در خور شخصیتهاى امینى است که در جایگاه عـالى ویـژه   

حکم تو تغییر داده . وب و مقهور شدندمغل، ولى این مقام امامت، خود قرار دارند
شد و کتاب تو پشت سر قرار گرفت و واجبات تو از شیوه اصلیش منحرف شـد  

  »!ترك گردید ﷑و روشهاى پیامبر 

  ﷒از آرمان حاکمیت ائمه  ﷒ترویج امام 
  )641(. لهمتأئیدال و عجل الفرج و الروح و النصرة و التمکین و.. اللهم
در فرا رسیدن فرج و گشایش دشواریها و نیز پیروزى و سـر فـرود   ! بارالها«

تعجیـل  ، و قرار گرفتن امکانـات در اختیـار ایشـان    ﷒آوردن مردم براى ائمه 
  »!نما

به شیعیان خـود بـا   ، در روزگار استبداد اموى و حرمان شیعه ﷒امام سجاد 
مى آموزد که روح انتظار و امید و آرمانخواهى را در خود زنده نگـاه   این پیامها

دارند و از درگاه خداوند امید فرا رسیدن حاکمیت حق و حکومت الهى را داشته 
  . باشند

  بر پاسدارى از حریم دین و مقابله با باطل ﷒تاءکید امام 
و النهى عن المنکـر و  ، فللامر بالمعرو... و وفقنا، اللهم صل على محمد و آله

  )642(. و انتقاص الباطل و اذلاله و نصرة الحق و ان عز، حیاطۀ الاسلام
بر محمد و خاندان او درود فرست و به ما توفیق عطا کن براى امـر  ! معبودا«

به معروف و نهى از منکر و پاسدارى از اسلام و نکوهش و تضعیف باطل و ذلیل 
  ». ه حق مورد هجوم استساختن آن و یارى در شرایطى ک
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  حمایت از مظلوم و مقابله با ظالم
به گواهى تاریخ نـه لحظـه اى در کنـار ظالمـان و حاکمـان       ﷒امام سجاد 

مستبد قرار گرفت نه از ایشان حمایت کرد نه حتى از حمایـت مظلومـان دریـغ    
اریتهـا  نمود ولى براى بیدار ساختن خفتگانى که با مشـاهده بـى عـدالتیها و جب   

بـه نکـوهش   ، با زبـان دعـا  ، چشم بر هم مى نهادند و خود را به غفلت مى زند
چنـین بیـان مـى    ، یاوران ظلم و عناصر بى تفاوت در برابر بى عدالتیها پرداخته

  : داشت
و مـن حـق ذى   .. ، اللهم انى اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتى فلم انصره

  )643(. فلم اوفره مؤمنحق لزمنى ل
من از این مظلومى برابر چشمان من مورد ستم قرار گرفته باشد و ! داخداون«

و از هر حقى که از ناحیه ... از درگاه تو پوزش مى طلبم، او را یارى نکرده باشم
  ». عذر مى جویم، مومنى بر عهده من بوده است و من آن را به جا نیاورده ام

  : رضه مى دارددر نیایشى دیگر به خداوند چنین ع ﷒امام 
و لا لهـم  ، و لا تجعلنى للظـالمین ظهیـرا  ، و ذبنى عن التماس ما عند الفاسقین

  )644(. على محو کتابک یدا و لانصیرا
دور گـردان و  ، مرا از روى آوردن به فاسقان و اظهار نیاز نزد آنان! خداوندا«

انـه  مرا یاور و پشتیبان ظالمان قرار مده و وسـیله عملـى سـاختن اهـداف خائن    
  ». مگردان، ستمکاران در محو قرآن

  اهتمام امام به حفظ کیان سرزمینهاى اسلامى
هر چند خلافت را در دست ناصحان مى بیند و حق رهبـرى   ﷒امام سجاد 

، دینى و اجتماعى ائمه را مورد هجوم حکام مى داند اما از آنجا که در بینش امام
و باورهـاى اسـلامى در راس اهـداف     اسلام و گسترش اندیشه توحیدى مسئله
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ولایت در جهت تاءمین صـحیح   مسئلهسیاسى مکتب امامت قرار دارد و اصولا 
را » حاکمان جبار و ناصـالح «موضوع  ﷒امام ، همین اهداف مطرح شده است

جدا ساخته و به دلیـل  » اصل پاسدارى از کیان اسلام و سرزمینهاى اسلامى«از 
خود را از سـایر واقعیتهـاى اجتمـاعى    ، گاه سیاسى حاکم داردتضادى که با دست

بلکه ، کنار نمى کشد و در برابر تحولات جارى جهان اسلام بى تفاوت نمى ماند
با صراحت هر چه تمامتر موضع خود را بیان مـى دارد و در قبـال عـواملى کـه     

ن را موضع مى گیرد و مسـلمانا ، مرزهاى سرزمین هاى اسلامى را تهدید مى کند
  . براى پاسداراى از مرزها تهییج مى نماید

در حقیقـت اعلامیـه اى اسـت بـراى بسـیج      ، دعاهاى امام بـراى مـرزداران  
مسلمانان به سوى مرزهاى براى مقابل با دشمنان خارجى اسـلام و پایـدارى از   

  . نظامى مسلمانان -دستاوردهاى سیاسى 
ین اعتماد و دلبستگى به کمتر، این بسیج در شرایطى صورت مى گیرد که امام

  . بلکه در ستیز کامل با آنان است، دستگاه سیاسى و دولتمردان عصرش ندارد
تشویق مسلمانان از سوى امـام بـراى روى آورى بـه جهـاد و پاسـدارى از      

هر چند در ظاهر به تحکیم پایه هاى سیاسى حکومت دولتمـردان عصـر   ، مرزها
رف خـود و دلبسـتگى عمیقـى کـه بـه      اما امام با بینش سیاسى ژ، کمک مى کند
حفظ کیان اسلام در اولویت نخسـت  ، دریافته است که در آن شرایط، اسلام دارد

قرار دارد و با تداوم کیان جامعه اسلامى است که مى توان به تعیین نوع حکومت 
  . و اصلاح حاکمان پرداخت

  . سخنان امام در این زمینه سراسر روح و رهنمود و تهییج است
محراب را با قیام کفرستیزان و سجده و رکوع ، سه اى که در قامت نیایشحما

  . مناجاتیان پیوند داده است
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  : امام در بخشى از این نیایش بیان داشته است
و ایـد حماتهـا   ، و حصن ثغور المسلمین بعزتـک ، اللهم صل على محمد و آله

، و کثر عـدتهم ، اللهم صل على محمد و آله، و اسبغ عطایاهم من جدتک، بقوتک
و اکـف جمعهـم و دبـر    ، وامنـع حـومتهم  ، و اشحذاسـلحتهم و احـرس حـوزتهم   

  )645(... اءمرهم
و خاندانش درود فرسـت و بـه نیـروى شکسـت      ﷑بر محمد ! خداوندا«

، با توانگریـت ، ناپذیرت مرزهاى سرزمین مسلمان را استوار و نفوذناپذیر گردان
مینهاى اسلامى را توانایى بخش و عطایا و حمایتهـاى مـادى   حامیان قلمرو سرز
  !آنان را فراوان گردان

و خاندانش درود فرست و شـمار مـدافعان سـرزمین     ﷑بر محمد ! معبودا
سلاحهایشان را برنده تـر و کارسـازتر کـن و از قلـرو     ، اسلامى را فزونى بخش

 !سنگرهایشـان اسـتحکام و پایـدارى ده    پایگاهشان حفاظت نما و بـه دژهـا و  
  »... دلهایشان را الفت عطا کن و کارهایشان را تدبیر نما و سامان بخش

  ترغیب و تشویق به جهاد
او مجاهد جاهدهم من اتبـاع سـنتک   ، اللهم و ایما غاز غزاهم من اهل ملتک

و هیـى لـه   ، لیکون دینک الاعلى و حزبک الاقوى و حظک الاوفى فلقه الیسـر 
  )646(... مرالا

هر رزمنده مسلمانى که به ستیز با مشرکان و مهاجمان بـه قلمـرو   ! خداوندا«
همت گمارد و یا هر جهادگرى که در راستاى پیـروى از دیـن بـه جهـاد     ، اسلام

برخیزد تا این که دین تو برترى یابد و حزب تو تقویـت شـود و دسـتاوردها و    
پـایش    مشکلات را از پـیش  ! ونداخدا، منافع اسلام و امت اسلامى کاملتر شود
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بردار و راهش را هموار ساز و کارهایش را سامان بخش و پیـروزى را بـرایش   
  »... یارانى شایسته براى او تدارك کن، تضمین کرده

  بزرگداشت روحیه جهاد و نبرد با دشمنان اسلام
ى و احزنه تحرب اهل الشرك علیهم فنـو ، اللهم و ایما مسلم اهمه امر الاسلام

اوجب ... اواخره عنه حادث، او ابطات به فاقۀ، اوهم بجهاد فقعد به ضعف، غزوى
  )647(. و اجعله فى نظام الشهداء و الصالحین، له ثواب المجاهدین

هر مسلمانى که نگران و دلمشغول کار اسـلام و سرنوشـت مسـلمان    ! معبود«
ن و دل غمین محزو، است و از این که قواى شرك علیه مسلمانان بسیج شده اند
، مشـکلى   اما برایش ، مى باشد و تصمیم به نبرد گرفته و یا عزم جهاد داده است

کمبودى و یا حادثه اى ناخواسته رخ داده و نتوانسته است به نبـرد مهاجمـان و   
ثواب جهادگران را به او عطـا کـن و وى را در صـف    ! خداوندا، بدخوهان برود

  ». شهیدان و صالحان قرار ده

  هادت و مقام شهیدانارزش ش
و نصیربه فى نظم الشـهداء  ، حمدا نسعد به فى السعداء من اءولیائه... الحمداالله

  )648(. بسیوف اعدائه
حمدى کـه در پرتـو آن بـه مرتبـه     ... حمد و ستایش به درگاه خداى یگانه«

دوستان سعادتمند خدا نایل شویم و در صف شهیدانى که با شمشیر دشمنان خدا 
  ». قرار گیریم، سیده اندبه شهادت ر

در دعا براى جنگاوران مسـلمان و جهـادگران راه خـدا بـه      ﷒امام سجاد 
  : درگاه حق عرضه مى دارد
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و قضیت ، فان ختمت له بالسعادة... فاذا صاف عدوك و عدوه فقلّلهم فى عینه
 ـ، و بعـد ان یجهـدبهم الاسـر   ، له بالشهادة فبعد ان یجتاح عدوك بالقتل د ان و بع

  )649(. و بعد ان یولى عدوك مدبرین، تاءمن اطراف المسلمین
آن گاه که رزمنده مسلمان به انگیزه دفـاع از قلمـرو و اسـلام بـه     ، خداوندا«

شمار نیروهاى دشمن ، مى رود -که دشمنان او نیز هستند  -مصاف با دشمنانت 
فرجام سعادتمندى  پس اگر... )تا بیم از دشمن پیدا نکند(را در نظر او کم گردان 

، رقـم زده اى   را براى رزمنده مسلمان در نظر گرفتـه اى و شـهادت را بـرایش    
دستیابى وى به این سعادت و شهادت پس از آن باشد که دشمن تـو را کشـته و   
گروه بازمانده شان را اسیر کرده و به نواحى سرزمین اسلامى بخشیده و دشمنان 

  ». اسلام گریخته باشند

  لى جهاداهداف والا
جهـاد و نبـرد بـا     مسـئله در نگاه جامع و همه جانبه خود به  ﷒امام سجاد 

از ترسیم اهـداف و انگیـزه   ، مهاجمان به قلمرو اندیشه ها و سرزمینهاى اسلامى
بلکه با بیان ویژه نیایش بـه ایـن مهـم نیـز     ، هاى ارزشى جهاد فارغ نمانده است

  . پرداخته است
و ، و ثمر بـه امـوالهم  ، و حصن به دیارهم، محال اهل السلاماللهم و قو بذلک 

و عن منابذتهم للخلوة بک حتى لا یعبد فى بقـاع  ، فرغهم عن محاربتهم لعبادتک
  )650(. و لاتعفر لاحد منهم جبهۀ دونک، الارض غیرك

بـه وســیله توانمنـدى جنگـاوران مســلمان و ضـعف و اضــمحلال     ! بارالهـا «
دژهـاى دیارشـان   ، و سرزمینهاى اسلامى را قوت بخشپایگاهها ، مهاجمان کافر

اموالشان را بالنده و پرثمر ساز و خاطرشان را از جنـگ بـا   ، را مستحکم گردان
دشمنان آسوده نما و براى عبادت و خلوت و راز و نیاز بـا خـودت بـه ایشـان     
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فراغت و آرامش عنایت کن تا آنجا کـه در جـاى جـاى زمـین جـز تـو مـورد        
گیرد و کسى جز بـه درگـاه خداونـدگارى تـو پپشـانى برخـاك       پرستش قرار ن

  ».نساید

  سخنى در پایان
ما در این بخش تلاش کـردیم تـا گوشـه اى از معـارف و مطالـب گسـترده       
صحیفه را بنمایانیم ولى براستى در انتخاب نمونه هایى از میـان صـدها درس و   

رت داشـتیم و  همواره احساس حس ـ، پیام ارزنده که در صحیفه مطرح شده است
بلکه تنها به منظور نمایاندن جلوه اى ، آنچه آوردیم نه به معناى گزینش برترینها

جلوه اى که صاحبان بصیرت را کافى است تـا بـا   ، است از تابش هماره صحیفه
کرانهاى دیگرى از معـارف  ، تاءملى فزونتر و بازنگرى در مضامین عالى صحیفه

 . یابند و بازشناسندالهى و اخلاق و منش اسلامى را باز
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کشف الغمـه  ؛ 4/347تاریخ طبرى ؛ 264و  2/246تاریخ یعقوبى ؛ 214بن قتیبه معارف ا -29

  . 1/629اعیان الشیعه ؛ 387و  4/321سیر اعلام النبلاء ؛ 2/429و فیات الاعیان ؛ 2/260
اثبات الوصـیۀ  ؛ 2/369اصول کافى . احتفظ بها و احسن الیها فستلدلک خیر اهل الارض -30

  . 1/629اعیان الشیعه ؛ 145
  . 1/629اعیان الشیعه ؛ 2/302کشف الغمه ؛ 1/251اعلام الورى ؛ 196تاریخ قم  -31
  . 230ارشاد ؛ 82دلائل الامامۀ ؛ 335بصائرالدرجات  -32
  . 1/229النجوم الزاهره ؛ 291تذکرة الخواص ؛ 250اعلام الورى  -33
  . 4/8عیون اخبار الرضا ؛ 3/102انساب الاشراف ؛ 214معارف ابن قتیبه  -34
وفیـات الاعیـان   ؛ 2/52صـفۀ الصـفوه   ؛ 2/303تاریخ یعقـوبى  ؛ 5/156طبقات ابن سعد  -35

2/429 .  
  . 1/196حیاة الحیوان ؛ 4/386سیر اعلام النبلاء ؛ 2/368اصول کافى  -36
  . 2/302کشف الغمه ؛ 3/311مناقب ابن شهر آشوب  -37
  . 2/302کشف الغمه ؛ 3/311مناقب ابن شهر آشوب  -38
  3/311ب ابن شهر آشوب مناق -39
  . 456مجمل التواریخ و القصص  -40
  . 145اثبات الوصیۀ ؛ 335بصائر الدرجات  -41
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  . 2/303تاریخ یعقوبى  -42
 

  . 24) مجموعه نفیسه(تاریخ الائمه  -43
  . 921تذکرة الخواص  -44
  . 3/311مناقب  -45
  . 3/311مناقب  -46
  . 1/629اعیان الشیعه ؛ 46/11ا بحارالانور؛ 2/128عیون اخبار الرضا  -47
  . 2/431و فیات الاعیان ؛ 214ش معارف ابن قتیبه  5/211طبقات ابن سعد  -48
  . 1/629اعیان الشیعه ؛ 372 - 371رجال ابن داوود ؛؛ 140اثبات الوصیۀ  -49
یش و مـن العجـم   فخیرته من العرب قـر ، ان االله من عباده خیرتان: ﷑قال رسول االله  -50
اثبـات  ؛ 2/429وفیات الاعیان ؛ 2/369، مترجم، اصول کافى کتاب الحجۀ؛ 300کامل مبرد . فارس
  . 5/214الهداة 

  . 2/365اصول کافى  -51
شاعر از رسم اجتماعى آن روز که بر بازوى کودکان بازوبند مى بسـته انـد تـا از چشـم      -52

  . و نمونگى شخصیت مورد ستایش خود را بیان کندبهره جسته است تا نبوغ ، زخم در امان باشند
آخرین پادشاه ساسانى در چـه تـاریخى از ایـران بـه     ، دختر یزدگرد، در این که شهربانو -53

مورخان و محدثان راءى . در آمده است ﷒مدینه انتقال یافته است و به همسرى حسین بن على 
  : از کرده اندمتحدى ندارند و در مجموع سه نظریه را ابر

از برخى منابع استفاده مى شود که اسـارت شـهربانو و اعـزام وى بـه مدینـه در زمـان        -الف 
  . 12/54احقاق الحق ؛ 2/369اصول کافى : خلافت عمر صورت گرفته است رك

: گروهى معتقدند که انتقال شهربانو به مدینه در دوران خلافت عثمـان رخ داده اسـت رك   -ب 
بحـارالانوار  ؛ 1/561المختصر فى اخبـار البشـر   ؛ 2/128عیون اخبار الرضا ؛ 3/248تاریخ طبرى 

46/10 .  
 ﷒ین علـى  مـؤمن و بعضى بر این عقیده اند که موضوع یاد شده در عصر خلافـت امیرال  -ج 

؛ 251اعـلام الـورى   ؛ 2/138، ارشاد؛ 4/46تاریخ طبرى ؛ 300کامل مبرد : رك. تحقق یافته است
  . 2/430وفیات الاعیان ؛ 2/275 کشف الغمه

از آن جملـه  ، در این میان نشانه هایى وجود دارد که نظریه نخست را به شدت تضعیف مى کند
  : این که
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یزدگرد پس از سقوط مدائن کشته نشده است بلکه پس از آن زمـان سـالها بـه حکومـت      - 1
کرمـان و مـرو عقـب    ، اصـفهان ، کاشـان ، به جانب قم  و سپس » حلوان«ادامه داده است و ابتدا به 

  . نشینى کرده و در طول این مسیر خانواده و بستگانش را به همراه داشته است
، با توجه به این که فتح ناحیه جنوبى و شرقى ایران در عهد خلیفه دوم صـورت نگرفتـه اسـت   

لافـت  اسارت فرزندان وى نیز در روزگار خلافت عمر نبوده در اواخر خلافت عثمان یـا اوایـل خ  
  . اتفاق افتاده است ﷒على 
هجرى قمرى چشم از جهان بسته است در حالى کـه ولادت امـام    23خلیفه دوم در سال  - 2

بوده اسـت و بعیـد مـى     36 - 38به عنوان نخستین و آخرین فرزند شهربانو در سال  ﷒سجاد 
در آمـده باشـد و    ﷒ى حسین بن على شهربانو به همسر، ساله 15نماید که در طول این فاصله 

  . فرزندى نیاورده باشد
  . این قرینه ها مى نمایاند که نظریه صحیح را باید در احتمال دوم و یا سوم جستجو کرد

  . 2/322کشف الغمه ؛ 3/338مناقب ؛ 259اعلام الورى  -54
اکبـر  ، حسین، حسن، چون محمدفرزندان دیگرى  ﷒برخى تاریخنگاران جز امام باقر  -55

؛ 3/147انساب الاشـراف  ؛ 5/156طبقات ابن سعد : رك. و عبداالله را فرزندان ام عبداالله شمرده اند
  ، 2/305تاریخ یعقوبى 

  . 142نورالابصار ؛ 124تذکرة الائمه ؛ 206فصول المهمه ؛ 5/154ارشاد  -56
  . 1/630اعیان الشیعه ؛ 2/286کشف الغمه ؛ 297اعلام الورى  -57
  . 5/156طبقات ابن سعد  -58
  . 203تاریخ گزیده ؛ 127تاریخ آل محمد  -59
  . 2/154ارشاد  -60
  142نور البصار ؛ 209فصول المهمۀ ؛ 2/284کشف اغمه ؛ 297اعلام الوردى  -61
  . 138عمدة الطالب  -62
  . 216 - 215معارف ابن قتیبه  -63
  . 12/178ق احقاق الح؛ 9/352تهذیب ؛ 2/159ارشاد  -64
  . 47/19بحارالانوار ؛ 1/668تنقیح المقال  -65
  . 99 - 3/98اعلام زرکلى  -66
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؛ 79مطالـب السـئوول   ؛ 4/238کامل ابن اثیر ؛ 4/275کشف الغمه ؛ 215معارف ابن قتیه  -67
بحـارالانوار  ؛ 124تذکرة الائمه ؛ 208فصول المهمه ؛ 4/400سیر اعلام النبلا ؛ 341تذکرة الخواص 

  . 220اسعاف الراغبین ؛ 13 - 64/8
اصـول  ؛ 3/160مروج الـذهب  ؛ 9تاریخ الائمۀ ؛ 80دلائل الامامۀ ؛ 2/303تاریخ یعقوبى  -68
؛ 2/431وفیـات الاعیـان   ؛ 306کفایـۀ الطالـب   ؛ 251اعلام الـورى  ؛ 2/139ارشاد ؛ 2/372کافى 

  . 509مصباح کفعمى 
  5/362تاریخ طبرى  -69
  . 12/10احقاق الحق  -70
  . 548امام حسین و ایران ؛ 4/400سیر اعلام النبلا  -71
  . 2/303تاریخ یعقوبى  -72
  . 2/303تاریخ یعقوبى  -73
  . 142نورالابصار ؛ 208فصول المهمه ؛ 79مطالب السوول  251اعلام الورى  -74
  . 629/  1اعیان الشیعه ؛ 297/  2کشف الغمه  -75
  . 4/400سیر اعلام النبلا  -76
؛ 360ینــابیع المــودة ؛ 12/10احقــاق الحــق ؛ 208فصــول المهمــۀ ؛ 80مامــه دلائــل الا -77

  . 142نورالابصار 
  . 113انوار البهیه  -78
در روستایى نزدیک  ﷒شعرانى در کتاب طبقات احتمال داده است که مرقد امام سجاد  -79

، ش ایـن تـوهم شـده   مصر قدیم باشد ولى این احتمال بى مورد است و چه بسا آنچه سـبب پیـدای  
مزارى باشد که منسوب به زیدبن على بن الحسین است و بر اساس برخى نقلها سر زیـد شـهید در   

  . 221اسعاف الراغبین : رك، آنجا مدفون است
  . 208فصول المهمه  -80
  . 2/276کشف الغمه ؛ 252اعلام الورى ؛ 2/139ارشاد  -81
  . 46/154بحار ؛ 148وصیه اثبات ال؛ 2/372کافى ؛ 80دلائل الامامه  -82
  . 37) مجموعه نفسیه(تاج الموالید  -83
ینـابیع المـوده   ؛ 199الصواعق المرحقـه  ؛ 81مطالب السؤ ول ؛ 30المختار مناقب الاخیار  -84

332 .  
  . 63نفثۀ المصدور  -85
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  . 2/480اثبات الهداة ؛ 1/284مناقب ؛ 261اعلام الورى ؛ 1/41عیون اخبارالرضا  -86
  . 2/278الغمه  کشف -87
  . 5/216اثبات الهداة  -88
  . ﷒الاشرة و النص على بن الحسین ، کتاب الحجۀ، اصول کافى -89
 

  . ﷒الاشارة و النص على على بن الحسین ، کتاب الحجۀ، اصول کافى -90
قرالعلوم و امـام  مـى داننـد و امامـت بـا     ﷒خویش را پیرو زیدبن الحسین » زیدیه(( ( -91

زیربن على که بـا   ﷒بلکه معتقدند پس از امام سجاد . صادق و ائمه پس از ایشان را نمى پذیرد
البته از منابع تاریخى گواهى در . امام است، شمشیر علیه حکومت قیام کرده به شهادت رسیده است

و اصـولا  . ر و امام صادق باشـد دست نیست که خود زید مدعى امامت و منکر مقام ولایى امام باق
  . جریان فکرى و اعتقادى و سیاسى زیدیه پس از شهادت او شکل گرفته است

جریانى است که پس از وفات اسماعیل بن جعفر شـکل گرفتـه   » اسماعیلیه«یا » باطنیه« -92
جهان را بـدرود گفـت و تـا قبـل از وفـاتش       -اسماعیل در زمان حیات پدرش امام صادق . است
فرقه اى بدین نام وجود نداشت و این مى تواند گـواهى باشـد بـر نقـش عناصـر مغـرض و        هرگز

  . فرصت طلبى در تشکیل این فرقه پس از مرگ وى
فرقه واقفیه معتقدند که امر امامت تا زمان امام کاظم تداوم یافته و پس از آن متوقف شده  -93

بسیارى از پیروان این فرقه . ت نبوده نبوده استواجد مقام امام ﷒است و على بن موسى الرضا 
  . پیوستند ﷒در آغاز دست از انحراف خود برداشتند و به جمع یاران و شیعیان امام رضا 

  . 4/173و فیات الاعیان  -94
  . همان مدرك -95
  . 137-2/131-1الملل والنحل  -96
  . 4/170وفیات الاعیان  -97
  . 3/112تنقیح المقال  -98
  . 4/171وفیات الاعیان  -99

  . 3/295انساب الاشراف  -100
احتجـاج  ؛ 253اعـلام الـورى   ؛ 143اثبـات الوصـیۀ   ؛ 2/155کافى ؛ 87دلائل الامامه  -101

  . 5/233اثبات الهداة ؛ 2/309الغمۀ . 2/316
  . 3/111تنقیح المقال  -102
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  . همان مدرك -103
  . 3/112تنقیح المقال  -104
نام آن بانو خوله بنت جعفر بـن قـیس   . قب مادر محمد بن امیرالمومنین مى باشدحنفیه ل -105
  . 3/111تنقیح المقال . بوده است
  . همان مدرك -106
  . 296 - 3/276انساب الاشراف  -107
  . 30/ توبه » و قالت النصارى المسیح ابن االله«: در قرآن کریم آمده است -108
  . استنصارا گفتند مسیح فرزند خد: یعنى
  . 17/ مائده » لقد کفر الذین قالوا ان االله هوم المسیح بن مریم«

  . کافر شدند آنان که گفتند خدا همان مسیح فرزند مریم است: یعنى
  . 172/ نساء » لن یستنکف المسیح ان یکون عبداالله«

  . مسیح هرگز ابا و پرهیز نداشت از این که بنده خدا باشد، یعنى
  . 30/ توبه » عزیر ابن االله و قالت الیهود« -109

  . فرزند خداست» عزیر«: یعنى یهود گفتند
  . 2/78مترجم ، مروج الذهب -110
اعـلام  ؛ 4/191سـیر اعـلام النـبلاء    ؛ 331مختصر الـدول  ؛ 100 - 3/96مروج الذهب  -111
  . 1/68دائره المعارف اسلامیه ؛ 71 - 8/70زرکلى 

  . 125اختیار معرفۀ الرجال  -112
  . 45/351بحار ؛ 3/203قیح المقال تن -113
  . 1/636اعیان الشیعه ؛ 5/229اثبات الهداة ؛ 4/144مناقب ؛ 128اختیار معرفۀ الرجال  -114
  . 3/204تنقیح المقال  -115
  . 3/204تنقیح المقال  -116
حرمله کسى است که در مقاتل به عنوان یکى از عناصر فعال سپاه یزید در روز عاشورا  -117
شده و نقش عمده وى تیراندازى بوده است که بـا همـین شـیوه برخـى از خانـدان حسـین       معرفى 
  . را به شهادت رسانیده است ﷒

  . 1/636اعیان الشعیه ؛ 5/332بحار ؛ 4/133مناقب  -118
  . 3/204تنقیح المقال  -119
  . 125اختیار معرفۀ الرذجال  -120
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  . 45/339بحار  -121
  . 3/205 تنقیح المقال -122
  . 3/205تنقیح المقال ؛ 294تذکرة الخواص ؛ 5/158طبقات ابن سعد  -123
  . »جعفربن نا مصنف هذا الثار«سخنان  45/386بحار : رك -124
  . 3/204رجال مامقانى  -125
  102/توبه  -126
  . 45/339بحار الانوار  -127
بـه او داده و چنـین اظهـار     در نامه اى که مختار براى متقاعد ساختن ابراهیم بن اشـتر  -128

 !داشته که نامه از سوى محمد حنفیه نوشته شده محمد حنفیه بانام محمد مهدى یاد گردیـده اسـت  
  . 45/366بحار 

  . 2/فتح  -129
  . 46/60بحارالنوار  -130
  . 255اعلام الورى  -131
  . 84دلائل الامامۀ  -132
  . 201فصول المهمۀ ؛ 2/280کشف الغمه ؛ 254اعلام الورى : 2/163ارشاد  -133
  . 133حلیۀ الاولیاء  -134
  . 394 - 4/393سیر اعلام النبلاء  -135
  . 256اعلام الورى  -136
  . 12/26احقاق الحق  -137
فصـول المهمـۀ   ؛ 4/392سیر اعـلام النـبلاء   ؛ 255اعلام الورى ؛ 1/208دعائم الاسلام  -138

  . 139نوالابصار ؛ 202
احقـاق الحـق   ؛ 55روض الریـاحین  ؛ 4/392تاریخ ابـن عسـاکر   ؛ 79مطالب السؤ ول  -139

12/23 .  
مشارق الانـوار  ؛ 27مختار مناقب الاخیار ؛ 133حلیۀ الاولیاء ؛ 5/160طبقات ابن سعد  -140

؛ 1/139الکواکـب الدریـۀ   ؛ 119الصواعق المحرقه ؛ 201فصول المهمه ؛ 1/75تذکرة الحفاظ ؛ 119
  . 140نورالابصار شبلنجى ؛ 239راغبین اسعاف ال؛ 5/160ینابیع المودةُ 

؛ 4/392سیر اعلام انـبلاء  ؛ 293تذکرة الخواص ؛ 119مشارق النوار ؛ 133حلیۀ الولیاء  -141
  . 216اسعاف الراغبین 
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  . 109اخبار الدول و آثار الاول ؛ 2/302کشف الغمه ؛ 73عیون المعجزات  -142
کشـف  ؛ 256اعلام الورى ؛ 2/146ارشاد ؛ 52» مجموعه نفیسه«القاب الرسول و عترته  -143

  . 2/280الغمه 
تـاریخ الاسـلام   ؛ 7/305تهذیب التهذیب ؛ 4/392سیر اعلام النبلاء ؛ 301کفایۀ الطالب  -144

4/37 .  
  . 2/266کشف الغمه ؛ 256اعلام الورى ؛ 5/164طبقات ابن سعد  -145
  . 2/266کشف الغمه  -146
  . 46/88بحارالانوار ؛ 3/135حلیۀ الاولیاء ؛ 14/75اءغانى  -147
  . 1/633اعیان الشعیه ؛ 2/266کشف الغمۀ ؛ 3/135حلیۀ الاولیاء ؛ 517خصال صدوق  -148
  . 5/160طبقات ابن سعد  -149
  . 2/303کشف الغمه ، 3/140حلیۀ الاولیاء  -150
  . 4/153مناقب ، 231علل الشرائع  -151
  . )2/247معجم البلدان (قرار دارد در ناحیه بطن العتیق ، در مسیر مکه» حره« -152
  . 1/633اعیان الشیعه ؛ 5/164طبقات ابن سعد  -153
  . 153/  4مناقب ، 231علل الشرائع  -154
  . 184تدکرة الخواص  -155
  . 184تدکرة الخواص  -156
  . 208) حاشیه نور الابصار(اسعاف الراغبین ؛ 128نور الابصار  -157
  . 295واص تذکره الخ؛ 2/146ارشاد  -158
  . 295تذکرة الخواص ؛ 119مشارق الانوار ؛ 2/262کشف الغمه ؛ 4/158مناقب  -159
  2/279کشف الغمه  -160
  2/301دعائم الاسلام  -161
  . 134/آل عمران  -162
  . 2/274کشف الغمه ؛ 259اعلام الورى ؛ 2/142ارشاد  -163
  . 22/نور  -164
  . 1/633اعیان الشعیه  -165
  . 1/633لشعیه اعیان ا -166
  . 75الائمۀ الاثنى عشر ؛ 77فصول المهمۀ ؛ 3/267وفیات الاعیان  -167
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و فـى  ، و حفظ وصیتى فى االله و فى رسـوله ، رحم االله امرءا قبل نصیحتى: فقال على بن الحسین
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  . »73المسالک و الممالک ؛ 5/288البلدان 
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  . الزور باشد
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  2/73مروج الذهب  -272
  . 22/شورى  -273
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  . 62 - 61مقتل خوارزمى ؛ 307 - 2/305احتجاج  -277
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، والسماحۀ، والحلم، اعطینا العلم: اعطینا ستا و فضلنا بسبع  ایها الناس : ثم قال، واءوجل منها القلوب
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مـن عرفنـى و مـن لـم     ، و منا سبطا هذه الامـۀ ، رسولهو منا اءسداالله و اءسد ، و منا الطیار، الصدیق
  . یعرفنى اءنباءته بحسبى و نسبى

اءنا ، اءنا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، اءنا ابن زمزم و الصفا، ایها الناس اءنا ابن مکۀ و منى
ءنـا ابـن   ا، انا ابن خیر من طاف و سعى، اءنا ابن خیر من انتعل و احتفى، ابن خیر من ائتزر و ارتدى

اءنا ابن من بلغ به ، اءنا ابن من اسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، خیر من حج و لبى
اءنـا ابـن مـن صـلى     ، انا ابن من دنا فتدلى فکان قاب قوسین اءو اءدنى، جبرئیل الى سدرة المنتهى

  . المصطفى اءنا ابن محمد، انا ابن من اءوحى الیه الجلیل ما اءوحى، بملائکۀ السماء
  . لا اله الا االله: اءنا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتى قالوا، اءنا ابن على المرتضى -288

و بـایع  ، و هـاجر الهجـرتین  ، و طعـن بـرمحین  ، اءنا ابن من ضرب بین یدى رسول االله بسـیفین 
و ، و وارث النبیین، ینمؤمناءنا ابن صالح ال، و لم یکفر باالله طرفۀ عین، و قاتل ببدر و حنین، البیعتین

و اءصـبر  ، و تـاج البکـائین  ، و نورالمجاهدین و زین العابدین، و یعسوب المسلمین، قامع الملحدین
المنصـور  ، اءنا ابـن المویـد بجبرئیـل   ، و افضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین، الصابرین
و المجاهـد  ، النـاکثین والقاسـطین  و قال المارقین و ، اءنا ابن المحامى عن حرم المسلمین، بمیکائیل

و اول من اءجاب و اسـتجاب االله و لرسـوله   ، اءعداءه الناصبین و افخر من مشى من قریش اجمعین
و سـهم مـن مرامـى االله علـى     ، و مبیدالمشـرکین ، و قاصـم المعتـدین  ، و اول السابقین، ینمؤمنمن ال

  . و بستان حکمۀ االله و عیبۀ علمه، ءمرااللهو ناصر دین االله و ولى ا، و لسان حکمۀ العابدین، المافقین
، قـاطع ، قـوام ، مهذب، صوام، صابر، همام، مقدام، رضى، ابطحى، زکى، بهلول، بهى، سخى، سمح
اسـد  ، واشدهم شکیمۀ، واءمضاهم عزیمۀ، و اثبتم جنانا، اءربطهم عنانا، و مفرق الاحزاب، الاصلاب
طحن الرحا و یذروهم فیها ذرو الریح ، ربت الاعنۀو ق، یطحنهم فى الحروب اذا ازدلف الاسنۀ، باسل
مـن  ، مکى مدنى خیفى عقبى بدرى احـدى شـجرى مهـاجرى   ، و کبش العراق، لیث الحجاز، الشیم

ذاك جـدى  ، الحسـن و الحسـین  : وارث المشعرین و اءبوالسـبطین ، و من الوغى لیثها، العرب سیدها
  . على بن ابى طالب

حتى ضج الناس ، انا انا: فلم یزل یقول، انا ابن سیدة النساء، هراءانا ابن فاطمه الز: ثم قال -289
و خشى یزید لعنۀ االله ان یکون فنتۀ فاءمر المؤ دن فقطع علیه المکـلام فلمـا قـال    ، بالیکاء و النخیب

قـال علـى بـن    ، اشهد ان لا الـه االله : فلما قال، المؤ ذن االله اکبر االله اکبر قال عل لا شى ء اکبر من االله
فلما قال المـؤ ذن اشـهدا ان محمـدا رسـول االله     ، شهدا بها شعرى و بشرى و لحمى و دمى: لحسینا

محمد هذه جدى ام جدك یا یزید؟فان زعمت انـه جـدك فقـد    : اتفت من فوق امنبر الى یزید فقال
قال و فرغ المـؤ ذن مـن الاذان و الاقامـۀ و     ؟کذبت و کفرت و ان زعمت انه جدى فلم قتلت عترته
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احتجاج ؛ 2/121مقاتل الطالبین ؛ 196-193ترجمه مقتل ابى مخنف . یزید فصلى صلاة الظهر تقدم
؛ 54مثیـر الاحـزان   ؛ 128-2/126احقـاق الحـق   ؛ 2/69مقتل خـوارزمى  ؛ 311-2/310طبرسى 

  . 352مقتل الحسین ؛ 242امهموم   نفس ؛ 139-138بحارالنوار 
  197ترجمه مقتل ابى مخنف  -290
  45/139ار بحار الانو -291
  5/157طبقات ابن سعد  -292
  198ترجمه مقتل ابى مخنف  -293
  . 2/310احتجاج  -294
  2/310احتجاج  -295
و خرج اهلها لاسـتقباله و هـم   ، الى المدینۀ بعد وقعۀ کربلاء ﷒لما اقبل زین العابدین  -296

، الـرحمن الـرحیم  ، رب العـالمین  الحمـدالله : بالسکوت و قـال   فاءوماء الى الناس ، فى بکاء و عویل
و قـرب فشـهد   ، بارى ء الخلائق اجمعین الذى بعد فـارتفع فـى السـموات العلـى    ، مالک یوم الدین

و جلیـل  ، و مضاضـۀ اللـواذع  ، و الـم الفجـائع  ، و فجائع الدهور، نحمده على عظائم الامور، النجوى
البتلانـا بمصـائب و ثلمـۀ فـى الاسـلام       ایها الناس ان االله تعالى و له الحمد، و عظیم المصاب، الرزء
، و داروا براءسه فى البلـدان ، و سبیت نساؤ ه و صبیته، و عترته ﷒قتل ابو عبداالله الحسین ، عظیم

، ایها الناس فاءى رجالات منکم یسرون بعد قتله، و هذه الرزیۀ لا مثلها رزیۀ، من فوق عامل السنان
فلقـد بکـت   ، اوتضن عن انهمالهـا ، اءم ایۀ عین منکم تحبس دمعها، اءم اءى فؤ اد لایحزن من اءجله

و الارض باءرجائهـا و الاشـجار   ، و السماوات بارکانها، و بکت البحار باءمواجها، السبع الشداد لقتله
ایها النـاس  ، و اءهل السماوات اجمعوت، و الملائکۀ المقربون، و الحیتان فى لجج البحار، باءغصانها

اصبحنا مشردین مطرودین مـذودین  ، ام اى فؤ اد لایحن واى سمع لا یصم، صدع لقتلهاى قلب لا ین
ولا ثلمـۀ  ، ولا مکروه ارتکبناه، من غیر جرم اجرمناه، کانا اولاد ترك و کابل، شاسعین عن الامصار
واالله لـو اءن النبـى   ، ان هـذا الا اخـتلاق  ، ما سـمعنا بهـذا فـى آبائنـا الاولـین     ، فى الاسلام ثلمناها
فانـا الله و اناالیـه   ، تقدم الیهم فى قتالنا کما تقدم الیهم فى الوصیۀ بنا لما زادوا على ما فعلـوا  ﷑
فعند االله نحسب ، و اءوجعها و اءکضها و اءفضعها واءمرها، من مصیبۀ ما اءعظمها و اءفجعها، راجعون
ائمتنا ؛ 88اللهوف فى قتلى الطفوف ؛ 66شیخ طوسى  امالى. و ما بلغ بنا فانه عزیز ذو انتقام، مصابنا

  . 1/617اعیان الشیعه ؛ 360مقرم ، زین العابدین؛ 1/280
  . 109-46/108بحار ؛ 92اللهوف  -297
  . 46/109بحار ؛ 3/138حلیۀ الاولیاء  -298
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  . 78/162، 46/110بحار ؛ 107کامل الزیارة  -299
  . 1/633اعیان الشعه  -300
الا ، التارك للامر بالمعروف و النهى عن المنکر کالنابذ لکتـاب االله وراء ظهـره  : ﷒قال  -301

  ؟و ما یتقى تقاة: قیل له. ان یتقى تقاة
کشـف الغمـه   ؛ 3/140حلیـۀ الاولیـاء   . یخاف جبارا عنیدا ان یفـرط علیـه اءو اءن یطفـى   : قال

  . 1/637ه اعیان الشیع؛ 12/120احقاق الحق ؛ 294تذکرة الخواص ؛ 2/299
ویل لقوم لا یـدینون االله بـالامر بـالمعروف و    : اءنه قال: ﷒عن اءحدهما ، عن الزهرى -302

و ، لا له الا االله فلن یلج ملکوت السماء حتى یتم قوله بعمل صالح: من قال: و قال، النهى عن المنکر
مجـالس  . التکـاثر حتـى زاروا المقـابر   و کل القوم الهاهم : ثم قال، لا دین لمن دان االله بطاعۀ الظالم

  . 78/152بحارالنوار ؛ 109المفید 
یـا  ، امسیت و االله کبنى اسرائیل فى آل فرعون یـذبحون اءبنـاءهم و یسـتحیون نسـاءهم     -303

و اءمسـت قـریش تفتخـر علـى     ، عربى ﷑منهال اءمست العرب تفتخر على العجم باءن محمد 
حین خرج ذات یوم فجعل یمشى فـى   ﷒قاله . و اءمسینا یا منهال، ن محمدا منهاسائر العرب باء

احقـاق الحـق   . کیف اءمسیت یا ابن رسـول االله : سوق دمشق فاسقبله المنهال ابن عمروالضبابى فقال
12/121 .  

طقـه العلـم   کان یسکته الحلـم و ین : قول نافع بن جبیر فى معاویۀ حیث قال ﷒و بلغه  -304
  . 78/158بحار ؛ 2/304کشف الغمه . کذب بل کان یسکته الحصر و ینطقه البطر: فقال

ما من خطوة اءحب الى االله مـن  : ﷑قال رسول االله : قال ﷒عن على بن الحسین  -305
و مـا مـن   ، طع یصـلها و خطوة الى ذى رحـم قـا  ، خطوة یسد بها صفا فى سبیل االله تعالى، خطوتین

. و جرعۀ جزع یردها مومن بصبر، جرعۀ غیظ یردها مومن بحلم: جرعۀ اءحب الى االله من جرعتین
و قطرة دمع فـى سـواد اللیـل مـن     ، قطرة دم فى سبیل االله: و ما من قطرة اءحب الى االله من قطرتین

  . 78/152بحار ؛ 5مجالس المفید . خشیۀ االله
احقـاق الحـق   . فینا و منع من ظلمنـا حتـى یاءخـذ االله لنـا حقنـا     انما شیعتنا من جاهد  -306

  . 276ینابیع المودة ؛ 12/108
حق الامام على الناس اءن یطیعوه فى ظاهرهم و بـاطنهم علـى تـوقیر و تعظـیم و حـق       -307

و حق العلم اءن تفرغ له قلبک و تحضر ذهنک و تذکر له : فى الظاهر فقط قال، السلطان اءن یطیعوه
  . 12/117احقاق الحق . و تشتحذ له فطنتک بستر اللذات و رفض الشهواتسمعک 
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وددت واالله انى افتدیت خصـلتین  : قال ﷒عن ابى حمزة الثمالى عن على بن الحسین  -308
  . 3/314» مصطفوى«اصول کافى . النزق و قلۀ الکتمان: فى الشیعۀ لنا ببعض لحم ساعدى

لقى عباد البصرى على بن الحسین فى : وب و احتجاج الطبرسىو فى مناقب ابن شهر آش -309
یا على بن الحسین ترکت الجهاد و صعوبته و اءقبلت على الحـج ولینـه و ان االله   : طریق مکۀ فقال له

ین اءنفسهم و اءموالهم بان لهم الجنۀ یقـاتلون فـى سـبیل االله    مؤمنان االله اشترى من ال: عزوجل یقول
اذا راءینـا هـؤ لاء الـذین هـذه     : فقال على بن الحسـین . ینمؤمنقوله و بشر ال فیقتلون و یقتلون الى

  . 1/635اعیان الشیعه . صفتهم فالجهاد معهم افضل من الحج
  . 2/315معجم البلدان  -310
  . 93خطبه ، صبحى صالح، نهج البلاغه -311
  . 7/402تاریخ طبرى  -312
  . 7/403تاریخ طبرى  -313
   .3/494الاصابه  -314
  . 8/119اعلام رزکلى  -315
  1/636اعیان الشعیه  -316
  . 100انور البهیه ؛ 1/193المتخصر فى اخبار البشر  -317
  . 2/249معجم البلدنن  -318
  . 1/192المختصر فى اخبار البشر  -319
  . 2/249معجم البلدان  -320
  . 2/152ارشد  -321
معجم  2/152ارشاد ؛ 2/96ج الذهب مرو؛ 2/409تاریخ طبرى ؛ 2/223تاریخ یعقوبى  -322
  . 1/192المختصر فى تاریخ لبشر ؛ 2/249البلدان 

  . 2/37مترجم ، تاریخ بن خلدون؛ 264التنبیه و الاشراف  2/421تاریخ طبرى  -323
  . 5/158طبقات ابن سعد  -324
  . 3/187تاریخ روضۀ الصفا  2/321سیر اعلام النبلاء ؛ 4/112کامل ابن اثیر  -325
  . 7/421تاریخ طبرى  -326
  . 2/282کشف الغمه ؛ 4/145مناقب ابن شهر آشوب ؛ 12/151ارشاد  -327
  . 3/71مروج الذهب  -328
  . 2/ حشر ؛ 26/ احزاب ؛ 12/ انفال ؛ 151/ آل عمران  -329
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  . 2/حشر  -330
  . 77/50بحارالانوار ؛ 5915کنزالعمال خ  -331
  . 70/381بحار الانوار  -332
  . 1/637اعیان الشیعه ؛ 4/119کامل ابن اثیر ؛ 4/419طبرى تاریخ  -333
  . 2/223تاریخ یعقوبى  -334
  . 1/633اعیان الشیعه  -335
  . 85سید جعفر شهیدى ، زنداگانى على بن الحسین: رك -336
  . 2/304کشف الغمه  -337
  . 1/633اعیان الشیعه ؛ 94انوار البهیۀ ؛ 152-2/151مترجم ، ارشد مفید -338
قـرار  ))) رضـوى (( (ینبع قریه اى است با چشمه هاى فراوان که در سمت راسـت کـوه    -339

  . 5/449معجم البلدان . داشته و متعلق به بنى الحسن بوده است
  . 1/636اعیان الشیعه  -340
انـوار  ؛ 12/93احقاق الحـق  ؛ 113-4/112تاریخ کامل ابن اثیر ؛ 7/409تاریخ طبرى  -341

  . 100البهیه 
  . 7/409ریخ طبرى تا -342
  . 1/636اعیاان الشیعه  -343
  . 4/123کامل ابث اثیر  -344
  . 2/255تاریخ یعقوبى  -345
  . 146اثبات الوصیۀ  -346
  . 153/  3مروج الذهب  -347
  . 543/  1سفینۀ البحار ؛ 175الجمل  -348
  . 213تاریخ الخلفا ؛ 56/  3مروج الذهب ؛ 289/  4تاریخ طبرى  -349
  . 56/  3وج الذهب مر -350
  . 26/  4تاریخ طبرى  -351
  . 289/  4طبرى  -352
  . 79/ 3مروج الذهب  -353
  . 76مروج الذهب  -354
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حلیـۀ  ؛ 204امـالى مفیـد   ؛ 147/  2ارشـاد  ؛ 104/  3ترجمـه مصـطفوى   ، اصول کافى -355
 12اق الحق احق؛ 203فصول المهمۀ ؛ 281و  265/  2کشف الغمه ؛ 137/  4مناقب ؛ 134الاولیاء 

  . 142نورالابصار ؛ 97/ 
/  4کامـل  ؛ 265التنبیـه و الاشـراف   ؛ 384/  4تـاریخ طبـرى   ؛ 352معارفت ابن قتیبه  -356

  . 210تاریخ الخلفاء ؛ 125
  . 6/354تاریخ سیاسى اسلام ؛ 1/88حیاة الحیوان  -357
  . 1/89حیاة الحیوان  -358
  . 3/73مروج الذهب  -359
  1/89حیاة الحیوان  -360
  8/175اعلام زرکلى ؛ 5/140العقد الفرید ؛ 4/386تاریخ طبرى ؛ 2/254تاریخ یعقوبى  -361
  4/130کامل ابن اثیر ؛ 3/73مروج الذهب  -362
  1/89حیاة الحیوان  -363
  2/91معجم البلدان . جابیه در نواحى شام و نزدیک به تپه هاى جولان قرار داد -364
شامل روستاهاى بسیار مى باشد و در سمت قبله دمشق  حواران منطقه وسیعى است که -365

  . واقع شده است
اعـلام زرکلـى   ؛ 384اسـد الغایـۀ   ؛ 4/74کامل ابـن اثیـر   ؛ 354-353معارف ابن قتیبه  -366

2/94 .  
  146-147اثبات الوصیۀ  -367
  8/312اعلام رزکلى  -368
   217-216تاریخ الخلفا  - 147 -369
  218تاریخ الخلفاء ؛ 1/194ر البشر المختصر فى اخبا - 148 -370
  8/377اعیان الشیعه ؛ 218تاریخ الخلفاء : رك - 149 -371
  220تاریخ الخلفاء -150 -372

 
؛ 12/99احقـاق الحـق   ؛ 204فصـول المهمـۀ   ؛ 2/311کشف الغمه ؛ 146اثبات الوصیۀ  -373

  . 358ینابیع المودة ؛ 5/235اثبات الهداة 
 

  3/122مروج الذهب  -374
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احقـاق الحـق   ؛ 292تـذکرة الخـواص   ؛ 2/263کشف الغمـه  ؛ 235-2345اثبات الهداة  -375
  . 5/242اثبات الهداة ؛ 12/94

؛ 14/94احقـاق الحـق   ؛ 292تـذکرة الخـواص   ؛ 2/263کشف الغمه ؛ 135حلیۀ الولیاء  -376
  5/242اثبات الهداة 

  . 358ینابیع امودة ؛ 292تذکرة الخواص ؛ 4/132مناقب  -377
  1/635اعیان الشیعه ؛ 46/95ر النوار بحا -378
  . 2/282کشف الغمه ؛ 1492ارشاد  -379
  2/287ائمتنا ؛ 7/140العقد الفرید ؛ 5/158، طبقات ابن سعد -380
  . 224تاریخ الخلفاء ؛ 1/198المختصر فى اخبار البشر ؛ 2/283تاریخ یعقوبى  -381
  . 223تاریخ الخلفا  -382
  همان مدر؟ -383
  2/283عقوبى تاریخ ی -384
  . حوادث سال هشتاد و هفتم، تاریخ طبرى -385
  5/217تاریخ طبرى ؛ 2/283تاریخ یعقوبى  -386
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ین مؤمنسلیم بن قیس هلالى را هم در میان اصحاب امیرال) رحمۀ االله علیه(شیخ طوسى  -460
و محمد بـن علـى   ، حسین بن على و على بن الحسین، و هم در میان اصحاب حسن بن على ﷒
بـوده و کتـابى در روایـات از او     ﷒بسیار نزدیک امیرالمومنین او از یاران . یاد کرده است ﷒

باقى مانده است که از اصول چهارگانه شیعه به شمار مى آید و از نظر قدمت مقـدمترین آن اصـول   
این شخصیت از نظر اعظم علماى شیعه موثـق اسـت و کتـابش از نظـر تحقیـق      . معرفى شده است

 . 54 - 2/52تنقیح المقال ؛ 74و  91رجال طوسى : رك. داراى اعتبار مى باشد

ین و امـام حسـن وامـام حسـین و امـام سـجاد       مـؤمن ابوالاسود دئلى از اصحاب امیرال -461
ابـن سـعد دربـاره وى    . مى باشد و امامیه و اهل سنت او را ثقه و مطمئن و فاضل شمره اند ﷕

زمانى که ابن عباس از بصره خـارج شـد   ، است شیعه و موثق در حدیث بوده، او شاعر: گفته است
ابوالاسـود را  . او را تثبیـت کـرد   ﷒ابوالاسود را به جاى خود به حکومت بصـره نهـاد و علـى    

مرحـوم  . به تدوین علم نحو پرداخت ﷒نخستین واضع علم نحو دانسته اند زیرا به رهنمود على 
ثقـه و از بزرگـان تـابعین و سرشناسـان     ، لاسود شخصیتى فاضلابوا: مامقانى درباره او مى نویسد

ین بود و با آن حضرت در صفین همراه بود و در راءى و اندیشه از کاملترین مؤمنایشان و یار امیرال



346 

 

؛ 95پاورقى  -رجال طوسى : رك. هجرى بدرود حیات گفت 69مردم به شمار مى آمد و در سال 
  . 2/111تنقیح المقال 

و امـام   ﷒و امام بـاقر   ﷒و امام سجاد  ﷒ن ابى ثابت از اصحاب على حبیب ب -462
وى را فقیه کوفه دانسـته اسـت و   ) رحمۀ االله علیه(شناخته شده است و شیخ طوسى  ﷕صادق 

خـى از علمـاى   بر. اهل تحقیق این تعبیر را نشانه امامى بودن حبیب و مدح او به شمار آورده انـد 
حبیب بن ابى ثابت در سـال  . رجال اهل سنت چون ابن حجر نیز بر ثقه بودن او تاءکید ورزیده اند

  . 1/251تنقیح المقال ؛ 87رجال طوسى : رك. هجرى وفات یافته است 119
  . گذشت 213اجمال زندگى و شخصیت جابربن عبداالله انصارى در ص  -463
  . گذشت 210هجرى در ص اجمال زندگى و شخصیت رشید  -464
سالم بن ابـى الجعـد را از خـواص یـاران نزدیـک      ، صاحب نظران امامیه در علم رجال -465
بـه شـمار آورده و   » حسن«صاحب تنقیح المقال وى را دست کم . دانسته است ﷒ین مؤمنامیرال

مش را در شـمار  نـا ) رحمـۀ االله علیـه  (و شـیخ طوسـى   . ابن حجر عسقلانى او را ثقه دانسته است
: هجـرى دانسـته انـد رك    100وفات او را قبـل ز سـال   . یاد کرده است ﷒اصحاب امام سجاد 

  . 2/1تنقیح المقال ؛ 91رجال طوسى 
بشـمار   ﷒ین و امام سـجاد  مؤمنرا از اصحاب امیرال» صهیب ابوحکیم«شیخ طوسى  -466

شـهادت خـود را بـه وى داد و او را از چگـونگى      او کسى است که میثم تمـار خبـر  . آورده است
بـا جمعـى از خرمافروشـان    » صـهیب «پس از شهادت میـثم  . دستگیرى و شهادتش مطلع ساخت

تصمیم گرفتند که بدن مثم را از چنگال نگاهبانان حکومت بیرون آوردند و آنان که شمارشـان بـه   
دن میثم را از آن محـیط دور سـاخته و   هفت نفر مى رسید شبانه از میان نگاهبانان عبور کردند و ب

مرحوم مامقانى این جریان را دلیل حسن حال صـهیب و فـداکارى   . در جاى امنى به خاك سپردند
زیرا پذیرش خطرى جدى و بـزرگ بـراى   . او در طریق تشیع و نشانه شیعى بودن وى دانسته است

رجـال  : ن آنان بوده اسـت رك نجات دادن بدن میثم نیازمند قوت ایمان و محبت اهل بیت و دوستا
  . 2/102تنقیح المقال ؛ 94طوسى 

  . گذشت 215اجمال زندگى و شخصیت عامربن واثله در ص  -467
 

هجـرى   135هجرى دانسته است ولى بعضى سال  120شیخ طوسى وفات وى را سال  -468
  . 96پاورقى ، رجال طوسى: را یاد کرده اند رك
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مـى باشـد    ﷒و پسر خاله امام سـجاد   ﷒صادق قاسم بن محمد جد مادرى امام  -469
دختران یزدگرد آخـرین شـهریار ایـران    ، و مادر قاسم بن محمد هر دو ﷒زیرا مادر امام سجاد 

  . 100پاورقى  -رجال طوسى : رك. بودند
قـاط آن روز  در انتشار دانـش خـویش بـه اقصـى ن     ﷒برخى از اصحاب امام سجاد  -470

جهان اسلام همتى وافر داشته اند و ضحاك بن مزاحم از ایشان است که بـراى آمـوزش قـرآن بـه     
نسلهاى نورسته امت اسلامى به شهرهاى بخارا و بلخ و سمرقند و مرو سفر کـرد و در بلـخ بـدرود    

  . 2/105تنقیح المقال ؛ 94پاورقى ، رجال طوسى: رك: حیات گفت
  101-82ى پاورق، رجال طوسى -471
  46/143بحارالنوار  -472
  . 7ابراهیم  -473
کفانا االله وایاك من الفـتن و رحمـک مـن    : الى محمد بن مسلم الزهرى یعظه ﷒کتابۀ  -474

فقد اءصبحت بحال ینبغى لمن عرفک بها اءن یرحمک فقد اءنقلتـک نعـم االله بمـا اصـح مـن      ، النار
االله بما حملک من کتابـه و فقهـک فیـه مـن دینـه و       بدنک و اطال من عمرك وقامت علیک حجج

فرضى لک فى کل نعمۀ انعم بها علیک و فى کل حجۀ احتج بها  ﷑عرفک من سنۀ نبیه محمد 
لـئن  «: فما قضى الا ابتلى شکرك فى ذلک و ابدى فیه فضله علیک فقـال . علیک الفرض بما قضى

معـادن  ؛ 78/131بحـار النـوار   ؛ 274تحف العقول . عذابى لشدید شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان
  . 61الحکمۀ 
  . 187آل عمران  -475
فانظر اءى رجل تکون غدا اذا وقفت بین یدى االله فساءلک عن نعمۀ علیک کیف رعیتهـا   -476

هیهـات  ، و عن حججه علیک کیف قضیتها ولا تحسبن االله قابلا منک بالتعذیر و لا راضیا بالتقصـیر 
و اعلـم ان  » لتبیننه للنـاس و لا تکتمونـه  «: اءخذ على العلماء فى کتابه اذ قال، هیهات لیس کذلک

اءدنى ما کتمت و اءخف ما احتملت اءن آنست وحشۀ الظالم و سهلت له طریق الغـى بـدنوك منـه    
  . 275تحف العقول . حین دنوت و اجابتک له حین دعیت

و ان تساءل عما اخذت باعانتک على ، ا مع الخونۀفما اخوفنى ان تکون تبوء باثمک غد -477
انک اخذت ما لیس لک ممن اعطاك و دنوت ممن لم یرد على احـد حقـا و لـم تـرد     ، ظلم الظلمۀ

و احببت من حادالله اءولیس بدعائه ایاك حین دعاك جعلوك قطبـا اءداروا بـک   . باطلا حین ادناك
سـالکا  ، داعیـا الـى غـیهم   ، لما الى ظلالـتهم رحى مظالمهم و جسرا یعبرون علیک الى بلایاهم و س

  »همان مدرك«. سبیلهم
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فلـم یبلـغ اخـص    ، یدخلون بک الشک على العلماء و یقتادن بک قلـوب الجهـال الهـیم    -478
فما اقل ما . وزرائهم و لا اقوى اعوانهم ما بلغت من اصلاح فسادهم و اختلاف الخاصۀ و العامۀ الیهم

فانظر لنفسک فانه لا . فکیف ما خربوا علیک، ا ایسرما عمروالکوم. اعطوك فى قدرما اخذوا منک
  . 78/132بحار النوار ؛ 276تحف العقول . ینظرلها غیرك و حاسبها حساب رجل مسؤ ول

  . 168اعراف  -479
فما اخوفنى ان تکون کما قال االله فى . وانظر کیف شکرك لمن غذاك بنعمۀ صغیرا و کبیرا -480
انـک  » م خلف ورثوا الکتاب یاءخذون عرض هذا الادنى و یقولون سیغفرلنافخلف من بعده«: کتابه

طوبى لمن کان فـى الـدنیا   . فما بقاء المرء بعد قرنائه، انت فى دارقد اذنت برحیل. لست فى دار مقام
  . یابوس لمن یموت و تبقى ذنوبه من بعده، على وجل

. و ان الذى یحفظ علیـک لا یغفـل  . انک تعامل من لا یجهل. و بادر فقد اجلت. احذر فقد نبئت
بحـارالنورا  ؛ 276تحـف العقـول   . تجهز فقددنا منک سفر بعید و داو دنبکک فقد دخله سقم شـدید 

78/133  
ان احللت احلوا و ان حرمت حرموا ولـیس  . اذ صاروا یقتدون برایک و یعملون بامرك... -481

ائهم و غلبـۀ الجهـل علیـک و    ذهاب علم ـ، ذلک عندك و لکن اظهرهم علیک رغبتخم فیما لدیک
اماترى ما اءنت فیه من الجهل و الغرة ومـا النـاس   . علیهم و حب الرئاسۀ و طلب الدنیا منک ومنهم

فتاقت نفوسهم الى ان یبلغوا ، قد ابتلیهتم و فتنتهم بالشغل عن مکاسبهم مماراوا، فیه من البلاء و الفتنۀ
فوقعوا منک فى بحر لایـدرك عمقـه و فـى بـلاء     ، تمن العلم ما بلغت او یدرکوا به مثل الذى ادرک

 . 78/134بحارالانوار ؛ 277تحف العقول . فاالله لنا و لک و هوالمستعان. لایقدر قدره

، اما بعد فاعرض عن کل ما انت فیه حتى تلحق بالصـالحین الـذین دفنـوا فـى اسـمالهم      -482
رغبوا فطلبوا ، تنهم الدنیا و لا یفتنون بهالیس بینهم و بین االله حجاب و لا تف، لاصقۀ بطونهم بظهورهم

فاذا کانت الدنیا تبلغ من مثلک هذا المبلغ مـع کبـر سـنک و رسـوخ علمـک و      . فما لبثوا ان لحقوا
المـدخول فـى   ، الجاهل فى علمه الماءفون فـى راءیـه  ، فکیف یسلم الحدث فى سنه، حضور اجلک

نشکوا الى االله بثنـا و مـا نـرى     ؟عند من المستعتب و ؟على من المعول. اناالله و انا الیه راجعون. عقله
  . »همان مدرك«... فیک و نحتسب عنداالله مصیبتنا بک

  . 59/ مریم  -483
اضـاعوا الصـلوة و اتبعـوا الشـهوات     «: ما اخوفنى ان تکون کمن قال االله تعالى فى کتابه -484

االله الذى عافانا مما ابـتلاك  فنحمد، استحملک کتابه و استودعک علمه فاءضعتها» فسوف یلقون غیا
  . 78/135بحارالانوار ؛ 277تحف المعقول . به والسلام
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  : الى بعض اصحابه - ﷒زین العابدین  -کتب على بن الحسین  -485
او سـکنۀ سـکنتها او   ، اعلم رحمک االله ان االله علیک حقوقا محیطۀ بک فى کل حرکۀ تحرکتهـا 

و اکبر حقـوق االله علیـک مـا    ، بعضها اکبر من بعض، ا و آلۀ تصرفت بهااو جارحۀ قلبته، منزلۀ نزلتها
  . اوجبه لنفسه تبارك و تعالى من حقه الذى هو اءصل الحقوق و منه تفرع

فجعـل لبصـرك   ، ثم اوجبه علیک لنفسک من قرنک الى قدمک على اختلاف جوارحک -486
حقا و لرجلک علیک حقا و علیک حقا و لسمعک علیک حقا و للسانک علیک حقا ولیدك علیک 

ثـم جعـل   ، فهذه الجوارح السبع التى بهـا تکـون الافعـال   ، لبطنک علیک حقا و لفرجک علیک حقا
فجعل لصلاتک علیک حقا و لصـومک علیـک حقـا و لصـدقتک     ، عزوجل لافعالک علیک حقوقا

ى علیک حقا و لهدیک علیک حقا و لافعالک علیک حقا ثم تخرج الحقوق منک الى غیرك من ذو
  . و اءوجبها علیک حقوق ائمتک ثم حقوق رعیتک ثم حقوق رحمک، الحقوق الواجبۀ علیک

فهذه حقوق یتشعب منها حقوق فحقوق ائمتـک ثلاثـۀ اوجبهـا علیـک حـق سائسـک        -487
ثم حق سائسک بالملک و کل سائس امـام و حقـوق رعیتـک ثلاثـد     ، بالسلطان ثم سائسک بالعلم

ثم حق رعیتک بالعلم فان الجاهل رعیۀ العالم و حق رعیتـک  ، اوجبها علیک حق رعیتک بالسلطان
و حقوق رحمک کثیرة متصلۀ بقدر اتصال الـرحم فـى   . بالملک من الازواج و ما ملکت من الایمان

ثم حق اخیک ثم الاقرب فـالاقرب  ، ثم حق ابیک ثم حق ولدك، فاوجبها علیک حق امک. القرابد
  . و الاول فالاول

ثم حق ذى المعروف ، ثم حق مولاك الجاریۀ نعمته علیک، لمنعم علیکثم حق مولاك ا -488
ثـم  ، ثم حق جارك، ثم حق جلیسک، ثم حق امامک فى صلاتک، ثم حق مؤ ذنک بالصلاة، لدیک

ثم حق غریمک الذى ، ثم حق غریمک الذى تطالبه، ثم حق مالک، ثم حق شریکک، حق صاحبک
ثـم  ، ثم حق خصمک الذى تدعى علیـه ، لیکثم حق خصمک المدعى ع، ثم حق خلیطک، یطالبک

ثم حـق مـن هـو    ، ثم حق الناصح لک، ثم حق مستنصحک، ثم حق المشیر علیک، حق مستشیرك
ثم حق مـن جـرى لـک    ، ثم حق من ساءلته، ثم حق سائلک، ثم حق من هواصغر منک، اکبر منک

ثـم حـق   ، ر تعمد منهعلى یدیه مساءة بقول او فعل او مسرة بذلک بقول او فعل عن تعمد منه او غی
، ثم الحقوق الجاریۀ بقدر علـل الا حـوال و تصـرف الاسـباب    ، ثم حق اهل الذمۀ، اهل ملتک عامۀ

  . فطوبى لمن اعانه االله على قضاء ما اوجب علیه من حقوقه و وفقه و سدده
فاذا فعلت ذلک باخلاص جعـل لـک   ، فاما حق االله الاکبر فانک تعبده لا تشرك به شیئا -489
  . فسه اءن یکفیک امر الدنیا و الاخرة و یحفظ لک ما تحب منهاعلى ن
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فتؤ دى الى لسـانک حقـه و الـى    ، و اءما حق نفسک علیک فاءن تستوفیها فى طاعۀ االله -490
سمعک حقه و الى بصرك حقه و الى یدك حقها و الى رجلک حقها و الى بطنک حقه و الى فرجک 

  . حقه و تستعین باالله على ذلک
ما حق اللسان فاکرامه عن الخنى و تعویده على الخیر و حمله على الادب و اجمامـه  و ا -491

الا لموضع الحاجۀ و المنفعۀ للدین و الدینا و اعفاؤ ه عن الفضول الشنعۀ القلیلۀ الفائدة التى لا یؤ من 
فى لسانه  و یعد شاهد العقل و الدلیل علیه و تزین العاقل بعقله حسن سیرته. ضررها مع قلۀ عائدتها

  . و لا قوه الا باالله العلى العظیم
و اما حق السمع فتنزیهه عن ان تجعله طریقا الى قلبک الا لفوهۀ کریمـۀ تحـدث الله فـى     -492

قلبک خیرا او تکسب خلقا کریما فانه باب الکلام الى القلب یؤ دى الیه ضروب المعانى على ما فیها 
  . من خیر او شر و لا قوة الا باالله

و اما حق بصرك فغضه عما لا یحل لک و ترك ابتذاله الا لموضع عبرة تستقبل بها بصرا  -493
  . فان البصر باب الاعتبار، او تستفید بها عملا

و اما حق رجلیک فان لا تمشى بهما الى ما لا یحـل لـک و لا تجعلهمـا مطیتـک فـى       -494
الدین و السـبق لـک و لا قـوة الا     الطریق المستخفۀ باهلها فیها فانها حاملتک و سالکۀ بک مسلک

  . باالله
و اءما حق یدك فاءن لا تبسطها الى ما لایحل لک فتنال بما تبسطها الیه من االله العقوبـۀ   -495
و من الناس بلسان اللائمۀ فى العاجل و لا تقبضها مما افترض االله علیها و لکـن توقرهـا   ، فى الاجل

فاذا هى قـد عقلـت و شـرفت فـى     ، کثیر مما لیس علیها بقبضها عن کثیر مما یحل بها و بسطها الى
  . العاجل وجب لها حسن الثواب فى الاجل

و اما حق بطنک فاءن لا تجعله وعاء لقلیل من الحرام و لا لکثیر و اءن تقتصـد لـه فـى     -496
الحلال و لاتخرجه من حد التقویۀ الى حد التهوین و ذهاب المروة و ضبطه اذاهم بـالجوع و الظمـاء   

و ان الرى المنتهـى  . فان الشبع المنتهى بصاحبه الى التخم مکسلۀ و مثبطۀ و مقطعۀ عن کل بر و کرم
  . بصاحبه الى السکر مسخفۀ و مجهلۀ و مذهبۀ للمروة

فانه مـن اعـون   ، و اما حق فرجک فحفظه مما لایحل لک و الا ستعانۀ علیه بغض البصر -497
و لا حـول   تأئیدوباالله العصمۀ و ال. فسک باالله و التخویف لهابهو کثرة ذکر الموت و التهدد لن، الاعوان

  . قوة الا باالله
  )ثم حقوق الافعال( -498
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فاما حق الصلاة فان تعلم انها وفادة الى االله و انک قائم بها بین یدى االله قاذا علمت ذلـک کنـت   
ن المتضرع المعظم من قام بین الراجى المسکی، خلیقا ان تقوم فیها مقام الذلیل الراغب الراهب الخائف

یدیه بالسکون والاطراق و خشوع الاطراف و لین الجناح و حسن المناجاة له فى نفسه و الطلب الیه 
  . فى فکاك رقبتک التى احاطت به خطیئتک و استهلکتها ذنوبک و لا قوة الا باالله

و بصـرك و  و اما حق الصوم فان تعلم انه حجـاب ضـربه االله علـى لسـانک و سـمعک       -499
فـان سـکنت   » الصوم جنۀ من النار«فرجک و بطنک لیسترك به من النار و هکذا جاء فى الحدیث 

اطرافک فى حجبتها رجوت ان تکون محبوبا و ان انت ترکتها تضطرب فى حجابها و ترفـع جنبـات   
 لم تاءمن ان الحجاب فتطلع الى ما لیس لها باالنظرة الداعیۀ للشهوة و القوة الحارجۀ عن حد التقیۀ الله

  . تخرق الحجاب و تخرج منه و لا قوه الا باالله
واما حق الصدقۀ فان تعلم انها ذخرك عند ربک و دیعتک التى لا تحتـاج الـى الاشـهاد     -500

فاذا علمت ذلک کنت بما استودعته سراّ اوثق بما استودعته علانیۀ و کنت جدیرا ان تکون اسـررت  
ینک و بینه فیها سراّ على کل حال و لم تستظهر علیـه فیمـا اسـتودعیه    الیه امرا اعلنته و کان الامر ب

اشهاد الاسماع و الابصار علیه بها کاءنها اوثق فى نفسک لا کاءنک لاتثق بـه فـى تاءدیـۀ    )ب(منها 
ثم لم تمتن بها على احد لانها لک فاذا امتننت بها لـم تـاءمن اءن تکـون بهـا مثـل      . ودیعتک الیک

لى من مننت بها علیه لان فى ذلک فاذا امتننت بها لم تاءمن اءن تکون بها مثـل  تهجین حالک منها ا
تهجین حالک منها الى من مننت بها علیه لان فى ذلک دلـیلا علـى اءنـک لـم تـرد نفسـک بهـا و        

  . لواءردت نفسک بها لم تمتن بها على احد و لا قوة الا باالله
ربک و التعـرض لرحمتـه و قبولـه و لاتریـد     واما حق الهدى فان تخلص بها الارادة الى  -501

و اعلـم ان  . فاذاکنت کذلک لم تکن متکلفا و لامتصنعا و کنت انما تقصد الى االله، عین الناظرین دونه
االله یراد بالیسیر و لایراد بالعسیر کما اراد بخلقه التیسیر و لم یرد بهم التعسیر و کذلک التـذلل اولـى   

فاءما التذلل و التمسکن فلا کلفۀ فیهمـا و لا  . المؤ ونۀ فى المتدهقنینلان الکلفۀ و . بک من التدهقن
  . مؤ ونۀ علیها لانهما الخلقۀ و هما موجودان فى الطبیعۀ و لا قوة الا باالله

  »ثم حقوق الائمۀ« -502
فاما حق سائسک بالسلطان فاءن تعلم انک جعلت له فتنۀ و اءنه مبتلى فیک بما جهعلـه االله لـه   

لسلطان وان تخلص له فى النصیحۀ و ان لاتماحکه و قد بسطت یده علیک فتکون سبب علیک من ا
و تذلل و تلطف لا عطائه من الرضـى مایکفـه عنـک و لا یضـر بـدینک و      . هلاك نفسک و هلاکه

فاءنـک ان فعلـت ذلـک عققتـه و عققـت نفسـک       ، و تعازه و لا تعانده. تستعین علیه فى ذلک باالله
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ته للهکۀ فیک و کنت خلیقا ان تکون معینا له على نفسـک و شـریکا لـه    فعرضتها لمکروهه و عرض
  . فیما اتى الیک و لا قوة الا باالله

و اما حق سائسک بالعلم فالتعظیم له و التوقیر لمجلسه و حسن الاستماع الیه و الاقبـال   -503
تحضره فهمـک و  علیه و المعونۀ له على نفسک فیما لاغنى بک عنه من العلم بان تفرغ له عقلک و 

) الیـک (و تجلى له بصرك بترك اللذات و نقص الشهوات وان تعلم انک فیما القـى  ) قلبک(تزکى له 
رسله الى من لقیک من اهل الجهل فلزمک حسن التاءدیۀ عنه الهیم و لا تخنه فى تاءدیۀ رسـالته و  

  . القیام بها عنه اذا تقلدتها و لا حول و لا قوة الا باالله
ق سائسک بالملک فنحو من سائسک بالسلطان الا اءن هذا یملک مـالا یملکـه   و اما ح -504

و یحول بینـک و بـین   ، ذاك تلزمک طاعته فیمادق و جل منک الا ان تخرجک من وجوب حق االله
  . فاذا قضیته رجعت الى حقه فتشاغلت به و لا قوة الا باالله، حقه و حقوق الخلق

  )ثم حقوق الرعیۀ( -505
ک بالسلطان فاءن تعلم انک انما استرعیتهم بفضل قوتک علیهم فانه انما احلهم فاما حقوق رعیت

فما اولى من کفاکه ضعفه و ذلـه حتـى صـیره لـک رعیـۀ و صـیر       ، محل الرعیۀ لک ضعفهم و ذلهم
بالرحمۀ و ) باالله(لا یمتنع منک بعزة و لاقوة و لا یستنصر فیما تعاظمه منک الا ، حکمک علیه نافذا

لاناة و ما اءولاك اذا عرفت ما اعطاك االله من فضل هذا العزة و القوة التى قهـرت بهـا ان   الحیاطۀ و ا
  . تکون االله شاکرا و من شکراالله اعطاه فیما انعم علیه و لا قوة الا باالله

فان تعلم ان االله قد جعلک لهم فیما آتاك من العلم و ولاك مـن  ، واما حق رعیتک بالعلم -506
احسنت فیما ولاك االله من ذلک و قمت به لهـم مقـام الخـازن الشـفیق الناصـح       فان، خزانۀ الحکمۀ

الصابر المحتسب الذى اذا راءى ذاحاجۀ اخرج له من الاموال التى فى یدیـه کنـت   ، لمولاه فى عبیده
  . راشدا و کنت لذلک آملا معتقدا و الا کنت له خائنا و لخلقه ظالما لسبله و عزه متعرضا

فاءن تعلم ان االله جعلها سکنا و مستراحا و انسا و واقیۀ ، یتک بملک النکاحو اما حق رع -507
و وجـب  . و کذلک کل واحد منکما یجب اءن یحمداالله على صاحبه و یعلم اءن ذلک نعمد منه علیه

ان یحسن صحبۀ نعمۀ االله و یکرمها و یرفق بها و ان کان حقک علیها اغلظ و طاعتک بها الزم فیمـا  
و موضع السـکون الیهـا قضـاء    . فان لها حق الرحمۀ و المؤ انسۀ، مالم تکن معصیۀ احببت و کرهت

  . الیها قضاى اللذة التى لا بد من قضائها و ذلک عظیم و لا قوة الا باالله
و لحمک و دمک و انک املکـه  ، و اما حق رعیتک بملک الیمین فان تعلم انه خلق ربک -508

ثـم  . سمعا و لا بصرا و لا اجریت له رزقا ولکن االله کفاك ذلک لا انت صنعته دون االله و لا خلقت له
فتطعمـه ممـا تاءکـل و    . سخره لک و ائتمنک علیه و استودعک ایاه لتحفظه فیه و تسیرفیه بسـیرته 
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ولـم  . خرجت الـى االله منـه و اسـتبدلت بـه    ) ه(  فاءن کرهت، تلبسه مما تلبس و لا تکلفه مالا یطیق
  .  بااللهتعذب خلق االله و لا قوه الا

  )و اما حق الرحم( -509
فحق امک فان تعلم انها حملتک حیث لا یحمل احد حدا و اطعمتک من ثمرة قبلها ما لایطعـم  

و اءنها وقتک بسمعها و بصرها و یدها و رجلها و شـعرها و بشـرها و جمیـع جوارحهـا     . احد احدا
ثقلها و غمها حتى دفعتها عنک ید  موابلۀ محتملۀ لما فیه مکروهها و المها و، فرحۀ، مستبشرة بذلک

القدرة و اخرجتک الى الارض فرضیت ان تشبع و تجوع هى و تکسوك و تعرى و ترویک و تظماء 
و حجرهـا  ، و تظللک و تضحى و تنعمک ببؤ سها و تلذذك بالنوم باءرقها و کان بطنها لـک و عـاء  

فتشکرها علـى  ، ها لک و دونکتباشر حرالدنیا و برد، لک حواء و ثدیهالک سقاء و نفسهالک وقاء
  . قدر ذلک و لا تقدر علیه الا بعون االله و توفیقه

فمهمـا راءیـت فـى    ، و اما حق ابیک فتعلم انه اصلک و انک فرعه و انک لولاه لم تکـن  -510
و لا (نفسک مما یعجبک فاعلم ان اباك اصل النعمۀ علیک فیه و احمداالله و اشکره على قدر ذلـک  

  ).قوة الا باالله
و اما حق ولدك فتعلم انه منک و مضاف الیک فى عاجل الـدنیا بخیـره و شـره و انـک      -511

، مسؤ ول عما ولیته من حسن الادب و الدلالۀ على ربه و المعونۀ له على طاعته فیـک و فـى نفسـه   
المعذر ، فاعمل فى امره عمل المتزین بحس اثره علیک فى عاجل الدنیا، فمثاب على ذلک و معاقب

  . ه فیما بینک و بینه بحسن القیام علیه و الاخذ له و لا قوة الا باهللالى رب
الیـه و عـزك الـذى    ، و اما حق اخیک فتعلم انه یدك التى تبسطها و ظهرك الذى تلتجى -512

تعتمد علیه و قوتک التى تصول بها فلا تتخذه سلاحا على معصـیۀ االله ولا عـدة للظلـم بحـق االله و     
و معونته على عدوه والحول بینه و بین شیاطینه و تاءدیـۀ النصـیحۀ الیـه و     لاتدع نصرته على نفسه

  . فان انقاد لربه و احسن الاجابۀ و الا فلیکن االله آثر عندك و اکرم علیک منه، الاقبال علیه فى االله
و اما حق المنعم علیک بالولاء فان تعلم انه انفق فیک ماله و اخرجـک مـن ذل الـرق و     -513

عز الحریۀ و انسها و اطلقک من اءسر الملکۀ و فک عنک حلـق العبودیـۀ و او جـدك     وحشته الى
رایحۀ العز و اخرجک من سجن القهر و دفع عنک العسر و بسط لک لسان الانصاف و اباحک الدنیا 

فتعلم انـه  . کلها فملکک نفسک و حل اسرك و فرغک لعبادة ربک و احتمل بذلک التقصیر فى ماله
بعد اولى رحمـک فـى حیاتـک و موتـک و احـق الخلـق بنصـرك و معونتـک و         اولى الخلق بک 

  . فلا توثر علیه نفسک ما احتاج الیک، مکانفتک فى ذات االله



354 

 

و اما حق مولاك الجاریۀ علیه نعمتک فاءن تعلم ان االله جعلک حامیـۀ علیـه و واقیـۀ و     -514
ن یحجبک عـن النـار فیکـون فـى     ناصرا و معقلا و جعله لک وسیلۀ و سببا بینک و بینه فبالحرى ا

ذلک ثواب منه فى الاجل و یحکم لک بمیراثه فى العاجل اذا لم یکن له رحم مکافاة لما انفقته مـن  
فان لم تقـم بحقـه خیـف علیـک ان لا یطیـب لـک       ، مالک علیه وقمت به من حقه بعد انفاق مالک

  . و لا قوة الا باالله. میراثه
ءن تشکره و تدکر معروفه و تنشر له المقالـۀ الحسـنۀ و   و اما حق ذى المعروف علیک فا -515

. فانک اذا فعلت ذلک کنت قد شکرته سـر و علانیـۀ  ، تخلص له الدعاء فیما بینک و بین االله سبحانه
  . ثم ان امکن مکافاته بالفعل کافاءته و الا کنت مرصدا له موطنا نفسک علیها

و داعیک الـى حظـک و افضـل اعوانـک     و اما حق الموذن فاءن تعلم انه مذکرك بربک  -516
و ان کنت فى . على قضاء الفریضۀ التى افترضها االله علیک فتشکره على ذلک شکرك للمحسن الیک

لم تکن الله فى امر متهما و علمت انه نعمۀ من االله علیک لاشـک فیهـا فاءحسـن    ، بیتک متهما لذلک
  . باالله صحبۀ نعمۀ االله بحمد االله علیها على کل حال و لا قوة الا

و اما حق امامک فى صلاتک فان تعلم انه قد تقلد السفارة فیما بینک و بین االله و الوفادة  -517
الى ربک و تکلم عنک و لم تتکلم عنه و دعالک و لم تدع له و طلب فیک و لم تطلب فیه و کفاك 

من ذلک تقصیر کان و لم تکفه ذلک فاءن کان فى شى ء . هم المقام بین یدى االله و المساءلۀ له فیک
فوقى نفسک بنفسـه و وقـى   ، به دونک و ان کان آثما لم تکن شریکه فیه و لم یکن له علیک فضل

  . فتشکر له على ذلک ولا حول و لا قوة الا باالله، صلاتک بصلاته
و اما حق الجلیس فاءن تلین له کنفک و تطیب له جانبک و تنصفه فى مجـاراة اللفـظ و    -518

الحظ اذا لحضت و تقصد فى اللفظ الى افهامه اذا لفظت وان کنت الجلیس الیه کنـت  لا تغرق فى نزع 
  . و الا تقوم الا باذنه و لا قوة الا باالله. فى القیام عنه بالخیار و ان کان الجالس الیک کان باالخیار

 لا، و اما حق الجار فحفظه غائبا و کرامته شاهدا و نصرته و معونته فـى الحـالین جمیعـا    -519
، فان عرفتها منه عـن غیـر ارادة منـک و لا تکلـف    ، لتعرفها) ة(تتبع له عورة و لاتبحث له عن سوء 

. لوبحثت الاسنه عنه ضمیرا لم تتصل الیه لانطوائه علیـه ، کنت لما علمت حصنا حصینا و سترا ستیرا
تـه و تغفـر   تقیـل عثر . لاتسلمه عند شدیدة و لا تحسده عند نعمـۀ . لا تستمع علیه من حیث لایعلم

ترد عنه لسان الشتیمۀ و . و لا تدخر حلمک عنه اذا جهل علیک و لا تخرج ان تکون سلما له. زلته
  . تبطل فیه کید حامل النصیحۀ و تعاشره معاشرة کریمۀ و لا حول ولا قوة الا باالله

. و اما حق الصاحب فاءن تصحبه بالفضل ماوجدت الیه سبیلا و الا فلا اقل من الانصـاف  -520
فـان  ، و لن تکرمه کما یکرمک و تحفظه کما یحفظک و لا یسبقک فیما بینـک و بینـه الـى مکرمـۀ    
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تلزم نفسک نصـیحته و حیاطتـه و معاضـدته    . و لا تقصر به عما یستحق من المودة. سبقک کافاءته
 رحمۀ و لا تکـون ) علیه(ثم تکون . على طاعۀ ربه و معونته على نفسه فیما لایهم به من معصیۀ ربه

  . علیه عذابا و لا قوة الا باالله
و ان حضر سـاویته و لا تعـزم علـى حکمـک دون     . و اما حق الشریک فان غاب کفیته -521

حکمه و لا تعمل براءیک دون مناظرته و تحفظ علیه ماله و تنفى عنه خیانته فیما عـز اوهـان فانـه    
  . اللهو لا قوة الا با» ان یداالله على الشریکین ما لم یتخاونا«بلفنا 

و اما حق المال فان لاتاءخذه الا من حله و لا تنفقه الا فى حله و لا تحرفه عن مواضعه  -522
و لا توثر به علـى نفسـک   . و لا تصرفه عن حقائقه و لا تجعله اذا کان من االله الا الیه و سببا الى االله

طاعـۀ ربـک فتکـون    من لعله لا یحمدك و بالحرى ان لا یحسن خلافته فى ترکت و لا یعمل فیـه ب 
معینا له على ذلک او بما اءحدث فى مالک احسن نظرا لنفسه فیعمل بطاعۀ ربه فیـذهب بالغنیمـۀ و   

  . تبوه بالاثم و الحسرة و الندامۀ مع التبعۀ و لا قود الا باالله
و اما حق الغریم الطالب لک فان کنت موسرا اوفیته و کفیته و اغنیته و لم تردده و تمطله  -523

و ان کنت معسرا ارضیته بحسن القول و طلبـت الیـه   » مطل الغنى ظلم«: قال ﷑رسول االله فان 
فان ذلک لـوم  ، طلبا جمیلا ورددته عن نفسک ردا الطیفا و لم تجمع علیه ذهاب ماله و سوء معاملته

  . و لا قوة الا باالله
 تکذبه و لا تغفله و لا تخدعـه و لا تعمـل   و اما حق الخلیط فان لا تغره و لا تغشه و لا -524

فى انتقاضه عمل العدو الذى لا یبقى على صاحبه و ان اطماءن الیک استقصیت لـه علـى نفسـک و    
  . علمت ان غبن المسترسل ربا و لا قوة الا باالله

و اما حق الخصم المدعى علیک فان کان ما یدعى علیک حقا لم تنفسخ فى حجته و لـم   -525
ابطال دعوته و کنت خصم نفسک لـه و الحـاکم علیهـا و الشـاهدله و بحقـه دون شـهادة       تعمل فى 
فان ذلک حق االله علیک و ان کان ما یدعیه بـاطلا رفقـت بـه وروعتـه و ناشـدته بدینـه و       ، الشهود

کسرت حدته عنک بذکر االله و القیت حشو الکلام و لغطه الذى لا یرد عنک عادیۀ عدوك بل تبـوء  
و الخیر مقمعد للشر و لا قـوة الا  . لان لفظۀ السوء تبعث الشر، حذ علیک سیف عداوتهباثمه و به یش

  . باالله
و اما حق الخصم المدعى علیه فان کان ما تدعیـه حقـا اجملـت فـى مقاولتـه بمخـرج        -526
فان للدعوى غلظد فى سمع المدعى علیه و قصدت قصد حجتک بالرفق و امهـل المهلـۀ و   ، الدعوى

و الطف اللطف و لم تتشاغل عن حجتک بمنازعته بالقیل و القال فتذهب عنک حجتک و ابین البیان 
  . لا یکون لک فى ذلک درك و لا قوة الا باالله
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و اما حق المستشیر فان حضرك له وجه راءى جهدت له فى النصیحۀ و اشرت علیه بما  -527
فان اللین یـونس الوحشـۀ و   ، تعلم انک لو کنت مکانه عملت به و ذلک لیکن منک فى رحمۀ و لین

ان الغلظ یوحش موضع الانس و ان لم یحضرك له راءى و عرفت له من تثق براءیـه و ترضـى بـه    
فکنت لم تاءله خیرا و لم تدخره نصـحا و لا حـول و لا قـوة الا    ، لنفسک دللته علیه و ارشدته الیه

  . باالله
ه من راءیه اذا اشار علیـک فانمـا   و اما حق المشیر علیک فلا تتهمه فیما لا یوافقک علی -528

فاءما تهمته ، فکن علیه فى راءیه بالخیار اذا تهمت راءیه، هى الاراء و تصرف الناس فیها و اختلافهم
فلا تجوز لک اذا کان عندك ممن یستحن المشاورة و لاتدع شـکره علـى مابـدالک مـن اشـخاص      

لک من اخیـک بالشـکر و الارصـاد    فاذا وافقک حمدت االله و قبلت ذ، راءیه و حسن وجه مشورته
  . بالمکافاة فى مثلها ان فزع الیک و لا قوة الا باالله

و اما حق المستنصح فان حقه ان تؤ دى الیه النصیحۀ على الحق الذى ترى له انه یحمـل   -529
فان لکل عقـل طبقـۀ   ، و تکلمه من الکلام بما یطیقه عقله. و تخرج المخرج الذى یلین على مسامعه

  . لام یعرفه و یجتنبه و لیکن مذهلک الرحمۀ و لا قوة الا بااللهمن الک
و اما حق الناصح فاءن تلین له جناحک ثم تشرئب له قلبک و تفتح لـه سـمعک حتـى     -530

فان کان وفق فیها للصواب حمدت االله علـى ذلـک و قبلـت منـه و     ، ثم تنظر فیها، تفهم عنه نصیحته
فیها رحمته و لم تتهمه و علمت انه لم یالـک نصـحا الا انـه     عرفت له نصیحته و ان لم یکن وفق لها

  . الا ان یکون عندك مستحقا للتهمۀ فلا تعباء بشى ء من امره على کل حال و لا قوة الا باالله. اخطاء
و اما حق الکبیر فان حقه توقیر سنه و اجلال اسـلامه اذا کـان مـن اءهـل الفضـل فـى        -531

ابلته عند الخصام و لا تسبقه الى طریق و لا تـؤ مـه فـى طریـق و لا     الاسلام بتقدیمه فیه و ترك مق
تستجهله و ان جهل علیک تحملت و اکرمته بحق اسلامه مع سنه فانما حق السن بقدر الاسـلام و لا  

  . قوة الا باالله
و اما حق الصغیر فرحمته و تثقیفه و تعلیمه و العفـو عنـه و السـتر علیـه و الرفـق بـه و        -532
و ترك مماحکنـه فـان ذلـک ادنـى     . له و الستر على جرائر حداثته فاءنه سبب و المداراة لهالمعونۀ 
  . لرشده

و اما حق السائل فاعطاوه اذا تیقنت صدقه و قدرت على سد حاجته و الـدعاء لـه فیمـا     -533
لک و ان شککت فى صدقه و سبقت الیه التهمۀ له و لم تعزم على ذ، نزل به و المعاونۀ له على طلبته

لم تاءمن ان یکون من کید الشیطان اراد یصدك عن حظک و یحول بینک و بین التقرب الـى ربـک   
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و ان غلبت نفسک فى امره و اعطیته على ما عـرض فـى نفسـک    . فترکته بستره و رددته ردا جمیلا
  . فان ذلک من عزم الامور. منه

له و المعرفۀ لفضله و طلب و اما حق المسؤ ول فحقه ان اعطى قبل منه ما اعطى بالشکر  -534
ماله منع و ان لیس التثریـب فـى مالـه و ان    ) ف(و اعلم انه منع . وجه العذر فى منعه و احسن به الظن
  . کان ظالما فاءن الانسان لضلوم کفار

فان کان تعمدها لک حمدت االله اولا ثم شـکرته  ، و اما حق من سرك االله به و على یدیه -535
ان لـن یکـن   ، ع الجزاء و کافاءته على فضل الابتداء و ارصدت له المکافاةعلى ذلک بقدره فى موض

توحدك بها و احببت هذا اذکان سببا من اسباب نعـم  ، تعمدها حمدت االله و شکرته و علمت انه منه
فان اسباب التعم برکۀ حیث ما کانت وان کان لـم یتعمـد و لا   ، االله علیک و ترجو له بعد ذلک خیراء

  . قوة الا باالله
و اما حق من ساءك القضاء على یدیه بقول او فعل فان کان تعمدها کان العفو اولى بـک   -536

و لمن انتصر بعد ظلمـه  «: فان االله یقول. لما فیه له من القمع و حسن الادب مع کثیر امثاله من الخلق
تم فعـاقبوا  و ان عـاقب «: و قـال عزوجـل  » من عزم الامور -الى قوله  -فاولئک ما علیهم من سبیل 

هذا فى العمد فان لم یکن عمدا لم تظلمـه بتعمـد   » بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین
بالطف ما تقدر علیـه و لا   !و رفقت به ورددته. کافاءته فى تعمد على خطاء: الانتصار منه فنکون قد

  . قوة الا باالله
و . جناح الرحمـۀ و الرفـق بمسـیئهم    و اما حق اهل ملتک عامۀ فاصمار السلامۀ و نشر -537

تاءلفهم و استصلاحهم شکر محسنهم الى نفسه و الیک فان احسانه الى نفسه احسانه الیـک اذا کـف   
عنک اذاه و کفاك مؤ ونته و حبس عنک نفسه فعمهم جمیعا بدعوتک و انصرهم جمیعا بنصـرتک و  

فمن . بمنزلۀ الولد و اوسطهم بمنزلۀ الاخ کبیرهم بمنزلۀ الوالد و صغیرهم، انزلتهم جمیعا منک منازلهم
  . وصل اءخاك بمایجب للاخ على اخیه. اتاك تعاهدته بلطف و رحمۀ

و اما حق اهل الذمۀ فالحکم فیهم ان تقبل منهم ما قبل االله و تفى بما جعـل االله لهـم مـن     -538
هم بما حکم االله به علـى  ذمته و عهده و تکلهم الیه فیما طلبوا من اءنفسهم و اجبروا علیه و تحکم فی

من معاملۀ و لیک بینک و بین ظلمهم من رعایـۀ ذمـۀ االله والوفـاء    ) و بیهم(نفسک فیما جرى بینک 
فـاتق االله و  » من ظلم معاهدا کنت خصمه«: حائل فانه بلغنا انه قال ﷑و عهد رسول االله . بعهده

  . لا حول و لا قوة الا باالله
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خمسون حقا محیطا بک لاتخرج منها فى حال من الاحوال یجب علیک رعایتها و  فهذه -539
العمل فى تاءدیتها و الا ستعانۀ باالله جل ثناؤ ه على ذلک و لا حول و لا قوة الا باالله و الحمدالله رب 
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